
 

 

 
                  

                   

 نامه علمي دوفصل                                         

 1400 زمستانو    پاییز، 46  ، شماره شانزدهمسال  

 مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتيصاحب امتیاز: 

 العابدین نجفيزین  ول:ئمدیر مس

 اسحاق طاهري  سردبیر:

 جلالوند بهزاد :اجرایيمدیر 

   پورسجاد فرخيسي:  یانگلمترجم 

 معاونت پژوهش   ناظر چاپ:

 نسخه 600  شمارگان:

 

 :ب الفبا(ی)به ترت ت تحریریهئهی

 دانشگاه تهران    استاد   ..................................................................................................  احمد بهشتي

   يد محلاتيشه  يار مجتمع آموزش عاليدانش .  ............ ............... .... ي صادق يعبدالله حاج

   تربيت دبير شهيد رجایي  دانشگاه  استاد. .......................... ............................. الله خادمي عین

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي    استاد.. .........................................عبدالحسین خسروپناه 

   شهيد محلاتي  عالي  آموزش   مجتمع  استاد ............. .......................................  اسحاق طاهري

 دانشيار دانشگاه تهران    .......................................................................................  الله طاهريحبیب

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامي  دانشيار   ............ .......................................نیا علیرضا قائمي 

   دانشگاه تهران  استاد ................................ ....................................................... محمد محمدرضایي

 دانشگاه باقرالعلوم  دانشيار .................................................................................... حسن معلمي

 
                                                                                                 



 

 

                    
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 شود:يه م یر نمایز  ي هاگاهیدر پا  ينید  يپژوهنامه انساندوفصل

 

  www.isc.gov.ir  علوم جهان اسلام يگاه استنادیپا

 www.srlst.com  رساني علوم و فناوري اي اطلاعمرکز منطقه

 www.SID.ir   يجهاد دانشگاه  يگاه اطلاعات علمیپا

 www.magiran.com  ات کشور یبانک اطلاعات نشر

 www.noormags.com  نور   يگاه مجلات تخصصیپا

 http://raj.smc.ac.ir  ينید  يپژوهه انسانینشر  ياختصاص  وبگاه

 
 

 
 

    
1 
 
 
 

   ، م  ـر، بعد از دانشگاه ق  ـی غد وار  ــ ـبل   ،م  ـي: ق  ـن نشا 
 مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي

          37185- 646ص.پ:  

        025  -31124421  دورنگار:          025  - 31124424تلفن:    
 http://raj.smc.ac.ir  اینترنتي:   سامانه 

کص. پ.  يص. پ. الکترون

 D_MAHALLATI@YAHOO.COM:يکيالکترون

ص. پ.   D_MAHALLATI@Y:ي

D_MAHALLATI@YAHOO.COMAHOO.CO:يکيالکترون

M 

 

ات  ی نشر   ي ون بررس ی س ی کم   90/ 11/ 15خ  ی تار   3/ 233405بر اساس مجوز شماره  

                          به    ي پژوهش   - ي (، رتبه علم ي قات و فناور ی کشور )وزارت علوم، تحق   ي علم 

 د. ی اعطا گرد   ي ن ی د   ي نامه انسان پژوه دوفصل 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.srlst.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.com/
http://raj.smc.ac.ir/


 

 

 فهرست مطالب 
 
 5   ن یفلسفه صدرالمتأله  در لیتأو يشناختاصول انسان  يبررس -

 يدهنديمحمد ب  –  يرداماديم  نيمحمدحس  ديس
 

 25  ملاصدرا  دگاهیو فاعل آن از د يبدن اخرو  -
 ياحمد بهشت   –  مهر  يديمحمد سع   –    راد  يمهتد  هيمرض

 

  61 ي اتیاله يابیارز  ؛ گرید  يهانسبت به انسان   تیمسئول -
    هادي صادقي   –  يخوانسار  نيمحمدام

 

  85 ...   »وحدت مفهوم و کثرت مصداق«   ي شناخت قاعده معرفت   ي اخلاق   ي کارکردها   - 
    يعبدالله اصفهان  ديس

 

 105   در تحقق آن نیانسان و راهبرد د  يقیحق ات یح -
        مهدي جلالوند   –  يصادقيعبدالله حاج

 

 128 ...  ج یاز قرائت را يبر فرارو د یبا تأک  انکشاف در معرفت نفس ه یبر نظر يدیتمه -
 يرمضان برخوردار  –  يبهشت  ديسع  –  يعبدالله صلوات  –  سوسن کشاورز  –  يغفار  اریشهر

 

 147 ي آمل يجوادو  کنی ب دگاهیبر د  دیبا تأک  ها و موانعحجاب  ؛ي معرفت انسان -
 رفيعباس عا

 

 167 ي عربابن ي ذات در تجربه عرفان ي بقا ایانحلال  -
   عباسعلي منصوري

 

 191 ز ساتمدن  یۀقدرت نرم متعال  يانسان ي لگوا ي مانیقاسم سل د یشه -
   نجف لکزایي  –  حميد حبيبي

 

 214   (يبو ونایبر ف دی)با تأک يشناسانسان  ات ینظر  يمبنا بر  از نگاه مولانا  تیجنس  لیتحل  -
 خيمحمود ش  –  اني حمزئ  ميعظ  –  رودابه خاکپور  

 

 238                  او ۀرفتار مجاهدان بر يمانیقاسم سل دیشه ۀشناسانينقش نگاه هست -
     يولدشاهيحسن حاج    –  يچوکام  يباقر  امکيس

 

 258    زن در اسلام  يو برابر  تیبر عامل دیبا تأک  ات یادب در گرازن يشناسبر انسان  ي نقد -
 يسرده  يعشق  يعل   –   يراحمديابوالقاسم ام   –   ينيحس  ایرو



 

 تنظيم و ارسال مقاله «تدوين، » راهنماي 
 

 ذیل توجه فرمایید:  نکاتتنظیم و ارسال مقالات به    در

 کنند   مراجعه (raj.smc.ac.irه به آدرس )ینشر  ي نترنتیارسال مقالات به درگاه ا  يبرا د  یسندگان باینو  .1

،  شود   ارساله  ینشردفتر  گر به  یکه از طرق د  يمقالات  ؛شود  ي، مراحل ارسال مقاله طاز ثبت نام  پسو  
 . نخواهد شد  يبررس

 اي نباشد.  کلمه  300صفحه    25حجم هر مقاله بيش از    .2
 .ضميمه شودز  ينترجمه انگليسي آن    م ويتنظ کلمه  150چکيده فارسي مقاله حداکثر در    .3
 . واژگان کليدي فارسي و معادل انگليسي آنها در آغاز مقاله ذکر گردد  .4
 . و معرفي اجمالي نویسنده آن همراه باشد  ياصل  اي از متن، با نسخه يا ترجمهمقالات    .5
 . مقاله ارسالي نباید قبلاً در نشریه دیگري چاپ شده باشد  .6
 . ها براي چاپ فرستاده شده باشدزمان به سایر مجلات و مجموعهمقاله ارسالي نباید هم  .7
 . معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، بلافاصله پس از آنها باید داخل هلالين درج شود  .8
شماره جلد )در   ،در متن مقاله و به این شکل نوشته شود: نام خانوادگي نویسنده، تاریخ انتشار ،ارجاع .9

 . (215  :1، ج1382صورتي که اثر بيش از یک جلد باشد( و شماره صفحه )طباطبایي،  
 فهرست منابع با رعایت ترتيب الفبایي نام خانوادگي نویسندگان، به شکل ذیل در پایان مقاله درج گردد:   . 10

نوبت چاپ، شماره  ناشر،    :مترجم، شهر محل انتشار، نام  نام کتاب،  )سال نشر(  نام نویسنده   ،نام خانوادگي  براي کتاب:

محمدحسیي)طباطبا جلد.   همداني  :ترجمه،  زانيالم،  ( 1382)  ني،  موسوي  محمدباقر  انتشارات  سيد  کانون  قم:   ،
 . (3چاپ دوم، ج ، يمحمد

)مجله(،    عنوان مجموعه  ل،ير اشخاص دخیسا   ،«عنوان مقاله»،  )سال نشر(  نام نویسنده  ،نام خانوادگي  براي مقاله:
ل،  ي، »تمث(1391)  اللهضيدستک، ف  ي)اکبر  .مقاله  يشماره صفحات ابتدا و انتهاشماره مجله،  ا سال مجله،  ی دوره  

 ( 43-21، ص12، ش 3، سيمطالعات قرآن ل«، در: يم و اناجیکرابزار مشترک قرآن 

 : یادآوري
 نویسنده آن است.   هوليت مطالب هر مقاله به عهد مسئ  .1
 نشریه در ویرایش مقالات در حد متعارف آزاد است.   .2
 نشریه از استرداد اصل مقالات معذور است.   .3
 نقل و اقتباس از مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ آزاد است.   .4

 

 کند.دفتر نشریه از پیشنهادها و انتقادات اهل قلم استقبال مي
 025  -  31124424تلفن 

 ensanpajoohi@yahoo.com :الکترونیکي  ستپ
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 لیتأو یشناختانساناصول  یبررس

 نیدر فلسفه صدرالمتأله 

 میردامادی نیمحمدحس  دیس

 بیدهندیمحمد  

 ده یچک

 یمندقاعده   نی مند شود. ا تواند قاعده ی تر به عالم است که م ق ینگاه عم   ی به معن   ل ی تأو 

م   ل ی تأو  دستهی را  در  تقس   ی ها توان  هست   ی بندم ی مختلف  قواعد  مانند   ، یشناسی کرد 

استنباط   ی شناس از نظر انسان   ل یمقاله قواعد تأو   ن ی در ا  و ...   ی شناسمعرفت   ، یشناس انسان 

ساحت    بوده و ده قاعده استخراج شده است.   ی لی حل ت   -   ی ف یتوص   ق یتحق   روش   شده است. 

 حرکت  ، قت ی و هبوط، نقش کامل شدن انسان در شناخت حق  ل ی رابطه تأو   انسان،   ی ل ی تأو 

از عالم و ارجاع علم به وجود  ی انسان مثال  ، آخرت به  ا ی ارجاع دن ل، ی انسان در تأو  ی وجود 

تأو   ی برخ  اصول  ا   ی شناختانسان   ی لی از  ا   است.   قاله م   نی در  اهداف  تأث   نی از   ری پژوهش 

-عد انساناو در بُ  ی هال یو قواعد تأو   ی مبان  دادن نشان او و    لات ی صدرا بر تأو   ی شناس انسان 

 صدرا از قرآن آمده است.  ی ها ل ی همراه تأو  ی در موارد   شناسانه است که 

 ملاصدرا.   ، ی شناس انسان   ل، ی قواعد تأو   ل، ی تأو  :هادواژهیکل 

 
 آموخته خارج فقه و اصول و دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهاندانش  (smhm751@yahoo.com) 

 دانشگاه اصفهانگروه فلسفه و کلام اسلامی    دانشیار 

 27/04/1400تاریخ پذیرش:    09/10/1399تاریخ دریافت:  
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 مسئله طرح 

گونه تأویلی  کتابتفکر  و  آفرینش  از  حقایقی  آن  در  که  است  جهان  ادراک  از  متعالی  های  ای 

است.    یافتنی نادستدهد که برای عموم مردم  اند دست می وحیانی که گزارشی رمزگونه از هستی

مندی دارد چطور ممکن است تأویلات حکیمان مردم قابلیت منطق  روزمرهوقتی گفتار و کردار  

 بدون مبنا و تنها ذوقی باشد؟ 

کامل »تفسیر«   مرتبةتأویل در اندیشه ملاصدرا یک ضرورت است. وی معتقد است »تأویل«  

تأویل  از  ملاصدرا  تلقی  است.  امور  ناپیدای  چهره  و  باطن  به  مربوط  ازبه  و  متأثر    شدت 

 اوست.  «شناسیهستی»
وجود و بساطت وجود است. وجود  کی ملاصدرا بر اساس اصالت وجود، تشک  یها لی تأو   ی مبنا 

است   ط ی بس   ی شود. وجود که امر ی انسان ظاهر م   ی است که با مراتب مختلف برا   اء ی همه اش   قت ی حق 

آ  را نشان م   یمختلف مظاهر ماهو   ی ها نه ی در  تق دهد.  یخود  گر جلوه   ات ی ماه   د ی وجود مطلق در 

ع   ات یماه   ه شود. هم ی م  عالم  بالاتر   ن ی و کل  به  تعال  ن ی ربط  )واجب  ( ی تعال حق   ای   ی مرتبه وجود 

 نی ا   ی ر ی دهند. به تعب ی هستند که اوصاف او را در حد ظرف خود نشان م   یاله   یاتی هستند و همه آ

قواعد شکل   ری است که سا   ی مبان  نی خود هستند. بر اساس ا   ود ی حق از ق   ی گو حی همه تسب   ات ی آ 

 . م یده یقرار م   لی قواعد را در مجموعه مربوط به شناخت انسان مورد تحل   نی مقاله ا   نی ا و در    ردی گ یم 

های صدرا وارد  ضرورت این مسئله در پاسخ به کتب و مطالبی است که اشکالاتی بر تأویل

شناختی  های صدرا در بعد معرفتتأویلپندارند. منطق  ها را مخدوش و غیرمنطقی میکرده و آن

مقالاتی مانند    نی؛ بنابراشناختی و شناخت متن نیز در مقالاتی دیگر از نگارنده آمده استو هستی

و نیز    (1399)ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا«  »انگاره تفسیر به رأی بودن برداشت

توان جزء پیشینه را می (1398) لاصدرا بر معنای متن«م یهاشهیاندمقاله »بررسی تأثیر مبانی و 

 ای یافت نشد.  این مقاله محسوب نمود اما در موضوع خاص آن پیشینه

ت از عنصر  فهم عمیق و  بهره  ،یک روش  مثابهبهویل  أ ملاصدرا  از    یبعدسههای فراوانی در 

تصریح نکرده است ولی با    شدهکارگرفتهبهوی گرچه به مبانی و قواعد    جهان هستی برده است،

که   برد  یپای از اصول و قواعدی  توان به مجموعهثار تفسیری میآویژه  هثار وی بآمل در  تأ تتبع و  

در این مقال به ده اصل از اصول مذکور    تواند به ما در فهم بهتر کمک کند. ها مینآکارگیری  به



 ن یدر فلسفه صدرالمتأله  ل يتأو ياصول انسان شناخت يبررس
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 بارن ینخستکنیم و از این طریق برای  اشاره می  ملاصدرادیقی از کاربرد آن توسط  به همراه مصا

 پردازیم. ویل ملاصدرا میأ به تدوین بخشی از منطق ت

   )ساحت تأویلی انسان( گر بالقوه هستیاصل اول: انسان، تنها تأویل. 1

کل ما یراه نویسد: »داند و میصدرا همه آنچه را در متن و هستی عالم محسوس است، مثال می 

-116:  1389  و  105-103:  1389  ؛  159:  1، جالف  1386  الشیرازی،)«  الإنسان فی هذا العالم من قبیل الرؤیا

شناسی  داند چون بر اساس هستیبنابراین همه را نیازمند تأویل و تعبیر از عوالم بالاتر می  (117

را باطن و حقیقت همه مخلوقات    ی تعالحقل است و  ئاز برای هر ظاهری باطنی قا   ،ویلی خودأ ت

 . داند می

عین   اش ی وجود انسان از حیث بدن در حال حرکت جوهری است اما در صقع ذات و حقیقت  

در   . ( 36:  1388)اکبریان،  )واجب( است که همان آغاز و انجام اوست    ربط به هستی مطلق و ضروری 

عالم، تأویل تنها شأن مخلوقی است که جامع مرتبه خلق و امر باشد؛ زیرا عالم مشتمل   مراتب سلسله 

طوری که بر خلق و امر است و خلق، قالب عالم و امر روح عالم است و قوام خلق به امر است، همان 

 ست. عنوان انسان کبیر حاصل همبستگی خلق و امر ا قوام قالب به قلب است و حیات عالم به 

شان  در هستی، انسان کامل یا امام، امور محسوس، موهوم و متخیل را به مبدأ و حقیقت عقلی

توان به »مجرای تأویل« تعبیر کرد  جایگاه انسان بالفعل یا انسان کامل را می  نیبنابرا  گرداند یبازم

 .  (12و   11: 2ج الشیرازی،و نیز ر.ک:  111: 1363، طوسیال)

کنند؛  باب انسانیت وارد نشوند به سمت باطن عالم و عالم اله سیر نمیهمه موجودات تا در  

فقال لها و للأرض ائتیا بنابراین انسانیت باب تأویل به عالم اله است، چنان که صدرا در ذیل آیه »

اتیانش با    گوید حال عالم ارض و عالم جسمانی درمی  (11:  فصلت)«  طوعاً أو کرها قالتا أتینا طائعین

کراهت به سمت عالم باطن و اله است تا وقتی که وارد عرصه انسانی )در چرخه ادراکی و  جبر و  

. اصولاً یکی از وجوه تسمیه انسان این است که امکان  (141:  1389  الشیرازی، )طبعی عالم( نشود  

 .  ( 186)همان: انس و ارتباط بین انسان و سایر خلق و عالم اله به وساطت او وجود دارد 

نفس مرقاه الی معرفت الله و إنها جوهر ملکوتی من شأنها داند: » انسان را بستر تأویل می صدرا نفس 

معرفت نفس علت ده برابر  بر اساس او  . ( 293: 6، ج 1385  الشیرازی، ) « أن تعرف ربّها و یتقرب الی الله تعالی 
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استعداد نفس و حسنه  ی ر ی کارگبه دهد: سیئه از سوء بودن حسنات نسبت به سیّئات را توضیح می 

 .(301- 299:  6، ج1389  الشیرازی،)اش است  گانه ظاهری و باطنی غلبه نفس بر قوای ده  خاطر به 

)نقش کامل شدن انسان    تناظر کمال آدمی با میزان بهره شناختی او  اصل دوم:.  2

 در شناخت حقیقت( 

شود. مثلاً اهل تنزیه  ت می غلبه برخی مواطن و احتجاب برخی از برخی دیگر باعث عدم نیل به حقیق 

محجوب به نور تقدیس شدند و بخشی از حقیقت را ندیدند؛ اما انسانی که کامل شود خدا را به جمیع  

پرستد و تابع اعتقاد یا وهم خود نیست، بلکه خود مظهری از همه اسماء حق  می   اسماءش صفات و  

در انسان قوه و استعداد هر موجودی در عالم و همه مراتب هستی وجود    . ( 53:  1، ج 1389  الشیرازی، ) است  

همین اساس    و همه حقایق را در خود جمع دارد بر   افته ی اختصاص دارد و بنابراین به خلافت الهی  

« بودن  به حق مخلوق  از باب »  ( 17  : )انفال «  و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ الله رمی أویل آیاتی چون » است که ت 

به  خلق هستند ولی انسان خلق و حق است. حق مخلوقٌ ی ما سو یابد؛ چرا که همه،  انسان معنی می 

 .  ( 8:  2، ج 1389  الشیرازی، ) یعنی عالم به سبب او خلق شده است، زیرا غایت ایجاد است  

فیها کلّ الموجودات علی وجه بسیطنویسد: »نابراین است که صدرا میب الکامل  «  نفس الانسان 

الانسان الکامل علی صوره ربّه و بقیه الله فی ارضه فلهذا قال... من رآنی فقد رأی الحق و من  و » (11)همان:  

یعنی انسان کامل بر صورت حق است و باقی به بقای الهی در    (12)همان:  «  اطاعنی فقد اطاع الله

اطاعت کند    خاطربهزمین است و   و هر کس مرا  را دید  ببیند حق  همین فرمود هر کس مرا 

عرش رحمان   منزلةخداوند را طاعت نموده است. اصولاً انسان و هستی متناظرند، قلب انسان به  

است. نفس قبل از تصرف در بدن به منزله سماوات کرسی    منزلةو محل رحمت است و صدر او به  

  ی قدربهتأثیر انسان در تلّقی از حقیقت    ( 20)همان:  ند  اارضیات  منزلةش بعد از تصرف به  ی و اعضا

  الشیرازی،)داند  ، میبخشلذتشیء    نفسهیفنه وجود    ،است که صدرا منشأ لذّت را اعتقاد به آن

 .  (318: 6، ج1389

توان به حقیقت و یل هستی رسیدن به حقیقت نفس است که با آن می ترین راه تأونزدیک 

 اش ی وجود   رتبةباطن عوالم متناظر آن )عالم هستی و قرآن( رسید. از طرف دیگر هر چه عارف  

شود. تر شده و لطایف بیشتری عایدش می ون وجودش است افزون ئ ارتقاء یابد، فهم او نیز که از ش 
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یکی از وجوه فهم است و چون کلام و پیام الهی به علت وجودی بودن و البته تأویل عارف تنها  

فالمحکم محکم کند: » بالتبع ذو مراتب بودن نامحدود است، حتیّ آیات متشابه را از تشابه خارج نمی 

الهامی و وهبی بودن تأویل شهودی   به باتوجه   . ( 414:  1، ج1989)الغراب،  «  لایزول و المتشابه متشابه لایزول 

است که در   ی تعالحق ین که این الهام در هر آن متفاوت است زیرا امری وجودی است و از جانب  و ا 

های قلب عارف تجلی خاصی دارد، بنابراین هر آیه برای هر شخص در هر قابلیت  به باتوجه هر آنی  

قرآن در نیز آمده که  الغیب  مفاتیح بار تلاوت حامل معنایی نوین است، این معنا در عبارات صدرا در  

 . (65: 1، جالف 1386 الشیرازی،)   شودهر بار بر تلاوت کننده آن دوباره نازل می 

 مختلف   مراتببهاصل سوم: قابلیت انسان برای تأویل . 3

نفس همانند وجود در عین وحدت دارای سه مقام است. عقل، خیال و حس و هر صفت و فعلی  

ای برای نفس وجود دارد در مراتب دیگر نفس نیز همان صفت و فعل وجود دارد  که در هر مرتبه

 بنابراین امکان تأویل هر مرتبه به مرتبه دیگر وجود دارد.   ؛ (72: 9، ج1382 الشیرازی،)

هایی که در مقام راکعین هستند در مقام  نوعی هستند، مثلاً آن  هرکدامبرخلاف ملائکه که  

که در مقام قائمین هستند در مقام راکعین و ساجدین نیستند و نیز    هاییساجدین نیستند و آن

از حیوانات و اشیاء، شأنی ثابت دارند اما انسان قابل تأویل به انواع مختلف است و لذا هر   هرکدام

صدرا مرتبه  .(740: 2، جالف 1386 الشیرازی، )تواند در مقامی حاضر باشد ای از انسان میفعل و ملکه

آدمی   نبوت و ولایت میسرّ  از یک مقام و شأن  را همان مرتبه  داند و مرتبه عقل و ملائکه را 

انسان کامل نسخه مختصر جامع همه عوالم تکوینی و عقلی است که هر    .(765)همان:  شمارد  می

همه   نی؛ بنابراکه او را شناخت، کلّ را شناخته و هر که به او جاهل بود به کلّ و لبّ جاهل است

 .  هستندون انسان کامل نیز محسوب شده و قابل تأویل به او نیز ئلی و تکوینی از شعوالم عق

ای برسد که همه موجودات، اجزاء تواند به درجهظرفیت تأویلی نفس انسانی آن است که می

ذات آن شوند و نیروی او ساری در همه موجودات بوده و وجودش غایت و باطن و تأویل هستی  

پذیرد  باطن انسان در هر حینی نوعی می  : نویسدهمین اساس است که صدرا می بر    و خلقت باشد.

: مریم)« کلّهم آتیه یوم القیامه فرداهمین اصل آیه » بنا برذاتیه اوست و   شئوناختلاف    خاطربهو این  

عالم  ( 894)همان:  کند  را معنی می  (95 را دارای وجودی متناظر در  انسان  باطنی  . صدرا مراتب 



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

10 

نیز    »فی انفسنا و لأنفسنا« دارای وجود است    »فی نفسه و لنفسه« طور که عقل  د، مثلاً همانشمارمی

ون ئون عوالم در انسان نیز وجود دارد و همه شئدارای وجود است و به همین ترتیب همه ش

ونی انسان  ئمختلف نفس انسان در سیر خود در بستر وحدت عقل فعال است، یعنی همه کثرات ش

ون ذاتی و تحولات جوهری دارد و  ئخورد، زیرا نفس انسانی شت عقل فعال رقم می در بستر وحد

حقایق عالم در مراتب    .(938)همان:  شود، عقل فعال است  منشأ جامعی که در آن احوال منقلب می

،  الکتابامشود، مثلاً انسان کامل از حیث روح و عقلش،  به انسان کامل تأویل می  یتعال حقمادون  

و اثبات )صور مثالی( است   از حیث نفس ناطقه، لوح محفوظ و از حیث نفس حیوانی کتاب محو

ج1389  الشیرازی،) جز    ی طورکلبهو    ( 63:  5،  و  است  حق  معرفت  از  سرّی  انسانی  فطرت  معرفت 

ید و این معنی وجوب معرفت نبی و امام است،  آانسان کامل، معرفت خدا به دست نمی  بامعرفت

الهی است و در انسان کامل همه حکمت منطوی ئزیرا حیات انسان در نش ه دائمی به معارف 

عنوان مقوّم ذات ایمان آمده است. سرّ آدمی و  وجوب پیروی از انسان کامل به  جهتنیازااست،  

)کن ایجادی( و قرآن مبین و عروه  نبأ عظیم و معنی کاف و نون    نفس او همان کتاب مبین و

الوثقی و حبل المتین و لیله القدر و اسم اعظم و یوم الجمعه و مسجد الاقصی و کعبه و حرم و  

. بدیهی  (74:  5، ج1389  الشیرازی،)... است    بیت معمور و سقف مرفوع و بحر مسجور و رقّ منشور و

وجودی اوست که در سیر انفسی بر    ونئاست تطبیق این کلمات قرآنی بر سرّ انسان ناظر به ش

تطبیق عالم و انسان است که صدرا کتاب را اشاره به   بر اساسشود.  حقایق عالم وجود تطبیق می

داند که گاهی از آن تعبیر به قرآن )مقام جمعی انسان( و گاهی به فرقان )مقام فرقی  ذات نبی می

انفسی( می اسامی مختلفتفصیلی  گیرد، گاهی طبیعت و گاهی  می  شود که در عوالم مختلف 

، بنابراین تأویل در بستر نفس صورت (32- 30:  6، ج1389  الشیرازی،)نفس و گاهی عقل و گاهی روح 

کلّ ما یراه الانسان فی هذا العالم فضلًا عن عالم الأخره فإنّما یراه  گیرد، چنان که صدرا تصریح دارد: »می

:  1، ج1389  الشیرازی،)«   عن ذاته و عالمه و عالمه ایضاً فی ذاته فی ذاته و فی عالمه و لا یری شیئاً خارجاً

 تواند به تأویل حقایق دست یابد. که با تغییر مرتبه انسان و عالم او، می لذا  (389

  



 ن یدر فلسفه صدرالمتأله  ل يتأو ياصول انسان شناخت يبررس

 

 

11 

 حقیقت عین الربطی انسان   اصل چهارم: .4

از مبانی انسان الربط بودن انسان است. شناسی صدرا در تأویل یکی  او توجه به اصل عین  های 

کشف    قدربهعبارت اخرای صدرا در این مورد این است که ظهور انسان سبب خفاء حق است، پس  

داند که انسان در رکوع، خدا را به  آن می   رسد. او این مطلب را سرّافتقار خود به وجود حق می

شود و  ه از خود فانی شود حق برای او باقی میخواند، چون هر چعظمت و در سجود به علوّ می

فنای از خود و بقای به حق در علوّ الهی بیش از عظمت الهی است. اصولاً عالم طبیعت و حس به  

نمایان    عکس بهشوند؛ حق ظاهر و خلق خفی است، اما در عالم خیال و حس  نحو انعکاس دیده می

 .  (206- 205: 5، ج1389 ی،الشیراز) شود شود و حق مخفی و خلق ظاهر میمی

آید. در سوره فاتحه به کار می   ی خوب به های قرآن یعنی فاتحه الکتاب،  این اصل در کلید سوره  

کلام خداوند با صدای انسان وحدت یافته است، زیرا انسان جز عین الربط به خدا نیست، در این 

نقل کلام خداوند از   نجای ا نماید و مقصود از »نمایندگی« در  سوره صوت انسان کلام خداوند را می 

به  »قرآن«  که  است  آن  این سخن  معنای  است.  »عالم شهادت«  به  غیب«   عرصة ویژه در  »عالم 

ای زنده و پرطراوت برای فرایند ارتباط مکرر میان امر بشری و امر الهی عرصه   ،ها و ادعیه نیایش 

کند و یکی در جای دو صدا جای خود را با یکدیگر عوض میکند. فرایندی که در آن  فراهم می 

دارد، در حدیث نشیند. حدیث قدسی در این مورد از این رابطه نمایندگی پرده برمیدیگری می 

گوید خداوند می  نی العالم رب   الحمدللهگوید  گاه که بنده می گوید آن قدسی خداوند از زبان پیامبر می

و به همین صورت این حدیث در تقسیم عبد و رب که دو  ...  ایش کرد ام مرا ست : بنده حمدنی عبدی 

آیات می  تبیین  به  تا آخر  . ( 260:  598شماره  ،  1412  )صحیح مسلم، پردازد  نگاه به یک حقیقت است 

رسیدن هر موجودی به کمال، مستلزم فنای آن موجود یعنی از بین رفتن قیود و حدود ذاتی یا 

مستلزم بقاء حقیقتش به ذات رب اوست. شهود انسان به ذات خود شهود عرضی است و فناء نیز  

رسد. همه حقایق است، زیرا با مشاهده عین الربطی و فقر خود به توحید ذاتی و وصفی و فعلی می 

شود و با عبادت به معرفت راه وصول به این شهود به مقدار متابعتی است که از شرع حاصل می 

. معرفت نفس این است که ( 94: 1385)حکمت، ع برای معرفت نفس است  رسیم و اصولًا همه شر می 

انسان روی دل خویش به سوی حق بگرداند و از هر مانعی دل ببرد و به خویش مراجعه کند و به 

خویش نائل آید که عین نیاز به خداوند است و هر که شأنش   ی خویشتنِخود بپردازد تا به مشاهده 
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ی مقوم آن جدا نخواهد بود، پس هنگامی که خدا را مشاهده ز مشاهده ی آن ا چنین باشد، مشاهده 

کرد او را با یک شناخت بدیهی خواهد شناخت. سپس خویشتن را حقیقتاً به او خواهد شناخت، 

زیرا ذاتش عین ربط به او است و سپس هر چیزی را با او از طریق او خواهد شناخت. تأویل انفسی 

آید. علّت اینکه معرفت اعتقاد و اخلاق برای عبور از موانع به دست می با تبعیت شریعت در رفتار،  

عالم ملکوت است و با وحدت حقه حقیقیه   سنخنفس راه تأویل است، آن است که نفس موجودی از  

و واجب الوجود بالذات و من جمیع الجهات بودن خداوند، نفس یک حقیقت ظلّ الله است. بر طبق 

ای از گاه از خداوند جدا نیست؛ یعنی انسان در مرتبه لامی، انسان هیچ نظریه وجود در فلسفه اس 

وجود قرار دارد که چه خود بداند و چه نداند به مراتب بالاتر واقعیت متصل است. وجود انسان عین 

از نظر صدرا، هستی انسان مقدم بر ماهیت اوست، او همواره در نوعی نسبت   .حضور و شهود است 

 . (19)همان: جوید  رود و در خود تعالی می گیرد، از خود فرا می ر می فعال با عالم قرا 

 اصل پنجم: ضرورت انتقال انسان از مرتبه حس به مرتبه عقل  . 5

این است که اوّل باید خود را تأویل کرد، چرا که اگر انسان، در همان افق    نجایانکته مهم در  

می عالی  معانی  از کشف  مانع  او  قطعاً محدودیت  بماند،  مثال  محسوس  را  مولوی، مگس  شود. 

و میمی است  روان  بول خر  در  کاهی  برگ  روی  که  دریای  زند  است که در  پندارد کشتیبانی 

 راند! بیکران کشتی می

 بان همی افراشت سرو کشتیـهمچ   مگس بر برگ کاه و بول خرآن 

 وهم او بـــــول خر و تصویر، خس    صاحب تأویل باطل چون مگس 

 خویـــــش را تأویل کن، نه ذکر را    رف بکر راـای تأویل، حکـــرده

 پست و کــــژ شد از تو معنی سنی   کنی؟ هــــوا تأویل قرآن می بر

نفس در وجود    هراندازهن تفاوت از حیث مرتبه، موجود به وجود واحدند و  نفس و بدن در عی

  که یتاحدشود می تر شود، بدن نیز تلطیف و تسویه و اتصال و اتحاد آن دو شدیدترخویش کامل

  اولاً وقتی نفس به مرتبه تجرد کامل رسید دیگر مغایرتی بین نفس و بدن )بدنی که تصرف نفس  

 خواهد ماند. و بالذات به آن است( ن
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اند یا به  ها خود نفسآید که همه اینحس، گاه خیال و گاه عقل در می  صورتبهنفس گاهی  

 آید.  بیان عرفانی خود وجود است که در هر مرحله به صورتی در می

کند به طریق تجرید و انتزاع )قول مشهور( نیست، بلکه به انسان وقتی معقولات را درک می

رسد و  شود و در یک سیر وجودی از محسوس به معقول مینفس منتقل میاین صورت است که  

شود، بنابراین معرفت تأویلی در واقع معرفت امور محسوس به وجه  مرتبه انسان مرتبه عقلی می

شود، مقدمه محسوس به نشئه معقولات منتقل می  نشئةمعقول است و این وقتی است که نفس از  

رید است که کسب علوم مختلف حسیّ و اکتسابی به این روند  عقلی شدن قوای انسان همان تج

نهایت سیر آدمی وصول به اوج لذت عقلی برای نفس است که با علم    بخشد، شدت و قوت می

مشاهدی نه صرف شناسایی به ذات و صفات و افعال خدا، جمع مراتب وجود در او کامل گردیده  

 .  (173: 9، ج 1382 الشیرازی، )است 

 ارجاع دنیا به آخرتاصل ششم . 6

-شناختی دارد، از حیث انسان وجهه هستی   -  چنان که تبیین آن گذشت   -  چون ظاهر و باطن

ای نیست که از تعبیر دینی آن یعنی دنیا و آخرت استفاده کنیم، شناختی، )یعنی دید ناظر( چاره 

 چون لفظ فلسفی نداریم.

باید به آن توجه شود این است که عالم عقل و آخرت تنها نسبت به   نجایاای که در  نکته

نویسد:  عربی در جلد سوم فتوحات مییابد چنان که صدرا به نقل از ابنانسان معنی می  نشئةتغییر  

،  الف  1386  الشیرازی، )«  دارالوجود واحده و الدار ما کانت دنیا و لا آخره الاّ بکم و الاخره ما تمیزّت إلاّ بکم»

شود مگر  وجود یک دار واحد است که تقسیم به دنیا و آخرت و محسوس و معقول نمی  ،(686:  2ج

دهد. پس این اصل در  ها پس این حالت انسان است که آخرت او را تشکیل میانسان  لهیوسبه

شوند( با هم تطابق  انسان است که مبدأ و معاد آدمی )که نسبت به انسان معنی می  یشناسمعرفت

»دار آیه  به  استناد  با  تعودونند. صدرا  بدأکم  می  ( 29:  اعراف) «  کما  اشاره  تأویلی  اصل  این  کند  به 

. هر عالمی نسبت به عالم برتر )مثلاً دنیا نسبت به برزخ و برزخ نسبت ( 541:  7، ج1389  الشیرازی،)

به آخرت( حکم خواب را دارد و لازمه احیاء و زندگی در عالم برتر اماته و انصراف از عالم قبل و  

تأویل و حقیقت برتر یک چیز را دیدن    لازمةدیدن عدم ذاتی خود در آن عالم است و بنابراین  
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. دنیا و آخرت دو  ( 1058و   1057:  2، جالف  1386  الشیرازی، )ون و تهی دیدن آن است  عبور از عالم ماد

بدنی است و سبب موت طبیعی نیز فعلیت نفس    ئتیهحالت نفس هستند و موت خروج نفس از  

موت )ورود به  . صدرا شرط روشن شدن حقایق را اتصال به  استو رجوعش به ذات و عالمش  

بیند و چون جمود بر عالم  نویسد انسان حقایق را در قالب مثال میداند. او می می  نشئة ملکوت(

:  5، ج1389  الشیرازی،)ها حقیقت و سر دارد  آن  کهیدرحالکند که حقیقتی ندارد  حس دارد فکر می

کند جنت و نار که در قرآن از آن خبر داده شده همان باطن انسان است  صدرا تأکید می.  (195

او دنیا و آخرت را احوال    .(190:  5، ج1389  الشیرازی،)شود  رده و مجسم میکه در قیامت ظهور پیدا ک

  نشئه آخرت را برای کسی که در    نشئهشرح    داند ومی  موت )نشئة ملکوت(انسان قبل و بعد از  

  الشیرازی، ) داند مگر با مثال که همان طریق تعبیر و تأویل است  می  تصوررقابلیغ محسوس است،  

مفهوم متضایف هستند   حسببه. صدرا بر این قاعده تأکید دارد که دنیا و آخرت  (269:  6، ج1389

توان برای دیگری تأویل عقلی نمود. او از این تأویل عقلی به  و لذا از حالات انسان در هر یک می

  116:  8، ج1389  الشیرازی،)کند  شود یاد می بر غایتی از آن که به آن تأویل میاستدلال از ذی الغایه  

. هرکس باب موازنه بین (298:  8، ج1389  الشیرازی،، همچنین برای تشبیه دنیا به آخرت بنگرید به  117  و

  ،الشیرازی)شود  عالم ملک و شهادت و ملکوت و غیب را بداند بر اکثر اسرار قرآن و اطوارش مطلع می

بیند و آن باب عظیمی است در معرفت احوال اشیاء و حقایق و حقایق آیات را می  (419:  9، ج1382

موجودات علی ما هی علیه. خصوصاً معرفت معاد و آن اول مقامات نبوت است. تأویلات معادی  

ختی او و  شناهای انسانبه بنیان  (412تا    404:  9، ج1382  الشیرازی،)مثلاً در:  صدرا از مواقف قیامت  

پیدا می ارتباط  با معاد  ارتباط آن  ادراکی هفتمعرفت نفس و  او قوای  مثلاً  گانه )حواس، کند. 

داند که اگر در راه خیر به کار گرفته شوند ابواب بهشت هستند  خیال و وهم( را ابواب جهنم می 

  و  462:  9، ج 1382  الشیرازی،)که باب هشتم آن همان قلب است که کفار این بابشان مسدود است  

»و لقد علمتم النشأه  . ملاصدرا ضمن تأکید بر استلزام شناخت دنیا بر آخرت و استشهاد از آیه (463

»إنّ فی خلق السّماوات و الأرض و اختلاف الّیل و النهار  با اشاره به آیه    (62:  واقعه)  الاولی فلو لا تذکرّون« 

اختلاف شب و روز را باعث اصلاح مزاج بندگان در طبیعت و   ( 90:  عمران)آل  لآیات لاولی الالباب« 

  شیرازی،ال)شمارد  داند و ایجاد آخرت را از دنیا و دنیا را محلّ عبور آخرت میاصلاح کشت و نسل می

 .  (273و  271: 3، ج1393
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 شناسی(  )هستی   از حکمت نظری   )بایدهای معرفتی( اصل هفتم: استنتاج حکمت عملی  .  7

از خصوصیات دیگر تأویل که ملاصدرا به آن التفات دارد توجه معرفتی   ون انسان است وئ معرفت از ش 

کلام اهل علم، کمال ایمان را به شناختی است. صدرا با استشهاداتی از روایات و  به حقایق هستی 

این خوف باعث   ( 1080:  4، ج 1389  الشیرازی، ) داند  علم )علم الهی حضوری( و کمال علم را به خوف می 

کسی که از خداوند   (.33:  ق )«  من خشی الرحمن بالغیب خشوع قلب است که توأم با رجا است. آیه » 

خشیت    شة ی ر ترین تعبیر از توأم بودن )خوف( و رجاء است که از  رحمان در غیب خائف باشد، لطیف 

و رحمت در آیه استفاده شده و این باعث اعتدال قلب است. این خوف که خوف معرفت است، خوف 

ما یخشی الله من عباده إنّ»   ة ی آ صدرا از    بی ترت ن ی ا به   (1077و    1076)همان:  جلال و حاصل قرب است  

کند و از یعنی تنها عالمان حقیقی نسبت به خداوند خشیت دارند استفاده می  (.28:  فاطر )   « العلماء 

شناختی که در اینجا صفت قلبی است شناختی )مثل حقیقت علم( حقایق معرفت حقایق هستی 

شود که ی محقق می کند. همچنین از نظر او شکر واقعی وقت )مثل خوف و خشیت( را استفاده می 

«؛ همه لاشکر إلاّ بأن تعرف أنّ الکلّ منهوجدان شود: »   ی تعالحق معرفت حقیقی مالکیت و مبدئیت  

شود که لوازم شکر عملی را در پی دارد افعال از خداست و معرفت به آن شکر الهی محسوب می 

که صدرا اسماء الهی در . نکته دیگری که حائز اهمیت است این است  (1296:  4، ج1389  الشیرازی،)

و هو فرماید » عنوان نمونه وقتی خداوند میداند و لذا به شناختی انسانی می قرآن را ناظر به معرفت 

داند که در آنها بقایایی از وجود وهمی موجود صدرا آن را ناظر به قومی می   (255 :)بقره«  العلی العظیم

شده، زیرا   »اعلی« است ذکر رب با عنوان    فنااست. به همین خاطر است که در سجود که مقام  

،  1389  الشیرازی، )، مظهرش انسان کاملی است که معیت ذاتی با حق دارد و فانی در حق است  »اعلی« 

. انسان علاوه بر نفس که حادث به حدوث بدن است، دارای روح که امری سرّی است (208:  5ج

ر حقیقت انسان جسمانیه الحدوث و با بدن باشد و روح تنها برای انبیا و اولیای کامل است، د می 

 مرحلةبقا وابسته به استکمال و رسیدن به    مرحلة متحد و روحانیه البقاء است که روحانیت آن در  

 مرتبة رسد که آن  ای از کمال می تجرد عقلی است. نفس پس از حرکت جوهری و تکامل به مرتبه 

این است که گاه به مرتبه نفس سقوط   مرتبه قلب برای همه نیست و وجه تسمیه آن   .قلب است 

ه ئ روح است. عوالم نیز به سه نش   مرتبة سوم    مرتبة کند؛  کند و گاه به مرتبه روح عروج پیدا می می
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همین   به باتوجه شوند و  )دار قدس، روح( تقسیم می   مافوق ه  ئ ه آخرت )قلب( و نش ئ دنیا )نفس( نش 

 نی ق ی ال ن ی ع که مربوط به حس است،    نی ق ی ال علم گانه است که شناخت نیز سه مرحله دارد.  مراتب سه 

که مربوط به روح است، تأویل در مرتبه قلب و روح جاری   ن یق ی ال حق که مربوط به قلب است و  

ها، اما ارواح همواره باقی و آن   تبعبه است، طبایع مادی در حرکت جوهری در سیرند و نفوس نیز  

نفوس در مسیر تکامل بوده  ، اند. از زمان آدم تا پیامبر ند، زیرا به مرحله تجرد عقلی رسیده پایدار 

است و بعد مرتبه   اول مرتبه حس، بعد قلب و سپس روح که مرتبه روح از زمان حضرت ابراهیم 

اختصاص دارد. مقام روح همان مقام اسلام حقیقی است   عبد و فناست که به خواص امت پیامبر 

است   شود و از دعای حضرت ابراهیمنام اسلام نیز به همین جهت به مسلمانان گفته می که  

شناختی به شود که در همه این موارد صدرا از حقایق هستی . ملاحظه می ( 97- 95،  1378  الشیرازی،)

 حقایق معرفتی ناظر به عمل منتقل شده است. 

 تأویل تأثیر مراتب وجودی انسان در : اصل هشتم. 8

در مقام فرق و اشتراک در وجود، برخی از اسماء مانند علو برای خداوند متصور است، اما در مقام  

پیدا می  نیز  جمع، فقط اسماء تنزیهی معنا  ای از حق  هر چیزی را مرتبه   هرگاهکند. در تأویل 

م. مقام  ون او بدانیم در مقام جمع هستیئبدانیم در مقام فرق هستیم و چون جز خدا همه را ش

فرق و مقام جمع دو مقام معرفتی است که در تأویل از امور تأثیرگذار است. البته این به معنی  

شود و عین  زاده می  ،کند، بلکه واقع در مقابل با مقام معرفتی انسانآن نیست که واقع تغییر می

،  1389  لشیرازی،ا)ای از واقعیت و حقیقت است  حقیقت است، چرا که اصولاً خود انسان نیز مرتبه

کند و برای هر  . صدرا در تقسیمی دیگر مراتب انسان را به صدر، قلب و روح تقسیم می(208:  5ج

او عقل    مثالعنوانبهشمارد که قابل تطبیق با عوالم دنیا و برزخ و آخرت است.  یک مراتبی می

»إقرأ و  گیرد و به آیه آن صورت می لهیوسبهشمارد که تعلیم ترین مرتبه روح میمستفاد را عالی 

،  1389 الشیرازی، )شمارد  کند و آن را معادل قلم قرآنی میاستشهاد می ربّکّ الاکرم الذّی علّم بالقلم« 

الهی و صحائف رحمانیه هستند؛ زیرا دارای صور حقایق معانی  .(32-30:  5ج اند که  عوالم، کتب 

انسان آن را با فکر و سرّش باید بخواند و ارتقاء یابد تا به مُنشیء آن رسد. این مطلب را صدرا با  
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  ی،الشیراز)ای به مسیر انسان وجود دارد  کند که در آن اشارهاسراء ذکر می  سورةاول    ةیآاشاره به  

 .1( 62: 5، ج1389

 اصل نهم: انسان، مثالی از عالم. 9

ها حدسی و بعضی، برهانی است ثابت کرده که انسان و عالم  صدرا با مقدماتی که برخی از آن

کلّ حکم ثبت لبعض أفراد حقیقه واحده، فقد أمکن ثبوته لسائر نویسد: »مماثلت و مضاهات دارند او می 

البتهّ او بر همین اساس به  الأفراد  کند که در آن  هشتاد و یکم سوره یاسین استشهاد می  ةیآ«، 

أو لیس الّذی خلق السّماوات و الأرض بقادر  خداوند یکی را دلیل بر امکان دیگری قرار داده است: »

 ها و زمین را آفریده است، قدرت« آیا کسی که آسمانعلی أن یخَلُقَ مثلَهم بلی و هو الخلاق العلیم

ها( را بیافریند؟ چرا قدرت دارد، زیرا اوست که  ندارد که )پس از مرگشان( همانند آنان )انسان

 .  ( 576: 7، ج1389 الشیرازی،)بسیار داناست   نندةیآفر

فایده از  روشن مییکی  را  حقیقت  است که  آن  مثال  باشد  های  بهتر  مثال  چه  هر  و  کند 

عنوان نمونه مثال عرش حقایق هستی را در بردارد. بههایی از  تر است. انسان مثالحقیقت مکشوف

اش است که محلّ اش و در باطن او نفس ناطقهدر ظاهر انسان، قلب او و در باطن او روح نفسانی

رسد  استواء روح )جوهر عقلی قدسی( بر اوست و با آن روح است که انسان به مقام خلیفه اللهی می

در باطنش روح طبیعی اوست    »کرسی« در ظاهر انسان صدر او و   و مثال  ( 186:  5، ج1389  الشیرازی،)

)غاذیه، نامیه، مولده، جاذبه،    گانههفتکه محل استوای نفس حیوانی است که شامل قوای طبیعی  

 
و نیز ذیل    73:  ، ذیل عنوان »القلب«، همان 14: 5، ج  1370. برای دیدن مباحث مراتب انسان رجوع کنید به: )کاشانی،  1

( مراتب غیوب باطن بر حسب وجود شش تاست: غیب  58همان:  و    25:  1، ج 1422عنوان »الطیفه الانسانیه« و کاشانی،  

(  122:  1385قوا، غیب نفس، غیب قلب، غیب عقل، غیب روح و غیب غیوب که همان غیب ذات احدی است )کاشانی،  

،  1390ی انسان به بیان فناری در مصباح الُانس )البته اصل این سخن را فرغانی در منتهی المدارک )فرغانی،  مراتب هفتگانه 

ی اول احسان )عقل  دوم مرتبه   ؛ ی ظاهر مرتبه   یکم  آورده و فناری به تبع وی آن را در مصباح مطرح کرده است:   ( 47:  1ج 

به شرع(  ارواح( سوم مرتبه   ؛ منوّر  )او چهارم مرتبه   ؛ ی متوسط احسان )عالم  نهایی احسان  مرتبه ل ی  پنجم    ؛ ی ولایت( ین 

ی احدیت و جمع  هفتم مرتبه   ؛ ی نهایات )واحدیت( ششم مرتبه   ؛ جلّی حق( ی متوسط ولایت )قابلیت قلب برای ت مرتبه 

( و نیز تفسیر  42- 39:  1، ج 1386  الشیرازی، )   مراتب نزد ملاصدرا نیز در مفاتیح الغیب   . ( 24- 19:  1374الجمع )فناری،  

 (آ مده است.  23:  6، ج 1386  الشیرازی، القرآن کریم ) 
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گانه وجود اویند، و زمین جسم او است و  های هفتآسمان  منزلة( که به  و دافعهماسکه، هاضمه  

انسان کامل )مؤمن( است؛ یعنی در رأس بواطن عالم، باطن  خود عرش مثالی از حقیقت قلب  

باطنی انسان کامل حقیقتی  بنابراین حقیقت  است؛  )کامل(  عالم(  انسان مؤمن  )در  از عرش  تر 

 الشیرازی،)  کند این مثال را میزان همه امثله در لسان وحی قرار داده استاست. صدرا تأکید می

بر(.  187و    186:  5، ج1389 انفسی خلق   تنظیر  بنا  تفسیر  نفس،  عالم  آفاقی در  عالم  مراتب 

را به   (101  :)اسراء  »و لقد آتینا موسی تسع آیات« شود که بطنی از بطون آیات است، مثلاً در آیه  می

،  1390  الشیرازی،)کند  گانه و تصور تخیل، وهم و عقل است تأویل میقوای انسان که حواس پنج

آیه    .(107:  3ج در  ف یا  یدک  آیات« »أدخل  تسع  فی  غیر سوء  من  بیضاء  تخرج  را    (12:  نمل)  ی جیبک 

کند که خداوند به موسای روح انسانی امر کرد که ید متصرفه به فکر را در گونه تفسیر میاین

باطنش داخل کند تا این آیات را به فرعون اماره به سوء و قومش از قوای شهویه و غضبیه نشان 

گانه را در کتاب نفسش بخواند،  گوید هرکس این آیات نه، صدرا می(110:  3، ج1390  الشیرازی،)دهد  

 .  (111: 3، ج1390 الشیرازی،)اش را بفهمد  تواند قرآن را و آیات آن را یعنی مراتب باطنیمی

 )تأثیر علم در ارتباط با حقیقت تأویلی(  اصل دهم: ارجاع علم به وجود. 10

افلاطون اشیاء را ظل مثل و مثل  تمییز دادن میان ظاهر و واقعیت است، بر اساسفلسفه افلاطون 

را نوعی   ظل بودنداند ولی این با نظریه ظل بودن اشیاء در حکمت صدرا که  را الگوی اشیاء می 

می  می   شمارد، تجلی  وجود  واقعیت  عالم  را  معقول  عالم  او  است.  موجودات  متفاوت  همه  و  داند 

شمارد، مثلاً معتقد است چیزی که زیباست از متکثر، متغیر و مقیدّ می محسوس را اموری نسبی،  

ها علم واقعی نیست، بلکه حدس و گمان است، اما عالم علم به آن  رون ی ازا جهت دیگر زشت است، 

 به معقول حقیقت عینی، مطلق، لایتغیر، فارغ از زمان و مکان و ابدی و کلی است و علم واقعی تنها  

در این عالم تنها یادآوری مثل است که قبل از هبوط به عالم   یتجرب علوم گیرد و  میعقلی تعلق    مثل 

 له ی وس را به داند و فارابی معرفت  ایم. اما ارسطو، علم را از راه تجرید تجربه می ها آشنا بوده مادی با آن 

سینا . ابن شمارد عقل فعال که نسبت آن به عقل هیولانی نسبت نور خورشید به قوه بینایی است، می 

و   428؛  338  ؛257:  3، ج1383  الشیرازی،) داند  نیز ادراک جزئی را حسی و ادراک کلی را تجریدی می 

بر اساس قاعده اتحاد عاقل و معقول آن را تبیین   داند وای از وجود می . اما صدرا علم را نحوه (370
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کند. هر معلولی یک وجود نزد خود دارد و یک وجود نزد علت و وجود معلول نزد خالق اقوی از می 

وجودش نزد خود اوست، پس علم ما به خود معلول علم ما به واجب است، البته آن جنبه از علت 

 الشیرازی،)که خالق معلول است، نه همه جهات و علم ما به خود اقوی از علم ما به خالق نیست  

کند که ریشه آن همان عنوان سرّی عظیم بیان می این مطلب را صدرا به  . (402و    401:  3، ج 1382

آن   »العلم لذی السبب لا یحصل الاّ من جهه العلم بسببه« قاعده    بر اساسقاعده بسیط الحقیقه است. صدرا  

از خداوند میسور   را بسیار مهم شمرده و طبق این قاعده هر علم به عالم ماسوا جز با علم به شأنی 

نیست و لذا در هر علمی ارتباط نفسی و ادراکی با حقیقت وجود دارد که در کمال انسان مؤثر است 

. صدرا با اشاره به دو راه معرفتی متفاوت انسان، تفاوت سیر تأویلی هر یک ( 399:  1، ج 1389  الشیرازی، ) 

پیمایند که به یق برهان انّی میشناسند و طر کند: گروهی حق را از رهگذر خلق می را تحلیل می 

رسند، طریق اینان طریق عقل استدلالی و طریق متفکرین است، اما گروه دیگر توحید حقیقی نمی 

که   شناسند و غیر حق را به او بینند و حق را با حق می که اهل الله هستند، خلق را در میانه نمی 

به آن اشاره دارد، (  53:  )فصلت  کلّ شیء شهید« »او لم یکف بربّک أنه علی    طریق صدیقین است و آیه

تابند و مستقیماً چشم به ها برمی این که عکس او را در مظاهر بنگرند، روی از آینه   ی جا به اینان  

که در حدیث  اندحق رسند، اینان مجذوبان و محبوبان  دوزند و از ذات به ذات می صاحب عکس می 

  1386  الشیرازی،)ها اشاره شده است  شود( به آن ها می قرب نوافل )که در آن حق مجاری ادراک آن

ای از تعینات علت و . با شناخت حق، شناخت مظاهر ممکن است، زیرا معلول نحوه ( 15و    14:  ب

شناسد، برخلاف می   ی خوب به ون و اطوار آن را نیز  ئ تطورات آن است، پس هر کس علت را بشناسد ش 

، اصولًا اختلاف ( 47)همان:  هی خاص علت را شناخته است  کسی که معلول را بشناسد که تنها از وج 

نمایند، ند و هر یک وجهی از او را می ا حق گوناگون   ارائة گیرد که اشیاء در  می   نشئت   نجا ی ا آراء مردم از  

حالش باشد و آنچه را با حال   درخور پذیرد که  بنابراین هر کس از تجلیات الهی، آن قسمتی را می

بیند و نگرد و خلق را نیز به حق می پذیرد اما عارف واصل، مستقیماً به حق میاو موافق نباشد، نمی

بنابراین علم او به اشیاء از جهت علمش به مبدأ اشیاء است، پس همچنان که وجود الهی مبدأ وجود 

حقیقت در هر ادراک عقلی و حتیّ حسیّ، معلوم اشیاء است، شهود او نیز مبدأ شهود اشیا است، در  

معنی گفته عرفا فهمیده   جا ن یهم معلوم بالعرض است. از    ی تعالحق بالذات ازلاً و ابداً حق است و غیر  

، عقل ( 17)همان:  »العلم التام بالأشیاء ذوات العلل لایحصل الاّ من قبل العلم بعللها و اسبابها«  شود که  می 
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یابد و غایت شناخت او علم اجمالی به این است که لوازم وجودات را در می   تنها مفهومات کلی و 

محجوب است اما عارف واصل حق را   ل ی تفص به پروردگاری منزه دارد، اما از شهود او و تجلیات او  

  الشیرازی، )پرستد  جوید و در آن تجلیات او را مییابد و به نور او در جمیع تجلیاتش هدایت می می 

دست نیابد از قبول خدایی   فنا و تا به توحید حالی یعنی ادراک حق به حق در مقام    ( 68:  ب  1386

وهمی فراتر نرفته است. توحید حالی ورای حق است، زیرا از برهان لمیّ در اینجا کاری ساخته 

آن او را به اثبات برسانند   قراردادن نیست، چراکه حق معلول نیست و علتی ندارد تا با حد وسط  

 . ( 18 )همان:

کند که عالمِ در حقیقت استفاده می  (18:  عمران)آل  ...«  »شهد الله أنه لا اله الاّ هوصدرا از آیه  

همان موحد است و راسخ در علم نیز باید باشد و رسوخ در علم با مداومت عمل به آن علم حاصل  

»و الرّاسخون فی العلم شود، یعنی اجتهاد همراه جهاد. این اصطلاح از قرآن گرفته شده است:  می

، یعنی در علم ثبات دارند و در رویارویی با شبهات و  (7:  عمران)آل  یقولون ءامناّ به کلّ من عند ربّنا« 

)جوادی  لغزاند  ها را بتواند آنشوند و چیزی نیز نمیهای عملی دچار تزلزل نمیشکوک یا شهوت

دارد،  می  های شناختی انسان را که او را از بطون قرآن باز، ملاصدرا حجاب(81و    80:  1، ج1394آملی،  

کند، یکی جهل به معرفت نفس دوم حب متعلقات دنیا مثل جاه و مال و  به سه بخش تقسیم می

و لذا او معتقد است    ( 33:  1390  الشیرازی،)شهوات و سوم تسویلات نفس اماره و تدلیسات شیطان  

 .  (56: 1381 الشیرازی،) کسی که به تهذیب نفس نپرداخته، روا نیست در حقایق اشیاء نظر کند 

 نتیجه و مرور 

شناختی است. قواعد تأویل در اندیشه تأویلی در نظام حکمت صدرایی دارای مبانی و قواعد انسان 

است  انسان  ناظر  انسان  نحوه وجودی  به  تأویلی   هرچند شناختی  پیشا  بیشتر  قواعد  و  مبانی  این 

ها نیز شود ولی برخی از تأویلهای صدرا تبیین میها زیرساخت تأویل هستند، یعنی با دانستن آن 

انسان از این مبانی و قواعد برخاسته  پنجره  از  تأویل صدرا   عنوان جزئی ازشناختی )به اند. منطق 

اند و شود. این قواعد از تألیفات صدرا استنباط شده شناختی( با داشتن این قواعد فهمیده می هستی 

تواند متون عرفانی که صدرا متأثر از اند. این متون میتر شده با متون همسو با آرای صدرایی غنی 

ذیل فکر صدرایی نوشته عربی و شاگردان او و یا متون عرفانی که در  ها بوده باشد، مانند متون ابن آن 
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اند و یا سایر متون در باب تأویل، اما مهم این است که در تکمیل مطالب صدرا و هماهنگ با شده 

با مطالعه همه آثار او به این  و اجزاء تفکر تأویلی صدرا و ها باشد، به هر ترتیب با دانستن ارکانآن 

هماهنگ با اندیشه صدرایی است و اصل رسیم که آنچه در تبیین قواعد گفته شده است،  نتیجه می 

شناختی قواعد انسان  ن ی تر مهم مطلب نیز از متن صدرا استخراج، استنباط و یا استشهاد شده است.  

گر عنوان تنها تأویل از: ساحت تأویلی انسان، توضیح آن که تأویل شأن انسان است که به اندعبارت 

نسان در تأویل در حقیقت در سیر انفسی به دنبال بالقوه هستی دارای دو وجه خلقی و امری است. ا 

کند، این سفر حقیقت هستی خویش است و در این سیر از جنبه خلقی به جنبه امری خود سفر می 

عنوان مجرای در بعد عقلی نیز همان فرامتن رفتن در چارچوب خاصّ خود است. انسان کامل به 

ها همه اسماء و حقایق اشیاء راه یابد و سایر انسان تواند به  تأویل، مظهر اسم جامع الهی است که می 

مرتبه خود در سیر سلوکی خاص خویش قرار گیرند. انسانیت باب تأویل عالم   تبعبه توانند  نیز می 

انسان تنها موجودی است که اگر در سیر کمالش بالفعل نشود به درک باطن  حالن ی درع است، اما  

شود. تأویل فرایندی در توجه به وحدت و جبران هبوط رسد و در وهم خود متوقف می عالم نمی 

نفوس  . . نفس بستر تأویل استاستاست که بهترین مرتبه آن، مقام جمعی کثرت در عین وحدت  

های در طریق کمال ارتباط حقیقه و رقیقه دارند. انسان دارای یر انسان های کامل نسبت به سا انسان 

مراتب ادراکی مختلف است که اگر به کمال رسد حقیقت همه چیز در مرتبه ذات انسانی به ظهور 

ضعف وجودی انسان در مسیر تکامل است که   ،رسد از طرف دیگر یکی از علل نیاز به تأویل می 

مختلف را دارد و حقیقت عین   مراتببه امه درک کند. انسان قابلیت تأویل  تواند حقیقت را به تم نمی 

شود؛ نمایان می   یخوب به فاتحه الکتاب است    سورةقرآن که    خلاصة در ساختار    ی تعالحق الربطی او به  

شناختی تأویل چرا که در این سوره بین عبد و حق نوعی وحدت کلام وجود دارد. قاعده دوم انسان 

گیرد. از انسان حسی به انسان عقلی صورت می  ،تأویل پس از حرکت وجودی انسان این است که  

اهمیت آن، در قاعده مستقلی آن   خاطر به عبارت اخرای این قاعده ، حرکت از دنیا به آخرت است و  

تأویلی صدرا، چیزی جز ظهور   شةی اند عنوان غایت حرکت انسان در  را آوردیم. اصولاً جنّت و نار به

اطنی او در نشئه قیامت نیست. در تأویل به دو نکته اساسی موازنه عالم ملک و ملکوت و اعمال ب

انسان  قاعده دیگر  باید توجه شود.  معاد  و  تأویل رویکرد معرفتی به حقایق ارتباط مبدأ  شناختی 

شود. قاعده ششم هستی است که با این قاعده از برخی از آیات قرآن، معانی جدیدی استخراج می 
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پردازد و برخی معارف قرآنی مانند عرش و کرسی و برخی آیات ثال بودن انسان برای عالم میبه م 

شود. قاعده دیگر، ارجاع علم به وجود است که در آن در پرتو این قاعده در فضای انفسی روشن می 

آن در هر علمی   بر اساسپردازد که  به تأثیر علم )بر مبنای صدرا( در ارتباط با حقیقت تأویل می

 به باتوجه این قاعده    . ارتباط نفسی و ادراکی با حقیقت وجود برقرار شده و باعث کمال انسان است 

انسان   ، کندغایت آن که کمال انسان را در پرتو علم تبیین می شناختی شمرده شده، جزء قواعد 

 شمار آید.  به  ی شناخت معرفت تواند جزء قواعد  به اعتبار رویکرد حقیقت علم می  هرچند 

ویلی ملاصدرا و نگاه ممتاز وی به انسان توجه به  أ شناسی ت هستی  بهباتوجه حاصل این که  

انسان در منظومه فکری    .و بررسی قرار گرفت  موردبحثویل در این مقاله  أ شناختی تابعاد انسان

ری و  ویل بزند و بر اساس قاعده حرکت جوهأ تواند دست به تملاصدرا تنها موجودی است که می

مراتب وجودی و اتحاد با مراتب هستی و عوالم وجودی به کشف    تناسببهاتحاد عالم و معلوم  

عدی اشیا به معرفت سه بعدی  بُ  شناخت سطحی و دو   این طریق از  های پنهان دست یازد و ازافق

در فلسفه ویل  أ شناختی تای از قواعد و مبانی انساناستخراج و تدوین پاره.  و عمیق جهان نایل آید 

های جدیدی از تواند به کشف افقملاصدرا علاوه بر تبیین و تعمیق مطالعات حکمت صدرایی می

 معارف الهی و بشری منجر شود.
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 ، تهران: مرکز نشر فرهنگی.  دیوان اشعار (،  1377، حسن ) زاده حسن  −

 ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.  متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری (،  1385حکمت، نصرالله )  −

 دارالکتاب الاسلامیه، چاپ پنجم.    : ، تهران المیزان فی تفسیر القرآن (،  1372طباطبایی، سید محمدحسین )  −

 ، مصحح ایوانوف، ولادیمیر آلکسی یویچ، تهران: جامی.  روضه التسلیم (،  1363)   یرالدین نص ،  طوسی ال  −

 جا.  ، بی رحمه من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن (،  1398)   محمود الغراب، محمود  −

  ین الد جلال ، تصحیح سید رساله فلسفیالمسائل القدسیه در سه  (،  1378)  الشیرازی، صدرالدین محمد  −

 آشتیانی، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 

تعلیقات سبزواری، تصحیح    یمهضم به ،  2جلد ،  الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه (،  1380)   ــــــــ ـ −

 . تحقیق و مقدمه دکتر مقصود محمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا 

، تصحیح تحقیق و مقدمه دکتر احمد  6لد ، ج الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه (،  1381)   ــــــــ ـ −

 احمدی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح  9لد ، ج المتعالیه فی السفار الاربعه الحکمه  (،  1382) ـــــــــ   −

 تحقیق و مقدمه دکتر رضا اکبریان، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح،  3لد ، ج الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه (، 1383) ـــــــــ  −

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.    تحقیق و مقدمه دکتر مسعود محمدی، 

، تحقیق، مقدمه و تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، تهران:  2و 1، جلد مفاتیح الغیب (،  الف  1386ـــــــــ )  −

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

، تصحیح و تحقیق و مقدمه و تعلیق دکتر محمد خوانساری، تهران:  ایقاظ النائمین (،  ب   1386ـــــــــ )  −

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

 (، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح و تحقیق محمد خواجوی، تهران: بنیاد صدرا.  1389) ـــــــــ   −

 د صدرا.  (، تفسیر القرآن الکریم، تصحیح، تحقیق و مقدمه محسن بیدار فر، تهران: بنیا 1389) ـــــــــ   −

، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمد هادی معرفت، تهران: بنیاد  تفسیر القرآن الکریم (،  1389ـــــــــ )   −

 حکمت اسلامی صدرا.  
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، اکسیر العارفین فی معرفه طریق الحق و الیقین،  3جلد  ،  مجموعه رسائل فلسفی (،  1390) ـــــــــ   −

تحقیق دکترسید یحیی یثربی، الواردات القلبیه فی معرفه الربوبیه، تحقیق دکتر احمد شفیعیها، تهران:  

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

  ، الحکمه العرشیه دکتر اصغر دادبه، المسائل القدسیه 4لد ، ج مجموعه رسائل فلسفی (،  1391) ـــــــــ   −

دکتر منوچهر صدوقی سها، المشاعر، دکترمقصود محمدی، مثنوی مرحوم ذبیح الله صاحبکار، تهران:  

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.  

 ، مترجم شهربانو محلاتی، تهران: برگ سبز.  شرح اصول کافی (،  1393) ـــــــــ   −

، حواشی ملاعلی نوری، تصحیح و تحقیق علی اوجبی،  جذوات و مواقیت (،  1380میرداماد، محمدباقر )  −

 تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  

بررسی انگاره    ،( 1399)   آبادی میردامادی، سید محمد حسین، بیدهندی، محمد و مجید صادقی حسن  −

ن با  قواعد تأویلی متن قرآ (  ها و تأویلات عرفانی با تأکید بر آراء ملاصدرا »تفسیر به رأی بودن« برداشت 

:  ، 1399بهار و تابستان  ،  51نشریه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، سال    ، تأکید بر آراء ملاصدرا( 

259-282. 

  نشریه اندیشه دینی شیراز ،  بررسی تأثیر مبانی و اندیشه های ملاصدرا بر معنای متن   ، ( 1398ـــــــــ )  −

 .71، پیاپی  2، شماره  19دوره  



 

 

 

 

 

 

 ملاصدرا  دگاهیو فاعل آن از د یبدن اخرو
 راد    یمهتد هیمرض

 مهر   یدیمحمد سع

   یاحمد بهشت

 ده یچک

حاضر دانسته،    امت ی دو عنصر نفس و بدن را در عرصه ق   ی اسلام   ی لسوف ی ف   عنوان به ملاصدرا  

بدن در    ا ی آ   که   است   آن راستا پرسش مطرح شده    ن ی در ا   آن است.   ی و در صدد اثبات عقل 

بدن کدام    ن ی ا   جاد ی ا   مبدأ   نکه ی است؟ و ا   ی د ی نو و جد   بدن   ا ی   ؛ اوست   ی معاد همان بدن قبل 

  ز ی تما   ی عنصر   جسم   و   یی ا ی بدن دن   ن ی ملاصدرا در خصوص پرسش اول قائل است که ب   ؟ است 

انسان بعد از مرگ هلاک شده و حضور جسم    ی بدن عنصر   ی به اعتقاد و   و   قائل شد   د ی با 

  رت ی مستقر است مغا   ی که در عالم هست   ی در آخرت با نظام تکامل   ت ی با حفظ عنصر   ی عنصر 

در    سه ی به سؤال دوم با مقا   پاسخ   در امّا  .  رد ی گ ی م تعلق    ی مثال   مرگ به بدن نفس بعد از    و   دارد 

فلسف  البته    ی ر ی تفس   و   ی آثار  که  است   ن ی ازا ش ی پ   تا ملاصدرا  نگرفته  گفت؛    د ی با   ؛ صورت 

از    ی نوع به نفس    ی بر اساس حرکت جوهر   ی حل معاد جسمان   ی برا   ی فلسف   آثار   در ملاصدرا  

،  آخرت   در ش بوده و  ی عالم قابل نفوس خو   ن ی که اجساد در ا   ان ی ب   ن ی به ا   پردازد ی م پاسخ  
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  ؛ است   ی بدن اخرو   جادکننده ی ا   و نفس در آخرت فاعل    ی عن ی نفوس فاعل ابدان خود هستند.  

بدن در عرصه    جاد ی ا   کند؛ ی م   ان ی ب   س ی سوره    خود در   ی ر ی تفس   اثر   اساس   بر   که ی درصورت 

حرکت نفس    ر ی با روال س  صورت   ن ی خداوند است که در ا   م ی مستق  ی خلق امر  جه ی نت   امت ی ق 

  ی ر ی و تفس   ی در آثار فلسف   ی بدن اخرو   ی برا   ن ی بنابرا   ؛ دارد   رت ی مغا   ی بر اساس آثار فلسف 

امّا با تأمل    . رسد ی م که در وهله اوّل متفاوت به نظر    م ی پاسخ روبرو هست   ملاصدرا با دو نحو از 

گفت: چون نفس در عرصه    توان می   ان ی دو ب شد. در جمع    ک ی نزد   ان ی به جمع دو ب   توان می 

د معلول  توان می است لذا او    ی آن مبر   ات ی بوده و از ماده و خصوص   جرد م   ی موجود   امت ی ق 

  د ی است خلق نما   ی امتثال انسان به اراده اله   ی که نوع   ی را که بدن باشد با خلق امر   ش ی خو 

 ملاصدرا است.   ان ی که رافع نقض در هر دو ب 

 ملاصدرا   ، فاعل   ، آخرت   ، بدن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

و    ؛ داندمیدو عنصر نفس و بدن را حاضر    کندمیمعاد مطرح    که دربارۀ  یاهینظرملاصدرا در  

اصالت ،  )حرکت جوهری  مستدل با استفاده از مبانی فکری نوین خویش  به طور  خصوصنیدرا

بدن در معاد    اینکه آیااول    در این راستا دو پرسش قابل طرح است.  1.  شودیموارد    (...و    وجود

همان بدن قبلی است یا بدن نو و جدیدی است؟ دوم اینکه مبدأ ایجاد بدن کدام است؟ در این  

از منظر ملاصدرا   و نفسمقاله برای رسیدن به پاسخ اول سعی شده است اجمالی از رابطه بدن  

عنصری   بدن دنیایی با جسم   زیو تما به رابطه نفس با بدن عنصری    و سپس   ردیقرار گمورد بررسی  

  نکه یو ا آن با بدن مثالی و سپس تعلق نفس به بدن مثالی  زیو تمااز آن، مرگ بدن عنصری  بعد

یعنی چگونگی    چگونه نفس مهیای تعلق به بدن مثالی است؛ گفته شود. در خصوص پرسش دوم 

با   اخروی  آثار فلسفی و تفسیری ملاصدرا  یهایبررسایجاد بدن    به دست   نیچننیا  وسیع در 

 
دارد   توان خود دانسته وبیان می. ابن سینا برای معاد روحانی برهان  اقامه می کند ولی تبیین عقلانی آن را خارج از  1

  الشريعة و   طريق  من  الا  اثباته  الي  سبيل  لا  و  الشرع  من  منقول  هو   ما  منه  المعاد  ان»  :پذیردآن را با دلایل شرعی می

،  423:  1الالهیات، ج  سینا، الشفاء،...« )ابن   بالعقل  مدرك  ماهو  منه  و...    البعث  عند  للبدن  الذي  هو  و  النبوة  خبر  تصديق

 (.682: 1364، الضلالات بحر فی الغرق من النجاۀو 
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آثار فلسفی و آثار    ملاصدرا در پاسخ به سؤال دوم دو بیان داشته و تعابیر ایشان درضمن  . دیآیم

بدن   فلسفی ملاصدرا در آثار . انجام نشده است نیازاشیپ مقایسه تا  نیو ا تفسیری متفاوت است

اخروی را معلول مستقیم نفس و نتیجه سیر حرکت جوهری آن دانسته و لیکن در اثر تفسیری 

که این بدن موجد به ایجاد خداوند و یک موجود امری   شودیم ملاحظه س(  ره مبارکه ی سو) وی

طبیعی است که بین این دو پاسخ و بیان تفاوت زیادی است چرا که در اولی ایجاد بدن  و    است

و  که البته آیات    کند میایجاد    او راحالت دوم خود خداوند    در  داند.میرا نتیجه حرکت جوهری  

ابتدا به بیان چیستی عالم  ،  مقاله برای تبیین جواب دوم ایشان  نی. در اصحه دارند  آن  بر  اتیروا

مورد دقت نظر قرار گرفته    و امرخلق   و تفاوتاسلامی پرداخته شده    و متونتفاسیر    بر اساسامر  

و با بیان پاسخ ملاصدرا به هر   شده است تا به اهمیت خلق امری خداوند در آخرت نزدیک شویم

سش در صدد طرح این معنا هستیم که آیا تفاوت تعابیر وی در خصوص مبدأ فاعلی بدن  دو پر

  روآوردننظر ایشان در بحث تفسیری بوده و    و عدولاخروی نوعی دوگانگی از جنس تناقض است  

ساختار فلسفی وی متفاوت است و به طریقی بیان نظریات پیشینی است که   به بحثی است که با

  حلقابلامری    یا با وجود تفاوت در هندسه فلسفی ملاصدرا،  ،ت ما موجود استدر منقولا  وضوحبه

فلسفی را بیان کنیم    یهادگاهیدبرای ورود به بحث سعی شده است به طور اجمال ابتدا    ؛ لذااست

نظر تفسیری ذکر شود و در انتها گفت    و سپس   واقف شده   خصوصنیدرانظر فلسفی وی    تا به

به این هدف، عناوین ذیل    برای رسیدن  ؛ لذاریخ  ای  ع هر دو نظر رسید؟به جم  توانمیکه آیا  

 . شودیم  ینیبشیپ 

 رابطه نفس با بدن جسمانی. 1

باید تقریر وی از ارتباط نفس با بدن    ،بدن در معاد جسمانی ملاصدرا  برای فهم هرچه بهتر جایگاه

و    دهدمیزیرا بدن و ارتباط آن با نفس است که ارکان معاد جسمانی را تشکیل    .م یینمارا بیان  

دارد آن  بر حل مستدل  تصمیم  بنابراملاصدرا  نقل    نی؛  به  زمینه    ی هادگاهی دباید  این  در  وی 

 از:   اندعبارت خصوصنیدرااجمال نظر ایشان  اساسنیپرداخت و برا
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وجودش همان مواد و   یو در ابتدا  افتهیکون  در منظر ملاصدرا نفس از ماده ت  تکون نفس:

:  1379  ،یان ی)آشت  به مرحله مجرد بودن برسد  تواند یم تحول به سمت تکامل    ریمس  و دراجسام بوده  

124). 

،  1382،  الشیرازی)بدن از توابع وجود نفس است البته در مراتب پایین آن    تبعی بودن بدن: 

 . (64: 9ج

  432-431:  8ج  )همان، ملاصدرا معتقد است وابستگی نفس به بدن امری ذاتی برای نفس است  

و نفس با هویت نفسانی بودن همواره به بدن وابسته است مگر اینکه به تجردی از    (3: 9ج  و همان،

 .(434-433: )همان نوع عقلانی نائل شود

ماده در   طور که همان   ؛ ل دارندنفس و بدن به هم نیاز متقاب   نیازمندی نفس و بدن به هم:

نفس نیز برای اینکه در ،  صورت نیز در تشخصش نیازمند ماده است   ؛ دارد   صورت به تحصلش نیاز  

 .( 382: 8ج، 1981، الشیرازی؛ 375: 1380 ،یزدی  )مصباح عالم ماده تشخص پیدا کند، نیازمند ماده است 

نفس در اولین گام حرکت    نفس به بدن: از سوی نفس و نیاز    ابداع صور خیالی و عقلی

خود به سمت کمال خود صورت ادراکی نداشته و فقط آن چیزهایی که بدن و قوایی که در آن  

در مقامی  ها  صورت در کسب این    اشیتوانائاماّ بعد از    .کند میدرک    را  باشدیماست و از آن متأثر  

 . (210: )همان آوردیم به وجودکه در ذات خود این صور را  گیردمیقرار 

د به تکامل برسد بدین لحاظ که  توانمیبا بدن است که نفس    بدن: لهیوسبهتکامل نفس 

  شود میو از قوه خارج    افتهیدستدر طول حیات خویش بعد از تعلق به بدن است که به فعلیت  

و آن به    رسندمی  البته باید دانست که نفس و بدن همراه هم از قوه خویش خارج و به فعلیت

مراحل خاص هر  ؛ لذا  و هم درجه خواهند بود  سطح   گونه ایست که نفس و بدن در این سیر هم 

،  الشیرازی)نفس به آن بدن متعلق باشد    نکهیبر امشروط  .  نفسی به بدن خاص خود اختصاص دارد

ارتباط دارند نفس هم صورت نوعیه   و اجسامکه همه صور نوعیه با مواد    طورهمان  .( 4-3:  9ج  ،1382

د حرکت و استکمال در جهت تجرد  توانمیاست با این تفاوت که    در ارتباطجسم    است که با

اوست به سمت عالم تجرد رهسپار   عتیو طبحرکت جوهری که در ذات    با اینو    داشته باشد

 . (139: 1379  )آشتیانی،  کند میبوده و در مسیر تکاملی خویش به بدن احتیاج پیدا 
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د مفارق از ماده  توانمیمیخته وهم  نفس هم با ماده آ  آمیختگی و مفارقت نفس با ماده:

  : دینما یمبه درک معاد جسمانی کمک  که    ویژگی خاص نفس در منظر ملاصدرا است  ن یو اباشد  

و بعد از آن مجرد شده که خود دلالت بر آمیختگی    شودمی  ابتدای نفس با صورتی مادی شروع

که به لحاظ    کند میمختلفی را طی    یهاو نشئه  ها ساحتنفس  .  با ماده و مفارق از آن را دارد

  ی هانشئهدر  . اماعنصری است عتیو طب اتیجماد ،اتینبات پیشینی شامل انسانیت، حیوانیت، 

مرحله برتر از عقل فعال    و سپسفعال    و عقلبالفعل    و عقل عقل منفعل    صورتبهبعدی است که  

 . (432: 8ج،  1382، الشیرازی) شودمیرا دارا 

 ،و صورتشیء مرکبی از ماده    در هر  ازآنجاکهملاصدرا    نفس است نه با بدن:تشخص با  

را   انسان  ؛دهد می  صورتبهشیئیت  نفس    ،لذا در تشخص  آن  از  را  نفس  داندمیتشخص  زیرا   .

فرد باقی است و این امر با اتکا به    و تشخصوحدت  ،  پس با وجود تغییر بدن؛  صورت بدن است

نتیجه گرفته    گانه ازدهیاصول   اسفار  در  آثار  شودمیاو  در  بیان معاد جسمانی  برای  . )ملاصدرا 

در تفسیر   مثلاً  .از نظر تعداد متفاوت استکه    خویش مقدمات چندی را مفروض دانسته است

  المعاد   مبدأ و  و  شواهد الربوبیه  ،یهعرشسوره یس و نیز در رساله    81در ضمن آیه  القرآن الکریم  

اختصار    11اسفار ضمن    و دراصل    6با    بیالغحیمفات  در کتاب  اصل و  7با   با  اصل آمده است 

تشخص    که  اءیاشوجود خاص  (  2اصالت وجود  (  1بیان کرد:    گونهن یااصل را    11این    توانمی

تحصل هر مرکبی به »صورت« آن است و (  5حرکت جوهری     ( 4تشکیک وجود  (  3اشیاء است  

وحدت شخصی  ( 6  باشدمیبا صورت نسبت نقص به کمال  و نسبتشماده مستهلک در آن است 

قوه  (  8نه به بدنش    هویت انسانی به نفس اوست،(  7  هر موجودی متناسب باوجود خاصش است

،  شدن نفس  یپس از قطع تعلق نفس به بدن و قو(  9به بدن نیست    و قائمجوهری مجرد  ،خیال

،  عمل سایر قوا )حاسه،  همه قوای نفس با هم متحد شده و به این خاطر نفس با وساطت قوه خیال

  الف( با مشارکت ماده ب(  صورت از فاعل به دو گونه ایجاد شده: (  10  دهد میرا انجام    ( باصره و ...

را داشته باشد.    د سه نوع از وجودتوانمی انسان تنها موجودی است که  (  11بدون مشارکت ماده  

به این معنی که با حفظ هویت خود، سه عالم صور طبیعی، صور ادراکی حسی مجرد از ماده و  

سپس    )انسان اول(،  نفس از آغاز نوزادی وجود طبیعی دارد.  صور عقلی و مثل الهی را درک کند

بدی  و لطافتصفا    جیتدربه نفسانیت  اعضای  با  اخروی  نفسانی  انسان  به   شودمیل  پیدا کرده و 
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این تحولات   و  )انسان سوم(  شودمی)انسان دوم( و بعد از آن دارای کون عقلی و اعضای عقلی  

 . (266-265: 9ج، 1382 ،الشیرازی) به نوع انسان است و مختصمعکوس بر خلاف قوس نزولی او 

ملاصدرا بر این اعتقاد است که نفوس کامل بعد از جدایی از  جدایی نفوس کامله از بدن:

که ناقص و یا در حد وسط قرار دارند به مقام    ترنییپابدن وارد عالم عقل شده اماّ تکلیف نفوس  

...    شوند یمو به این خاطر است که به عالم مثال رفته و با صور برزخی یکی    رسندینمتجرد  

 . ( 379: 8ج، 1382 ،الشیرازی)

ارتباط نفس   ملاصدرا   های دیدگاه   بهباتوجه نفس عموماً   در خصوص  باید گفت که    با بدن 

قیامت  تواندینم عرصه  در  حتی  باشد  بدن  بدن    بدون  نوع  که  مختلف    ی هادر ساحتهرچند 

ارتباط دارند نفس هم صورت   و اجسامکه همه صور نوعیه با مواد    طورهمان یکسان نیست؛ زیرا  

د حرکت و استکمال در جهت تجرد  توانمینوعیه است که با جسم ارتباط داشته با این تفاوت که  

آن است به سمت عالم تجرد رهسپار    عتیو طببا این حرکت جوهری که در ذات  و    داشته باشد 

 .    کند میبوده و در مسیر تکاملی خویش به بدن احتیاج پیدا 

 نفس با بدن عنصری . رابطه2

به آن اشاره شد، برای    نیازاشیپ در منظر ملاصدرا که    و بدنبعد از بیان چگونگی ارتباط نفس  

  خصوص ن یدراشناسایی بدن در حکمت متعالیه حائز اهمیت است.    ،تبیین مسئله معاد جسمانی

آن اکتفا شده گزارشی اجمالی در    عنوانبه بدن پرداخته نشده است بلکه    ییها یژگیو  یتمامبه

 اخروی در خلق بدن( فاصله گرفته نشود. و نفس )تمایز عالم امر  است تا از محور بحث

 )طبیعت عنصری(  )طبیعت اولی( با جسم عنصری  تمایز بدن دنیایی  .1  .2

وی در حکمت   شوندیمعنصری از هم متمایز    و جسمبا نگاه تیزبین و دقیق ملاصدرا بدن دنیایی  

از قوای    یاقوه   عنوانبه طبیعتی که خود    اوّل  :متعالیه دو دسته از طبیعت را از هم جدا کرده است

دوم طبیعت عنصری   آن برخی از افعالش را انجام خواهد داد؛ و  توسطبه  و نفسنفس بوده است  

  برد یمولی نام  ملاصدرا از ماده نفس و بدن انسان به طبیعت ا.  که در سیطره طبیعت اولی است

غلافی برای بدن اصلی آن در نظر    عنوانبهعنصری را    و جسمکه با طبیعت عنصری فرق داشته  

 . (88-87: 1360، الشیرازی)  گیردمی
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 مرگ بدن عنصری   .2.  2

-حق« می»   مرگ انسان را برای نفس امری طبیعی در مسیر تکاملی انسان دانسته و  ،ملاصدرا

وی حضور جسم   .( 332:  9ج  ،1382،  الشیرازی) کندن عنصری هلاکت توصیف میاما برای بد  شمارد؛

  بر جهان داند که  در آخرت در صورت داشتن عنصریت مغایر نظام تکاملی خداوند می  عنصری را

 حساب بههستی حاکم است؛ و قول به بازگشت بدن عنصری را شبیه قول اصحاب کلام و مجادله  

روح    و برگشتعنصریت    آنها مرگ جمع اجزای متلاشی است با حفظ جرمانیت و   زعم بهآورده که  

که مقصود تکالیف و وضع شرایع و فرستادن انبیاء   اند غافلبه آن است و آنها از این اصل اساسی  

آسمانی چیزی جز تکمیل نفوس انسانی و رهایی یافتن آنها از این جهان مادی پر از تضاد    بو کت

از قید و بندهای   این امر جز با    و تحققو قیود مکانی خارج نیست    ها خواسته و رهایی انسان 

 . (216: )همان  ردیپذینمتبدیل این نشئه فانی به نشئه باقی صورت 

 بدن عنصری و بدن مثالی. 3

است ولی هر بدن عنصری با نوع بدن مثالی خویش    یی هاتفاوتمثالی    و بدنبدن عنصری  بین  

 . کنیممیاشاره  و ارتباطاتارتباطاتی دارد که به این تمایزات  

 تعلق نفس به بدن مثالی بعد از مرگ بدن عنصری .  1.  3

نفس   ذاتی  را  بدن  اینکه  به سبب  نیست  داند میملاصدرا  امکان تصورش  آن  بدون  جسم   ؛که 

نفس بعد از مرگ به بدن مثالی    ؛گیردمیو نتیجه    انگاردیمنابود شده    ،عنصری را بعد از مرگ

برای  متعلق شده،  را  زمینه  دنیایی  آماده    )بدن  مثالی  در    کندمیبدن  بدن  با وساطت  چرا که 

را برای ایجاد بدن    نهیو زم  گرفته شکلنفسانی نفس و تصورات آن    و ملکاتاعمال    دنیاست که

او فراهم   از نابودی   )و  بدن پیشین است  افتهی رشد( و به عبارتی بدن مثالی  کندمیمثالی  بعد 

پس هر بدن عنصری   کندمیخویش در واقع زمینه را برای خلق بدن مثالی مناسب خود فراهم  

ارتباط بین آن دو است(خ  درخوربدن مثالی   از  را دارد که نوعی  اصلی    ویش  و  که نقش لایه 

عنصری را دارد و این امر مختص نفوس ناقصی است که در رتبه   و جسموجود مادی    تریعال

،  الشیرازی)به عالم عقل وارد خواهند شد    ماًیمستق،  افتهیکمالو نفوس مجرد    باشند یممتوسط  

  .  ( 379: 8ج ،1382
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 بدن عنصری زمینه بدن مثالی  .2.  3

حد وسط تجرد عقلی و   وجودشدارای خصوصیات عالم مثال است؛ به این معنی که  بدن مثالی،

  و بعدولیکن ویژگی ماده که شامل رنگ  ؛طبیعت عنصری است. با بیانی دیگر امری مادی نیست

  کند میبدن مثالی آماده    ایی زمینه را برایبدن دنی  .(243:  1361، الشیرازی)   باشد میو.... است را واجد  

  و  گرفتهشکل نفسانی نفس و تصورات آن    و ملکاتچرا که با وساطت بدن در دنیاست که اعمال  

 .  کندمیزمینه را برای ایجاد بدن مثالی او فراهم 

تا هر    سازدیمهمین بدن زمینه را فراهم    ولی  شودمیبنابراین گرچه بدن عنصری حذف  

  . ارتباط حفظ شود  ن یو افردی مناسب با بدن عنصری خویش واجد بدن مثالی خاص خود گردد  

از    ینوع بهنفس را    بدن مثالی سیر حرکت جوهری  یسوبهدر واقع حذف بدن عنصری و حرکت  

و    کندمیدر سیر اوّل تعلق به بدن عنصری با قیود متفاوت مادی را همراهی    زند یمتعالی رقم  

بودن وزمان دار بودن را    دارمکانسیر خود توانسته است بسیاری از این قیود را از جمله    امهدر اد

 نزدیک شود.  یترکاملطریقی به تجرد  و بهپشت سر بگذارد 

بعد از روشن شدن تعریف ملاصدرا در باره بدن مثالی لازم است تفاوت وجودات برزخی با  

 معنای بدن اخروی باشد.   برای ورود به یانهیزموجودات اخروی بازگو شود تا 

 بدن اخروی . 4

 تفاوت وجودات دنیوی و برزخی با وجودات اخروی .  1.  4

به موارد    توانمیزخی با اخروی مفروض است  که برای وجودات دنیوی و بر  ییهاتفاوتاز جمله  

 ذیل اشاره نمود. 

  یکلبهباید بین وجودات اخروی و وجودات برزخی تمایز قائل شد زیرا وجود برزخی  .  1.  1.  4 

عالم    و احکام  از ماده   ی کلبهاز ماده جدا نیست برخلاف وجود اخروی که   ماده خالی است در 

ادراکی    یهاصورت این  .  است  و موضوعاز ماده    یو جدااست صورت ادراکی بوده    هرآنچهآخرت  

از    دتریو شد  تریو قو  تر تام  ی تینیو ع هستند که دارای تحقق    یقیو حقاز نوع موجودات عینی  

 . (242-241: 9ج ،1382، الشیرازی)  موجودات این عالم هستند
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  و شامل بوده    ترعامبلکه    ؛باید دانست که عالم آخرت منحصر به عالم عقل نیست.  2.  1.  4

با مرتبه   اناًیاحنفس در عالم آخرت تنها با یک رتبه و قوه و یا  .  است  یو حسصور ادراکی عقلی  

  و   و عقلرتبه اوست حاضر نیست بلکه با تمام قوا و مراتبش که شامل حس    نیتریعالعاقله که  

با قوای    در آخرت... است حضور دارد پس   مختلف وبا خصوصیات آن نشئه تمام صور مدرکه 

محسوسات اخروی با ابزار و دیدگان دنیوی دیده نشده و به    ؛ لذا ( 262:  1360،  الشیرازی)   حاضرند

 . (242-241: 9ج ،1382، الشیرازی)  اندمحسوس حواس اخروی 

  است لو کماو نقص  شدتبهبه رتبه آنها بوده و  و آخرتتمایز صور در نشئه برزخ . 3. 1. 4

  دارنداخروی    یهاصورتبرزخی با    یهاصورتنسبتی که    کندمیکه ملاصدرا بیان    بنا بر آنچهو  

که بین   یارابطه . (472-471:  )همان باشد می و کامل همانند وضعیت و نسبت جنین به انسان بالغ 

ماده اخروی    ،است بدین ترتیب که صورت برزخی  یو اخرواست بین صورت برزخی    و صورتماده  

به این    اندمختلف  یهایبندطبقهواجد مراتب و    و عقلاست؛ به دلیل اینکه عوالم حس و مثال  

هیولا برای عالم بالاتر هستند و هیولی با صورت خود متحد    ترنییپادر عوالم    ها صورت نحو که  

ملاصدرا در بیان شرح این مطلب .  دهدمیکیل  تش  او را  و کمالاست وهمان صورت است که معاد  

به علت بسیط عقلی بودن است که هیولای عقل  »:  دهدمیادامه    نقلی از مؤلف اثولوجیا  برهیباتک

است و بر مرتبه وجودی آن احاطه    دتریشدبساطت عقل از آن    جدا شریف است؛ با این تفاوت که

  : در عالم شهادت، پردازدیمهت حشر جمادات  ملاصدرا به ذکر دلیلی ج  . (363-362:  )همان  «دارد

صورت، معاد و محشور در   ن یو همطبیعی در عالم غیب یک صورت نفسانی است    هر صورت

و  صورتی نفسانی باشد؛  ،در آخرت نکهیمگر اموجود طبیعی ای نیست  چیو ه پیشگاه الهی است

نفسانی آن در عالم بالاتر یک صورت عقلانی داشته که مقر مقربان و سرای علیین است   صورت

دارد صور طبیعی اکنون نیز با صور نفسانی بالاتر خود متصل و  . وی بیان می(361-358:  )همان

این صور در حاق ظلمات و اعدام جای دارند و در دریای    به جهت اینکه  ولیکن  ،متقوم هستند

-، آشکار نمی باشد میحشرشان با آن صور نفسانی که متقوم این صورت  ،اند غرق ام  هیولا و اجس

 . ( 365-364: )همان آشکار است و شهود و کشفگردد؛ هرچند که برای اهل معرفت 
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سیر حرکت است که نفس در آن وارد   بیان شد مرحله وجودات اخروی مرحله کامله  چنانچه

رصه هم جنان نفس احتیاج به بدن دارد؟ لذا باید به رابطه اماّ سؤال این است که در آن ع   .شودمی

 نفس با بدن اخروی پرداخت.

 رابطه نفس با بدن اخروی .  2.  4

ملاصدرا بدن    .اماّ در نوعیت بدن تفاوت است  از خصوصیات نفس تعلق ذاتی آن به بدن است

بر اصل اتحاد عقل  باشد و بنا  ؛ زیرا بدن از جنس صورت ادراکی میداند میاخروی را عین نفس  

و معقول   عاقل  و  و   و حسو  عین محسوسیت  حاس  و  ا محسوس، وجود صورت محسوس،  ش 

 ن یچننیا  یصور ادراکتمامی    و حکم  باشد میش عین وجودش برای جوهر حاس  امحسوسیت

:  )همانابدان اخروی عین نفوس هستند    ، پس برخلاف بدن عنصری که متغیر و فانی است.  است

نفس متحد شده و هر دو به عقل ناب و خالص   بدن اخروی و  بساچهکه    دهدمیوی ادامه    .(256

 . (228: )همان  تبدیل شوند

 فاعلیت نفس   .5

 تمایز رابطه نفس با بدن جسمانی و بدن اخروی .  1.  5

بدین ترتیب که .  اوت دنیا و آخرت استوجود جسمانی از جمله وجوه متف  دارند یمملاصدرا بیان  

نفوس آخرت فاعل آن اجساد   ، و این در حالی است کهاندشیخواجساد عالم دنیا قابل نفوس  

اینکه در و    کنندیممناسب خویش را ایجاد    یهابدننفوس در آخرت    بدین معنی که؛  هستند

حدوث تدریجی در این عالم دارند و این در حالی است که    ها بدن  ؛ سندینویمذکر تمایزی دیگر  

 . (600  :1363، الشیرازی) شوند یمدر آخرت از نظام دفعی و بدون ماده ایجاد 

 فاعلیت نفس با جهت امری.  2.  5

فاعلیت نفس را برای بدن اخروی در کتاب عرشیه بیان نموده است و آن را جهت امری   ملاصدرا

أن أجسام هذا ...  »  :دفعی شده است  صورتبهکه منجر به خلق این ابدان    داند یممنسوب به نفوس  

الأبدان    يجاب فهاهنا ترقيوجه الإ  يل الاستعداد و نفوس الآخرة فاعلة لأبدانها عليسب  يالعالم قابلة لنفوسها عل
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تنزل الأمر من النفوس يالآخرة  ي حدود النفوس و ف  يبلغ إل يأن  ي و المواد بحسب استعداداتها و استحالاتها إل 

به عبارتی دیگر در اینجا ملاصدرا اذعان به خلق بدن توسط   ( 252:  1361،  الشیرازی)  «الأبدان  يإل 

آورده تا    به دستدر اثر سیر حرکت جوهری خویش    افتهیکمالکه نفس    یو قدرت  کندمینفس  

 . کند جادیابتواند بدن معادی خویشتن را 

هم چنانچه که اشاره شد نفس در سیر تکاملی خویش قادر    ،بنابراین طبق آثار فلسفی وی

به آثار تفسیری فاعلیت از آن خداوند   سرزدناما با . خواهد بود بدن مناسب اخروی را ایجاد کند

 است که در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد .  

 دیدگاه تفسیری ملاصدرا  اساس  برفاعلیت خداوند . 6

خداوند در آخرت بدن انسان را فارغ   «سوره مبارکه »یس  82دیدگاه ملاصدرا در تفسیر آیه    بنا بر

خویش و البته منطبق بر نیات   بااراده مسبوق به ماده و زمان و   ریو غ تدریجی  و عواملاز اسباب 

. برای روشن شدن هرچه بهتر نظر ملاصدرا  کندمیخلق  «امری»موجودی  صورتبه  ،اشینفسان

 . کنیممیبه معنای امر و چیستی آن  ی نگاهمین

 امر   عالم   یچیست.  1.  6

 با عالم امر   ارتباطش  و عالم غیب  .  1.  1.  6
  است  بوده  و وحی  شریعت  دیی تأ   مورد،  جهان  هستی  ی فرامادو    نامحسوس  بخش  عنوانبه  «غیب»

  غیب  به  خود  الهی  فطرت  حسب  بر  ها. انساناست  کرده  دعوت  آن  به  ایمان  برای  را  هاانسانو  

 . (73-71: 1ج ،1374 ،یی)طباطباهستند   و مؤمن  دارند اذعان

موجودات  غیب  شناخت  است  مسلم  آنچه  اما  غیبی  اموری  که  طبیعت  یماورا  عوالم  و  و 

  و متعلقاتش   غیب   به   علم   کریم  قرآن  منظر  درو    باشد یم   ریپذامکان  وحی   طریق   از  تنها   هستند

  معانی  و از  است  امر   عالم   غیبی  از عوالم   یکی  . (20:  یونس)  «لِلَّهِ  بُ يالْغَ  إِنَّماَ  فَقُلْ»  است  خداوند   خاص

  صفهانی،الا راغبال)   رود ینم  کار به مخلوقات  یو برا  است  خداوند   مختص   که  است  ابداع   آن  امر،  واژه

 در آیه«  حقیقت امر»ما بیان    بحث  محل  که  است  رفته  بکار  متعددی  آیات   در  واژه  اینو    (1416

 جز   امر  معنای  آیه  این  اساس  بر«.  كوُنُي فَ  كُنْ  لَهُ   قُولَي   أنَْ  ئاًيشَ  أرَادَ  إذِا  أمَرُْهُ  إِنَّما»  است  یس  سوره  82
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  الهی  اراده   تحقق  صرف  با   باشد  امر  جنس   از  که  حقیقتی  که  معنی   بدان؛  نیست  خداوند   اراده

 یمقتضابهو    ندارد  مدخلیت   آن  در   و ماده   و مکان  جیو تدر  زمان  همچون   مادی  و عوامل  شده  محقق

 .(395-394: 1ج ،1374  ،ییطباطبا ) ندارد راه آنها در یو تخلف رسندمی تحقق به خداوند اراده

 « امر»با   «خلق»تفاوت نظام  .  2.  1.  6

  نظام   دارند در  قرار  جدی  تمایزی  در  اما  هستند  خداوند  از آن  هر دو  گرچه  و امر  خلق  نظام

  مکانی   د یو ق  مادی  مسببات  و  اسباب  چارچوب  در  اشیاء  که  است  کرده  اراده  یتعالیبار  خلقی،

  در نظام امری با   بگذراند و   به عرصه  پا  ی رانسانیغ   یا   انسانی   عوامل  با  و  گرفته  قرار  و ماده  وزمانی 

  انسانی  مقدمات نمایند که در این حالت بدون محقق را الهی امر و شوند موجود الهی اراده صرف

 بود. خواهند  ماده   و تدریج  و( خداوندی)  فعل و قول و تفکر چون

 معنای امر در ایجاد بدن اخروی ی ریکارگبهملاصدرا و  .  3.  1.  6
 جهت  در   نهایت   و در   زده  کلید   را  شناسی   نفس   بحث  از  بابی   امر،   مسئله  بررسی  با  ملاصدرا

 .گیردمی مدد  آن از معاد مسئله تبیین

  نیست،   عنصری  جسم شودمی  محشور  آن   با  انسانی   هر  قیامت  در  که  جسمی   ملاصدرا  نظر  از

  غامض   مسئله  حل  برای  دارد  امر   معنای  از  که   تلقی  نوع بر  خویش  بنیادی  اصول  بر اساس  ایشان

بنیادی    اصل  7بعد از ذکر    از سوره مبارکه »یس«  82  هیآتفسیر    ذیل   در  و  د ینما یم  اقدام  معاد 

که تشخص ذات و بدن خاص و معین هر انسان و همچنین تشخّص   کند میحکمت خود بیان  

را از فیض    نفس است که تمامی اینهاو    گرددی برماعضاء این بدن به نفس و نحوه وجودی آن  

تا    لیو تبد تغییر    هرگونهنفس صورت ذات انسان را تشکیل داده و از    . کندمی  مند بهرههستی  

 زمان پیری بدن مبری است. 

 بدن  دو اعتبار برای. 1. 3. 1. 6

برای بدن دو اعتبار قابل طرح است اول بدنی که برای نفس خاص  که    کند بیان می   ملاصدرا

دوم بدنی است که با لحاظ فی حد  است و  نفس هم باقی    ماندنیباق بوده و با    مدنظر و مشخص  

ت و لذا  جسمانیتشّ قابل فساد بوده و دستخوش زیادت و نقصان اس بنا برجسم است و  اشیذات

جوان آیا همان بدن کودکی اوست؟ پاسخ    هرگاه بپرسد این بدن زید  کنندهسؤالدر پاسخ به فرد  

که با فرض اینکه این بدن واجد نفس خاص    گونهنیا. به  باشدمیخیر به دو اعتبار صحیح    بله و
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ر بدن او را  اما اگ .زید است، بعینه همان بدن زید بوده و تغییر و تبدیل در آن برای عوارض است

بدن را   ، با خصوصیات یک جسم طبیعی در نظر بگیریم در این صورت تغییرات وارد شده بر آن

 مرتباً  نکهیباوجودا  بدن  نی؛ بنابراکه مدام در حال زوال و تحلیل بوده است  کندمیفرد جدیدی  

  را   فردی  توصیف  این  با.  است  دیگری  بدن  بعینه  هابدن   از  هریک  ،نفس  بقاء  فرض  با   کندمی  تغییر

و    خصوصیات است  و تبدیل   تغییر  یگذرا  و غیر  متعیّن  بدن   همان   ناً یع   مینیبیم  خواب  در  که

  مدام  که  جسمانیتی  وجود  با  است  باقی  اشیریپ   تا   کودکی  اول  از  او  نیو تع  تشخص  علتنیابه

با   است مشخص فردی زید و همچنان که است همراه امراض مختلف بوده اناًیاحتغییر و  حال در

دارد؛    دوام   امر   این   درو    است  دخیل(  و بدن  نفس   مجموع)  هویتش   قوام  در  که  اموری  ی تمام

 و   یکپارچه  امر  یک  دارد  طبیعی  ارتباط  زید  و با  اوست  بدن  اینکه  جهت  از  او  و بدنیّت  جسمیت

  از  ولی  ،کردهتغییر پیدا    جسمانیتش  جهت  از  او  و امّا  باشدمی  عمرش  آخر  تا  ابتدا  از  یاوسته یپ 

 است.  فرق   او جسمانیّت و بدنیّت بینو  است نکرده تغییر بدنیّتش جهت

  همان   بعینه  شودمی  محشور  و خوک  میمون  صورتبه  قیامت  در  که  فردی  اینکه  جمله  از 

 شخصیّتش   و بدن،   ماده   از  شدنش  مجرد   انسان بعد از  شخصو   انسانی   صورت  با  است  دنیوی  فرد

همان   ناً یع   در قیامت او   بدنش به  شدن   ملحق  در هنگام و   بودنش  مجرد وجود  با  بلکه  نشده  باطل

 . (375-372: 5ج، 1366، الشیرازی)است  ویژه خویش پارچهکیتشخص  یک فرد خاص با 

 جدا و خارج دنیا عنصری بدن از اینکه بعد انسان نفس  ؛دهدمی ادامه آیه معنی در ملاصدرا

  بار دیگر که بود خواهد محال  و ندینمایم رفتنن یازب و اضمحلال به شروع بدن اعضای ؛ گرددیم

  است شده  خارج بودن و مستعد اعتدال از بدن این که چرا بپردازد بدن این تدبیر به بتواند  نفس

  با امر این و  باشد یمروزگار  شدن  سپری نتیجهکه  و فساد در حال حرکت است به سمت زوال و

  به  ملزم  بدن  به  بازگشت  فرض  از طرفی با و    است  مغایر   قیامت  در   دفعی   صورتبه  بدن  حدوث

 است.   مطرود امری که م یاشده تناسخ

 خلق بدن اخروی  . 2. 3. 1. 6

برای خلق بدن اخروی به  شیخو ریتفسچالش اصلی همین جاست که ملاصدرا در  در واقع

که ذکر شد در کتب فلسفی    طورهمان  کهیدرحالخداوند اشاره دارد    میو مستقفاعلیت امری  

در تفسیر خویش   توضیحات مختلف  ملاصدرا بعد از.  بود  شدهدادهنسبتاین فاعلیت به نفس    ایشان
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  و رفع   مشکل  این  حل  برای  خداوند   است  وی معتقد  شود.  نزدیک  جسمانی  معاد   اثبات  مسئله  به

  معنای   در  که  است  استدلال  بخش   این  در و    دارد  اشاره  دیگر،   یانهگوبه  اخروی  بدن  خلق  به  ،شبهه

  مانند   مواردی  به  نیست که  دنیوی  بدن  مانند  اخروی  بدن  که  ترتیب   بدین.  دینما یم  ورود  «امر»

این بدن   که  نیست  نیچننیباشد و اداشته    نیاز  مادی  عوامل  تأثیرات  و  زمینی  و مسببات  اسباب

بلکه    .شود  ایجاد  شیء   در  ذاتی  انقلاب  از  یا  و عنصری  مادی  بدن  یافتن  کمال  مسیر  از  بتواند یا

 اراده   برخاستةو    بالا   عالم  جنس  از  دفعی  خلقی  ؛شودمی  و اکوان  هابدن  همه  شامل  چیزی که

  نفس و  هر  اساس  بر  ییهابدن  و  اکوان اخروی  انواع  از آناست؛ و    «امر  عالم»  جنس  و از  الهی

 اخروی   بدن  به  نفس  و تعلق  دی آیم  به وجود  نموده  کسب  دنیا  در  که  صفاتیو    اخلاق   با  متناسب

خداوند   نبوده  دنیایی  بدن  به  نفس  تعلق  مانند   را  جسمانی  ماده  واسطه  بدون  شیء  اختراع  و 

 و عوارض  مواد ملحقات از و معاد آخرت در ایجاد تعبیر این با پس   .کندمی تعبیر "قول"و"امر"به

و    است  خداوند   اراده  برحسب  امر  عالم   و جنس  نوع  از  آن  یریگ شکل  بلکه.  نیست  اجساد  مناسب

 داشت.    نخواهد مادی امور از ایبه واسطه نیازی

  نفس   از  که  است  بدن  این  آخرت  در  و   است  شده   ایجاد   بدن  از  مادی  جهان  در   نفس   بنابراین 

نشئه   دو   در  معکوس  وجه  ،وجود  دو   این   بین  و البته  ؛ گرددیم   ایجاد   و اعتقادات  نیات  بر اساس

 وجود دارد. 

  طبیعی  فاعل  از  غیر  حقیقی  فاعل  که  است  نیا  بیان  متعال،  خداوند  «کونیفکن»  پس سخن 

 و زحمت   مشقت  به  آن  تبعبه  تا .  را ندارد  اسباب  یریکارگبه  قبیل  از  آن  یهاتیمحدودو    بوده

فعل  کار  بلکه  برسد مانند  و    یک  کتاب   ایجاد   مثل  نه  است  گوینده   سخن  شدن  جادیا  خداوند 

  باران  ایجاد   مانند  نه  زد  مثال  خورشید  از  نور  شعاع  ایجاد  به  را  آن  توانمیبه عبارتی    یا  ،نویسنده

  محال   کند می  و اختراع  را ابداع  که آن  اموری  در  حقیقی  فاعل  از   معلول  تخلف  هرحالبهابر،    از

 وجودی  و  حقیقی  فاعل   واقعبه  ،شودمی  گفته  فاعل   طبیعی  یها فاعل  به   دنیا   عالم   در  اگر و    است

این   از  که  و معلولی  دیگر هستند؛  حالت  به  حالتی  از  و انتقال  حرکت  علت  آنها  بلکه  نبوده  شیء

:  5ج  ،1366،  الشیرازی)  شودمی  گفته  معد   علت  آن  و به  استوار بوده  تدریج  بر  شود می  طریق ایجاد

399-401) . 
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 دیدگاه جمع هر دو . 7

مسبوق به ماده و زمان و    ریو غتدریجی    و عواملخداوند در آخرت بدن انسان را فارغ از اسباب  

از و    کندی مخلق    «امری»موجودی    صورتبه  ،اشینفساناراده خویش و البته منطبق بر نیات    با

  ، ند زیمبدن خویش دست    « امری »به خلق    منافاتی با بیان این نکته که نفس  مسئلهطرفی این  

آن مبری شده    اتیو خصوصچرا که نفس در عرصه قیامت موجودی مجرد بوده و از ماده  .  ندارد

ایجاد نماید. پس استناد خلق بدن   گونهنیاد معلول خویش را که بدنش باشد توانمیو لذا او هم  

خلق دایره  از  نفس،  به  یا  و  خداوند  به  قیامت  عرصه  یکدیگر    «امری»  در  نافی  و  نبوده  خارج 

در    پردازدیم معاد جسمانی    مسئلهفلسفی    به حل  همچنان کهبدین ترتیب ملاصدرا  .  باشندینم

 انطباق کامل با آیات و روایات نزدیک است.   نوع برداشت تفسیری و قرآنی هم با

 یریگجهینت. 8

توان خویش را در اثبات   و تمامملاصدرا فیلسوفی است که به معاد جسمانی اعتقاد راسخ داشته  

هم تلاش فلسفی وهم سیره تفسیری ایشان گواه این    جهتنیو ازا  ردیگیمین امر غامض بکار  ا

 مهم است. 

از ماده توجه   یازینیببر عنصر دفعی بودن خلق بدن و    ،ی معاد جسمان   نظر اثبات  هر دودر  

یره  ؛ و در این جنبه، بین سزندیم و نه خلق تدریجی پیوند    «امری»  به معنای خلق   آن راو    ؛ شده

 همسویی وجود دارد.  فلسفی و سیره تفسیری و قرآنی او 

 که نفس در آخرت  رسد ی م  جهی نت بعد از مقدمات فراوان به این  ،  در نوع تبیین فلسفی موضوع 

به روش   مسئله در حل    که ی درحال  .د ینما ی م فاعل بدن خویش بوده بدن مناسب اخروی خود را خلق  

خود این مهم را بر   ماًی مستق دانسته که خداوند    «عالم امر »  خلق جسم انسانی را از ،  تفسیری آن 

 این جزء نکات تمایزی دو تبیین ایشان است.و   اساس اراده و قدرت الهی لایزالش در دست دارد 

از    نظرکردنصرفخلق بدن با    :رسید که  توانمی  یبندجمعدیدگاه به این    هر دودر تألیف  

مطلق    به طورزیرا خلق و ایجاد    ؛است  ترستهیشاو    ترسبمنا  و خداوند  العللعلتماده پیشین به  

  باشد،   ترمنزه، برتر و  از کثرتو    ترطیبسکه در وجود    یاواسطه از آن خداوند است. امّا هر موجود 

انسان در قیامت به جهت تجردی که دارد از ماده و    و نفس   است  ترکینزدبه پدیدآورنده حقیقی  
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  تر کینزدبه وحدت خالص  ،  و امتزاج برترند  بیاز ترکملحقات آن بری بوده لذا وجودات اخروی که  

ایجاد کنند که با ذات    گونهنی اند معلول خودشان را  توانمیبوده و در طول اراده الهی، آنها هم  

را موجود امری نفس   آندر فاعلیت نفس    ملاصدرااست که    علتنیاو به  است  ترمناسبموجود  

 کند.  تلقی می 

 منابع 

 . القران الکریم  −

 . یرکبیر ام :  تهران  ، ملاصدرا  زادالمسافر  بر  شرح  (، 1379)   ین الد جلال   آشتیانی،  −

 نا.ی ب   ، د ی زا  د ی سع  و  ی قنوات  ن الاب ی الاستاذ  ق یتحق  ، ات ی الاله  الشفاء،   تا(، )بی   نا ی س ابن  −

 . تهران  دانشگاه  انتشارات :  تهران   ، الضلالات  بحر  ی ف  الغرق  من  النجاۀ   (، 1364ــــــــــ )  −

  ، مهر  یدی محمد سع:  نگارش  و  ق ی تحق  ، 8  جلد  از  2  جزء  ، اسفار  شرح (،  1380)   ی محمدتق  ، ی زد ی  مصباح  −

 . ی ن ی خم  امام  مؤسسه  انتشارات :  قم 

تحقیق صفوان عدنان داوودی،    ، الفاظ قرآن مفردات  ،  ق( 1416)   حسین بن محمد   صفهانی، الا راغب  ال  −

 . القربی ی ذو   : بیروت 

 و  ق ی تحق و  حی تصح   ؛العقلیة  الاربعة  الاسفار  یف  ة ی المتعال  الحکمة  (، 1382)   محمد صدرالدین   ، ی راز ی ش ال  −

 . اسلامی  مت ک ح  اد ی بن :  تهران  اول،  چاپ   ان، ی بر ک ا  رضا  مقدمه 

  :روت ی ب (،  ی ه علامه طباطبائ ی )با حاش   ة الأربعةی الأسفار العقل  یة ف ی الحکمة المتعال م(،  1981ــــــــــ )  −

 . ، چاپ سوم ی العرب   یاءالتراث اح دار  

 . انتشارات مولی تهران:    تصحیح غلام الحسین آهنی،  ه، ی العرش   (، 1361ــــــــــ )  −

فلسفه    انجمن اسلامی حکمت و   عالی،   و آموزش وزارت فرهنگ    : تهران   ،الغیب یح مفات؛  ( 1363ــــــــــ )  −

   .تحقیقات فرهنگی   مؤسسه مطالعات و   ایران، 

 دوم.  چاپ   ، دار ی ب   :قم   ، م ی ر ک ال   القرآن   ر ی تفس   (، 1366ــــــــــ )  −

موسوی :  ترجمه   ، زان ی الم   ر ی تفس   (، 1374)   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا  −   جامعه :  قم   ، جلد   20  ، محمدباقر 

 پنجم.  چاپ   ، ی اسلام   انتشارات   دفتر  قم،   ه ی علم   حوزه   ن ی مدرس 
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 مقدمه 

فلسفی و    هنجاری  اخلاق   مهم   جمله مفاهیم  از  1یت اخلاقیمسئول است. رویکردهای گوناگون 

شرایط   بهباتوجهاند که  و سعی بر این داشته   های بسیاری ارائه کردهاخلاقی از این مفهوم تحلیل

 عامل اخلاقی و مفهوم مسئولیت، تبیین اخلاقی از این مفهوم ارائه نمایند. 

اما در میان    (see: Eshleman: 2019)  های متعددی از مسئولیت اخلاقی ارائه شده استتعریف

اقسام گوناگون مسئولیت، مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران از اهمیت بسیاری برخوردار است 

ارائه نمایند و عدم تحلیل مناسب    هاییه نظرو همه   از آن  بتوانند تبیینی مناسب  اخلاقی باید 

نشان از ضعف یک نظریه اخلاقی است. زیرا مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران، از جمله مسائل  

 شود.زیستی و انسان است و فقدان یا ضعف در تحلیل آن منجر می اساسی در روابط

عنه« و »مسئول  «مسئول ، »«»سائل  میان  ایرابطه  بیانگر   ،مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران

  کند؛می  را  کار  این  و   دارد  را  اخلاقی   عمل  مطالبه  «حق»  کند یا می  سؤالکسی که    «سائل»است.  

  انجام  آن را  باید  و  دارد  را  اخلاقی  کار  آن  به  عمل  وظیفه  شود ومی  الؤس  او  از  که  کسی  «مسئول »

  بر اساسشود و متعلق عمل یا مسئولیت است.  می  سؤال  وی  درباره  که  کسی  «عنه  مسئول»  . دهد

، خداوند سائل و پرسشگر اصلی است و  یامر الههای  رویکرد الهیاتی و به طور مشخص در نظریه 

عنوان یک عامل اخلاقی نسبت به دیگران را دارد. به همین جهت این  گری از انسان بهحق مطالبه

ها نسبت به  مناسب به این پرسش داشته باشند که اساساً چرا انسان ها باید بتوانند پاسخینظریه 

 بر این مسئولیت چه چیزی است.  مؤثریکدیگر مسئولیت اخلاقی دارند و عوامل 

می  هاییدیدگاهتمام   را  دانستند  الهی  اراده  یا  امر  به  وابسته  را  اخلاق  زمره  که  در  توان 

،  ها دیدگاه  این   اساس بر  .مشهور شدند  3الهی   اراده یا  2الهی امر  به  رویکردهای الهیاتی دانست که

نادرست و واجب   ،ب درستیدهد، به ترت یکند و فرمان میشمرد، نهی میز میهرآنچه خداوند جا

با قطع    های اخلاقی راواژه  معانیو    های اخلاقیتوان داوری یه معتقد است که نمین نظریا  .است 

اشاره به این دارد که    اراده الهی، تعبیر  .  (192  و  168 :1385هولمز،  )  دفهمی  خداوند   ی هافرماننظر از  

 
1. Moral  responsibility 

2. divin command theory 
3. theological voiunatrism 
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 از   اوامری  یبر مبنا  وابستگی  معنای   بهو    اخلاق حداقل از جهتی وابسته به اراده خداوند است

تنها چون خداوند امر   ،اساسینبرا.  (371  :1392کوئین،  )  بیانگر اراده اوست  که  است  خداوند  جانب

یا   عمل  استکرده،  اخلاقی  و  نیکو  و    مسئولیتی  خطا  مسئولیتی  یا  عمل  کرده،  نهی  چون  و 

 .غیراخلاقی است

های امر الهی  مسئله اصلی تحقیق حاضر نیز بررسی خاستگاه مسئولیت اخلاقی در نظریه 

است و به نقش عواملی مانند عشق الهی، وعد و وعید، شکر منعم، مشابهت انسان به خدا و نقش  

 نظریه امر الهی پرداخته شده است.   بر اساسر مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران  خلافت انسان د

 در منظر الهیاتی مسئولیت منشأخداوند؛ یگانه . 1

تعهدات و    ، اخلاق وابسته به خداوند است. خداوند خاستگاه هنجارها، ی امر الههای  نظریه  یهبر پا

های اخلاقی انسان است. معیار مسئولیت، فرمان یا اراده خداوند است. افعال انسان هیچ  مسئولیت 

انسان هیچ مسئولیت و تعهدی ندارد مگر اینکه خداوند اراده یا    . و بدی ندارند  یخوببهاقتضایی  

ورود   یازمندانسان ن  یاریافعال اخت  یستگینا با  یا  یستگیبا  ی،بد   یا  یخوبامر به مسئولیت نماید.  

ها نسبت به یکدیگر  های انسانهای اخلاقی درباره مسئولیت. معیار داوریاست  ی الهو اذن  حکم  

است. راه کشف   ی امر الهگردد و آن هم تطابق یا عدم تطابق بر اراده یا  به یک اصل واحد برمی

 های انسان نیز اطلاع از نهی و تجویز خداوند است.مسئولیت 

داوند خاستگاه و معیار اصلی مسئولیت اخلاقی انسان، حتی در نسبت با دیگران بنابراین خ

ست که ا  است. پاسخ بسیط به اینکه چرا در نگاه الهیاتی به دیگران مسئولیت اخلاقی داریم، این

است. اما برای پاسخ تفصیلی باید عوامل و ادله مسئولیت را    گرفتهتعلقچون اراده خداوند بدان  

هایی انسان  خداوند با وعده و وعیدها یا مجازات و تنبیه های الهیاتی تحلیل نماییم.  دگاهاز منظر دی

اعتماد و شناختی که    بر اساسدهد. انسان  رفتارهای مسئولانه دیگرخواهانه سوق می  سویبه را  

  اش کند و زندگیاش گذاشته عمل میهایی که خداوند برعهدهبه خداوند دارد به قواعد و مسئولیت

تنظیم می  ینبر همرا   برسد. همچنین خداوند مبنا  رستگاری  به  و  تا شبیه خداوند شود    کند 

و خیررسانی از سوی   هایی را به انسان بخشیده که آن را مستحق دریافت مسئولیتمتعال، ویژگی

کرامت و خلافتی که خداوند به او بخشیده مستحق مسئولیت    خاطربهکند. مثلاً انسان  دیگران می
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به   گردد.می نسبت  مالکیت  و  خلافت  انسان،  مشابهت  منعم،  شکر  الهی،  عشق  وعید،  و  وعد 

 مخلوقات الهی از جمله این عوامل و ادله هستند که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت. 

 وعد و وعید . 2

بسیار از   مقدس  کتب  در  که  الهی  فرمان  از  اطاعت  هایهای اخلاق دینی و انگیزهپشتوانه   از  یکی

های اجرایی  ضمانت.  است  ثواب  به  امید   و  عذاب  از  بیم  یا  یدووع وعده  این شیوه استفاده شده است،

  ای تنگاتنگ با هنجارهای اخلاقی دارند و به شیوه مثبت )پاداش( یا منفی در کتب مقدس رابطه

انگیزه اعمال و  به  بندگان تعلق می)تنبیه(  انرند.  گیهای  اینکه  از  رفتار  خداوند پس  به  را  سان 

کرده است، آنان را وعده و انذاری داده تا تبعیت نمایند. هرچند که    مسئولانه در قبال دیگران امر

اندیشانه هستند اما برخی از آنها نیز مادی و دنیایی  دینی، معنوی و آخرت  یدهای وع اکثر وعده و  

  اخلاقی   هایمسئولیت  تنظیم  مقدس،  متون  اخلاقی   های گزاره  از  بسیاری  هدف هستند.  

 .است تنبیه و پاداش   با هاانگیزه تحریک و معنوی و مادی   نتایج  بیان با  دیگرگرایانه

خداوند، پاداش دهنده است و دنیا محل آزمون است و دنیا و آخرت محل پاداش و جزا است. 

است که  های اخلاقی مانند انفاق و محبت و احسان را به دیگران دارد و مطمئن  ، مسئولیت مؤمن

دهد. ظرف زمان پاداش هم صرفاً زمان محدود دنیا  بیند و به او جزای خیر میخداوند او را می

گردد که انسان  دهد. این موجب مینیست بلکه پاداش حقیقی را خداوند در آخرت به انسان می

 مسئولیت را در دنیا تحمل کند تا در آخرت از خداوند پاداش حقیقی دریافت کند.  مشقت

گزاره ای  در  رویکرد  انفال، ن  سوره  در  است.  مشهود  مقدس  کتاب  که   های  انصار  به  خداوند 

 .( 73:  )انفال دهد  و رزق می   مغفرت دهد و وعده  دهند، عنوان مؤمنان واقعی می مهاجران را یاری می 

در سوره نحل نیز خداوند متعال، امر به توحید و پرستش را در کنار احسان به والدین را بر انسان 

در انجیل آمده است که عیسی مسیر   .( 28- 23  :)نحل مقرر داشته و وعده مغفرت و رحمت داده است  

اده که در آسمان گنجی کامل شدن را در بخشش اموال به دیگران ترسیم کرده است و وعده د 

ها و ملکوت آسمان دست پیدا اگر انسان بخواهد کامل شود و به گنج   .( 21: 19 )متی،  خواهی داشت 

 های دیگرخواهانه مانند انفاق و بخشش نسبت به دیگران داشته باشد.کند، ملزم است که مسئولیت 
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هم خداوند تهدید به   هاییگزارههای مثبت به بخشش، مغفرت و رزق در  در کنار این پاداش

  دهند. هایشان را انجام نمیتنبیه و مجازات برای کسانی کرده است که نسبت به دیگران مسئولیت

کنند، از محبت و  کنند و به دیگران تکبر و فخرفروشی میدر سوره نساء، کسانی که احسان نمی

خارج شمرده شدهدوس خداوند  می  که  یکساناند.  تی  خداوند  بخل  فضل  از  را  دیگران  و  ورزند 

  خوار کنندهدهند، وعده عذابی  هایشان در قبال دیگران را انجام نمیکنند و مسئولیتمحروم می

 . (37-36 :)نساءداده شده است 

دلیل   و  عامل  تنها  وعید«،  و  »وعد  که  کرد  توجه  نکته  این  به  انسان باید  سوق  به برای  ها 

ها در مراتب ها بدان توجه دارند اما انسان هایشان نیست. بلکه عاملی است که عموم انسان مسئولیت 

می  اخلاق دینی  مجازات بالای  و  پیامدها  از  فارغ  به مسئولیت هتوانند  اعمال  الهیاتی ای  شان های 

همه  کنند.  عمل  دیگران  به   خاطربه   فقط  که   اند نرسیده   اهیآگ  از   درجه   این  به   ها انسان   نسبت 

 دیگری  هایانگیزه   و  هامحرک   موارد،  این  در.  کنند   انفاق   دیگران   یا  خداوند   به   نسبت   ذاتی   مسئولیت 

 مجازاتی  و  پاداشی  هایمحرک .  نماید  تعهداتش  و  هامسئولیت   به  پایبند  را   انسان  که  است  لازم 

 ی دهپاداش   نظام  نیز  و  باطنی  صورت  ترسیم  با  و  کنندمی   ایفا  را  نقشی   چنین  مقدس  متون   در  خداوند

های الهیاتی ها در مراتب بالاتر با انگیزه انسان   . کندمی   هایش مسئولیت   به   تشویق   را   انسان   خداوند، 

 هایشان عمل کنند.توانند به وظایف و مسئولیت مانند عشق الهی یا شکر منعم می 

 عشق الهی .3

امر  های  مسئولیت اخلاقی انسان نسبت به دیگران در نظریهعشق الهی از جمله عوامل انگیزشی  

 انجام   و  است  الهی  عشق  ،دارانیند  نزد  اخلاقی  یتمسئول  اصلی  هایخاستگاه  از  یکی  است.  یاله

  خداوند  عشق  از  بازتابی  دهند،می  انجام  دارانیند  که  اخلاقی  های مسئولیت   و  الزامات  از  بسیاری

  رفتارهای   باید  که  کندمی  درک  فهمدمی  را  متعال  خداوند  خیریت  اینکه  از  پس   انسان  زیرا  هستند،

 . باشد الهی عشق بر اساس  هایشمسئولیت  و

پذیر باشد.  در کتاب مقدس، انسان امر به این شده که باید به همنوع و همسایه مسئولیت 

ای که تعارض  پذیر باشد اما در روابط پیچیدهای امکان شاید در روابط عادی، تصویر چنین مسئله

بگذرد. منافع حاکم است، بسیار دشوار است که انسان از منافع خودش به نفع همنوع و همسایه  
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  به  و بگیرد فاصله  طبیعی امیال و  تمایلات از انسان به انگیزه خداوند که  گردد موجب الهی عشق

اساس.  برسد  دیگرخواهانه  عشق   به  رسیدن  مقدمه  یا  اخلاق   در   دیگر  امور  تمام   الهی،  حب  بر 

  اطاعت   را  او   باشد  خداوند  دوستدار  کسی  اگر.  دوستی   این  نتایج  و  ثمرات  یا   هستند  خداوند  محبت

  و   آثار   نیز  باشد   داشته  خداوند   حب  که  فردی.  کرد  خواهد  اجتناب  اخلاقی  رذائل  از  و   کرد  خواهد

  عشق   انسان  به  خداوند  زیرا.  است  دوسویه  محبت  و  عشق  این.  داشت  خواهد  دوست  را  او  افعال

  که  هایمسئولیت   و  هابرنامه  به  هم  انسان  و  دهدمی   ارائه  زندگی   برنامه  او  برای  و  ورزدمی

 .است  خداوند  عشق بازتابی از این و  کندمی  عمل است، گذاشته اشبرعهده

شود  در سوره نساء، خداوند متعال پس از اینکه مسئولیت انسان در قبال خداوند را یادآور می

های انسان در قبال دیگران  که باید خدا را عبادت کرد و شرک نورزد، به فهرستی از مسئولیت

و   همنشین  بیگانه،  و  خویش  همسایه  مستمندان،  یتیمان،  خویشان،  راه)والدین،  و    در  مانده 

های نیکوکارانه قرار گرفته  کند. در این آیه، حب و بغض پایه و انگیزه مسئولیت( اشاره میبردگان

 . ( 36: )نساء «داردیبر و فخرفروش است دوست نمکه متکرا  یسکخدا است زیرا آمده است که »

 دیگری   داشتن  دوست  و   باشد   خالق   محبت  طول  در  باید  خلق،   به  ، محبتقرآن کریم در  

اساس   . (165:  بقره)   است  مذموم(  خالق)  خداوند   داشتن  دوست  عرض  در (  مخلوقات) اخلاق    بر 

هم و محبتِ  خدا  در طول محبت  میان محبتِ  باید  گذاشت.  قرآنی،  فرق  خدا  با محبت  عرض 

»محبت عرضی« به این است که همتایی در کنار خداوند قرار دهند و آن را همانند او دوست  

حبت نفی شده و سزاوار دانسته نشده است. انسان نباید هیچ  ، این مقرآن کریمداشته باشند. در  

 خدا   یرغ موجودی را همچون خدای متعال دوست داشته باشد. »محبت طولی« به این است که  

اینکه محبوب یا مخلوق خداوند است،    خاطربهرا برای خدا دوست داشته باشد؛ مثلاً دیگری را  

از آثار و لوازم محبت    دوست داشته باشد. این محبّت در طول محبّت خداوند است و در واقع 

بر همین اساس، دوستی خداوند    حقیقی به خالق متعال است. این محبت، سزاوار و ممدوح است و 

و لازمه دوست داشتن خداوند، دوست داشتن   (24)توبه:  خدا عطف شده است    به دوستی رسول

 . (31: عمرانآل)و قبول دین الهی شمرده شده است  رسولش

هم حکم به محبت به یکدیگر شده است و این سرچشمه از محبت میان خدا و    انجیلدر  

  من  محبّت  در  نمودم؛  محبّت  را  شما   نیز  من  نمود،  محبّت  مرا  پدر  که  گیرد »همچنانانسان می
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  نگاه  را  خود  پدر  احکام  من  کهچنان  ماند،   خواهید  من  محبّت  در دارید،  نگاه   مرا  احکام  بمانید، اگر

امر صریح خداوند به محبت نسبت   انجیلدر    .( 10-9:  15)یوحنا،  مانم«  می  او  محبّت  در  و  امداشته 

به دیگران قرار گرفته است و حکم دوست داشتن همسایه مثل خود، همچون حکم دوست داشتن  

عامی  به همسایه معنای    کردنکمک  .( 40-36  :22  )متی،خداوند به همه دل و نفس و فکر است  

سیدگی و رحمت  گردد. یعنی کمک به همنوع و کسی که احتیاج به رنوع میدارد و شامل هم

اله  (37-29:  10)لوقا،  دارد   ا  یامر  و    ینبر  خود  خداوند،  به  نسبت  انسان  که محبت  گرفته  قرار 

که مسیحیان سنتی اعتقاد دارند، خدای پسر   همان گونهاگر عیسی دیگران، حکم واحدی دارند. 

اخلاق  است این  پس  است.  خداوند  اراده  بیانگر  و  خداوند  اراده  از  برگرفته  به محبت  امر  این   ،

امر  توان اخلاقی که ریشه در باورانه که در عهد جدید مورد حمایت قرار گرفته است را میمحبت

 . (372 :1392 کوئین، ) دارد، تفسیر کرد یاله

الزامی برای مسئولیت دیگرخواهانه یا  ا  اصلی این  سؤال ست که در این منظر چه دلیل و 

های دانسته و او را عشق به همنوع و همسایه وجود دارد. آیا اینکه دیگری را مستوجب مسئولیت 

خودش دوستش داریم یا اینکه دیگران    خاطربه ذات دیگری است و اینکه    خاطربهکنیم،  محبت می

  های الهی است.ط ابزاری برای جلب منافع شخصی یا انجام مسئولیتو مسئولیت به دیگران فق

های اخلاقی انسان ابزاری و ست که مسئولیت ا  این  سؤالبه این    یامر الههای  پاسخ اکثر نظریه

 های الهی است. در طول مسئولیت 

 آورد: آگوستین برای این پاسخ، چهار دلیل می

مندی از  خاطر خودش مورد عشق و دلبستگی قرار گیرد، در آن صورت بهره اگر چیزی به   ( اول 

 بندد. به انسان خاکی امید آسایش می   بر آنکه آن زندگی شادی را به همراه خواهد داشت اما نفرین باد  

خاطر  خاطر خودش دوست بدارد بلکه باید بهحتی خویشتن را نباید به کسچیهانسان  (دوم

 دوست بدارد که مایه راستین خوشی و سعادت است.  خداوند

توانیم عشق راستین به همنوع یا همسایه داشته باشیم، وقتی آنان را آینه اینکه ما می  (سوم

 خداوند بدانیم. 

هدایای خداوند بنگریم و نباید هدیه را از هدیه دهنده    عنوانبهما باید به همنوعان    (چهارم

 . (141-140  :1395 )برومر،  بیشتر دوست بداریم
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در منظر الهیات فلسفی، برومر چنین    انسان  به  عشق خدا  و   خدا   به  انسان  در تمایز عشق

  ما  به  او  زیرا  ؛ نیست(  لذت  و  وجد   مایه)  frui  جنس  از  انسان  به  خدا  عشق  تحلیل کرده است که 

  به  نیست،  هم(  وجد   و  لذت  ابزار)  uti  جنس  ازهمچنین  .  ندارد  نیاز  احتیاجاتش  برآوردن  برای

.  آورد دست به را خود لذت مایه تا  کند نمی استفاده  ما از خدا زیرا  ؛داریم ذهن در ما  که مفهومی

  خدا  به  انسان  عشق  .کند می مینتأ   را  ما  منافع  فقط  که  مفهوم  بدین  است  uti  انسان  به  خدا  عشق

 است  او   در  تنها  زیرا.  گیرد  قرار  ورزیعشق مورد  طریق  این   به  باید  خدا  تنها  و  است  frui  جنس  از

  هدف   همنوع  که)  باشد  frui  نباید  نوعانمانهم  به  ما  عشق  .یابیممی  دست  ابدی  سعادت  به  که

  ما   به  اینکه  نه داردبازمی  خدا در ابدی  سعادت  به  دستیابی  از  را ما  صورت  آن  در  زیرا(  باشد  نهایی 

  شامل   که  باشد  uti  باید(  همسایه)  همنوع  به  عشق  ین؛ بنابراآوریم  چنگ  به  را  آن  تا  کندمی  کمک

  همنوع  سود  به  این.  شودمی  خدا  وجود  از  نهایی  لذت  طلب  در  من  با   همراهی  به  همنوع  ترغیب

  اجازه  با   خداوند  چون)  است  من   سود  به   و (  رساندمی  ابدی   خوشبختی  به  را  او  چون)  است  من

  خاطر به  این  اما(  دهدمی  پاداش  شوم  مندبهره   او  در  همنوع  از  هم  و  او  از  هم  که  من  به  دادن

  به  عشق  .ندارد  احتیاجی  همسایه  یا   من   عشق  به   و  است  غنی  خدا  زیرا  نیست  خداوند   منفعت

  خدا  در  تنها  زیرا  باشد  خداوند  به  عشق  ابزار  تواندمی  اما  باشد  هدف  نفسهیف  تواندنمی   خویشتن

 . (145-144 :1395 برومر،)  آوریم دست به ابدی سعادت  توانیممی

 شکر منعم  .4

از ادله و پشتوانه  اخلاقی نسبت به دیگران در متون دینی، صفات   های مهم در مسئولیتیکی 

بخشی خداوند به انسان معیاری برای انسان است تا  تفضل و نعمت  .خواهانه خداوند استنیک

 همانند خداوند رفتار کرده و نسبت به خلق خداوند بخشنده باشد. 

الگو  انسان است.  خداوند  برای  ناظری آرمانی  »احسان خداوند به انسان« قاعده رفتاری و   و 

توان آن را به روابط میان انسان با انسان تعمیم داد. اخلاقی در رابطه خداوند با انسان است که می 

 استحقاقش  انسان   اینکه   بدون   زندگی،   تمام   در  و  است  بوده   انسان   خیرخواه   خداوند  که   همان گونه

 دهد، پاداش می   اعمالشانرسانده و در آخرت نیز به بندگان، بیش از    خیر   و   نیکی   او   به   باشد،  داشته   را 

 باشد و به آنها احسان و نیکوکاری کند.  گونه ین هم نیز در ارتباط با دیگران باید   انسان 
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  انسان   به  باشد،  مستحق  کسی  اینکه  بدون  و  لطف  و  احسان  باب  از  خداوند  که  همان گونه

  انسان.  کند  احسان  خداوند  مخلوقات  به  الهی  هاینعمت  این  از  باید  نیز  انسان  است،  بخشیده  نعمت

 سازگاری   و  تناسب  موجب  این  و  «کرد  احسان  دیگران  به  را  بقیه  و  برداشت  دنیا  کفایت  قدربه  باید»

  خداوند   احسان  دلیل  به  انسان.  گردد می  دیگران  و   خداوند   خود،  به  نسبت  انسان  مسئولیت  میان

   .کند احسان و بپردازد نیز دیگران منافع به خود، منافع   بر علاوه باید  او زندگی  در

»احسان خداوند« تعلیلی برای »احسان بندگان« دانسته شده است و   قرآن کریمدر آیات  

  . (77)قصص:    انسان نسبت به یکدیگر است« یک قاعده رفتاری برای  إِلَیکَْ  اللَّهُ  أحَسَْنَ  کَماَ  وَأَحسِْنْ»

  دوست  انسان  که  همان گونه  . دهدمی  رفتاری  الگوی  بندگان  به   آرمانی،   خداوند همچون ناظری

کند   عفو  را  دیگران  باید  نیز  انسان  درگذرد و با او رحیمانه رفتار کند،  اشتباهاتش   از  خداوند  دارد

آنها رحیمانه برخورد کند   با  اسا.  (22:  )نورو  ادله  37  آیه  سبر  از  یکی  برای  سوره نساء،  ای که 

رفتارهای مسئولانه نسبت به دیگران ذکر شده است، فضل و لطفی است که خداوند به انسان  

این فضل، به دیگران پرداخته و مسئولیت خویش   خاطربهارزانی داشته و انسان موظف است که  

 . (37 :نساء) را از دیگران فراموش نکند

»پدر مرا محبت نمود،   همچنان کهکند که پس از اینکه عیسی بیان می انجیلدر بخشی از 

 محبّت   را  دهد که »یکدیگرنمایم«، حکم به محبت نسبت به یکدیگر میمن شما را محبت می

  به   را  خود  جان  که  ندارد  این  از  تربزرگ  محبّتِ  کسی .  نمودم  محبّت  را  شما   که  نمایید، همچنان

)یوحنا،    « آرید  بجا   کنم می  حکم  شما   به   آنچه  اگر  هستید  من   دوست  شما   . بدهد  خود  دوستان  جهت

ها به یکدیگر، اجرای حکم محبت الهی است. یعنی  در اینجا، سرچشمه محبت انسان  .(9-12:  15

بالای کوه« به    در »موعظه  شکر از محبت الهی، باید به یکدیگر محبت نمایند.  واسطهبهها  انسان

عیسی امر به  . های اخلاقی انسان نسبت به یکدیگر اشاره شده استای برای مسئولیت ادله چنین 

برای همگان حتی دشمنان و کینه احسان و دعای خیر  این منظر  ورزان میمحبت و  کند. در 

مشابهت    خاطربههای خودگرایانه و دریافت دیگرگروی متقابل بلکه باید  انگیزه  خاطر بهانسان نه  

  دشمنان  بلکه  پذیر و مهربان باشد.سبت به همه حتی ناسپاسان و بدکاران نیز مسئولیت با پدر ن

 عظیم  شما  اجر  که  زیرا  دهید  قرض  عوض،  امیدِ  بدون  و  کنید  احسان  و  نمایید  محبتّ  را  خود
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  پس .  است  مهربان  بدکاران  و  ناسپاسان   با  او  کهچون   بود  خواهید  اعلی  حضرت  پسران  و  بود  خواهد

 . (36-35:  6)لوقا،  است رحیم  نیز شما پدر کهچنان باشید رحیم

های عشق  کند و آن را از جمله انگیزهآدامز مسئله شکر منعم و پیمان انسان با خدا اشاره می

  ینتأم  را  وی  صلاح  و  خیر  که  بسته  پیمان  انسان   با  خداوند   کند.دوسویه خالق و مخلوق ذکر می

  انسان.  کند  فراهم  خیر  بیشترین  به  دستیابی  و  انسان  صلاح  و  نجات   برای  را  متعددی  امور  و   کند

  این   به  باید  است و  پایبند  الهی  پیمان  بر  است،  بخشیده  او  به  خداوند  که  هایینعمت   واسطهبه

  عطا  انسان  به  خداوند  که  هاینعمت  لازمه  .کند  توجه  الهی  هایفرمان  به  و  کرده  اعتماد  پیمان

  کمال   و  فضیلت  یک  عنوانبه  تواندمی  شناسیحق  این .  است  منعم شکر  و  ی شناسحق  است،  کرده

 حق  در  و   بستاید  هم  را  دیگران  شایسته  اعمال  و  کند  گسترده  را  آن  و  گردد  نهادینه  انسان  در

  اسـت   معقول  و  ضروری  است  متعالی  خیر  خداوند   که  آن  بهباتوجه.  باشد   پذیرمسئولیت   دیگران

  اسـت  یاله  اوامر  متعلّق  آنچه.  است  شده  ناشی  است  خیر  که  غایتی  و  طرح  از  او   اوامر  بگوییم  که

  آید  کار  به  نیکوست  که  حـیات  از  الگـویی  عنوانبه تواندمی یا  است   ذاتی  خیر  یا  بلکه  نیست،  شـر

 . (216 :1386 ،)آدامز

های دینی، یکی از ادله اینکه انسان باید به دیگران خیررسانی نماید،  گزاره  بر اساسبنابراین  

  هایش این های شکرگزاری انسان از خداوند به سبب نعمتشکر منعم است. یعنی یکی از شیوه

شکر منعم در    ست که انسان هم همانند خداوند متعال به دیگران احسان و خیررسانی نماید.ا

کند و فارغ از پیامدهای اعمال و  گرایانه به اوامر الهی ارائه میی وظیفهکنار عشق الهی، رویکرد

 دهند. ها و وظایفش نسبت به دیگران سوق میسوی مسئولیت وعد و وعیدها، انسان را به

 مشابهت انسان به خدا  . 5

ن  دانند این است که خالق جهاای که اراده الهی را خاستگاه مسئولیت اخلاقی میاز جمله ادله 

خداوند هم    ن داور و حاکم نسبت به انسان استهستی بیشترین شناخت را از انسان دارد و بهتری

داند و هم  خود دارای صفات نیکو و اخلاقی است و نسبت به بندگانش خود را رحیم و مسئول می

   .پذیر باشنددهد که بندگان نسبت به یکدیگر رحیم و مسئولیتاینکه فرمان می
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ای غیر از خیر ندارد. او خالق خیر است و خیر است و اراده  منشأ ، خداوند  نیمؤمندر منظر  

و   وابسته  خیر  اوست  گرفتهنشئتاساساً  و   .از  خیر  صفات  دارای  و  نیکوکاران  نیکوترین  او 

ای مانند مهربانی و بخشندگی است و مبنای خیررسانی است و فهم درستی از زندگی  خواهانه نیک

هایش دارد. در آیات بسیاری به این صفات خیرخواهانه خداوند اشاره شده است.  انسان و مسئولیت 

  زیرا  گرداندنمی  ضایع  را  شما  ایمان  هرگز  خدا  . و ..: »بقره که آمده است  سورهاز جمله در آیات  

 . (143 :)بقرهاست«  مهربان و  رحیم ،مردم به نسبت  ،خداوند

های انسان دارد، بهترین مسیر را شناختی که از طبیعت و توانایی  بر اساسخداوند متعال  

ازخودگذشتگی های اخلاقی، انسان را به کند. او در موقعیتبرای تنظیم زندگی انسان ترسیم می

مسئولیت  انجام  فرامیو  دیگرخواهانه  بگیرد.  های  قرار  اخلاقی  تعالی  و  رشد  مسیر  در  تا  خواند 

خداوند با ترغیب انسان به رفتارهای مسئولانه و تنظیم اصول و قواعد دیگرخواهانه زندگی، انسان  

 کند.  از خود و پرداختن به دیگری دعوت می فراتر رفتنرا در مسیر تهذیب نفس به  

اله  های نظریه  منظر  در بر  انسان  ، یامر    اما   کند،می  حرکت  خدا  سویبه  خود  طبیعت   بنا 

  تواند می  اند،الهی  ازلی  قوانین  انعکاس  که  اخلاقی  قوانین  مراعات  با  فقط  را  خود  طبیعت  پویایی

.  شوندمی  ناشی   خدا   با   انسان  رابطه  و   خدا  ذات  از  بلکه  نیستند،   دلبخواهی  که  قوانینی  بخشد؛  تحقّق

؛  خواهدمی  او  که  باشد  همان  تا  کرده  خلق  را  انسان   و  کرده   اراده  را  اخلاقی  قوانین  رعایت  خدا

های  پذیریهای و مسئولیت است. بسیاری ازخودگذشتگی  الهی  خیر  خیر،  چیزهای  علت  ینبنابرا

 گردد. انسان در مسیر رعایت قوانین الهی و شبیه شدن انسان به خداوند صورت می

های  نسبت به مسئولیت   شبیه شدن به خداوند انسان باید در مسیر تخلق به اخلاق الله و  

که خداوند نسبت به مردم رئوف و   همان گونهدوستانه به خلق کوشش نماید و دیگرگرایانه و نوع

مهربان است، انسان باید نسبت خلق خداوند چنین باشد تا در مسیر تهذیب اخلاقی به خداوندی  

ای است که خداوند برای مسیر زندگی انسان تدبیر  خیرات است، شبیه گردد. این برنامه  منشأ که  

گردد و هم موجب تحقق وجودی  این خیررسانی به دیگران هم موجب نفع دیگران می  کرده است. 

گردد و  گردد و هم موجب ایجاد قرابت و شباهت میان انسان و خدا میو رشد اخلاقی فاعل می

 کند. خداوند کمک می سویبه انسان را در مسیر حرکت 
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ه خداوند معیار خوبی و ارزشمندی مانند آدامز، قائل به این هستند ک   متأخربرخی اندیشمندان  

سازد، شباهتش به خداست و آنچه موجب شایستگی و تحسین آنچه چیزی را خوب می   است و 

گردد، شباهتش به خداوند است. زیرا او بر همه چیزهای های اخلاقی می اعمال انسان و مسئولیت 

 خوبی  دایره   دیدگاه،  در اینخوبی است.    خوب دیگر برتری و تفوق دارد و نمونه اعلای خوبی و خودِ

الزام   هستند   خوب   که   هستند   اموری.  است  لزوم   دایره  از   تر وسیع   به این معنا که   آور نیستند.اما 

 اخلاقی  جدی  انتقاد  معرض  در   ندهد،  انجام  اگر  که  یا گونه به   است   کاری  انجام   به  فرد  بودن   ر ی ز ناگ 

است. خوبی، متعالی و مقدس است و هرچه   خوب   امور   قلمرو   از   تر کوچک   لازم  امور   قلمرو   پس.  است 

حرمتی و نقض این تقدس است. با آن مشابهت دارد، تقدس دارد. آنچه به لحاظ اخلاقی بد است، بی 

نفس انسانی یا تشخص انسان، چیزی ارزشمند و تصویری از خداست. نفس انسان به دلیل مشابهت 

حرمتی به سانی مقدس است و در نتیجه بی به خدا یا همان خوبی متعالی، خوب است. پس نفس ان 

 .( 89  : 1389  مقدم،  همتی   مروارید، :  )نک  نفس انسان بد است 

که خداوند    است  این  یامر اله های  بنابراین یکی از عوامل برانگیزاننده در اخلاق دینی و نظریه

  ها انسان   که  باور  ها را مشابه خودش خلق کرده است. اینخیر و تفضل است و انسان  خود منشأ 

موجب میشبیه  خالق هستند،  به  مخلوقات  و   گرددترین  گذاشته  احترام  دیگران  به  انسان  که 

 ای الهی انجام دهد. ها و تعهدات خویش را با انگیزهمسئولیت 

 اتانسان نسبت به دیگر مخلوق خلافت و مالکیت. 6

  که  ستا  این   دینی   اخلاق   در  دیگران  به  انسان   اخلاقی  مسئولیت  های خاستگاه  و   ادله  جمله  از

خداوند آنها را جسمی موزون بخشید   و  هستند  خداوند  مخلوقات  ها،انسان   جمله  از  موجودات  همه

مضافاً اینکه .  است  خیررسانی و  احترام  سزاوار  جهتین ازاو از روح خودش در انسان دمید. انسان  

خداوند به انسان مقام خلافت و مالکیت نسبت به موجودات دیگر را به انسان اعطاء کرده تا از آن 

 برداری کند.بهره

  کتاب مقدسدر  .  کید بسیاری شده استن نقش انسان تأ به ای   کتاب مقدس  و  قرآن کریمدر  

 خود آفرید چنین آمده است: صورتبهداستان پیدایش انسان و اینکه خداوند انسان را 

 پرندگان  و  دریا  ماهیان  بر  تا  بسازیم  ما  شبیه  موافق  و  ما  صورتبه  را  آدم  :گفت  خدا  و

  .نماید  حکومت  خزند، می   زمین  بر  که  حشراتی  همۀ  و  زمین  تمامی  بر   و  بهایم  و  آسمان
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 آفرید  ماده  و  نر  را   ایشان.  آفرید  خدا  صورتبه  را  او.  آفرید  خود  صورتبه  را   آدم  خدا   پس

  سازید  پر  را  زمین  و  شوید  کثیر  و  بارور  :گفت  بدیشان  خدا  و  داد  برکت  را  ایشان  خدا  و

  زمین   بر   که  حیواناتی  همۀ  و  آسمان   پرندگان  و  دریا  ماهیان  بر  و  نمایید،   تسلط  آن  در  و

 . (28-26:  1 )پیدایش،کنید  حکومت  خزند، می

 مسئله خلقت انسان از روح قدسی الهی در آیات سوره سجده چنین بیان شده است: 

 پست)   خاک   از  نخست   را   آدمی   و   کرد   خلقت   وجه   نیکوترین  به   را   چیز   هر   که   خدایی   آن 

 و)   قدر   بی   آب   از ای  چکیده   از   را   او   نوع   نژاد   خلقت   گاه آن .  بیافرید (  کمال  و   حسن   بدین 

 قدسی)  روح  از و  بیاراست  نیکو  را ( جان ی ب نطفه )  آن  سپس  . گردانید  مقرر ( حس  بی  نطفه 

( هوش   و   حسّ  با )  ها قلب   و  ها چشم   و   گوش  دارای   را   شما  و   بدمید،   آن  در  خود (  الهی 

 .( 9- 7)سجده،کنید  می   حق های نعمت  سپاسگزاری   و   شکر   اندک  بسیار   باز   گردانید، 

روحی که در او دمیده شده، دارای شرافت و کرامت  واسطهبهمخلوق خداوند  عنوانبه انسان 

به سجده گردید   انسان موجب دستور فرشتگان  و همین شرافت  است  . پس  (34  : )بقرهگردیده 

توانند به سبب امر خلقت مستوجب و مستحق احترام و مسئولیت اخلاقی گردند و  ها میانسان

کند. در سوره اسراء همین نکته خاستگاه مسئولیت اخلاقی انسان نسبت به یکدیگر را روشن می

 .( 70:)اسراء  بر مخلوقات دیگر اشاره کرده است   اشیبرترخداوند بر مقام خلافت و کرامت انسان و  

پس از خلق و آفرینش مردم، خداوند به آنها دستورالعمل داده که به شناخت یکدیگر روی  

انسان نداشتن  تفرقه  مقدمهبیاورند.  شناخت  به  دستور  نیز  و  یکدیگر  با  برای ها  ضروری  های 

های انسانی نسبت به یکدیگر است. خداوند معیار را بر تقوا قرار داده است و خودش را مسئولیت 

استداو کرده  توصیف  آگاه  و  دانا  بنابراری  دستورالعمل   ین؛  او  به  انسان،  خلق  از  پس  خداوند 

 را شما همه ما مردم، ای» جامعی داده که گام در شناخت و مسئولیت نسبت به یکدیگر بردارید:

 را  یکدیگر   تا  گردانیدیم   مختلف  فرق   و  بسیارهای  شعبه  گاهآن  و   آفریدیم  زنی   و   مرد  از  نخست

  و   دانا  کاملاً   خدا  همانا  شمایند،   تقواترین  با   خدا  نزد  شما  افتخارترین  با  و  بزرگوار  همانا  بشناسید،

 . ( 13 :)حجرات« است آگاه

استدلالی است که خداوند    مسئله خلقت خداوند و مالکیتی که خداوند به انسان دارد، پایه

به انسان داده تا به عدالت نسبت  به انسان برنامه زندگی بدهد و همچنین مقام خلافت خویش را  

 به دیگران به کار گیرد.
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 از  بتواند   مالک   فرد  آنکه   اول:  است  شرط   دو   به   منوط   مال   یک   به   نسبت   شخص   یک   مالکیت

دوم   منفعت   که   کند   استفاده  چنان   مال  آن   .نکند  متضرر   را   دیگران   مالک،   انتفاع  اینکه  ببرد. 

 صاحببی   چیزی  هیچ   گاه هیچ   و   اوست   آن  از   هستی  تمام.  است   آفریده   خداوند  را  هستی   ،اساس ین برا 

 این   که   فرض  این  افزودن   با  و  است  نبودهها  انسان   برای   حیازتی  مالکیت  نوع   هیچ  آن   دنبال  به  و 

 بهره  خود اغراض  برای   آمیزیم می   آن  با را خویش  کار  آنچه از  که  است داده اجازهها انسان  به   خالق 

. نماید   دیگران   متوجه   را  توجهی   قابل  ضرر   انتفاع  این  نباید  که  محدودیت  و  قید  این  با  اما  بگیریم.

های خواسته  از  بعضی  به   آنکه  به مشروط  کنند،  استفاده مایملک وی  از  هاانسان  که داده اذن خالق

مقام   بر اساس خداوند    باشند.  ملتزم   های اخلاقی وی و محدودیت  انسان  به  همین حق مالکیت، 

خلافت را بخشیده است و انسان بر اساس همین مقامی که به او اعطاء شده، مسئولیت اخلاقی 

های الهی که به او مقام خلافت را بخشیده نسبت به دیگران دارد. انسان موظف است که از خواسته 

مراه است. زیرا انسان در محدوده و های از سوی خداوند ه است، اطاعت کند. این مقام با محدودیت 

 هایش را تنظیم کندتواند رفتارها و مسئولیت قلمرویی که خداوند متعال مشخص کرده است، می 

 .( 146-144: 1392 دانش،)

اما این خلقت و این مقام خلافت باید همراه با عدالت و هدایت نسبت به دیگران باشد و  

مسئولیت  اجراانجام  به  نسبت  انسان  و  های  قواعد  زندگی    هایفرمانی  برای  الهی  دیگرگرایانه 

دیگران شدیدتر می به  نسبت  را  انسان  مسئولیت  و  است  خداوند  بشری  اعراف،  سوره  در  کند. 

ها نسبت به یکدیگر اشاره بلافاصله پس از مسئله خلقت انسان به عدالت و هدایت میان انسان

  حکم   حق  به  و   کنندمی  هدایت  حق  بهای  فرقه  ایم آفریده  که  خلقی  از  ستاید. »ودارد و آن را می

 . (181 :)اعراف کنند«می دادگری و

هایش نسبت به دیگران با انجام مسئولیت   طرف یک از انسان توانایی و اختیار این را دارد که  

انسانی این کرامت را اوج ببخشد و کرامتی ارزشمندتر  ی ورز عدالت مانند هدایت و   از   در جامعه 

هایش از مقام انسانیت تواند با انجام ندادن مسئولیت از طرفی دیگر هم می و    کرامت ذاتی، کسب کند

 . ( 179 : )اعراف تر گردد که از حیوانات نیز گمراه   ی ا گونه به و کرامت ذاتی خویش سقوط کند، 

یده،  ها بخشمقام خلافت و کرامتی که به انسان  واسطهبهعلاوه بر آنچه گفته شد که خداوند  

های کتاب  برخی گزاره  بر اساس.  سزاوار و مستحق رفتارهای مسئولانه نسبت به یکدیگر هستند
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سری وظایف    مقدس، میان انسان و خداوند پیمان و عهدهای بسته شده که انسان موظف به یک

اسرائیل اشاره سوره بقره که خداوند به عهد و میثاق با بنی  83آیه    در قبال دیگران بوده است.

خداوند    بادررابطه های که  آن با خداوند میثاق داشتند که در کنار مسئولیت  بر اساسدارد که  

  هایی را در قبال دیگران انجام دهند داشتند )مانند نماز و پرستش خداوند( رفتارها و مسئولیت 

را    )مانند زکات یا احسان به والدین و خویشان و یتیمان و مستمندان( این عهد و میثاق، انسان

اسرائیل دهد. یا در سوره مبارکه بقره به میثاق با بنیهای دیگرخواهانه سوق میمسئولیت   سویبه

خداوند عدل و  .  (84  :)بقرهاشاره دارد که خونریزی نکنند و یکدیگر را از دیار خود بیرون نرانند  

  گرفتهتعلق  هابدان   یامر الهاحسان را دو اصل اساسی در تعاملات انسان با دیگران ذکر کرده که  

 . (91-90 :)نحل گرددالهی به آنها برمی یثاقو مو عهد 

و انصاف برخورد کرد. یعنی اگر کسی لطفی کرد،    یتساوبهعدالت باید با دیگران    بر اساس

  فش را جبران کرد و اگر آسیبی رساند، نباید شر یا آسیبی بیشتر رساند باید به همان اندازه لط

شرّ کمک کرد )اصل سلبی(    رفتنیانازم، به  برآنعلاوهاحسان باید    بر اساساصل پرهیزی(، اما  )

و نیکی داشت )اصل ایجابی(. اقتضای رفتار محسنانه، عفو نسبت به شرّ    یررسانیخو به دیگران،  

اگر کسی احسان کند، باید احسان بیشتری به او کرد   یر برای دیگران است.دیگران، و افزایش خ

)صادقی و    و اگر آسیبی رساند، باید صبر کرد و عفو محسنانه کرد و جزای شرّ را با خیر پاسخ داد 

 . ( 20 :1395  خوانساری،

  و   هستند  متعال  خدای  مخلوق   و  آفریده   را  آنها  خداوند  که  جهتینازا  ها انسان  بنابراین

  بخشیده  کرامت انسان به  خداوند. هستند مسئولیت سزاوار هستند،  الهی  قدسی  روح از برخوردار

  خلافت، مقام این. است بخشیده انسان به را خلافت مقام و داده برتری دیگر مخلوقات بر را آن و

  حق  به  نسبت  مسئول  هم   انسان.  کندمی  بیشتر  موجودات  همه  به  نسبت  را  انسان  مسئولیت

  به   انسان   که  مسئولیتی  و   احترام.  است  خلافت   مقام   به  نسبت  مسئول  هم  و   است  الهی   مالکیت

  انسانی   به  تعهد  و  احترام  هم  و  است  الهی   مالکیت  حق  به  تعهد   و  احترام  هم   دهد، می  انجام  دیگران

 خیر  منشأ   که  متعالی  خالق  مخلوق   چون  هاانسان  منظر  این  در.  دارد  را  خلافت  مقام  که  است

  و   ترنزدیک  مخلوق  به  خالق  هرچقدر.  است  احترام  سزاوار  و  مستحق  است،   تغییرناپذیر  و   نهایی 

 . گرددمی بیشتری خیررسانی و محبت سزاوار گردد، ترشبیه 
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 ارزیابی

نقاط مثبتی دارد که به بسیاری از آنها اشاره شد و نباید نادیده گرفته شوند.   ی امر الههای نظریه 

سخی بسیط به این پرسش دارند که »چرا باید مسئولیت اخلاقی به دیگران داشت«. ها پااین نظریه

در قبال خداوند    یتمانمسئول  واسطهبهست که مسئولیت اخلاقی ما در قبال دیگری  ا  پاسخ آنها این

افعال خود هستیم و صرفاً در از همین جهت است که ما مسئول تمام  برابر او خود را   است و 

 دانیم. دانیم و او را جزا دهنده میمیپاسخگو 

عینی برای اخلاق دارند که همان اراده   منشأ گرا هستند و  ، واقع یامر اله های  همچنین نظریه 

همین   گردند، بر شناسی الهی ارزیابی می و فرمان الهی است. همه افعال انسان در چارچوب هستی 

الهی  ی ها فرمان گردند. زیرا  گرایی می نسبیت  مانند اشکال  یی گرا نا واقع اساس کمتر دچار اشکالات 

عموماً مطلق و جاودانه هستند و وابسته به امور متغیر و متکثر بشری مانند میل و اراده افراد یا 

تواند خداوند می   های فرمانگردند نیستند. انسان خود را در مواجه با  دچار تحول می   جامعه که دائماً

امر و اراده  نسبت به دیگری انجام داده یا خیر و راه کشف آن صرفاً ارزیابی کند که آیا مسئولیتش  

 هستند نیست.  ییروتحول تغ دچار    دائماً خداوند است و وابسته به میل شخصی یا خواست جمعی که  

ارزش مسئله  اخلاقی،  مسئولیت  بحث  در  نظریه  این  دیگر  مثبت  نقاط  از  دهی  همچنین 

زیبی است.  منصفانه  و  عادلانه  مسئولیت طرفانه،  که  اجتماعی  طبقه  و  موقعیت  هر  در  فرد  را 

های  اش را مطابق با امر و اراده الهی انجام دهد، مستحق ستایش است. زیرا در نظریهدیگرخواهانه

ها مساوی و شبیه یکدیگر  دهد. نزد خداوند، انسان، پاداش را خداوندی عادل و منصف مییامر اله

بی افعالشان  و  قرار می  طرفانه مستحقهستند  آخرت  و  دنیا  پاداش در  و  انسان  مجازات  گیرد. 

داند و از دیگران توقع پاداش چندانی  هایش ناظر و مراقب میمتدین، خداوند را در همه مسئولیت

دهد زیرا انگیزه او الهی بوده است، هرچند  داند که پاداش حقیقی را خداوند به او میندارد زیرا می

 کرده است. که به دیگران هم خیررسانی

نظریه  با  قیاس  نظریه در  دنیاگرایانه،  آخرت های  در های  پاداش  و  مجازات  مسئله  در  گرایانه 

مسئولیت، انسجام و پاسخگویی بیشتری دارند. زیرا تبیین ازخودگذشتگی و غیرگزینی که از جمله 

های هایی که ظرف مجازات و پاداش اصول مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران هستند، در نظریه 

تی همراه است. چه دلیل دارد فردی که دانند با مشکلاهای انسان را در دنیا می اعمال و مسئولیت 
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خاطر منافع دیگری یا اجتماع به خطر بیندازد. داند، خودش را به هایش را در دنیا می ظرف پاداش 

انسان حتی  اما در نگاه هستی  الهیاتی،  بهره   کهی درصورت شناسی  از بین برود، در آخرت  خودش 

حیات اخروی در محاسبات انسانی، تفسیر   کردن ه اضاف های دینی با  برد. آموزه حقیقی از عملش را می 

مفاهیمی مانند ازخودگذشتگی، ایثار و تحمل زحمت و محرومیت در مسئولیت اخلاقی را در جهان 

تواند مسئولیت اخلاقی خودش را نسبت به دیگران به انگیزه الهی کنند. انسان می آخرت جبران می 

در ،  یگر د عبارت به افع دائمی و جاودان دست پیدا کند.  انجام دهد و با گذشت از منافع زودگذر به من

فداکاری و گذشت از نفس، ارزشمند است   تواند برخلاف میل خود عمل کند زیرا این نگاه انسان می 

اندیشانه، مفاهیم دیگرگزینانه مانند شهادت، است. شاید در منظر دنیا  و متعلق امرونهی خداوند  

در منظر آخرت اندیشانه این عاقلانه است که انسان خود را فدای   قابل تبیین نباشند اما   راحتی به 

است و انسان   کرده  امر آسایش دیگران کند زیرا خداوند چنین کاری را روا دانسته و حتی بدان  

 مند گردد.های جاودانه بهره تواند در حیات حقیقی از پاداش می 

از سوی خداوند سرچشمه گرفته است. ای قاعده محور است که قواعد آن  ، نظریه یامر اله نظریه  

های انسان، برای سطوح ابتدایی و میانی اخلاقی بسیار کارآمد است. بیان قواعد اخلاقی در مسئولیت 

تر است از عمل به نتایج مبهم یا فضائلی که به به قوانینی نوشته شده بسیار راحت   کردن عمل زیرا  

گذار آن لبته باید عمل به قواعدی شود که قانون اند. ا طور کامل و یکسان در همگان شکل نگرفته 

الهی است، این   الهی که خاستگاه قواعد در اراده و اوامر   های امر مرجعیت داشته باشد. در نظریه 

ت وجود دارد. زیرا خداوند مرجعی شایسته احترام، نیکوخواه، منصف و عادل است و الزامات مرجعیّ

 شان است.دگان با یکدیگر راهگشای زندگی اخلاقی او در روابط مسئولانه بین بن 

 این نظریه با اشکالات کلی همراه است که در ادامه به آنها مروری خواهیم داشت.  هرحالبه اما  

های اخلاقی است که  مسئله استقلال ارزش  یامر الههای  مشکل اساسی و نخستین نظریه .  1

امر  های  نظریه  بنا براست. زیرا    یوبررسبحثاین اشکال در مسئولیت اخلاقی نیز همچنان محل  

مسئولیت یاله بدان،  الهی  اراده  و  امر  که  وصف   گرفتهتعلقها  های  و  هستند  خوب  همه  است 

ی هستند و اساساً خوبی و بدی وصف  های الهبودن هم زاید است زیرا اینها مسئولیت «  »اخلاقی

 شرعی هستند و استقلال ندارند.  
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اگر به هر توجیهی فرد قائل شود که خداوند او را مسئول قتل دیگری کرده است. در این  

شاید بتوان توجیهاتی مانند اینکه فرد باید پایبند    توان او را قضاوت کرد. صورت با چه معیاری می

ا غلط  تفسیری  یا  باشد  و  متن  است  روانی  اختلال  دچار  اینکه  یا  است  داده  خداوند  فرمان  ز 

گری باشد. به همین  رسد که این رویه همیشه همراه با توجیه می  به نظر. اما  قبیلین ازاتوجیهاتی  

حسن و قبح شرعی تفسیرها و تقریرهای دیگری از حسن و قبح    یجابهاند تا  دلیل برخی کوشیده

 در متون دینی ارائه دهند. 

بر    اند. مثلاًالهی ارائه داده   امر  به همین دلیل برخی صورتی اصلاح شده و متفاوت از نظریه

  عقل   اما  است  خداوند  حق  منشأ  که  گفت  باشد،  عقلی   قبح  و  حسن  یهبر پا  که  الهی  امر  اساس

  عقلا   از  یکی   که  نظر   آن  از  خداوند   و   دهد   تشخیص  را  ها مسئولیت   و   وظایف   معیار  و   ملاک   تواند می

  توانایی  عقل  چون  اما  هستند  خداوند  از  مستقل بدی  و  خوبی.  کند می  حکم  اموری  چنین  به  است

 . است الهی نواهی و اوامر به محتاج ندارد تشخیص

خداوند   یامرونههای اخلاقی ذاتاً مستقل از  اند که ارزش علمای شیعه غالباً چنین نظری داده

حسن و قبح افعال   ین؛ بنابراهای دینی هستیمهستند اما برای شناخت برخی از آنها نیازمند گزاره

عقل  آنها  اما شناخت  است  ارزش ش  -   ی ذاتی  یعنی شناخت  است.  و  رعی  است  عقلی  های کلی 

 های فرعی، شرعی است.ارزش  شناخت

  فعل   و  یامرونه  بر  اخلاقی دارد متوقف  اینکه انسان به چه چیزی مسئولیت  شناخت  گاهی

  وجود   نه  و  توان آنها درک کردهای اخلاقی وجود خارجی دارند و میباشد اما مسئولیت   خداوند

 شناخت  برای  اما   باشند   الهی  اراده  و  امر  از  مستقل  ذاتاً   اخلاقی  هایارزش  و  هامسئولیت  یعنی .  ها آن 

  در  بشر  عقل  محدودیت   دلیل  به  آنها   شناخت  زیرا  هستیم  الهی  یامرونه  نیازمند  آنها  ازای  پاره

 از  بخشی  شناخت  و  است  عقلی  کلی،   اصول  شناخت  یعنی .  است  رعی ش  -  یعقل  شناخت  عرصه

 . (269-268  :1382)نک: صادقی، است شرع یلهوسبه  دیگر هایارزش 

توان شاید ملاک کلی ارزش در مسئولیت اخلاقی، مصلحت واقعی فرد و جامعه باشد که می

که موجب کمال و صلاح   یزیهر چالهی هم استنباط کرد. مصلحت یعنی    هایفرمانآن را از  

؛  تواند به این مصالح فردی و جمعی دست پیدا کندواقعی انسان است و عقل با کمک خداوند می
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که انسان را به سعادت و    جهتازآنعنوان یک مسئولیت اخلاقی در جامعه  بهصداقت    ینبنابرا

 بخشد، خوب است.  رساند و مصلحت واقعی او را تحقق میکمال می

الهی وجود دارد و این    های امرجبرگرایی و عدم استقلال عامل در نظریه  شبهه  همواره.  2

الهی    های امراز طرفی در نظریه  د. زیراشبهه در مسئولیت اخلاقی بیشتر خود را نشان خواهد دا

حاکمیت   و  اختیار  برای  جایگاهی  مطلق،  سلطه  این  دامنه  گسترش  و  خداوند   برای  مطلق   بر 

اخلاقی عنصر   مسئولیت نماند. شرط اختیار فاعل در باقی اخلاقی یهامسئولیت  در فرد استقلال

  یخارج  های اراده   از  مستقل  فرد مسئول  در مسئولیت اخلاقی مهم این است که اراده  اساسی است.

اند که برای رفع این شبهه، سازگاری بین قدرت  کوشیده  یامر الهاشد. برخی قائلین  ب  -   د داونخ  -

  تواند می  انسان  اختیار  الهی،  امر  اختیار انسان با اراده خداوند ایجاد کنند. از منظر برخی قائلین

  در  اختیار  عنصر  و   گردد  اخلاقی  جبر  به  منجر  اینکه  بدون  کرد،  معنا   الهی  مطلق  حاکمیت  تحت

 اختیارات،   از  خاصی  حیطه  از  برخورداری  دلیل   به  انسان .  برود  بین  ازها  مسئولیت  و ها  انتخاب

  توانایی  این  از  که  هرچند.  کند  وضع  را  اخلاقی  قوانین  برخی  خود،  تجربیات  بر اساس  تواندمی

 انسان  منظر،  این  در.  کند  ایجاد  را  آن  یا  ببخشد  حقیقت  اخلاقی  قوانین  به  که  نباشد  برخوردار

  خداوند   و  دهد  انجام  مستقیماً  که  دارد  اعمالش  وها  مسئولیت   بر  توانایی  و  اختیار  و  نیست  مجبور

 . ( 41: 1394  سیمکانی،  )نک: دهقان نداردای مداخله  هم

گونه.  3 انگیزه  همان  شد؛  گفته  و  که  اعمال  برای  خداوند  عید  و  وعد  از  برآمده  که  هایی 

شدهمسئولیت  تنظیم  انسان  در  های  دیگران  به  نسبت  اخلاقی  مسئولیت  ادله  جمله  از  اند، 

الههای  نظریه  انگیزه  ی امر  این  اما چالشی که  این هستند.  دارند  بیم  ا  ها  نجات و  امید  ست که 

نوعان خود خوبی و  شود که »باید به همکامانه هستند. وقتی گفته میهایی خویشعذاب، انگیزه

نه بدی کنیم« یا »باید از قواعد جامعه خود تبعیت کنیم زیرا در جهان آخرت در قبال اطاعت،  

شویم« معنایش این است که توجه به مصلحت  کنیم و در برابر عصیان کیفر میپاداش دریافت می

ترین  و تحذیر قرار گرفته است و این رویکرد »چماق و هویج« از رایج  و منافع شخصی مورد استناد

عموم    داریینداین اشکال در    .(360  :1392  ،ناول  اچ   )پاتریک  رویکردها در میان اخلاق دینی است

شان نسبت به  های اخلاقیاست زیرا انگیزه آنها در بسیاری از مسئولیت  مشاهدهقابل  دارانیند

 پردازند.دیگری، دریافت پاداش از خداوند متعال است و از ترس عذاب به رفتارهای دیگرگرایانه می
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دهد. در این  امر خداوند انجام می  خاطربهاستحقاق عامل بلکه    خاطربه مسئولیت را نه  .  4

شود و صرفاً  صورت مسئولیت از معنای اصلی که همان استحقاق مدح و ذم فاعل است، خالی می

 ست که فعل را انجام داده است یا خیر.ا گذاری مسئولیت به اینارزش

بسیاری   سازوکاری مبتنی بر باور به خداوند دارند، در میان  ازآنجاکه  یامر الههای  نظریه.  5

الهی ندارند راهگشا و قابل توصیه نیستند و آنها هم    هایفرماناز افراد و جوامع که توجهی به  

  های امرگیرند. مضافاً بر اینکه شاید یکسری اصول و قواعد کلی در نظریهاین نظریه را جدی نمی

پاسخ    یامر الهاخلاق    توان باباشند اما بسیاری از مسائل جزئی و نوپدید را نمی  یدسترسقابلالهی  

از نظریه    گرفتهشکلهای که از سوی خود متدینان هم  دهد. به همین دلیل است که بسیاری 

 است. یامر الههای قوانین اخلاقی فقط به دلیل است، اصراری بر این ندارند که همه پایه

وند قرار ، عرضی و در طول خدای امر الههای  مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران در نظریه.  6

انسان در   . یعنی دیگران غایت و هدف اصلی نیستند بلکه ابزاری برای انجام مسئولیتگیرندمی

بیند و صرفاً خداوند است  قبال خداوند هستند. انسان صرفاً خودش را مقابل خداوند پاسخگو می

گردد و  ینقش دیگران و اجتماع م  گرفتنیدهنادکند. این نگرش منجر به  که پاداش و تنبیه می

های دینی در  در افرادی که پایه خصوصبهگردد. در نتیجه تضعیف شدن مسئولیت اجتماعی می

گردد.  آنها ضعیف باشد که در این تضعیف مسئولیت دینی منجر به تضعیف مسئولیت اخلاقی می

از مسئولیت زندگی می  ینمتد   یرغ که در جامعه    دارانییندهمچنین   کنند یا تفسیری اشتباه 

نگاه عرضی به مسئولیت اخلاقی    ین؛ بنابراشوند ینی و خداوند داشته باشند هم دچار مشکل مید

 برد.برد و از بین میهای نظری آن، در نهایت آن را به حاشیه میو پایه

نکته مثبتی هست اما   جهت ین ازا دارند و    یر تأث الهی هرچند که در باور انسان    های امرنظریه .  7

سازد زیرا اولًا چنانچه باور به مسئولیت دینی تضعیف این به چند لحاظ آنها را دچار مشکل می 

فردی که باور دینی دارد، تفسیری اشتباه   چنانچه روند. ثانیاً  می   ین از ب گردد، مسئولیت اخلاقی هم  

کند و در نتیجه قی هم سرایت می از مسئولیت دینی بکند این اشتباه به تفسیرش از مسئولیت اخلا

های های اخلاقی دین هرچند به لحاظ پایه گیرد. ثالثاً گزاره مسئولیت شکل می فرد و اجتماعی بی 

باشند اما نمی  انگیزشی مستحکم  ابعاد و اعتقادی و  توانند راهنمای عملی جامع زندگی در همه 

گردند که مسئولیت اخلاقی نجر به این می این مسائل در نهایت م .  های اخلاقی باشندمستقل از پایه 
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هایی ها و پاداش و بیشتر مسئولیت دینی و حقوقی شود که مبتنی بر یکسری مجازات   رنگ باخته 

 است که خداوند برای تنظیم رفتارهای بندگان در نسبت با خودش و دیگران تنظیم کرده است.

رفته شود، در واقع اخلاق به دین  الهی پذی  های اخلاقی: اگر نظریه امرتردید در داوری.  8

تفسیری که از دین    بر اساسگردد که صرفاً متدینان بتوانند  تحویل برده شده و این منجر می

برای    مطمئناًدارند به داوری اخلاقی بپردازند و   قابل دستیابی و قبول    ینانمتد  یرغ این شیوه 

کند که البته سیر عده خاصی مینیست. این در نهایت قضاوت اخلاقی را تعطیل و منحصر در تف

 تفاسیر آنها نیز از باورهای اخلاقی متفاوت است.

 منابع 
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»وحدت مفهوم و   یشناختقاعده معرفت یاخلاق یکارکردها

برخاسته از   یبا اصول اخلاق قی کثرت مصداق« در تطب

 م یقرآن کر یهاپوپر« و آموزه یانتقاد  تی »عقلان
 اصفهانی  عبدالله  دیس

 ده یچک

پ   ، یاخلاق  ی ها آموزه    ر ی عارفان و عالمان و سا   لسوفان، ی ف   ، یاله   یا ی اول   امبران، ی از منظر 

آن بوده و خواهد   ی ابی و شرط کام   ی همه جوامع بشر   ن ی اد ی بن   از ی ن   ن، ی علم و د   ی هاحوزه 

 یاخلاق  م ی انتزاع مفاه   منشأ »وحدت مفهوم و کثرت مصداق«،    ی شناختبود. قاعده معرفت 

  ت ی »عقلان   ه ی و گسترة علم عالمان است. نظر   ی نظر   ی ها به حوزه   وط مرب   ژه، ی و به   ی ق ی عم 

از   ی ا گسترده   ی ها بر حوزه   ی ق ی عم  ر ی ث أ ت  ، ی و  یی گرا ی نسب   شه یپوپر، فارغ از اند   « ی انتقاد

مقاله حاضر که با روش   ی گذارده است. پرسش اساس   یجا به جهان معاصر    ی معرفت بشر 

قاعده   ی اخلاق   ی کارکردها   ی ست یچ   افته، ی نگارش    ن یاد ی و بن   ی نقل   ، یل ی تحل   ، یف ی توص   ، ی فی ک 

 یقرآن   ی ها پوپر و آموزه   « ی انتقاد  ت ی برخاسته از »عقلان   ی با اصول اخلاق   ق ی فوق در تطب

ن  حاضر  مقاله  دستاورد  خردورز   زی است.  ضرورت  از:  است  عقلان ژرف   ی عبارت   تی تر؛ 

 ؛یی و عقلا   ی عقل  هدبر شوا  هاش ی ها و گرا شهی اند   ابتناء در گفتگوها و تضارب آراء؛    ی انتقاد

اند   یمنطق   د ی ترد  در  روشمند  گذشته؛   ش؛ ی خو   ی ها شه ی و  اشتباهات  از  گرفتن  درس 

 ری دو مقوله تحق   ن ی ب   ز ی تما   ؛ ی دو مقوله ضرورت گفتمان نقادانه و استقلال علم   ن یب   ک ی تفک 
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حق اتخاذ   رش ی آنان؛ پذ   ی ها دگاه یو تعبد مطلق در برابر د   ی و خودباختگ   ی مردان علم 

اجتناب از   ؛ ی علم  ت ی صلاح   شرط به و رفتار محترمانه با آنان،    گران ی د   مستقل   ی ها برداشت 

تحر نادانسته   ب ی تکذ  ، ی باور  نادانسته   ، ییگو نادانسته  و  کتمان   ، یعلم   ق ی حقا   ف ی ها، 

 .ی نفسان  ی و آلوده به هواها  عالمانه  ر ی غ مجادلات  

 قرآن.   ی اخلاق   ی ها اخلاق پوپر، آموزه   ، ی شناخت قاعده معرفت  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله

عنوان تنها راه تجربه حیات را در زمین آغاز نموده، بهپیشینه مفاهیم اخلاقی از زمانی که انسان  

سال    1500بختی جوامع بشری شناخته شده است. برخی این پیشینه را مربوط به  کامیابی و نیک

می و  دانسته  میلاد  از  موسی  کهی طوربهافزایند:  پیش  مشهور  فرمان  ده  آمده،  تاریخ  و    در 

های قبل از دوران کتابت و آموزش انسان رایج بوده  تمدّن گانه، در میانگانه یا دههای پنجفرمان

عنوان معلّمان و مربّیان بشریت، تهذیب  . پیامبران و اولیای الهی همواره به(1:  1384)فرهود،  است  

اند.  نفس و تکمیل اخلاق را که خمیرمایه سعادت انسان است، هدف اصلی بعثت خویش دانسته 

درگیر    یاگونهبهان باستان، حکما و متفکّران در همه ملل و اقوام  در اعصار قبل از عصر طلایی یون 

کم از سقراط به . در حوزه فلسفه نیز دست(76-75:  1387)ر.ک: اکبری بیرق،  اند  ل اخلاقی بودهئمسا

از مهم یکی  و  بعد  اخلاق  به چالش کشیده،  را  فیلسوفان  که ذهن   چندوچونترین موضوعاتی 

 فضایل اخلاقی است. 

های بشری، تغییر در الگوهای زندگی و روابط  آور دانشجامعه مدرن امروزی با رشد سرسام

توسعهخشونت  ها، انسان نژادی،  و  قومی  بداخلاقی  های  تروریست،  شوم  سیاسی،  پدیده  های 

 ی اگونهبه... بیش از هر برهه تاریخی دیگر، نیازمند اخلاق و تربیت انسانی و الهی است.    اجتماعی و 

های اخلاق فردی و  که بروز مشکلات جدید تربیتی و اخلاقی، فقدان یا تضعیف برخی از ویژگی

 شود. ین جامعه بزرگ جهانی معاصر شمرده میهای بنیادیکی از بحران  عنوانبهاجتماعی 

مستقیم به پرورش  مستقیم و غیر  به طورمدرنیسم،  معضلات اخلاقی انسان در عصر پست 

طوری که های دینی، فلسفی و علمی بشر مرتبط است. بهها و رفتارهای اخلاقی در حوزه اندیشه

ته از ضرورت بیشتری برخوردار های نظری نو و کارآمد اخلاقی، نسبت به گذشتوسل به اندیشه
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آن  اهتمام  این  روشناست.  میگاه  اندیشمندان  تر  و  فیلسوفان  دین،  عالمان  بدانیم  که  شود 

اند و شایسته آن است که بیش های علوم طبیعی و انسانی؛ معلّمان و مربّیان جوامع انسانیحوزه 

ها و رفتارهای  ده و با اندیشهاندیشی را در درون خود پرورش دا از دیگران قداست اخلاق و نیک

 عملیِ خویش، الگوی عینی اخلاق جامعه باشند. 

به نحو مطلق را میسّر   واقعبهشناسانه، رسیدن عنوان گرایشی معرفتگرایی معرفتی بهنسبی

را  بشر نمی اعتقادات  ،  زمان، مکان، جامعه  حسببهداند و حقیقت و معرفت  و  تربیت  فرهنگ، 

. رئالیسم معرفتی پوپر معیارِ اساسی  (2:  1394)تاتاری به نقل از احمدی،  داند میشخصی، امری نسبی  

حاصل انباشتِ »مشاهده«   داند و معتقد است نظریه علمی،پذیری میعلمی بودن را، رابطه ابطال 

علمی، روش  بنابراین  یا    نیست.  و  اشکالات  جستجوی  و  کاوش  طریق  از  است  انتقادی  روشی 

را یافتن  و  آن  تناقضات  برای  حلی  موسوی،  ه  »ابطال( 105-102:  1389)ر.ک:  بر  ابتدا  وی  پذیری  . 

از شبه علم ت تجربی« به از کید کرد، اما در سالأ عنوان معیار تمیز علم  های بعد توجه خود را 

حوزهبحث به  طبیعی  علوم  حوزه  گستردههای  ملاک  های  جای  به  و  داد  بسط  معرفت  تر 

شناسی،  قدپذیری« را مطرح کرد. وی به جای رویکرد سنتی معرفتپذیری تجربی، معیار »نابطال

از   است  عبارت  زمان،  هر  در  دانش(  )و  معرفت  آن،  اساس  بر  که  کرد  پیشنهاد  را  رویکردی 

های مختلف  های پیشنهادی از ناحیه دانشمندان برای توضیح جنبه ها و فرضای از حدسمجموعه 

های برساخته اجتماع(، که تاکنون در برابر بهترین  عیتهای طبیعی و واقواقعیت )اعم از واقعیت

های  اند و از محکها، مقاومت کردههای اندیشمندان و نقادان برای ردّ و نقض و ابطال آنتلاش

حدسی و موقتی    اساساً  ، اما معرفت،( 27:  1390صدری،    )ر.ک:اند  مختلف تجربه سربلند بیرون آمده

. نظریه  (2:  1381)ر.ک: محیی،  ، زیرا راهی برای آن وجود ندارد  رسداست و هرگز به قطعیت نمی

نظران متأثر از ساله فلسفی وی است که صاحب»عقلانیت انتقادی« پوپر حاصل تأملات چندین

داده توسعه  و  را بسط  آن  نظریه، صبغه وی  این  و  اند.  دارد  اخلاقی  و  انسانی  متعادل،  ای کاملا 

 ای تربیتی و اخلاقی نوینی باشد. توان منشأ استنباط راهکارهمی

معرفت قاعده  اخلاقی  کارکردهای  چیستی  حاضر،  مقاله  اساسی  »وحدت پرسش  شناختی 

مفهوم و کثرت مصداق« در تطبیق با اصول اخلاقی پوپر )که برخاسته از »عقلانیت انتقادی« وی  

آموزه  و  پرسشاست(  دو  به  آن،  به  پاسخ  راستای  در  لیکن  است؛  کریم  قرآن  نیز   های  دیگر 
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کارل پوپر  «  ایم: اول؛ چیستی مفهوم قاعده فوق و دوم؛ چیستی نظریه »عقلانیت انتقادیپرداخته 

بحث از قاعده »وحدت  ،  مسلمّ است  . آنچهو کارکردهای اخلاقی قاعده فوق   اخلاق   باو رابطه آن  

شناختی پوپر، نظریه بحث از اصول معرفت  نیهمچنمفهوم و کثرت مصداق« در منطق و فلسفه؛  

»عقلانیت انتقادی« وی و حتی رابطه آن با اخلاق؛ در مقالات و تألیفات متفاوتی مشاهده شده  

است؛ لیکن پژوهشی سه ضلعی که ضلع اول آن مبتنی بر رابطه قاعده راهبردی فوق توأم با بیانِ  

وادی آملی، با مفاهیم اخلاقی باشد؛ و ضلع دوم  الله عبدالله جعصرِ ما، آیت  یی نو صدراملاصدرا و  

آن و ضلع سوم  فوق؛  قاعده  اخلاقی  با کارکردهای  پوپر  انتقادی«  رابطه »عقلانیت  ، آن، کشف 

های قرآن شناختی فوق، با اخلاق پوپر و آموزهبررسی تطبیقی کارکردهای اخلاقی قاعده معرفت

 ژوهش حاضر است.کریم باشد، تاکنون مشاهده نشده و دلیل نوآوری پ 

مقاله عناوین  آغاز  در  و  می،  اینک  ضروری  مطلب  دو  اول  یادکرد  گیری بهره  آنکهنماید: 

به معنای    وجهچیهبهآن بر کارکردهای اخلاقی،  نویسنده مقاله از اصل »انتقادی پوپر« و نقش  

حیرت به شکاکیت،  وی  نسبیاعتقاد  معرفتی،  کثرتزدگی  و  نیست.    گراییگرایی  دوم  معرفتی 

: برخی از کارکردهای اخلاقی مطرح شده در مقاله که از آن رایحه خطاپذیری اندیشمندان آنکه

، به دلیل برخورداری از علم لدنیّ  شود، هرگز مربوط به حوزه ادراکات معصوماناستشمام می

 باشد. و الهامات ویژه رباّنی نمی

 شناسی قاعده »وحدت مفهوم و کثرت مصداق« مفهوم

قا معرفتمعنای  مفاهیم  عده  از  برخی  که  است  آن  مصداق«  کثرت  و  مفهوم  »وحدت  شناسی 

...    و   یتجربعلومهای دینی، اجتماعی، حقوقی،  شناختی، اعم از آموزهو شریعت  شناسانه  عتیطب

ها در نظر افراد گوناگون،  ها از آناما مصداق، تفاسیر و برداشت؛  بدیهی است  بساچهواحد، واضح و  

برخی از مفاهیم دینی،  ،  گرید عبارتبهفاوت، متغیرّ و حتی گاهی متعارض باشد.  ممکن است مت

... واحد، ثابت و مفادّشان به نحو کلی و اجمالی، یکی است؛ اما به دلیل مبانی    اجتماعی، حقوقی و

؛  ها، متفاوت، متعدد و متغیر استها و مصادیق آنهای مختلف افراد، تفاسیر، برداشتفرضو پیش

آموزه  نیرابناب »مفهومِ«  بودن  روشن  و  وضوح  بین  ونباید  علمی  دینی،  بودن   های  نظری  و   ...

نمونه: اصل توحید و یکتایی خداوند، بسیار واضح و مورد    عنوانبهها خلط کنید.  »تفاسیرِ« آن 
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پذیری نیست، ولی تفسیر طوری که قابل نفی و قرائتاتفاق همه مذاهب و فرق اسلامی است. به

پذیر است. متکلّمان و فیلسوفان مشاّیی به »وحدت تباینی«؛ فیلسوفان  ری نظری و برداشت آن ام

عارفان به »وحدت شخصی« وجود     بساچه  نیمعتقدند؛ بنابراصدرایی به »وحدت تشکیکی« و 

 ها برداشت و تفسیر بپذیرد که البته:مفاهیم واحدی، ده

 وجود دارد.  حدذاتهیف،  معرفت بخشواقعی و  : دیدگاهاولاً -

  که کدام یک از این اما این،  است  الامر نفسها، با مطابق با واقع و  : فقط برخی از آنثانیاً   -

نماست و کدام یک خطا و  و واقع  معرفت بخش ...    ها آموزة دینی، حقوقی، اجتماعی، تجربی و ده

 مخالف با واقع است؛ توضیح آن است که:  

 واقع شده است.   و طبیعت ناب، ممکن و بخشی از آن قطعاً   به شریعت خالص   ی اب ی دست   ( الف  

یابی، متناقض باشند، یعنی دو  شناسی یا شریعت هرگاه آرای متضارب در حوزه طبیعت   ( ب  

که یکی نقیض دیگری باشد، چون  طوری رأی درباره طبیعت یا شریعت در مقابل یکدیگر باشند، به 

  و  باطل   فقط یکی حق و صائب و دیگری یقیناً   طعاً جمع دو نقیض مانند رفع هر دو، محال است، ق 

شناسی مطرح  شناسی یا شریعت خطاست. هرچند تشخیص دیدگاه سره از ناسره در محدوده طبیعت 

 شناختی. است، نه در قلمرو معرفت 

شده، در طول یکدیگر باشند، نه رویاروی و نقیض    ارائهگاهی ممکن است چند رأی    (ج 

همگی صواب یا همگی خطا باشند، با تفاوت در درجات اصابه یا دَرکَات خطا. در این    و   هم با  

ها در  ها در صواب و صدق یا رفع همه آن صورت چون آرا نقیض یکدیگر نیستند، جمع همه آن 

 پذیر است. خطا و کذب، امکان

ه طبیعت و شریعت، امری ضروری نیست، زیرا ممکن است برخی تحول فهم در حوز  (د 

 دستخوش از مبانی عقلی و علمی فهم آن، همواره ثابت و مصون از هر گزندی باشد و بعضی دیگر  

تحول نیز گاهی به استناد تبدّل رأی مجتهدانه )و عالمانه و روشمند( است،    چنانچهتحول گردد؛  

)جوادی  ا بر فرشته هدا در قلمرو روحِ یک مُحرّف منحرِف است  و گاهی بر اثر پیروی از اهریمن هو

 . (197-196: 1، ج1381آملی، 

تر، باید تابع دلیل  تر، و برداشت خطا یا ناصحیح : در انتخاب تفسیر صحیح یا صحیحثالثاً  -

بود.   نقلی قطعی  یا دلیل  تامّ عقلی(  یقینی )برهان  از آن »دلیل« گریدعبارتبهعقلی  ، حجّیت 
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برداشتاس تفاسیر و  ما چارهت، نه صرف  نداریمها. به همین دلیل،  آوردن »دلیل«  که   ای جز 

 ممکن است برهانی و مطابق با واقع باشد یا چنین نباشد. 

معرفترابعاً   - قاعده  به  اعتقاد  نسبی:  شکاکیت،  پذیرش  معنای  به  فوق،  گرایی،  شناسانه 

های مذکور، هیچ  طوری که بین این قاعده و نگرشو درست بودن همه آرا نیست، به یگری لاادر

 تلازمی وجود ندارد.

شناختی، ناظر به مصداق، تفاسیر و  یا شریعت  شناسانه  عتیطب: بسیاری از مباحث  خامساً  -

 ها. هاست، نه مفاهیمِ روشن و بدیهی آنها از تعالیم و آموزهبرداشت 

 »کثرت مفهوم« توأم با »وحدت مصداق« از منظر حکمت متعالیه صدرالمتألهین

اصل    بنا براقسام »مفهوم تصوری« و »مصداق«  ،  بر اساس مبانی فلسفه حکمت متعالیه ملاصدرا

 .  (91: 1398)میردامادی، مطابقت و انطباق دارد  ، تطابق عوالم هستی و وحدت ماهوی حقایق

از نظر ملاصدرا، نفس انسان واجد دو بُعد فعالیت و ادراک است و آگاهی انسان به حقایق 

یابد.  های ادراکی مجرّد تحقق میخارجی از طریق علم حضوری به خویشتن و اتحاد نفس با صورت

ذهن است. مناطِ عالم شدن انسان به اشیای  های ادراکی، وجود علمی اشیاء و ماهیات در صورت 

های ادراکی مجرد برای نفس است خارجی، حضور ذوات اشیاء به وجود علمی یا تحقق صورت

. به عقیده وی نفس با حرکت جوهری و اتحاد با معلوم و مُدرَک خود،  (315:  1، ج 1382شیرازی،  ال)

. وی نفس را نسبت به صور ادراکی ( 398: 3ج ، ک: همان)ر.شود ای به نشئه دیگر منتقل میاز نشئه 

دهد، زیرا  داند و واهب صور را فاعل بعید و در طول فاعلیت نفس قرار میفاعل خلاّق می،  یجزئ

های اشیاء  آفریده که توانایی ایجاد صورت  یاگونهبهمعتقد است خداوند سبحان، نفس انسان را  

هایی  . نفسْ صورت( 25: 1346شیرازی،  ال)ز سنخ عالم ملکوت است  را در عالمَ خود دارد، زیرا نفس ا 

صورت   ، ( 73:  9، ج1382شیرازی،  ال)کند  های عینی )خارجی(، در عالمَ خود ایجاد میمماثل صورت

رسد و از وجود گونه نفس از مرحله قوه به فعلیت میشود. بدینادراکیِ مماثل، با نفس متّحد می

 یابد. شود و علم به اشیای خارجی برای انسان، صورت تحقق میتری برخوردار میاملک

شود. نفس از ادراک حسی، اولین ادراکی است که برای نفس از طریق ابزار حسی حاصل می 

کند و ادراک حسی زمینه تحقق تصورات و تصدیقات طریق حس با جهان خارج ارتباط پیدا می 
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کند. با ترکیب و امتزاج تصورات و تصدیقات اولیه بر اساس ترتیب م می اولیه را برای نفس فراه

متناسب با »عوالم حسی، ،  گردد. در نفس انسان های اکتسابی برای نفس حاصل می خاصی، شناخت 

. ظرف وجود )ر.ک: همان(ادراک حسی، خیالی و عقلی وجود دارد    نشئتخیالی و عقلی خارجی«،  

، صورت کلیات عقلی در »نفس مجرد« و صورت رو ن ی ازا ی آن است. ذهنی اشیاء، نفس مجرد و قوا 

گیرد خیال و حس« قرار می ،  واهمه »   و امور خیالی و حسی در قوای ادراکی   یجزئ علمی معانی  

. ادراکات حسی، خیالی و وهمی و یک قسم از ادراکات عقلی، »ادراکات ( 125:  1، ج 1375)جوادی آملی،  

گردند. در طرف دیگر، که به نوبه خود به جوهر، عَرَض، ذاتی و عرَضی منقسم می   هستندماهوی«  

های شوند. معقول »ادراکات عقلی غیر ماهوی« به دو قسم معقولات ثانی منطقی و فلسفی تقسیم می 

شود و از عوارض ذهنیِ معقول اول هستند، ولی ول اول در ذهن حاصل می ثانی منطقی پس از معق 

نظر   بنا بر شود و  معقولات ثانی فلسفی با وساطت معقول اول و با فعالیت ذهن در ذهن حاصل می 

اند: ، مدُرکات عقلی، سه قسم ن ی ؛ بنابرا (391:  1، ج 1382شیرازی،  ال ) ملاصدرا در خارج نیز وجود دارد  

 اول )ماهیت کلی(، معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی. معقول  

انسان با هر یک از   علمی حس، خیال و    نشئتبر اساس نظریه اتحاد عالم و معلوم، نفسِ 

گردد. در نتیجه هر یک از ماهیات ذهنی که در مرتبه حس، خیال و عقل حضور عقل متحد می

دارند. رابطه انطباق »مفهوم تصوری ماهوی«   دارند، با »نشئه وجود عینی مماثل خود« مطابقت

حرکت جوهری، اتحاد عالم با معلوم  ، و »مصداق« بر مبنای وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود

وجود و وحدت ماهوی حقایق    نشئتهای متفاوت،  و بر اساس »تطابق عوالم هستی« و هستی

« و »مفهوم ماهوی کلی«  یزئجشود و در قالب »مفهوم ماهوی  وجود، برای ماهیت واحد اثبات می

 . (106 و 96-95: 1398)میردامادی، گیرد در سه وجه و طریق شکل می

)معلوم بالذات( با مصداق خود )معلوم   جزئی«، مطابقت مفهوم  یجزئدر »مفاهیم ماهوی  

شود. رابطه نفس  بالعرض( با حصول صور ادراکی مماثل صور طبیعی )خارجی(، در نفس ایجاد می

ها در نشئه اند. صورتهای ادراکی متحد با نفساکی، رابطه اتحاد است، یعنی صورت با صور ادر

از  ،  عقل، نفس  با وحدت ماهوی موجودند و هر یک  بر یکدیگر    نشئتطبیعت و حس  و عوالم 

. وجه  (96:  )همانهاست  در نحوه وجود آن  صرفاً ،  جزئی. تفاوت مفهوم و مصداق  هستندمنطبق  

های  اصل »وجود   بنا برانطباقِ صورت ادراکی حسی با صورت طبیعی خارجی در این است که  
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  تبعبهوجود خارجی، موجود است؛    تبعبهطور که »ماهیت«  گوناگون برای ماهیت واحد«، همان

 . )همان(یابد وجود ادراکی در نفس تحقق می

 کند: ا مطرح میدر مفاهیم کلی ماهوی، وی در بحث »کلیات« سه موضع ر

 شود.. مُثُل عقلی که در آن وجود مجرد عقلی )کلی سِعی( مطرح می1

 شود. . وجود ذهنی که در آن کلی عقلی مطرح می2

 شود. . ماهیت که در آن کلی طبیعی بیان می3

از مجموع بیان ملاصدرا در بحث »کلیات«، رابطه مفهوم ماهوی کلی با افرادش، در سه وجه  

 شود:می ارائهو طریق 

 . اتحاد نفس با عقل فعال. 1

 . مشاهده صور عقلی. 2

 تبعبه. انطباق کلی طبیعی با افرادش که به عقیده ملاصدرا کلی طبیعی در خارج و ذهن، 3

 . (98-96: )ر.ک: همانبالعرض موجود است ، وجود

  صدرالمتألهین در تبیین مطابقت ماهیت کلی بر افراد خارجی، موضوع اتحاد نفس با عقل 

های ادراکی و  کند. عقل فعال، هم افاضه کننده صورتفعال را برای حصول صور عقلی مطرح می

های خارجی است. شأن نفس این است که حقایق را از طریق اتحاد با  هم افاضه کننده صورت

عقل فعال، درک کند. همه ماهیات کلی به کثرت عددی در خارج موجودند و در عقل به وجود  

 .  (338: 3ج ،1346شیرازی،  ال)قق دارند واحد عقلی تح

است. همه  با خارج  ماهوی  از مطابقت کلی  افرادش، وجه دیگری  بر  انطباق کلی طبیعی 

دانند، اما به عقیده ملاصدرا،  رغم متکلمان کلی طبیعی را در عالمَ خارج موجود میفیلسوفان علی

. ماهیت  (337:  1تا، جشیرازی، بیال)موجود است  وجود بالعرض    تبعبهکلی طبیعی در خارج و در ذهن  

بلکه با وجود، متحد است و وجود منحازی از افراد ،  و طبیعت، عین حیثیت موجود خارجی نیست

 .( 102و  97: 1398)میردامادی، شود ندارد، ولی به تکثّر افراد، متکثّر می

گونه وجود عینی  مفاهیم منطقی، صفاتی هستند که هیچ  در حوزه معقولات ثانی منطقی: اولاً

معقولات ثانی منطقی از اوصاف و عوارض معقول اول هستند و به تعبیر   ؛ ثانیاً( 104:  )همانندارند  

اند و عقل با تألیف مفاهیم، حدود تصوری های ذهنیهای منطقی، ماهیتدیگر، موضوعِ محمول 
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: معقولات ثانی منطقی، رابطه انطباقی با  ؛ ثالثاً ( 104و  100: )هماندهد اشیاء را در ذهن ترتیب می

معقول ثانی منطقی    ؛ رابعاً(102- 100:  )هماناند  ها منطبقموضوعات و مصادیق ذهنی دارند و بر آن

 تواند خود، مصداقِ مفهوم دیگری باشد. می

و ابزاری شود  در حوزه معقولات ثانی فلسفی که با وساطت معقول اول در ذهن حاصل می

های  رأی ملاصدرا بر مبنای تشکیک وجود، همه اقسام معقول  بنا بر برای شناخت خارج هستند،  

ثانی فلسفی، به جز مفاهیمی مانند ممتنعات ذاتی که در خارج ذهن، طبیعت محصّلی ندارند،  

خود   یزاابه. این مفاهیم، نسبت انکشافی با ما  (107:  )ر.ک: همانخارجی هستند    یازابهدارای ما  

 شوند. ها منطبق میدارند و بر آن

 شود:  از تعمّق در رابطه مفهوم و مصداق در بیان ملاصدرا مشاهده می چنانچه

؛ در حکمت متعالیه بر اساس اصالت وحدت سنخی و تشکیک وجود، عوالم هستی در  اولاً

کدیگرند و عالمَ  شود. این عوالم مترتب بر یاند اثبات مییک نظام طولی که دارای وحدت سنخی

تر، تر است و عوالم پایینتر از هستی عالم پایینکامل،  تر، و هستی عالمَ بالاتربرتر، علت عالَم پایین

هستی با یکدیگر مطابقت دارند    نشئتنسخه موافق با نسخه عوالم بالاترند. در نتیجه عوالم و  

 . (87: 10ج ،1388، )ر.ک: مطهری

وجودی،    نشئتتواند بر حسب عوالم و  ؛ بر اساس نظر صدرالمتألهین، ماهیت واحد میثانیاً

اصالت وجود، تشکیک در »ماهیت« جایز نیست،    بنا برهای گوناگون داشته باشد. هرچند  هستی

جایز است. ماهیت  ،  ولی تشکیک در ماهیت به لحاظ اتحاد ماهیت با وجود و تبعیت از احکام وجود

ای با صورت مثالی و در مرتبه دیگر با صورت نفسانی،  ا صورت طبیعی و در مرتبه ب  مرتبهکیدر  

شیرازی،  ال)موجود است و اطوار دیگر وجود و ماهیت، تحقق آن در عالم عقل و عالم الهی است  

از آن ( 420:  8، ج1382 بالاتر  عالم حس موجودند، موافق عوالم خیال و عقل و  . حقایقی که در 

علمی حس، خیال و   نشئتر اساس نظریه اتحاد عالم و معلوم، نفس انسان با هر یک از هستند. ب

گردد. در نتیجه هر یک از ماهیت ذهنی که در مرتبه حس، خیال و عقل حضور  عقل متحد می

 . (96-95: 1398)میردامادی، دارند، با »نشئه وجود عینی مماثل خود« مطابقت دارد 

فلسفه  ثالثاً نظام  در  »مصداق«،  ،  صدرایی؛  ماهوی«،  تصوری  »مفاهیم  ارتباط  حوزه  در 

 .  (105 و 96: )همانشود وجودی برای ماهیات متفاوت اثبات می نشئتهای متفاوت و هستی
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؛ ملاصدرا در حوزه ارتباط »ماهیت کلی« با افرادش، معتقد است همه ماهیات کلی به رابعاً

 وجود واحد عقلی تحقق دارند. ، ولی در عقل بهموجودندکثرت عددی در خارج  

که مانند سایر فیلسوفان،  ؛ وی در خصوص ارتباط کلی طبیعی با افرادش، ضمن اینخامساً

داند، ولی بر این عقیده است که کلی طبیعی چه در کلی طبیعی را در عالم خارج موجود می

حیثیت وجود وجود، بالعرض موجود است، و ماهیت و طبیعت عین    تبعبهخارج و چه در ذهن  

خارجی نیست، بلکه با وجود متحد است و وجود منحازی از افراد ندارد، ولی به تکثّر افراد متکثر 

 شود. می

گونه وجود خارجی ندارند، ولی مصادیق ذهنی  هیچ،  های ثانیه منطقی، هرچند؛ معقولسادساً

 توانند خود، مصداقِ مفهوم دیگر باشند. دارند و می

های ثانی فلسفی، به جز مفاهیمی مانند  شکیک وجود، همه اقسام معقول ؛ بر مبنای تسابعاً

ما   دارای  ندارند،  مُحصّلی  و ذهن طبیعت  ذاتی که در خارج  خارجی هستند.   یازابهممتنعات 

ممتنعات ذاتی و مفهوم و طبیعتِ »عدم«، صورتی در عقل ندارد و عقل برای آن، مصداقِ »لاشیء«  

دهد. این حکم به لحاظ مصادیق فرضی »عدم« است  بطلان آن می  کند و حکم بهرا اختراع می 

 . ( 104: )همان

نمونه  لیتفصبه :  آنکهنتیجه   صدرایی،  فلسفی  نظام  در  شد،  »کثرت بیان  از  فراوانی  های 

و    یازابهمصداق«   تصوری«  آن، در حوزه »مفاهیم    تبعبه»وحدت مفهوم« در حوزه »مفاهیم 

 تصدیقی« پذیرفته شده است.
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قاعده فوق در تطبیق با اصول اخلاقیِ برخاسته از »عقلانیت   کارکردهای اخلاقی 

 انتقادی« پوپر 

های وی از تازگی و کارآمدی خاصی  شناس معاصر که دیدگاهیکی از فیلسوفان مشهور و معرفت

که معتقد است ما نسبت به این رغمبهاست. وی   (1994-1902)برخوردار است، کارل ریموند پوپر  

کنیم، اما به مقوله اخلاق، نگاه انتقادی دارد. نظریه بهتری زندگی می  مراتببهگذشته در دنیای  

شناسی او  ای برگرفته از معرفت ساله فلسفی وی و ایده»عقلانیت انتقادی« حاصل تأملات چندین

)ر.ک:  اند اش را بسط و توسعه داده متأثر از آن شده و ایدهنظران دیگری نیز است که البته صاحب 

آگاسی،   از  نقل  به  بویی  (41  و   28:  1390حیدری  و  رنگ  انتقادی«  »عقلانیت  نظریه  متعالی،    کاملاً. 

تواند منشأ استنباط راهکاری تربیتی و اخلاقی نوینی باشد. پوپر با  انسانی و اخلاقی دارد و می

های عقلانی و چه در  سنتی« و دفاع از ملاک »نقدپذیری« چه در حوزه شناسی  نقادی از »معرفت

داند که صورت یا کلیت آن در معرض نقد قرار  ، معرفت حقیقی را آن می یتجربعلومهای  حوزه 

او نقاّدی را موتور رشد   کهیطوربهگیرد و تا حدّ ممکن بتواند از این آزمایش سربلند بیرون آید.  

بارز آن تعقّل در امور مختلف    . »عقلانیت انتقادی« که ویژگی(270:  1384پوپر،    )ر.ک:داند  معرفت می

های نقاّدانه و جستجو برای یافتن اشتباهات خود و درس  و آمادگی برای گوش سپردن به استدلال

مایه دیدگاه اخلاقی پوپر را تشکیل  ، نوعی شیوه تفکر است که بن(31:  )همانهاست  گرفتن از آن

گرایانه از عقلانیت را به حداقل کند، این نوع عقلانیت، امکان تفسیر جزم ی تأکید میدهد. ومی

افراد بهرساند. بهمی این رویکرد در دستور کار همه  اگر  ایمان دارد  ویژه علمای  طوری که وی 

...(،    ل مهم )دینی، علمی، اخلاقی و ئتوان به امکان توافق در مساهای مختلف قرار گیرد، میحوزه 

تر؛ ایصال به »عقلانیت راستین« تر و پذیرفتنیمنصفانه،  ترهای منطقی، فروتنانهتحقق استدلال 

انسانیت و تواضع امیدوار بود  ،  به صلح  ی ابیدست  در مقابل »عقلانیت دروغین یا شبه عقلانیت«،

 . (1061 و 31: 1369و  33: )ر.ک: همان

معرفت قاعده  اخلاقی  فوق،کارکردهای  از   شناختی  برخاسته  اخلاقیِ  اصول  با  تطبیق  در 

 شود:  عقلانیت انتقادی پوپر، به شرح ذیل تقریر می

داوری، جزمیت بدوی، تخریب، تخطئه، تکذیب دیگران، پنهان  ضرورت اجتناب از پیش   (1

تفسیرهای کاذب،    ارائهشرایط و اوضاع و    دادنجلوهها، واژگون  آن  گرفتندهینادکردن حقایق و  
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  ... از نقد و ابطال، در حوزه مفاهیم دینی، علمی و دیدگاه نظری، علمی و داشتننگاهن برای مصو

 بیشتر و تحمل آرای مخالف.  صدرسعه... در نهایت التزام به 

بسیاری از مشکلات علمی، اخلاقی و انسانی در جامعه بشری، چه در حوزه مفاهیم دینی و  

ها و... ریشه در این ری، تحقیرها، تکفیرها و تفسیق چه علمی و اخلاقی و... مانند اختلافات نظ

افراد باور خود را حق،   از  ناپذیر و بیواضح، بدیهی، تردید  کاملاً دارد که اکثریت    وچرا چون نیاز 

شود، افراد در برخورد با دیگران از پیش آنان را محکوم کنند انگارند. چنین ذهنیتی موجب میمی

(. در  38:  1390بر آنان و یا هدایت آنان را داشته باشند )حیدری،  و یا حداقل امیدواریِ غلبه  

توانند اندیشه دیگران را بپذیرند.  توانند با دیگران به بحث و گفتمان بپردازند و نه مینتیجه نه می

اشتباهات معرفت از  برخی  از  خاستگاه  اندیشمندان،  شود که بین وضوحِ  ناشی می  آنجاشناسی 

 کنند. ح و نظری بودن »مصداق« و تفسیر آن، خلط می»مفهومی« و عدم وضو

شناختی و اخلاقی در  عنوان اصلی معرفتالتزام به اصل »عقلانیت انتقادی« بر گفتگو به  (2

 تعاملات علمی. 

اندیشه و  آرا  نقاّدانه  تضارب  مخاطب، در  کردن  منکوب  دنبال  به  ابتدا  از  نباید  طرفین  ها، 

 ند یفراتثبیت نظریه خود باشند. کافی است احساس کنند در  پیروزی بر وی، موجّه ساختن یا  

های بیشتر معانی و مفاهیم را کشف  اند و ظرفیتاندکی به حقیقت نزدیک شده  تعاملات علمی،

، حتی اگر بر مخالفت خود با رقیب بمانیم، این مخالفت، با  (132  و  101:  1384)ر.ک: پوپر،  اند  کرده

و   کیفی  تفاوت  اولیه  برخوردار شدهمخالفت  بیشتری  آگاهی  از  زیرا طرفین  دارد،  و  ماهوی  اند 

 اند.کم از مواضع مخاطب خود، شناخت بهتری کسب نمودهدست

 علمی آن.  مسائلتر درباره جهان و ضرورت تردیدناپذیر اندیشه بیشتر و ژرف (3

جدید    مسائل له، موجب پیدایش  ئهر مس  حلراهله است. بدین معنا که  ئهمه زندگی حلّ مس

تر درباره جهان بیاموزیم شناخت ما از ها نیز حل شوند. هرچه بیشتر و عمیق آن  شود که بایدمی

مینمی  آنچه بیشتر  ما  نادانی  میزان  یعنی  ولی  دانیم،  آموختن، درهرحالشود،  برای  کوشش   ،

  دانیم، ولیچیزی نمی  ختم شود که چندان  نجا یاارزشمند است، حتی اگر این کوشش تنها به  

 . (67: الف 1387)ر.ک: پوپر، تواند مشکلات زیادی را از میان ببرد این نادانی دانشمندانه می
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عنایت شریعت  (4 و طبیعتضرورت  به جهل خودشناس  بودن معرفت،  ،  شناس  نامتناهی 

 درس گرفتن از اشتباهات گذشته و اجتناب از غرور علمی. 

های نقادانه،  یدن دیگر سخنان و استدلالاندیشمندان حوزه علم و دین باید آمادگی برای شن

جستجو برای یافتن اشتباهات خود و همکاری سازنده بر مبنای تعاملات اجتماعی را داشته باشند 

مطابقت یا عدم    طوری که متواضعانه و با پذیرش »تردید منطقی و روشمند«،. به(31: 1384)پوپر، 

 پذیر بدانند. با واقع را امکان  شانیباورهامطابقت اندیشه و 

طوری که خردمند از داند. بهگرای نقاّد متواضع« میکارل پوپر، انسان مطوبِ خود را »عقل

ها  است و نه افرادی چون مارکسیست   آگاه  خودسقراط است که به نادانی    همچوننگاه او، شخصی  

نو که میو مارکسیست  )ماکوزه،  فکری ندارند  فروتنی روشن  و اصلاًدانند  پندارند، بسیار میهای 

های پوپر در عرصه علم اخلاق آن باشد که وی به عقلانیتِ  . شاید یکی از بارزترین ویژگی(67:  1380

معرفت و  و  معرفت  انسانی  متعالی،  نگاهی  انگیزهشناس،  به  اهتمام  دارد.  رشد اخلاقی  پروری، 

های نظری از دیگر لوازم اصول اخلاقی خلاقیت، تأکید بر روحیه مشارکت و کار جمعی، در حوزه

 شود.گذشته وی محسوب می

عامل مهم اخلاق در عقلانیت، دو مسلک »عقلانیت راستین«    درنظرگرفتنبا    نیهمچنوی  

دهد. از نظر او، مسلکِ اول، همان  ت« را در مقابل هم قرار میو »عقلانیت دروغین یا شبه عقلانی 

رویکرد سقراط است، یعنی آگاهی شخص به حدّ و توان خویش و فروتنی فکری و عقلی کسانی  

قدر دانستن هم تا چه پایه به  اند که حتی برای همینکنند و واقفدانند چقدر خطا میکه می

 . (1065:  1380)ر.ک: پوپر، اند دیگران وابسته 

گرایانه و اکتناهی از مفاهیم  بنابراین تقویت روحیه انسانی و اخلاقیِ اجتناب از تفسیر جزم 

، مساوی  وچراچونیب ... ضرورت دارد، زیرا در برخی موارد پاسخ قطعی و  دینی، علمی، اخلاقی و 

به طبیعت ناب و شریعت خالص    یابیدست، هرچند اصل  (34:  1390)حیدری،  با مرگ معرفت است  

 پذیر است.امکان الجملهیفکه گذشت،   چنانچه

های مستقل اندیشمندان از مفاهیم نظری دینی،  تأکید بر رفتار محترمانه در برابر برداشت  (5

 علمی، اخلاقی و... . 
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احترام به تفاسیر اندیشمندان، هرچند که از نظر ما خطا باشد، ضرورتی اخلاقی است و کسی  

حق ندارد، فهم نظری خود را »فهم معیار« و میزان حق و باطل تلقی کند و انتظار داشته باشد،  

ل نباشد؛  ئپردازی دیگران قاورزی و نظریهطوری که حقی برای اندیشه. بهشندیند یبهمه مثل او  

های کوچکی  ها در برخورداری از قوه عقلانیت با هم برابرند، و اگر داناییزیرا، هرچند همه انسان 

آن که  میدارند  متمایز  هم  از  قدری  را  نادانیها  در  اما همه  بیکند،  و  های  برابرند  خود  پایان 

نیست که به سبب این    ها، بسیار ناچیز است، پس روانسبت دانایی انسان به نادانی آن  ازآنجاکه

فخرفروشی کنند   به گروه دیگر  نسبت  ناچیز، گروهی  پوپر،  دانایی  بنابرا(87:  ب  1387)ر.ک:    ن ی؛ 

داند و  خصیصه اندیشمند آن است که در عقل و معرفت علمی، خویشتن را برتر از دیگران نمی 

داند و  انایی خود میاساسی در پالایش و بهبود عقلانیت و د  یندیفرامراوده فکری با دیگران را  

 . (447 و 67: 1380)مارکوزه، داند کس نمیتر از هیچخویشتن را اندیشمند

شناسی وحدت مفهوم تفکیک بین »دستاوردهای علمی و کارکردهای عقلی قاعده معرفت(  6

های منطقی و  استدلال  ارائهو کثرت مصداق« و »تلاش عالمانه و روشمند از طریق تضارب آرا و  

 های طولی با آن«.به دیدگاه حق، صائب و مطابق با واقع یا دیدگاه یابیدستجهت  منصفانه

مونولوگ(،   یجابهرویکرد عقلانیت انتقادی پوپر، استقبال از نقد و گفتگو )تأکید بر دیالوگ 

های دینی،  »استقلال انسان« در ایصال به دیدگاه  شدنرنگکمو پرهیز از جزمیت را به معنای  

انتخاب دیدگاه به  نمی  معرفت بخشقی حق، صائب و  علمی و اخلا داند، زیرا در نهایت اختیار 

های دینی،  و این ماییم که باید تصمیم بگیریم و بار مسئولیت   (114:  1380)ر.ک: پوپر،  عهده ما است  

 علمی و اخلاقی را به دوش بکشیم.

اختگی و تعبدّ مطلق  ضرورت تفکیک بین دو مقوله »تحقیر مردان بزرگ تاریخ« و »خودب  (7

 های علمی آنان«.در برابر دیدگاه

و سر فرود آوردن در برابر    فروبستن»دَم    یراخلاقیغ و    یرعلم یغ تلاش در اجتناب از عادت  

 شخصیت علمی آنان است.   گرفتندهی نادمردان بزرگ تاریخ«، چیزی غیر از تحقیر و 

از افلاطون )و هگل( دارد و آنان را نماینده مسلک »شبه   رغمبهپوپر   انتقادهایی که  همه 

آن،  عقلانیت« می نتیجه  پیشها یطلب  تیمرجعداند که  عقاید  داوری،  به  نهادن  ارج  عدم  و  ها 

ولی   است،  بزرگ  حالنیدرع دیگران  از  یکی  را  افلاطون  فیلسوفانی  وی  اندیشمندترین  و  ترین 
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تاکنون ومی که  داشته داند  توصیف می جود  را وحشتناک  افلاطون  اخلاقِ  علم  کند  اند، هرچند 

در مقدمه جامعه باز و دشمنان آن، انتقادهای خود بر علیه کسانی    نیهمچن. پوپر  (48:  1386)پوپر،  

داند و معتقد است »مردان بزرگ  مانند: افلاطون، هگل و مارکس را به انگیزه تحقیر ایشان نمی

ها را از خویش دور شوند«، پس باید عادت دم فروبستن در برابر آن ب میخطاهای بزرگ مرتک

 . ( 11: 1380)پوپر،  کنیم 

از هم برخاسته  اخلاق  و  فوق  قاعده  اخلاقیِ  کارکردهای  با  کریم  قرآن  آوایی 

 »عقلانیت انتقادی« پوپر 

 ل آن ئدعوت به خردورزی و اندیشیدن بیشتر در مورد جهان و مسا  .1

تأمّلات بیشتر در آیات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است. آیات نمونه به   ضرورت خردورزی و

 شرح ذیل است:

ند،  کیان میشما ب  یات خود را برای ، خداوند آگونهنیبد  ؛مْ تَعقِْلوُنَکاتِهِ لعََلَّیمْ آکُنُ اللَّهُ لَ یبَیُ  کذلِکَ»

 . (242)بقره:  «دیشیندیه بکباشد  

ه  کم  یردکشما نازل    یسو به  یتابکقت، ما  یدر حق؛  مْ أَ فَلا تَعْقِلوُنکرُکهِ ذِی تاباً فکمْ  یکأَنزَْلْنا إلَِلَقدَْ  »

 .  (10)انبیاء: « د؟یش یاندیا نمیادِ شما در آن است. آی

الْموَتْ  یحْی  کذلِک» لَعَلَّیمْ آ یکریوَ    ی اللَّهُ  تَعقِْلوُنَکاتِهِ  ند، و  کیخدا مردگان را زنده م   گونهنیا  ؛مْ 

 .  ( 73)بقره:   «دیشیندیه بکاند، باشد ینمایات خود را به شما میآ

 به دلایل روشن و براهین تامّ عقلی   استنادضرورت    .2

ها، تعاملات  محور بودن اندیشه ...( و تأکید بر برهان  تبیین، بیّنه و،  تکیه بر دلایل عقلی روشن )بیان

 آیات نمونه به شرح ذیل است: شود. مناظرات علمی در آیات متعددی مشاهده مینظری و 

شما از   ی قت برا ی مردم، در حق   ی؛ ا ناً ی مْ نوُراً مُب یک مْ وَ أَنزَْلْنا إِلَکمْ برُْهانٌ مِنْ رَبِّکهاَ النَّاسُ قدَْ جاءَی ا أَی » 

 (.174)نساء:  « م یا فرو فرستاده  ک تابنا ی شما نور   ی سو به آمده است، و ما    ی جانب پروردگارتان برهان

نتْمُْ  کمْ إنِْ  کمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرضِْ أَ إلِهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا برُْهانَکرزُْقُیدُهُ وَ مَنْ  یعیبدَْؤُا الخْلَْقَ ثمَُّ  یأمََّنْ  »

ه از آسمان و کس  کآورد، و آن  یند و سپس آن را بازمکیه خلق را آغاز مکس  کا آن  ی  ؛نَیصادِق
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ش را  ید، برهان خوییگویبا خداست؟ بگو: اگر راست م  یا معبودیدهد؟ آیم  ین به شما روزیزم

   (.64 )نمل: «دیاوریب

لَهَدا » شاءَ  فلََوْ  الْبالِغَةُ  الحْجَُّةُ  فلَِلَّهِ  أَجْمعَکقُلْ  و  ؛نَیمْ  رسا  برهانِ  ]خدا[  یبگو:  اگر  و  خداست،  ژه 

 . (149)انعام: «  ردکیت می خواست قطعاً همه شما را هدایم

بَ» لِلنَّاسِ وَ هدُیهذا  للِْمُتَّق  یانٌ  زگاران یپره  ی، و برایان یمردم، ب  ی[ بران ]قرآن یا  ؛نَیوَ موَْعظَِةٌ 

 . (138عمران:  )آل « است یرهنمود و اندرز

  ک د[ هلای ه ]باک یسکتا  ؛مٌیعٌ عَلی نةٍَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَمیعَنْ بَ یمَنْ حَ  یی حْینةٍَ وَ یعَنْ بَ کمَنْ هَلَ کهْلِیلِ»

با دل با دلیه ]باک  یسکگردد، و    کروشن هلا  یلیشود،  بماند، و    یلید[ زنده شود،  واضح زنده 

 . (42)انفال: « داناست یقت شنوایه در حقکخداست 

محور بودن مطالب« و »تأکید بر دلایل روشن، بیان  دستاورد دیگری که از »ضرورت برهان

با  ،  مخالفت بدون دلیل و برهان  اولاً   آنکهو تبیین در مواجهه فکری با دیگران« مستفاد است،  

جایگاه علمی و شأن و منزلت   اندیشه دیگران، از منظر قرآن کریم مردود و محکوم است؛ ثانیاً 

 های ایشان باشد. بزرگ علمی تاریخ، هرگز نباید رهزن نقاّدی عالمانه اندیشهمردان 

 ضرورتِ احترام و اعتماد به رأی اندیشمندان  بیانگراستناد به شهادت علم و عالمان،    .3

«  مَن عندهُ علم الکتابو »  ای از آن، اعتماد به شهادت انبیاتأکید بر گواهی علم و عالمان که نمونه 

بیانگر آن است که از دیدگاه قرآن کریم، احترام و اعتماد به مطالب علمی اندیشمندان، است،  

اجتناب از هرگونه باورها یا رفتارهای غیر عالمانه و تخریبی، پذیرفته شده و مورد تأکید است.  

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبشَِّراً   یدَینَ یمْ مصُدَِّقاً لِما بَیکرسَوُلُ اللَّهِ إِلَ ی لَ إِنِّیإسِْرائ  ی ا بَنیمَ یابْنُ مرَْ یسَ یوَ إذِْ قالَ ع»

ل، من یفرزندان اسرائ یم گفت: ایپسر مر یسیه ع کرا  یو هنگام  ؛اسْمهُُ أَحْمدَ یمِنْ بعَدِْ یأتْیبرِسَُولٍ 

  یاو به فرستادهنم  کیق میش از من بوده تصد یه پ کشما هستم. تورات را  یفرستاده خدا به سو

 .  (6)صف: « د و نام او احمد است بشارتگرمی آیه پس از من مک
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  ی سانکو    ؛تابِکمْ وَ مَنْ عِندَْهُ علِْمُ الْکنَیوَ بَ  ینیداً بَیبِاللَّهِ شَه  ی فکفرَُوا لسَْتَ مرُسَْلًا قُلْ  کنَ  یقُولُ الَّذیوَ  »

تاب  که نزد او علم  کس  کاست خدا و آن    ی افکبگو:  ،یستیند: تو فرستاده نیگویافر شدند م که  ک

 .  (43)رعد: «  ان من و شما گواه باشدیاست، م

الَّذیالَّذ  یرَیوَ  » الْعلِْمَ  أوُتُوا  إِلَ  ینَ  رَبِّ  یک أُنْزِلَ  وَ    کمِنْ  الحَْقَّ  العْزَ  ی إِل   یهدْیهُوَ  الحَْمیصِراطِ  و   ؛دِیزِ 

تو نازل شده،    یسوبهه آنچه از جانب پروردگارت  کدانند  یاند، م افتهی ه از دانش بهره  ک  ی سانک

 . ( 6)سبأ: «  ندکیم ی[ راهبرزِ ستوده ]صفاتیحق است و به راه آن عز

دانند  یه مک  یسانکا  یبگو: آ  ؛رُ أوُلُوا الْألَْبابِکتذََیعلَْموُنَ إِنَّما  ینَ لا  یعلَْموُنَ وَ الَّذینَ  یالَّذ  یسْتوَِیقُلْ هَلْ  »

 (. 9« )زمر: رندیه پندپذ ک اندخردمندان؟ تنها اندکسانیدانند  یه نمک یسان کو 

لَ  یب   کأَنْ تُشرِْ  ی عَل   کوَ إِنْ جاهَدا» لَ یما  و اگر تو را وادارند تا در باره    ؛بِهِ علِْمٌ فَلا تطُِعْهُما  کسَ 

 . (15)لقمان: « فرمان مبر، از آنان  یورز کست به من شرین یه تو را بدان دانشک یزیچ

 . (46)هود:  «  یه مبادا از نادانان باشکدهم  یمن به تو اندرز م  ؛نَیونَ مِنَ الجْاهِلکأَنْ تَ  کأَعظُِ  یإِنِّ »

 غیراخلاقیها و رفتارهای غیر عالمانه، غیر روشمند و  ضرورت اجتناب از اندیشه  .4

تخطئه، ،  مانند: تخریب  یراخلاقیغ و    ، غیر روشمندیرعلمیغ های و رفتارهای  اجتناب از اندیشه 

ه تفاسیر ئآن، ارا  گرفتندهیناد، پنهان کردن حقایق و  ینادانسته باورداوری،  تهمت، تکذیب، پیش

 ... در آیات فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است: وارونه از واقعیت و

 . آیات نمونه به شرح ذیل است:یباور نادانستهگویی و ضرورت اجتناب از نادانسته  .1. 4

 .( 28)اعراف:  «  د؟ یده ی د به خدا نسبت م ی دان ی ه نم ک را    ی ز ی ا چی آ  ؛ اللَّهِ ما لا تَعْلَموُن   ی أَ تَقوُلوُنَ عَلَ» 

لَهُمْ بذِلِ » ندارند ]و[ جز حدس    ی[ دانشین ]دعویآنان به ا  ؛خرُْصوُنیمِنْ علِْمٍ إِنْ هُمْ إلِاَّ    کما 

 . ( 20)زخرف: « زنندینم

نَّ وَ  تَّبعِوُنَ إِلاَّ الظَّیوَ ما لَهُمْ بهِِ مِنْ علِْمٍ إِنْ  -یةَ الْأُنْث یةَ تَسْمِکسَمُّونَ الْمَلائِیؤمِْنوُنَ باِلْآخرَِةِ لَینَ لا یإِنَّ الَّذ»

 یه آخرت را باور ندارند، فرشتگان را در نامگذارک  یسان کقت،  یدر حق؛  ئایمِنَ الحَْقِّ شَ  ی غْنیإِنَّ الظَّنَّ لا  

  ی رویست. جز گمانِ ]خود[ را پ ین  ی ار[ معرفتکن ]یشان را به اینهند. و ایبه صورت مؤنّث نام م

 . (27)نجم: « رساندینم یسودچ یقت هی[ حقنند، و در واقع، گمان در ]وصول به کینم
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 . (36)اسراء: « نک دنبال م یه بدان علم ندارکرا  یزیو چ ؛بهِِ عِلمٌْ کسَ لَیوَ لا تَقفُْ ما لَ»

بِغَ  یجادِلُ فِیوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  » ه درباره کاست    یسک[ مردم  ان یو از ]م...    یرِ علِْمٍ وَ لا هدُیاللَّهِ 

 . (8)حج: « پردازدی... به مجادله م رهنمود وچ یهیو ب دانشچیهخدا بدون  

جه یشناسند و در نتیشترشان حق را نمیه بک]نه![ بل ؛علَْموُنَ الحْقََّ فَهمُْ مُعْرِضوُنَیثرَُهُمْ لا کبَلْ أَ»

 . ( 24)انبیاء: « اندگردان ی رواز آن 

هواهای نفسانی. آیات نمونه  . ضرورت اجتناب از مجادلات غیر عالمانه و آلوده به ظلم و  2.  4
 به شرح ذیل است:

 . (4)ص: « اد استیش ین، ساحریند: ایگوی افران مکو   ؛ذَّابکافرُِونَ هذا ساحِرٌ کوَ قالَ الْ»

عْلمَُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جاءتَْهمُْ  ینَ مِنْ بَعدِْهِمْ لا  یمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثَموُدَ وَ الَّذکنَ مِنْ قَبْلِیمْ نَبؤَُا الَّذکأتِْیأَ لَمْ  »

؛  بٍیهِ مرُیمِمَّا تدَْعوُنَنا إِلَ  کشَ  ی فرَْنا بِما أُرسْلِْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لفَ کأَفوْاهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا    ی هُمْ فیدِیناتِ فرَدَُّوا أَیرسُلُُهُمْ باِلْبَ

شان بودند ]و[  یه بعد از اکدند: قوم نوح و عاد و ثمود، و آنان  ش از شما بویه پ ک  ی سانکا خبرِ  یآ

شان  یار براکل آشیده است؟ فرستادگانشان دلایندارد، به شما نرس  ی جز خدا از آنان آگاه  یسک

شان نهادند و گفتند: ما به آنچه یها[ بر دهانرا ]به نشانه اعتراض   شانیهادستآنان    یآوردند، ول

 . (9)ابراهیم: « مکید سخت در شیخوانیم، و از آنچه ما را بدان م یافرک د یدارت یشما بدان مأمور

 . (19)بروج: « اندبی ذکاند در تافر شدهکه که آنان کبل   [،]نه؛  بیذکتَ ی فرَوُا ف کنَ یبَلِ الَّذ»

إِنَّما  ی وَ لقََدْ نَعلَْمُ أَنَّهُمْ  » ه  کست  ین نیند: جز ایگویآنان مه  کم  یدانیم  یکو ن  ؛علَِّمُهُ بشَرٌَی قوُلوُنَ 

 . ( 103: )نحل آموزد«یبه او م یبشر

گران را[  ی]از مردم، د یاریو بس ؛نیهُوَ أَعلَْمُ باِلْمُعْتدَ کرِ علِْمٍ إِنَّ رَبَّ یضِلُّونَ بِأَهوْائِهِمْ بِغَیراً لَیثکوَ إِنَّ »

با  ینادان  یازرو اران داناتر  ک [ تجاوزپروردگار تو به ]حال،  ینند. آرکیخود گمراه م  ی هاهوس، 

 . ( 119)انعام: « است 

شان آمد، راه تفرقه یه علم براکو فقط پس از آن ؛نَهمُْیاً بَیوَ ما تَفرََّقُوا إلِاَّ مِنْ بعَْدِ ما جاءَهمُُ العِْلمُْ بَغْ»

 . (14)شوری: « گریان همدی[ مییجویبرترحسد ]و  صرفبه[ مودند ]آن همیپ 

ه بر کس  کست ستمگرتر از آن  کیپس    ؛ذَّبَ باِلصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ کاللَّهِ وَ    یذَبَ عَلَکنْ أَظلَْمُ مِمَّنْ  فَمَ»

 .  (32)زمر: « او آمد، دروغ پنداشت؟ یسوبه [ راست را چون خدا دروغ بست و ]سخن
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رده باشد، و شما  ک  یروی تو را پ   یسکم  ینیبینم  ؛نَیاذِبکمْ  کنا مِنْ فضَْلٍ بلَْ نظَُنُّیمْ عَلَکلَ یوَ ما نرَ»

 . ( 27)هود: «  میدانیه شما را دروغگو مکست، بلین یازیرا بر ما امت

 .( 38)مؤمنون:  « ست ی بندد ن ی ه بر خدا دروغ مک  ی او جز مرد   ؛ ذِبا ک اللَّهِ    ی عَلَ  ی إِنْ هوَُ إِلاَّ رجَُلٌ افْترَ » 

[ جز اندرز ن ]سخن یا  ؛نَیافرِکالْ  یحِقَّ القَْوْلُ عَلَیا وَ  یانَ حَکنْذِرَ منَْ  یلِ  -نٌ  یرٌ وَ قرُْآنٌ مُبکإِنْ هُوَ إلِاَّ ذِ»

افران محقّق کم دهد، و گفتار ]خدا[ درباره ی[ زنده است بیه را ]دلکست. تا هر  یروشن ن  یو قرآن

 .  ( 70 و  69)یس: « گردد

آن است   نشانگرپذیر، در برابر کافران انذارناپذیر،  های زنده و انذاردر این آیات، تقابل انسان

اند، زیرا حیات فطری آنان در زیر خاک طبیعت، شهوت،  های انذارناپذیر در واقع مردهکه انسان

ت حیوانی و  از حیا صرفاًیافته و غضب، تعصب و... مدفون شده و در واقع حیات انسانی آنان پایان

 . (31: 1382)ر.ک: اسحاقی، طبیعی برخوردارند 

 ها و احراز از آنان. آیات نمونه به شرح ذیل است:ضرورت اجتناب از تکذیب نادانسته  .3. 4

 . ( 39)یونس:  «  ه به علم آن احاطه نداشتند ک را دروغ شمردند    ی ز ی ه چ ک بل   ؛ طوُا بِعِلْمِهِی ح ی ذَّبُوا بِما لَمْ  ک بَلْ  » 

  ها یکیتارات ما را دروغ پنداشتند، در  یه آک  یسانکو    ؛الظُّلُماتِ  یمٌ فِکاتِنا صُمٌّ وَ بُیذَّبُوا بِآکنَ  یالَّذوَ  »

 .  ( 29: )انعام«  اندلالر و کفر[ ک ی]

 ضرورت اجتناب از کتمان حقایق علمی. آیات نمونه به شرح ذیل است:. 4. 4

روشن، و  ی ها ه نشانه ک  یسان ک ؛ نَّاهُ لِلنَّاسِی مِنْ بَعدِْ ما بَ ی ناتِ وَ الْهدُ ی أَنزَْلْنا مِنَ الْبَتُموُنَ ما یک نَ ی إِنَّ الَّذ » 

 . ( 159)بقره: «  م یا ح داده ی تاب توض ک مردم در    ی ه آن را برا ک م، بعد از آن یا ه فرو فرستاده ک را    ی رهنمود 

لْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ ی  کتابِ أوُلئِکالْ  ینَّاهُ لِلنَّاسِ فِیمِنْ بَعْدِ ما بَ  یناتِ وَ الْهدُیتُموُنَ ما أَنزَْلْنا مِنَ الْبَیکنَ  یإِنَّ الَّذ»

ه آن را کم، بعد از آنیاه فرو فرستادهکرا    یروشن، و رهنمود  یها ه نشانهک  یسانک  ؛لْعَنُهُمُ اللاَّعِنوُنَ ی

  لعنت کنندگان ند، و  کیرا خدا لعنت مدارند، آنان  یم، نهفته می اح دادهیتاب توضکمردم در   یبرا

 .  (159)بقره: « نندکیلعنتشان م

ه  کگفتند  یم  یزیش چی به زبانِ خو  ؛تُموُنیکقُلوُبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعلَْمُ بِما    یسَ فیقوُلوُنَ بِأَفوْاهِهِمْ ما لَی»

 .  (167عمران:  )آل« نهفتند داناتر استینبود، و خدا به آنچه م  شانیهادلدر 
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 تفاسیر وارونه و تحریف حقایق. آیات نمونه به شرح ذیل است: ارائهلزوم اجتناب از  .5. 4

قت ید، و حقیزیامیو حق را به باطل درن  ؛تمُُوا الحَْقَّ وَ أَنْتُمْ تَعلَْموُنَکوَ لا تَلْبسُِوا الحَْقَّ باِلْباطلِِ وَ تَ»

 . (42)بقره: « دینکن تمان ک - د یدانیه خود مکا آنب - را

از  ی ه گروهکبا آن ؛علَْموُنیحرَِّفوُنَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلوُهُ وَ هُمْ یلامَ اللَّهِ ثمَُّ کسْمَعوُنَ  یقٌ مِنْهُمْ یانَ فرَکوَ قَدْ »

ردند، و خودشان هم  کیف میدنش تحریدند، سپس آن را بعد از فهمیشنیآنان سخنان خدا را م

 .  (75)بقره: « دانستندیم

تاب، چرا حق را کاهل   یا  ؛تُموُنَ الحَْقَّ وَ أَنْتمُْ تَعلَْموُنَ کتابِ لِمَ تلَْبِسوُنَ الحَْقَّ باِلبْاطلِِ وَ تَکا أَهْلَ الْ ی»

 .  (71عمران: )آل« د؟یدانیه خود مکنید، با اینکیتمان مکقت را ید و حقیزیآمیبه باطل درم 

 لزوم اجتناب از غرور علمی   .5

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

  ی هان منتیا  ؛یلِهِ وَ هُوَ أَعلَْمُ بِمنَِ اهْتدَیهوَُ أعَلَْمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب  کمَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعلِْمِ إِنَّ رَبَّ  کذلِ»

  ی سکه از راه او منحرف شده داناتر، و او به ک  یسک[  دانش آنان است. پروردگار تو، خود به ]حال

 .  (30)نجم: « تر استز[ آگاهی]ن افتهیراهه ک

 . (114)طه: « یفزایب بردانشمپروردگارا،  ؛علِْما یقُلْ ربَِّ زِدْن »

 . ( 12)طلاق:  «  است   دربرگرفته را    ی ز ی هر چ   ی دانش و   ی راست به و    ؛ ءٍ عِلْماًی لِّ شَک وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِ » 

 . (85)اسراء: « داده نشده است کیو به شما از دانش جز اند ؛لا یتُمْ مِنَ الْعلِْمِ إلِاَّ قَلیوَ ما أوُت»

 التزام به گفتگوهای انتقادی، تضارب آرا، مشاوره و عقل جمعی   .6

 آیات نمونه به شرح ذیل است:

  ؛ هُمْ أوُلُوا الْأَلْباب  کنَ هدَاهُمُ اللَّهُ وَ أوُلئِیالَّذ  کتَّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلئِ ی القَْوْلَ فَسْتَمِعوُنَ  ینَ  یالَّذ  فَبشَِّرْ عِبادِ  »...

نند؛  کیم  یروین آن را پ یدهند و بهتریم  ه: به سخن گوش فراک پس بشارت ده به آن بندگان من  

 .  (18و  17)زمر: « ند همان خردمندانانانیشان راه نموده و ا یه خداکند انانیا

ا  یجو  یآسمان  یهاتابک د، از پژوهندگان  یدانیپس اگر نم  ؛نْتمُْ لا تَعلَْموُن کرِ إنِْ  کفَسْئلَُوا أَهلَْ الذِّ»

 .  (43)نحل: « دیشو
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و  یکاندرز نمت و کبا ح ؛أَحسَْنُ یهِ ی مَةِ وَ الْموَْعظَِةِ الحَْسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّت کباِلحِْ کلِ رَبِّیسَب ی ادْعُ إِل»

 . (125)نحل: « یوتر است مجادله نمایکه نک[ یاوهین و با آنان به ]شکبه راه پروردگارت دعوت 

 گیری نتیجه 

  یهاحوزه  ر یعارفان و عالمان و سا،  لسوفانیف  ی اله  یایاول،  امبرانیاز منظر پ   ی،اخلاق  ی هاآموزه 

  ی قاعده راهبرد  .آن بوده و خواهد بود  یابیو شرط کام  یهمه جوامع بشر  نیاد یبن  ازین  ،نیعلم و د 

  ، ژهیوبهعمیقی    یاخلاق  میانتزاع مفاه  أ منش  «،وحدت مفهوم و کثرت مصداق »  یشناختو معرفت

فارغ از   ،پوپر  ی«انتقاد  تیعقلان»  هینظر  .است  عالمانعلم    ةو گستر  ینظر  ی هامربوط به حوزه

تازگ   وی،  ییگراینسب  شهیاند کارآمد  ی از  در  برخوردار    یخاص  یو  و  تأثاست  معاصر    ریجهان 

قاعده    یدستاورد اخلاق   .تگذارده اس  یجابه  یبشر  ی هااز معرفت  یاگسترده  ی هابر حوزه  یقیعم

به    ، میقرآن کر  یانیوح  یهاپوپر و آموزه  ی انتقاد  تیبرخاسته از عقلان  اخلاق  با  قیدر تطبفوق  

 : شودیمتقریر  لیشرح ذ

 .آن مسائل درباره جهان و  ترژرف  شهی و اند شتریب یرزوضرورت خرد. 1

و تضارب    ی تعاملات علم  ،وها در گفتگ  یانتقاد  تیعقلان  ، مشاوره  ی،التزام به عقل جمع.  2

 ة آرا. نقادان

 یی. و مستندات عقلا ی عقل نیو براهشواهد  بر  هاشیگراباورها و   ،هاشهیاند  ابتناء. 3

از  .  4 باور  یی،گونادانسته اجتناب  تحریف  کتمان  ،  ها نادانسته  بیتکذی،  نادانسته   ق یحقاو 

 . و موضوعات میوارونه از مفاه ریتفاس ارائهو  یعلم

،  تخطئه  ، هواهای نفسانی، ظلمت غیر عالمانه، غیر روشمند و آلوده به  اجتناب از مجادلا.  5

 ... .  لجاجت و، تهمتتخریب، 

ها  و روشمند در خصوص دانسته  یمنطق  دی ترد  ،ات گذشتهگرفتن از اشتباهدرس  ضرورت  .  6

 ی. و اجتناب از غرور علم شیخو یهاشیگراو 

ت  یصلاح  شرطبه  ،کسر  ه  یمستقل برا  ریها و تفاساتخاذ برداشتو    اظهارنظرحق    رشیپذ .  7

 . رفتار محترمانه در قبال آنانالتزام به هرچند مخالف نظر ما باشد و   ،تیو اهل
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با    «متفاوت  یهانقادانه و حق اتخاذ برداشت  یاستقبال از گفتگوها»  نیب  کیتفکضرورت  .  8

 «. شمندانیاند یو نظر یاستقلال علم شدنرنگکم»

  م دَ  ی، خودباختگ»و    «جهان   ی مردان بزرگ علم  ریتحق»دو مقوله    ن یب  کیضرورت تفک.  9

 «.و تعبد مطلق در برابر آنان فروبستن

 منابع 

 فولادوند.، ترجمه  کریم   قرآن  −

 .التراث العربی   دار الاحیاء   :بیروت   ، لسان العرب   ق(،1408)   محمد بن مکرم   منظور، ابن  −

 . 27شماره  ،  اسفندماه   ، رواق اندیشه مجله    ، »آزادی معنوی در اسلام«   (، 1382)   اسحاقی، سید حسین  −

 . 7سال دوم، شماره    ، نشریه گوهر گویا   ، مدار« »اخلاق ایمان   (،1387)   اکبری بیرق، حسین  −

 طرح نو.   : تهران   ، ترجمه علی پایا   ، اسطوره چارچوب   (، 1384)   پوپر، کارل ریموند  −

 . خوارزمی   : تهران   ، فولادوند   الله عزت ترجمه    ، جامعه باز و دشمنان آنان   (، 1380ــــــــــــ )  −

−  ( ناتمام   (، 1369ــــــــــــ  علی   ، جستجوی  ایرج  آموزش    : تهران   ، آبادی ترجمه  و  انتشارات  سازمان 

 انقلاب اسلامی. 

 . نشر مرکز   : تهران   ، ترجمه شهریار خواجیان   ، له است ئ زندگی سراسر حلّ مس   الف(،   1387ــــــــــــ )  −

 .نشر نی   : تهران   ، ترجمه عباس باقری   ،های دانایی و نادانی سرچشمه   ب(،   1387ــــــــــــ )  −

 . ققنوس   : تهران   ، ترجمه پرویز دستمالچی   ،دانم نمی دانم که هیچ  می   ، ( 1386ــــــــــــ )  −

های آن  و دلالت   ی شناخت معرفت گرایی  »نسبی   (، 1394) حکیمه السادات  ،  زاده یف شر   و   تاتاری، محسن  −

 . 18، شماره  2، دوره  12سال    ، ریزی درسی پژوهش در برنامه   ، « وتربیتیم تعلبر  

 الخیریه.  : مصر   ، التعریفات   (، 1306)  علی بن محمد ،  جرجانی شریف  −

 . اسراء   :قم   ، مختوم   ق رحی   ، ( 1375)   آملی، عبدالله   ی جواد  −

های آن بر  »عقلانیت انتقادی از منظر کارل پوپر و دلالت   (، 1390)   حیدری، محمدحسین و همکاران  −

 .2و    1دوره ششم، شماره    ، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   ، تربیت اخلاقی« 

 . انتشارات دانشگاه مشهد   : مشهد   ، تصحیح استاد آشتیانی   ، شواهد الربوبیه   (، 1346)   محمد صدرالدین  شیرازی،  ال  −

 . بنیاد حکمت اسلامی صدرا   : تهران   ،الاسفار الاربعه   (، 1382ــــــــــــ )  −

 . کتابخانه طهوری تهران:    ، المشاعر   ، ( 1386ــــــــــــ )  −

 . دار الاحیاء التراث العربی  :بیروت   ، مجموعه رسائل فلسفی   تا(، ــــــــــــ )بی  −
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های آن برای  »عقلانیت انتقادی از منظر کارل پوپر و دلالت  (، 1390)  صدری، محمدحسین و همکاران  −

 .2و    1، شماره  6دوره    ، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   ، تربیت اخلاقی« 

سال دوم،    ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری   ، »مروری بر تاریخچه اخلاق«   (،1384)   فرهود، داریوش −

 .2و    1شماره  

 .امیرکبیر   : تهران   ، تصحیح استاد آشتیانی   ، شرح رساله المشاعر   (، 1376)   ، محمدصادقلاهیجی  −

 انتشارات خوارزمی.   : تهران   ، ترجمه هوشنگ وزیری   ، کارل پوپر، انقلاب یا اصلاح   (، 1380)   ماکوزه، هربرت  −

 .مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث   :قم   ، نامه قرآن شناخت   (، 1391)   شهری، محمد محمدی ری  −

 .نا بی   ، گر کارل پوپر فیلسوف خردگرای سنجش   (،1381)   محیی، بهرام  −

 . انتشارات صدرا   : تهران   ، مجموعه آثار   (، 1378)   مطهری، مرتضی  −

 .انتشارات اسماعیلیان   : تهران   ،المنجد   (، 1366)   لوییس ،  معلوف  −

 .31شماره    ، پیک نور  ، »درآمدی بر فلسفه علم کارل پوپر«   (، 1389)   موسوی، سید محمد  −

و   − مجید  سید  فلسفی    ،( 1398) فیاض  ،  صابری میردامادی،  نظام  در  مصداق  و  مفهوم  »رابطه 

 ، پاییز.6شماره    ، مجله خردنامه   ، صدرالمتألهین« 
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 در تحقق آن  نیانسان و راهبرد د ی قیحق اتیح
 ی صادقیحاجعبدالله  

 مهدی جلالوند 

 ده یچک
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 مقدمه 

ها برخوردار انسان چیزی فراتر از حیات ظاهری و حیوانی اوست که برخی انسانحیات حقیقی  

ای که انسان دارای حیات حقیقی، واجد حقیقت و واقعیتی است که در دیگران گونه، بهاندآن از  

نبوده و آثار بیشتر و بالاتری از آثار حیات حیوانی برای او دارد؛ حیات حقیقی انسان تنها منحصر 

، علاوه بر  ردیگیدر برمی دنیوی و مادی او نبوده و دایره شمول آن، حیات اخروی را نیز در زندگ

اینکه در حیات دنیوی نیز ابعاد مختلف وجود انسان را فعال نموده و حقیقت وجودی انسان را به 

مصادیق انسان کامل از بالاترین درجه  عنوانبه و ائمه اطهار گذارد. پیامبر اسلامنمایش می

های وجودی آنها به  القدس است، و تمام ظرفیتهمان روحکه    از حیات یادشده برخوردار بوده

فعلیت رسیده و از این روست که بر همه موجودات و ذرات عالم ولایت داشته و همه حقایق عالم  

  ی )جوادگردد  ت ملکوتی مترتب میدر منظر آنها خواهند بود و برکات فوق تصوری بر این حیا

 . (236: 16ج  تا، یب   ،یطهران  ینیر.ک به: حس  زنی ؛228- 229: 1389؛ 165: 11، ج1386 ،یآمل

او را فراهم نموده    یالله  فهیخلهای  خداوند متعال با قراردادن این ظرفیت در انسان، زمینه

نیز برای انسان فراهم نماید    ها را است و بدیهی است که بایستی لوازم فعلیت و تحقق آن ظرفیت

ها در انسان، باطل گردد؛ لذا هدف از تشریع دین، هدایت  تا فرض بیهوده بودن جعل آن ظرفیت

انسان دارای عقل و اختیار است تا به سبب آن، لوازم تحقق حیات حقیقی و تعالی معنوی انسان  

را فراهم نموده و رسیدن به کمال نهایی را برای او تضمین نماید. تحقیق حاضر در پی آن است  

فال، ضمن تشریح ابعاد مختلف حیات حقیقی انسان، راهبرد سوره مبارکه ان   24آیه    برهیباتکتا  

 آن در وجود انسان را به دست آورد. یبخش تیفعلدین برای 

 ن ید  یفلسفة وجود؛ انسانحیات حقیقی  تحقق

رغم  عد جسمانی و روحانی نمود و علیخداوند متعال هنگام خلقت انسان، او را برخوردار از دو بُ

آنجا را مقصد دائمی او قرار نداده و از میان دو بعد موجود در انسان،    هبوط و سکونت او در زمین،

اصالت را به بعد روحانی او داده است؛ بنابراین هدف نهایی از خلقت انسان را تقرب و نزدیکی به  

ضروری است تا خداوند متعال، لوازم حرکت از    رون یازاخود، از مبدأ عالم ناسوت قرار داده است.  

صعود به مقصد افلاکی را در وجود انسان قرار دهد و او را مکلف نماید تا با استفاده    مبدأ خاکی و 
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از نیروهای درونی خود برای حرکت به سمت خدا تلاش کند و با از هم گسستن قیود مادی، برای  

 خود تلاش کند و به حیات مادی و دنیای ماده بسنده ننماید.  یالله فهیخلکسب مقام 

، ( 6)انشقاق:    « هْی رَبِّکَ کدَْحاً فَمُلاق   ی هَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِل ی ا أَی» ر ذیل آیه مبارکه  علامه طباطبایی د 

ضمن بیان اینکه واژه »کدح« متضمن سیر و حرکت است، معتقد است عطف جمله »فملاقیه« بر 

»کادح« به معنای آن است که آیه شریفه، هدف نهایی سیر و حرکت انسانی را تلاش برای رسیدن 

. این مطلب در (242:  20)طباطبایی، جبه خدایی قرار داده که انسان، مربوب، مملوک و عبد اوست  

مبارکه   هسور   18ة  ی آ   ، و نیز« ی رَبِّکَ الْمُنْتَه   ی وَ أَنَّ إِل » سوره مبارکه نجم،    42ت دیگری چون آیه  آیا 

 ، نیز مورد اشاره قرار گرفته است.« رْیاللَّهِ الْمصَ یإِلَ»  ، فاطر

مسیر حرکت یادشده همان صراط مستقیمی است که از سویی به خداوند سبحان مرتبط  

شود؛ لذا  ها قرار داده شده و از نهاد آنها آغاز میفطرت یکایک انساناست و از سوی دیگر در  

ها توان پیمودن آن را داشته و همه کسانی که آن مسیر را بپیمایند  مسیری است که همه انسان

یافت   لقاءالله دست خواهند  آملی، جبه  به (457:  1)جوادی  این مسیر  از  انحراف  . بدیهی است که 

انسان منجر خواهد شد و قدر و اندازه هر انسانی به میزان حرکت و حضور هلاکت و شقاوت ابدی  

های مادی و دل بستن به تعلقات  در صراط مستقیم یادشده است؛ تا آنجا که گرایش به جاذبه

دنیوی انسان را از حرکت در آن مسیر بازداشته و ممکن است به خروج او از حد انسانیت نیز  

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ » کند:  سوره مبارکه انفال به آن اشاره می  22آیه  گونه که  بینجامد؛ آن

 .« عْقِلوُنْی نَ لا یالْبُکْمُ الَّذ

است که   الله  یالعد معنوی و مجرد اوست و هدف نهایی او تقرب  بنابراین انسانیت انسان به بُ

شد. خواهد  محقق  مستقیم  صراط  در  حرکت  طریق  صراط   از  به سمت  انسان  هدایت  با  دین 

از   انسان به حیات حیوانی و    هدررفتمستقیم و ممانعت  انسانی و مشغول شدن  استعدادهای 

امیال شهوانی، به کمک انسان آمده و وصول او به جایگاه حقیقی خود و دستیابی به مقام خلیفه 

می تضمین  را  د  رونیازانماید؛  اللهی  عظیمش  کارکرد  سبب  به  مرتبه  دین  از  انسان  خروج  ر 

ترین نعمتی است که خداوند متعال به بشر  حیوانیت و وصول آن به مرتبه اشرف مخلوقات، بزرگ

 ارزانی داشته و از طریق آن، موجبات سعادت ابدی او را فراهم نموده است. 
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کند و در بیان مقصود خود از آن  علامه جعفری از حیات حقیقی به حیات معقول تعبیر می

ابعاد اصیل حیات در مسیر  آو رده است: »حیات معقول آن زندگی است که به فعلیت رسیدن 

؛ این همان حیاتی است  ( 63: 4)جعفری، جگردد« آنها در آن زندگی تأمین می  بارور گشتنکمال و 

های عالم  و هدف بعثت انبیاء و آرزوی همه انسان  شدهبردهنامکه در قرآن از آن به حیات طیبه  

ست. این حیات حقیقی یا معقول با فطرتی که خداوند متعال در نهاد انسان قرار داده و با  بوده ا

آورد،  هایی که به دست میای که خود آن انسان دارد و نیز حجم وسیعی از معارف و دانشاراده

های موجود ها تعلق نداشته و همه انسانیافتنی خواهد بود و این به گروه خاصی از انساندست

 گیرد.عالم را دربر می   نقاطیاقص در

  ده یتندرهمای جدای از مجرای قوانین طبیعت نبوده و  باید توجه داشت حیات حقیقی، پدیده

ها  های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، اخلاقی و هنری خواهد بود و همه این پدیده با پدیده 

چه در بعد اجتماعی هستند. دین  گوی واقعی استعدادهای مثبت آدمی، چه در بعد فردی و  پاسخ

اسلام که با سیستمی باز، برای تکاپوی آگاهانه و آزادی معقول، انسان را محور اصلی خود قرار  

ای را خارج از ذات انسان به او تحمیل ننموده و تلاش دارد تا با تعلیم و  داده، هیچ حکم و عقیده

گرایانه  لاق، از چنگال خودخواهی پستیهای سازنده ناشی از مجموعه عقاید، احکام و اختربیت

جویانه بسپرد؛ این همان تصویری از حیات حقیقی  خواهی تکاملرها ساخته و به جاذبه حقیقت

 . (111-110: 4)جعفری، جیا معقول است 

توان از آن برای اثبات مطلب فوق استفاده سوره مبارکه انفال از جمله آیاتی است که می   24آیه  

نَ الْمرَْءِ وَ قَلْبِهِ ی حوُلُ بَی کمُْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یی حْی بوُا لِلَّهِ وَ لِلرَّسوُلِ إذِا دَعاکمُْ لِما ی نَ آمَنُوا اسْتَج ی ا الَّذهَی ا أَی» نمود:  

که شما   ید هنگام ی امبر را اجابت کن ی ! دعوت خدا و پ دی ا آورده مان  ی که ا   ی کسان  ی ا ؛  هِ تحُْشرَوُنْی وَ أَنَّهُ إِلَ

 یک به شما نزد   ی ا اندازه به د خداوند ) ی بخشد و بدان یات م ی خواند که شما را ح ی م   ی ز ی چ   ی سو به را  

. بیان آیه « د یشو ی او محشور م  ی سو به شود، و )همه شما( ی ل م یان انسان و قلب او حا یم  ه( ک است 

ایی که هدف و ثمره ترین بیان در ارائه فلسفه وجودی و کارکرد دین دانست، آنج توان جامع را می 

نماید؛ حیات معنوی و فکری، حیات فردی و اجتماعی، را دستیابی به حیات معرفی می  ی دار ن ی د 

حیات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی. در واقع آیه بیانگر این مطلب است که دین برای انسان حیات 

 کند.ایجاد نموده و برای او اندیشه و جهت و هدف تعیین می 
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پیام توان درسدر آن می  بادقت هم مفاهیم والایی است و  آیه یادشده مل و  از آن ها  هایی 

 شود: دریافت نمود که در ذیل به برخی از آنها اشاره می

حیات مورد اشاره در آیه که نتیجه اجابت دعوت خدا و رسولش معرفی شده، فراتر از حیات   .1

نباتی و حیوانی در دنیا بوده و حیاتی فکری، عقلانی، ابدی، فناناپذیر و مربوط به روح انسان را مطرح 

لحِاً مِنْ ذَکرٍَ مَنْ عَمِلَ صا » نموده که در آیات دیگر قرآن کریم از آن به حیات طیبه تعبیر شده است؛  

 ی ا سته ی هر کس کار شا   ؛ عْمَلُونْی نَّهمُْ أَجرَْهمُْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا  ی بَةً وَ لَنجَزِْ ی اةً طَی نَّهُ حَیی وَ هوَُ مُؤمِْنٌ فَلَنُحْی  أوَْ أُنْث 

م و پاداش یدار ی پاک زنده م   یاتی که مؤمن است او را به ح   ی ا زن در حال یانجام دهد خواه مرد باشد  

سوره مبارکه انعام   122. و نیز آیه  ( 97)نحل:    « م داد ی دادند خواه ی که انجام م  ی ن اعمالی ا را به بهتر آنه 

  ی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ فِ  ی بِهِ فِ  ی مْش یناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نوُراً  یی تاً فَأَحْی أَ وَ مَنْ کانَ مَ» نیز به این مضمون اشاره دارد:  

مان آورد( و ی افر بود و اکم )= یرد ک ه مرده بود سپس او را زنده  ک  یس ک ا یآ  ؛سَ بِخارجٍِ مِنْها ی الظُّلُماتِ لَ

ها است   یکیه در تارک است   یس ک ان مردم راه برود همانند  یه با آن در م ک م  یش قرار داد یبرا  ی نور 

 .( 122)انعام:   « شود؟! ی و از آن خارج نم 

هایی که با شکوفایی و هدایت استعدادهای  معنوی انسان، مانند دیگر حیاتحیات واقعی و    .2

او محقق می به دست میفطری  الهی  از دستورات  پیروی  با  و  است  اکتسابی  علامه  شود،  آید؛ 

 طباطبایی ضمن اشاره به این مطلب، چنین آورده است: 

  ی ویپست دن  یدگات و زنیتر از حاملک ه اشرف و  ک هست    یق یحق  یزندگ   کی  یآدم  یبرا

ت  ین تمامیده شده باشد و ایامل و رسک ه استعدادش  ک رسد  یبه آن م  یاوست و وقت

دهد ... ین به دست میاء صالحین و دخول در زمره اولیبه د یآراستگ لهیوسبهاستعداد 

به    کردنعملرفتن و  یه با پذک ه محل بحث( به همان استعداد اشاره دارد  یه )آین آیو ا

ات و یآن ح  کدر   یبشر را به آن خوانده انسان برا  یدعوت حقة اسلام  هک   یدستورات

رٍ او  کمنَ عَمِلَ صالِحاً من ذَ »ه  ین معناست آیو در هم  ...  گرددی مستعد م  یقیحق  یزندگ

 .(45 :9ج ،ییطباطبا) به«ی اهً طَینَهُ حَیو هوَُ موُمنَ فلََنُحِ  یانُث

شود و  اند میآنچه خدا و پیامبر به آن دستور دادهآیه یادشده اطلاق دارد و شامل همه    .3

  3)طبرسی، جکه در برخی تفاسیر آمده    گونهآناختصاص آن به ایمان، جهاد، حق، علم یا بهشت،  

، وجهی ندارد؛ در واقع اینها بیان برخی مصادیق دعوت بوده و نمایانگر انطباق آیه بر  ( 533:  4و  
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تفسیر   بخش را به ولایت امیرالمؤمنینکه روایاتی دعوت حیات  همان گونهموارد خاص است؛  

هستند، نه انحصار    و در مقام بیان مصداق اتم و اکمل از دعوت پیامبر  ( 141:  2)حویزی، ج کرده  

 در آن.

)طباطبایی،  بوده و استعمال لام به معنی الی شایع است    »الی« به معنی    «کمُْییحْیلِما  » لام در    .4

خواند به سمت آنچه شما را  نی آیه چنین است که: آنگاه که رسول خدا شما را میو مع  (44:  9ج

 بخشد. حیات می

 که یدرصورتتوان از آیه چنین استفاده نمود،  عموم مؤمنین مورد خطاب آیه هستند و می  .5

حیات حقیقی هر فردی در گرو اجابت دعاوی و التزام به دستورات دینی است، حیات واقعی و  

التزام فکری و عملی عموم مؤمنین به احکام سیاسی و اجتماعی    اثربخش جامعه دینی نیز به 

ای است که به مجموع قوانین و مقررات اسلامی خواهد بود؛ جامعة دارای حیات اثرگذار، جامعه

 ملتزم بوده و دولت و ملت، آن قوانین و مقررات را محور کار خود قرار دهند. 

بُوا لِلََّهِ وَلِلرََّسُولِ  یاسْتجَِ» جمله    یان علت است برایب  « نَ المْرَْءِ وقََلْبِهْیحُولُ بَی اللََّهَ  وَاعلَْمُوا أَنََّ» جمله    .6

لِماَ  کإِذَا دَعاَ او، تمام    اولاً  رایز؛  (50:  9ج   ،ییطباطبا)  «مْییکحْیمْ  قلب  انسان و  میان  بودن خدا  حائل 

تر از  سازد؛ به دلیل آنکه خدا نزدیکعذرهای او در نپذیرفتن دعوت خدا و رسولش را نامعتبر می

انسان قبل از شناخت قلب خود که   انسان به خود اوست، پس بایستی دعوت او را پذیرفت. ثانیاً 

شناسد و لذا بایستی دعوت او را ه خود را میتر بمنبع شناخت اشیاء دیگر است، خدای نزدیک

به قلب    که دعوت به حق و دعوت به فطرت است را بپذیرد. ثالثاً  اینکه به سبب نزدیکی خدا 

بودن خداوند،    القلوبمقلبانسان، تصرف او در قلب انسان نیز بیشتر بوده و انسان بایستی به سبب  

وه بر اینکه جمله یادشده دلالت دارد، به سبب احاطه  زمام امور و اختیار خود را به او بسپارد. علا 

کامل خدا بر قلب انسان، در اجابت خدا و رسولش، پذیرش قلبی و التزام کامل فکری و اعتقادی  

بهره  لازم است و افرادی که بدون باور قلبی به دستورات الهی عمل نمایند از حیات حقیقی بی 

 خواهند بود.

بی دارد و به میزان عمل به دستورهای دینی، مراتبی از حیات حیات حقیقی انسان مرات  .7

حقیقی برای انسان متجلی خواهد شد و مراتب عالیه و کامل آن، علاوه بر اعتقاد قلبی، مستلزم 

عمل به مجموع دستورات الهی و التزام عملی به همه احکام فردی، اجتماعی، اخلاقی و ... است؛  
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آید که حسن فاعلی و حسن فعلی، شرط  ه نحل نیز به دست میسوره مبارک  97از آیه    کهچنان 

 برخورداری از حیات طیبه خواهد بود.

شود شارع مقدس به سبب وضع شریعت، اصلاح فکر و عمل و  از آنچه گذشت روشن می 

کند و از طریق آن به دنبال هدایت انسان به سمت مقصد نهایی و متعالی  رفتار انسان را دنبال می

اوست و حیات واقعی انسان در متابعت کامل از مجموع معارف و تعالیم دینی است؛ البته خداوند  

متعال برای این منظور نیز راهبردی مدنظر داشته و در مجموعه اقداماتی زمینه هدایت انسان و  

شود راهبرد دین  حقیقی انسان را فراهم نموده است. در ادامه سعی میبه حیات    یبخش  تیفعل

 و بررسی قرار گیرد.  موردبحث  یبخش تیفعلدر این 

 به حیات انسان ی بخش  تی فعل در   نیراهبرد د

حقیقی حیات  به  او  دستیابی  و  انسان  هدایت  برای  متعال  آسمانی،  خداوند  دین  قالب  در  اش، 

توان این برنامه را در پنج گام هماهنگ و  ل ارائه نموده است که میای منسجم و بسیار کامبرنامه

هایی که هرکدام به یاری دیگری آمده تا در نتیجه آن هدایت انسان مرتبط به تصویر کشید؛ گام

 و حیات واقعی او به فعلیت بینجامد.   دادهرخ 

  ارائه مسیر حرکت.  1

نامند، نخستین گامی است که  راط مستقیم می ارائه مسیر حرکت و آنچه که در اصطلاح، آن را ص

  یبخش  ت یفعلآن، تلاش دارد تا زمینه    دادننشاندین برای هدایت انسان برداشته و با معرفی و  

در   مستقیم، حرکت  از صراط  غیر  مسیری  در  زیرا حرکت  نماید؛  فراهم  را  او  واقعی  حیات  به 

 مراتب  بهنماید، بلکه دستیابی انسان  رسیدن به مقصود را منتفی می   تنهانههایی است که  بیراهه

 گرداند. بهره میمختلف حیات او را نیز با خلل مواجه نموده و او را از مواهب حیات واقعی بی

را کمال  به خود  تقرب  و  انسان  نهایی  را مقصد  قرآن کریم، خود  آیات  در  خداوند متعال 

داند که از خود را همان صراط مستقیمی می  یبردارفرمانحقیقی او معرفی کرده و بندگی و  

إِنَّ اللَّهَ  » دستیابی انسان به مقصود و کمالاتی است که به دنبال رسیدن به آنهاست؛    کنندهن یتضم

گفت( خداوند پروردگار من و پروردگار شما است او   یسی)ع  ؛می وَ رَبُّکمُْ فاَعْبدُُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَق یبِّرَ
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؛ لذا حیات واقعی انسان از طریق عبودیت و  ( 51)آل عمران:    « ن است راه راستید ایرا پرستش کن

یزان بندگی و عبودیت  بندگی خدای متعال به فعلیت رسیده و دستیابی به مراتب مختلف آن، به م

از قرآن به این مطلب اشاره دارند که   البته آیات دیگری  و اخلاص در این مسیر بستگی دارد. 

او   به  تمسک  و  خدا  بندگی  و  بلکه    تنهانهعبودیت  بود،  خواهد  کمالات  به  او  دستیابی  سبب 

ر حرکت  نیز به سمت صراط مستقیم هدایت شده و اطمینان بیشتری نسبت به مسی  شیازپ شیب

د به  یو هر کس به خدا تمسک جو ؛مٍیصِراطٍ مُسْتَق ی إِل یعْتصَمِْ بِاللَّهِ فَقَدْ هدُِیمَنْ » خود خواهد داشت: 

؛ بنابراین دستیابی به صراط مستقیم و نیز حرکت ( 101عمران: )آل  « است ت شدهیراست هدا یراه

 گیرد. صورت می ی تعالیباردر صراط مستقیم، تنها از طریق عبودیت و تمسک به 

به حیات حقیقی انسان را فراهم نموده، صراط مستقیم   یبخش تیفعل، دین مقدمات  رون یازا

لِتخُرْجَِ النَّاسَ   یک تاَبٌ أَنزلَْناَهُ إلَِک» رد:  نماید و حرکت در آن مسیر را از او انتظار دارا به او معرفی می 

م تا  یاست که بر تو نازل کرد  ین[ کتابی]ا  ؛دْ یزِ الحَْمِیصِرَاطِ الْعزَِ  یالنُّورِ بِإذِْنِ رَبِّهِمْ إِلَ   یمِنَ الظُّلُماَتِ إِلَ 

تار از  را  و ظلم و جهل[    یها ]یکیمردم  و  ی]ا  ییروشنا  یسوبهشرک  و عدل  به  ی آگاهمان   ]

م: ی)ابراه  «راه خداوند توانا و ستوده  یسوبه[  یت کنیو ]هدا  یرون آور یخواست پروردگارشان ب

. این ارائه مسیر حرکت توسط دین، مورد تأکید پیامبران قرار گرفته و هدایت خود و مردم را  (10

بگو پروردگارم    ؛مْ یماً مِلَّةَ إِبرْاهیناً قِیمٍ دیصِراطٍ مُسْتَق  ی إلِ   ی رَبِّی  هَدانی  قُلْ إِنَّن »:  دانستندیممبتنی بر آن  

  ی مانیم که این ابراهییا( آین و دنیاستوار )و ضامن سعادت د  ینییت کرده آیمرا به راه راست هدا

 . (161)انعام:   « خالِص داشت و از مشرکان نبود

مندی از  حرکت در صراط مستقیم را رسیدن به بهشت جاودان و بهره  نتیجه  خداوند متعال

جهنم و عذاب الهی دانسته و در ورود به  رضوان الهی معرفی نموده و نهایت مسیرهای دیگر را  

شود قرار به انسان هشدار داده در مسیری که به هلاکت و عذاب ابدی او ختم می  تبیین،کنار این  

 صراط مستقیم را انتخاب نماید.    ،مندیو با هوشیاری و خرد یردنگ

 منظوربهآیات متعددی از قرآن کریم به این حقیقت اشاره داشته و وعده و وعیدهای آیات،  

ئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ  یمَنْ کسَبَ سَ  یبَلَ» است:    گرفتهصورت تری از نهایت حرکت انسان  ارائه تصویر روشن

هاَ  ینَ آمَنُوا وعََملُِوا الصَّالحِاَتِ أوُلئکِ أَصحْاَبُ الجَْنَّةِ هُمْ فِیهاَ خاَلدُِونَ. وَالَّذِیرِ هُمْ فِئَتُهُ فَأوُلئِک أَصحْاَبُ النَّایخطَِ
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ند  اکه مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند اهل آتش  یکسان  یآر  ؛خاَلدِوُنَ

اند آنان اهل  سته انجام دادهی شا   یمان آورده و کارهایکه ا  ی و جاودانه در آن خواهند بود و کسان

 . (81-82)بقره:  « بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود

اسلام، در آخرین سال از عمر شریف خود مبلغ و مفسر دین مبین    عنوانبه نیز    پیامبر اکرم 

بندی نموده ساله خود در تبیین شریعت اسلام را چنین جمع   23، تلاش  حجةالوداع و در جریان  

ءٍ ی مْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَک أمََرتُْمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قدَْ  ک باَعدُِی مْ مِنَ الجَْنَّةِ وَ  ک قرَِّبُی ءٍ  ی هَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَی ا أَی » است:  

ست که شما ی ن   یز ی مردم به خدا سوگند چ   یا   ؛ مْ عَنْه کتُی مْ مِنَ الجَْنَّةِ إِلَّا وَ قدَْ نَهَک بَاعِدُی مْ مِنَ النَّارِ وَ  ک قرَِّبُی 

که   ی ز ی ست چ ی نکه شما را به آن امر کردم و ن ی ک و از آتش )جهنم( دور سازد الّا ا ی را به بهشت نزد

 .( 74  :2، ج ی ن ی )کل  « کردم  ی نکه شما را از آن نهی ک و از بهشت دور سازد مگر ا ی ا را به آتش نزد شم 

بر اساس این روایت شریف، دین آسمانی و مبلغان آن، نسخه کاملی از قوانین و دستورات 

مواردی که  اند و در کنار آن از  لازم برای دستیابی به سعادت ابدی انسان در اختیار او قرار داده

اند تا انسان را به صراط مستقیم فراخوانده و مسیر سبب شقاوت و عذاب ابدی او بوده منع نموده

 صحیح حرکت را به او بنمایانند. 

  نصب راهبر.  2

به حیات واقعی انسان، نصب و معرفی افرادی است   یبخش  تی فعلگام دوم در راهبرد دین برای  

ا تا وصول به مقصد خواهند بود؛ افرادی که علاوه بر ارائه و  هکه متکفل مدیریت و راهبری انسان

ها  ها برای حرکت در صراط مستقیم و تحقق ظرفیتمسیر حرکت، دستگیری از انسان  دادننشان

های انسانی افراد جامعه را نیز به عهده دارند و برخوردار از شأن ولایت در جامعه بوده،  و قابلیت

این ولایت و امامت بر  شود.  داشت و در اصطلاح به آنها امام گفته می ها ولایت خواهند  بر انسان

پردازد و با اتمام  تر از نبوت است؛ زیرا نبی تنها به ارائه طریق می افراد جامعه، شأنی برتر و شریف

نیز خاتمه میپیام او  نهایی و تحقق  رسانی، وظیفه  به مقصد  تا دستیابی  امام و ولی  لکن  یابد، 

ی، همراه افراد جامعه خود خواهد بود و از این روست که در برخی روایات از آنها به  کمالات بشر

 .  (22: 1)حویزی، جمصداق صراط مستقیم تعبیر شده است 
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توان راهبران دینی را الگویی تمام عیار برای انسان دانست که تمام  بنابر آنچه گفته شد می

، تا آنجایی که خود آنها صراط مستقیم معرفی  انددین را فهمیده و به درستی به آن عمل کرده

و هیچ انحرافی در هیچ بعدی از ابعاد وجودی خود نداشته و همه   (499:  1)جوادی آملی، جاند  شده

-های آنها نیز به فعلیت رسیده است؛ زیرا لازمه راهبری در این مسیر و فعلیتها و ظرفیتقابلیت

های خود آنهاست. بر همین اساس  فعلیت داشتن قوا و ظرفیتهای دیگر،  بخشی به قوای انسان

است که آیات قرآن، مردم را به پیروی محض و بدون قید و شرط از پیامبر اسلام)ص( فراخوانده  

مُ  کحْبِبْی  ی نْتمُْ تحُِبَُّونَ اللََّهَ فاَتََّبِعوُنِک قُلْ إِنْ  » و تبعیت از ایشان را سبب جلب محبت خدا دانسته است:  

د تا خدا  یکن  یروید از من پ یداریبگو اگر خدا را دوست م   ؛مٌی مْ وَاللََّهُ غَفُورٌ رحَِکمْ ذُنوُبَکغْفِرْ لَیهُ وَاللََّ

 . ( 31)آل عمران:  «ز[ شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان استی]ن

برای رسیدن به کمال، ضرورتی است که سبب نصب   انسان  های  افرادی در زمانراهبری 

متفاوت برای جوامع گوناگون شده که برخوردار از حیات واقعی بوده و کمالات در ابعاد مختلف  

های جوامع دینی را به عهده دارند؛  انسانی در آنها محقق شده و وظیفه راهبری و امامت انسان

، شأن ولایت و رهبری (40:  )احزاببا اتمام نزول قرآن    رغم اتمام شأن نبوت پیامبر اسلاملذا علی

؛  55)مائده:  آن حضرت استمرار داشته و دنبال شده است    تیب اهلایشان خاتمه نیافته و توسط  

اللهِ    یاِنَّ اَئمَِّتُکُمْ قاَدتَُکُمْ اِلَ» فرماید:  (. این امر مورد تأکید خود ایشان بوده است، آنجا که می59نساء:  

خدا هستند   یسوبهان و راهبران شما یشوایپ   ،همانا امامان ؛صَلاتِکمُ نِکُم وید یفاَنظْرُوُا بِمَنْ تَقْتدَُونَ ف

 . (30 :23ج، ی)مجلس  «دیکنین و نمازتان اقتدا م ی در د ی د به چه کسیپس توجه کن

شود؛ امام  نیز در کلام ائمه، فراوان یافت می  و ائمه اطهار  بیت پیامبرمسئله راهبری اهل

 فرماید: می  علی

دُوکُمْ  یعِیوَلنَْ    ی خْرِجوُکُمْ منِْ هُدیکُمْ فاََلْزِمُوا سَمْتَهُمْ واَتَّبَعُوا اثََرَهُمْ فلَنَْ  یتِ نبَِیاُنْظُرُوا اَهْلَ بَ

وَ  ی رَد  یف فاَنْهَضُوا  نَهَضُوا  واَنِْ  فاَلبُْدُوا  لَبَدُوا  عَنهُْمْ  فاَنِْ  تَتَأخّرُوا  وَلا  فَتَضلُِّوا  تَسْبِقُوهُمْ  لاَ 

د و یدارند بروید و از آن سو که گام برمیامبرتان بنگریپ  تیباهلمردم به  ...    فَتهُلْکُِوا

برند و به یرون نمیت بیرا( آنها شما را هرگز از راه هداید. )زی قدمشان بگذار  یقدم جا

ام  یام کردند قید و اگر قی گر سکوت کردند سکوت کنا  ؛گردانندیو هلاکت بازنم  یپَست
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د  ی گردید که نابود مید و از آنان عقب نمانیشوید که گمراه میرینگ یشید، از آنها پیکن

 . (97 هخطب  :البلاغه)نهج

نیز رها نشده و نیاز به راهبری انسان برای رسیدن به   این مهم در زمان غیبت امام معصوم 

ترین بخشی به ابعاد مختلف حیات او، مورد توجه دین بوده و با نصبی عام، برجسته کمالات و فعلیت 

یافتگان به منازل الهی که در علم و عمل، بیشترین سنخیت و راه   بیت شدگان در مکتب اهلتربیت 

های جامعه معرفی شده و وظیفه داشته، به عنوان ولی و راهبر انسانو شباهت به راهبران دینی را  

 بر دوش آنان نهاده شده است.  امامان معصوم 

های ها به منازل سعادت و فعلیت دادن به ظرفیتعلم و دانش راهبران دینی برای هدایت انسان 

و عملی بودن آن   های خود که نشان از حقیقی بودنانسان، در کنار عمل آنها به علوم و دانش

در تحقق نقش   ییبسزا ها و قوانین است و برعهده گرفتن نقش الگویی آنها، هرکدام تأثیر  دانش

به حیات حقیقی انسان دارند؛ حیاتی که خود آن راهبران دینی، برخوردار  یبخش   تی فعل راهبری و 

  از همه ابعاد آن هستند. 

   لوازم حرکتابزار و    نمودنمهیا  .  3

حرکت در صراط مستقیم و گام برداشتن برای رسیدن به کمال، نیازمند لوازمی است تا به سبب 

وازم، دستیابی به مقاصد مختلف در مسیر آنها سرعت و دقت و امنیت حرکت تأمین شود؛ با این ل 

تر خواهد بود و امکان تحقق آنها بیشتر خواهد بود. برخورداری  حرکت و نیز در منتهای حرکت سهل 

 انسان از حیات حقیقی نیز با بهره گرفتن از آن لوازم، ممکن شده و تحقق آن رقم خواهد خورد.

بر اساس آن خلق نموده و آن فطرت را    شاید بتوان گفت فطرتی که خداوند متعال انسان را

ترین لازمه و ابزاری است که در نهاد انسان قرار داده شده تا حرکت  در نوع انسانی قرار داده، مهم

 النََّاسَ   فطَرََ  یالََّتِ   اللََّهِ  فطِرَْتَفاً  ینِ حَنِیلِلدَِّ  کفَأَقِمْ وَجْهَ» تر گردد؛  در مسیر صراط مستقیم برای او سهل

اللََّهِ  یبدِْتَ  لاَ  هاَیعَلَ لِخلَْقِ   ن ییخود را متوجّه آ  یپس رو  ؛موُنَعْلَی  لاَ  النََّاسِ  ثرََکأَ   نََّکوَلَ  مُیالْقَ  نُیالدَِّ  کذَلِلَ 

  نشیدر آفر  یدگرگون  ده؛یرا بر آن آفر  هاانساناست که خداوند،    یفطرت  نیخالص پروردگار کن! ا

. فطرت انسانی را از جهتی (30)روم:    « !دانندیاکثر مردم نم  یاستوار؛ ول  نییاست آ  نیا  ست؛ین  یاله

توان لازمه حرکت در صراط مستقیم دانست و از جهتی دیگر ابزاری برای آن حرکت خواهد می
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افتد،  بود؛ از آن روی که دریافت صحیح و دقیق پیام انبیاء و راهبران دینی به سبب آن اتفاق می

تواند راهبری درونی  توجه و رشد آن، خود می  کهییازآنجاو    لازمه حرکت در صراط مستقیم است

 نظیر خواهد بود.برای حرکت بهتر انسان و رسیدن او به مقصد باشد، ابزاری بی

 فرماید: البلاغه با عباراتی نغز و پرمغز میدر خطبه اول نهج امام علی

 ی گریپس از د  یکیخود را    ی ایها فرستاد و انبانسان  ی سوبهخداوند رسولان خود را  

فراموش شده    یهافطرت را از آنها مطالبه کنند، و نعمت  مانیبه پ  یداد، تا وفا  تیمأمور

  ی هانهیو گنج  ند، یبر آنان اتمام حجت نما  غیتبل  ق یشوند. از طر  ادآوریرا به آنها    یاله

 .(1 خطبهالبلاغه، )نهج آنها فاش سازند یها را براشهیاند

شده، تنها  ارائه مسیر و بیان تکالیف حرکت، برای دستیابی به مقاصد مشخص  اساسنیبرا 

تذکرهایی برای بیداری نهاد خفته انسان است؛ در واقع دریافت تذکرها و بیداری نهاد درونی او  

توان فطرت  فرع بر وجود استعداد و ظرفیت آن بیداری در درون انسان خواهد بود. با این نگاه می

ت و در مرتبه بعد لازمه حرکت انسان در مسیر حرکت او دانست؛ زیرا حرکت زمانی  را لازمه دعو

رخ خواهد داد که دعوت انبیاء پذیرفته شده و مدعای دعوت آنها مورد پذیرش و تصدیق انسان  

 قرار گیرد و انجام تکالیف را طریقی برای رسیدن به کمال خود دریابد. 

اند  هایی در نهاد انسان قرار داده شدهاستعدادها و ظرفیت  صورتبهاز طرفی دیگر امور فطری،  

به توجه و مراقبت دارد و   نیاز  آنها  بالندگی  عدم توجه متناسب و    رهاکردنکه رشد و  یا  آنها 

ن یا متقارن به آنها رشد نامتوازن یا انحراف آنها از مسیر درست را رقم خواهد زد؛ رشد نامتواز

های انحراف  توانند کارکرد فطرت و امور فطری را با اختلال مواجه نموده و زمینهانحراف، هر دو می

و هلاکت را رقم بزند. در مقابل، توجه مناسب و رشد    ضلالتاز صراط مستقیم و افتادن در ورطه  

ین نموده تواند سرعت، دقت و امنیت حرکت او در صراط مستقیم را تضم متوازن امور فطری می

 آن، دستیابی به مقاصد میانی و پایانی در سیر استکمالی انسان را سرعت بخشد.   تبعبهو 

توان فطرت و امور فطری را ابزاری برای حرکت صحیح و دقیق در صراط  با این اعتبار، می

تواند حیات  مستقیم دانست که خداوند متعال در نهاد انسان به ودیعه گذاشته و به سبب آن می

کلما  » است که فقها و متکلمین در قاعده    یااندازهبه حقیقی خود را رقم بزند؛ اهمیت این ابزار  

، بین حکم شرعی و عقلی، ملازمه برقرار نموده و آنها را از یک سنخ « حکم به العقل حکم به الشرع 



 در تحقق آن  نيانسان و راهبرد د  يق ی حق  اتیح

 

 

99 

ور از عقل اند. البته طبق بیانی که علامه طباطبایی از معنای عقل ارائه نموده است منظ دانسته

شود تا  های عقلی به فطرت پاک و سلیم انسان عرضه میهمان عقل فطری است که استدلال

توان گفت،  عقلانی بودن و غیرعقلانی بودن آن را فطرت پاک تشخیص دهد؛ با این مقدمات می

درک بهتر    یسوبهفطرت و امور فطری ابزاری برای تشخیص امور عقلانی واقعی و آنها نیز راهی  

گاه از شرایع و تعالیم الهی خواهند بود، اگرچه نیاز به وجود نبی و دین آسمانی هیچ   ترعیسر  و

بین نخواهد رفت و فهم امور ماورایی و تکالیف دینی مرتبط با هدایت انسان، تنها از آن طریق 

 . (25: 1397)جلالوند و دیگران، ممکن خواهد بود 

جویندگان سعادت و حیات حقیقی امر فرموده   خداوند متعال در آیات قرآن به مؤمنان و

هاَ  یا أَی » برای حرکت در صراط مستقیم و دستیابی به کمال واقعی، از ابزارهای لازم استفاده نماید:  

د  ی امان آوردهیکه ا ی کسان یا  ؛لهِِ لعََلَّکمْ تُفْلحِوُنَیسَبِ یلَةَ وَجاَهدِوُا فِیهِ الوْسَِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إلَِیالَّذِ

د،  ید و در راه او جهاد کنییتقرب به او بجو  یبرا  یالهید و وسیزیاز ]مخالفت با فرمان[ خدا بپره

توان شاهد مناسبی بر ادعای ابزار بودن فطرت . این آیه را می( 35)مائده:    «دیباشد که رستگار شو

؛ زیرا هم به تقوا و عبادتی تأکید دارد  شده دانستبرای حرکت صحیح و دستیابی به مقاصد تعریف

که در رشد و بالندگی متوازن امور فطری و دریافت بهتر تعالیم دینی برای ادامه حرکت مهم و  

تأثیرگذار است و هم به مجاهدت و تلاشی که در این طریق باید اتفاق بیفتد اشاره دارد. با این  

ر صراط مستقیم است که کارکرد صحیح و  توان گفت فطرت ابزاری مهم برای حرکت دتعبیر می

تأثیرگذار آن مبتنی بر تقوا و مجاهدت دائمی است و نتیجه آن تحقق حیات حقیقی و در نهایت 

 رسیدن او به کمال نهایی است. 

سوره مبارکه بقره، وسیله و ابزار حرکت برای رسیدن به مقصد کمال نهایی و تقرب   153آیه  

نوُا  ینَ آمَنُوا اسْتَعِیهاَ الَّذِیا أَی» کند:  که در مورد نماز و صبر اشاره می  گونهنآداند؛  به خدا را عبادات می

د از صبر ]و استقامت[ و نماز کمک یامان آوردهیکه ا  یکسان  یا   ؛نَیباِلصَبرِْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِِ

در این آیه نمادی از عبادت بوده که مؤمن  . نماز (153)بقره:  « د همانا خداوند با صابران استیریبگ

هایی برای دستیابی به  کند تا گامرا از عالم مادی به سمت عالم ملکوت حرکت داده و کمک می 

حقیقت هستی در پرتو این عبادت بردارد؛ از این روست که خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش  
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جز من    یگانه معبودیمنم خداوند    ؛یلذِِکرِ  الصَّلَاةَ  وَأَقمِِ  یفاَعْبدُْنِ  أَناَ   لَّاإِ  إِلهَ  لاَ  اللَّهُ   أَناَ  ی»إِنَّنِفرماید:  می

 . (14طه: ) « اد من بپا داری یست مرا پرستش کن و نماز را براین

و هرکدام از آنها نقش ابزاری برای حرکت در صراط مستقیم را   اندگونه ن ی ا عبادات دیگر نیز  

داشته و امکاناتی هستند که خدای متعال در اختیار بشر قرار داده تا به سبب آنها حرکت استکمالی 

خویش را دنبال کند. نقش ابزاری عبادات تا آنجایی مورد تأکید است که هدف اصلی حتی در قوانین 

الی معنوی و تقویت ابعاد غیرمادی شخصیت انسان است؛ برای نمونه هدف اقتصادی و مالی نیز تع

اصلی از انفاق، تقویت روح گذشت و دستیابی به سعادت و رستگاری دانسته شده، نه مجرد سیر 

در راه  انفاق کنندهای که های مادی افراد جامعه؛ لذا بهره کردن شکم گرسنگان و تأمین نیازمندی

 ومَاَ  تحُِبُّونَ   مِمَّا  تُنفقِوُاْ  ی حَتَّ  الْبرَِّ  تَناَلوُاْ  »لَنکننده آن است:  بیشتر از بهره دریافت  مراتب به برد  خدا می 

نکه از آنچه ی د مگر ای رس ی نم   ی و رستگار   یکوکار ی قت[ ن ی هرگز به ]حق   مٌ؛یعَلِ  بهِِ  اللَّهَ  فَإِنَّ  ءٍیشَ  مِن  تُنفِقوُاْ

 .(92عمران: )آل « د ید ]در راه خدا[ انفاق کن ی دار ی دوست م 

آنچه در حدیث قرب نوافل آمده نیز در این راستاست و راهکارهای نزدیکی انسان به خداوند  

 ا به زیبایی به تصویر کشیده است:و تعالی معنوی او به همراه نتیجه و ثمره آن ر

أُحبُِّهُ فَاِذَا اَحبَْبتُْهُ    ی حَتَّ  بِالنَّافلَِةِ  یتقََرَّبُ إِلَیهُ لَهِ وَ انَِّیمِمَّا افتَْرَضْتُ عَلَ  یءٍ أَحَبُّ إِلَیعَبْدٌ بِشَ  ی تَقرََّبُ اِلَی مَا  

الَّذِک سَمْعُهُ  الَّذِی   ینْتُ  وَبَصرََهُ  بِهِ  اَلَّذی  یسْمَعُ  لِسَانَهُ  وَ  بِهِ  وَ ی  یبْصرُُ  الَّتِی نْطِقُ ِبِهِ  انِْ  ی   ی دَهُ  بهَِا  بْطِشُ 

سَأَلنَِ  یدعَان  انِْ  وَ  هیچ  یه  ؛تُهْ یاعَْطَ  یاَجبَْتُهُ  با  بندگان  از  عملیک  تقرب    یچ  من  درگاه  به 

محبوبیجوینم من  نزد  که  کردهد  واجب  آنان  بر  آنچه  از  باشد  بندهتر  همانا  و  ام  ام 

دارم و چون  ینکه او را دوست میشود تا ایک میقدر نزد لة مستحبات به من آنیوسبه

که با  یشنود و چشمیشوم که با آن مین هنگام من گوش او میاشتم در ااو را دوست د

کند اگر من را  یکه با آن حمله م  ید و دستیگویکه با آن سخن م   یند و زبانیبیآن م

 .(352 :2، جینی)کلکنم یش میدهم و اگر از من بخواهد عطایبخواند جوابش را م

آنچه گذشت می اصلی و حقیقی حرکت در  از  ابزار  بر لازمه حرکت،  را علاوه  توان فطرت 

در آیات و روایات را ابزارهایی برای   شدهبردهنامصراط مستقیم دانست و عبادات و تکالیف شرعی  

کارکرد صحیح فطرت به شمار آورد؛ لذا عبادات، ابزارهای تبعی و واسطی هستند که خداوند آنها  
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ان قرار داده تا حرکت او را کامل نماید و به سبب آنها فطرت خود را در مسیر را نیز در اختیار انس

      صحیح پیش برد.

 و راهکار مقابله با آنها   حرکتمعرفی موانع  .  4

به حیات حقیقی انسان برداشته در    ی بخش   ت ی فعل هایی که در مسیر  دین مقدس اسلام در ادامه گام 

کننده  پردازد تا انسان حرکت گام چهارم به معرفی دشمنان و موانع حرکت انسان در صراط مستقیم می 

در مسیر کمال با چشمی بینا و ذهنی آگاه، متوجه خطرات و موانع مسیر حرکت خود بوده و تلاش  

ر کرده و از این طریق ضریب دستیابی انسان به  عبو   سلامت به گیرد تا از موانع موجود    به کار خود را  

ترین دشمنان  افزایش یابد؛ یکی از مهم   ی توجه قابل کمالات و رسیدن به مقصد در حرکت او به میزان  

و موانع حرکت انسان در صراط مستقیم، ابلیس بوده که پس از طرد از درگاه الهی، سوگند یاد نمود  

 : بازدارد ز حرکت در صراط مستقیم  تا با همه توان، بندگان خداوند را ا 

مَانِهِمْ  ی هِمْ وَمِنْ خلَْفِهِمْ وعََنْ أَی دِی نِ أَ ینَّهُم منِ بَی مَ. ثُمَّ لآَتِیلَأَقْعُدنََّ لَهُمْ صرَِاطَک الْمُستْقَِ  ی تنَِیقَالَ فَبِمَا أغَْوَ

من بر   یااکنون که مرا از خود راندهطان[ گفت  ی]ش  ؛نَیوعَنَ شَمَائلِِهِمْ ولَاَ تَجِدُ أَکثرََهُمْ شَاکرِ

و از پشت سر و از طرف   رو  شیپکنم سپس از  ین میم تو در برابر آنها کمیسر راه مستق

 افت ی  یشتر آنها را شکرگزار نخواهیروم و بیراست و از طرف چپ آنها به سراغشان م

 .(17)اعراف: 

ر بخشی از مناجات خود با  د مهم و جدی است که امام سجاد  یااندازهبهدشمنی شیطان  

طاعت   و  هدایت  مسیر  از  را  تو  بندگان  و  نکرده  خدعه  شیطان  اگر  است:  آورده  تعالی  خدای 

داد، هیچ گمراهی یافت  کردند و اگر باطل را رنگ حق نمیداشت، آنها تو را نافرمانی نمیبازنمی

. آیات قرآن و روایات موجود ( 37)صحیفه سجادیه: دعای  شد که از راه مستقیم تو خارج شود  نمی

های آن در جهت ممانعت از تعالی انسان، راهکارهای مقابله با او  علاوه بر معرفی شیطان و توطئه

بیان داشته نیز  را  انسان به دشمنی شیطان و خصوصن یدرااند؛ نخستین گام  و جنودش  باور   ،

است:  خیر برای خود  او  نبودن  الشَّ» خواه  عدَُوَّاًیإِنَّ  فاَتَّخذُِوهُ  عدَُوٌّ  لَکمْ  طان دشمن  یش  نیقیبه  ؛طاَنَ 

 . (6)فاطر:   «دیشماست پس او را دشمن بدان
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نیز در روایتی راهکار مصونیت از تهاجم شیطان را پناه بردن به خدا و ذکر او    امام علی

ة هر مؤمن و سود و  یاد خدا سرمای  ؛طانْ یرَأسُ مالِ کلُِ مؤُمِنِ وَ رِبحُْهُ السَّلامَةَ مِنَ الشَّذِکْرِ اللهِ  » داند:  می

. از جمله (420  :3ج،  یشهریر  ی)محمد  «او[ است  یهاطان ]و وسوسهیمن ماندن از شیا  ،بهرة آن

در مسیر صعود های اسلامی برای مقابله با شیطان و رفع این مانع  راهکارهای دیگری که در آموزه

 از آنها نام برده شده، یاد مرگ، تفکر، انس با قرآن و ... است. 

آید، موانع دیگری دشمن و مانع مسیر حرکت انسان به شمار می   نی تر بزرگ علاوه بر شیطان که  

های فاسد ، همنشینی با انسان (67و    66)احزاب:  ، سرسپردگی به طاغوت  ( 23)جاثیه:  چون هواپرستی  

. معرفی این موانع به (160)نساء:  نمایند  هایی هستند که راه خدا را سد می و نیز انسان   (28)فرقان:  

به حیات حقیقی انسان است و دین اسلام   یبخش   تی فعل انسان، گام دیگری از راهبرد کلی دین برای  

ن دارد مسیر حرکت به سبب معرفی این موانع و نیز راهکار عبور از آنها، تلاش دارد تا جایی که امکا 

 فراهم نماید.  تاحدامکان های موجود او را  انسان را هموار نموده و شرایط تحقق ظرفیت 

  حرکت  مقصد  دادننشان.  5

نماید، به حیات حقیقی به انسان معرفی می  یبخش   ت ی فعل هایی که دین در جهت  پنجمین گام از گام 

انسان را به سمت انتخاب مسیر صحیح   نمایاندن مقصد و منتهای حرکت اوست؛ این مقصدنمایی،

خواند و نسبت به انتخاب مسیرهای دیگر به او هشدار مقصد معرفی شده فرامی   ی سو به و حرکت  

تواند مصداق مقصد نهایی و غایت حرکت انسان قرار دهد. انسان کامل، مفهومی است که می می 

های وجودی انسان همه استعدادها و ظرفیت افتن ی  ت ی فعل   به منزله گیرد؛ غایتی که رسیدن به آن،  

نمای حق، غایت و مقصود خلقت است؛ زیرا انسان کامل، آیینه تمام  یالله  فه ی خل و رسیدن به مقام 

 .(253-252: 2تا: ج؛ همو، بی72: 1367ی، عرب ابن)عالم و محل ظهور اسماء الهی است  

ترین مراتب وجودی عودی از نازل ترین موجود به حق بوده که در سیری ص انسان کامل نزدیک 

انسان در این سیر   رون ی ازا کند؛  ترین مرتبه که غایت این حرکت است، حرکت میبه سمت عالی 

و در   (366و    365  : 2ج   ، 1366)صدرالدین شیرازی،  صعودی واجد علم به غیب و باطن جهان خواهد شد  

و شناخت او برابر شناخت ذات و   نتیجه این سیر، واجد کمالات اول و آخر و ظاهر و باطن گشته 

توان گفت، انسان کامل حامل اسرار الهی بوده و کتاب صفات و افعال الهی خواهد بود. با این بیان می 
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 196:  5ج ، 1366)صدرالدین شیرازی، کامل و جامع الهی است که جمع تمام آیات و اسماء خداوند است 

 یابد.و به سبب این جامعیت، به مقامی بالاتر از ملائک دست می   (397و    396  : 4ج  ، همان ؛  197و  

عارفان مسلمان، نبی را مصداق انسان کامل و جامع جمیع مراتب دانسته که مرتبه والای او 

ذاتی نبوده و به اعتبار منزلت و مقامی که نزد خداوند متعال دارد، بر همگان برتری یافته است 

توان این مقام را منحصر در وجود انبیاء دانست و امکان صعود به بالاترین ته نمی . الب ( 75تا:  عربی، بی )ابن 

توانند به مرتبه ارواح نبوی های عالم وجود دارد و دیگران نیز می مراتب وجودی برای همه انسان 

)صدرالدین شیرازی، واسطه متصل به خداوند متعال گردند  رسیده و مکمل نفوس و عقول باشند که بی 

 را در خود محقق کنند.  یالله   فه ی خل و از این طریق مقام   ( 359و   358  :2ج   ؛71- 59  : 3ج 

رسَُولِ اللََّهِ أسُوَْةٌ حَسَنَةٌ    یمْ فِکانَ لَکلَقَدْ  » فرماید:  سوره مبارکه احزاب می  21خداوند متعال در آیه  

 ییکویرسول خدا سرمشق ن  یشما در زندگ  یمسلّماً برا؛  رًا یثِکرَ اللََّهَ  کوْمَ الْآخِرَ وذََیرْجُو اللََّهَ وَالْیانَ  کلِمَنْ  

)احزاب:    « کنندیم  اد ی  اریدارند و خدا را بس  زیبه رحمت خدا و روز رستاخ  د یآنها که ام  یبود، برا

توان دعوت به  عنوان بهترین الگو برای مسلمانان و مردم عالم را میبه  . معرفی پیامبر اسلام(21

ترین مصداق انسان کامل،  رای رسیدن به مقام انسان کامل دانست؛ زیرا بهترین و کاملحرکت ب

 است.   وجود مبارک پیامبر اسلام

مقام   به  رسیدن  را  انسان  حرکت  نهایت  و  غایت  متعال  خداوند  و    ی الله  فهیخلبنابراین 

های  به انسان کاملی قرار داده است که با رسیدن به آن مقام، همه استعدادها و ظرفیت  شدنلیتبد

شده برای او محقق خواهد شد. حرکت به سمت تعریف  یهاتمام کمالاو به فعلیت تبدیل شده و  

غایت یادشده، انسان را در مسیر صحیح قرار داده و به فعلیت یافتن قوا و استعدادهای او در این 

یکی از دستاوردهای حرکت    عنوان به تحقق حیات حقیقی انسان    رونیازا، منجر خواهد شد؛  مسیر

در مسیر صحیح و صراط مستقیم، در سایه شناخت مقصد و غایت حرکت و تلاش برای رسیدن 

 به آن حاصل خواهد شد. 
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 نتیجه 

 آید: از آنچه گفته شد به دست می

نسان را تنها در پرتو تمسک آگاهانه و خردمندانه آیات قرآن کریم، دستیابی به حیات حقیقی ا 

عدم   خاطر به داند و بدون آن، انسان در همان مرتبه حیات حیوانی باقی مانده و به هدایت دینی می

 استفاده از این ظرفیت بزرگ وجودی خود، به بدترین جنبنده عالم خلقت تبدیل خواهد شد؛

به حیات حقیقی   یبخش  تیفعلن اسلام،  خصوص دیفلسفه وجودی همه ادیان آسمانی، به

  نیتربزرگتوان  های اوست؛ لذا دین را میانسان و هدایت و شکوفاسازی استعدادها و توانمندی

 رساند. می یالله فهیخلنعمت خداوند به بندگان دانست که او را از شرّالدواب بودن به مقام 

به   یبخش   تی فعل توان راهبرد دین برای  می   گیری از آیات قرآن و روایات معصومین با بهره 

حیات حقیقی انسان و فراهم نمودن زمینه تعالی معنوی او را در پنج گام مهم معرفی نمود: دین در 

مسیر صحیح حرکت، به انسان ارائه طریق   عنوان به برداری از صراط مستقیم  گام نخست، با پرده 

بنمایاند؛ در گام دوم با نصب و معرفی راهبران   هایش را به اوبه ظرفیت   یبخش   ت ی فعل نموده تا مسیر  

و صاحبان ولایت به انسان و جامعه انسانی، هدایت و دستگیری از انسان برای طی طریق در صراط 

کند؛ در گام سوم، از ابزارها و لوازمی که موردنیاز حرکت در صراط مستقیم مستقیم را دنبال می 

نمایاند؛ زمه و ابزاری برای حرکت در صراط مستقیم به او میبوده، رونمایی نموده و فطرت انسان را لا 

وسیله در ضمن این ارائه ابزار، دین به معرفی موانع حرکت و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته و بدین

کند که از این مرحله تر در صراط مستقیم را برای انسان فراهم می تر و دقیق شرایط حرکت پرشتاب 

به حیات حقیقی   یبخش   ت ی فعلهارم نام برده شد؛ گام پنجم از راهبرد دین برای  عنوان گام چ به 

انسان   رون ی ازا مقصد و منتهای حرکت او بوده است.    دادننشان انسان و دستیابی او به تعالی معنوی،  

با حرکت در مسیر صحیح،  زمان هم با وسعت دید بهتر و نیز با انگیزه بیشتری، طی طریق نموده و 

های وجودی خود را تحقق بخشیده و با برخورداری از حیات حقیقی، سعادت و ، ظرفیتگام به گام 

 کمال خود را رقم خواهد زد.

 منابع 

 . ی راز ی الله ناصر مکارم ش ت ی ، ترجمة آ م یقرآن کر  −
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 .تمار   ثمی م   قم:  ، ی خلج  ی محمدتق ترجمه    ،( 1380)   هی فه سجاد ی صح  −

 .دار صادر   ، بیروت: ( ی )قطع رحل  ی جلد   4دوره    ، ه ی الفتوحات المک ،  تا( )بی   الدین محی عربی،  ابن  −

 .ی انتشارات مول جا:  بی   ی، ل هرو ی ب ما ی ح نج ی تصح   و   مقدمه   ، ( ه )ده رسال   رسائل ،  ( 1367) ـــــــــــ   −

 . 2، چ الزهرا انتشارات  جا:  بی   ی،ف ی قه ابوالعلاء عف یتعل  ، الحکم فصوص ،  تا( ـــــــــــ )بی  −

 .دارالمعرفه   روت:ی ب ،  السقاء   ی مصطف   ق یتحق  ه ی النبو  ره ی الس   ، تا( )بی   ابن هشام  −

 . ی العرب   تاب ک ل ا دار   روت:ی ب   ،السنه   و   تاب ک ال   ی ف   ر ی الغد   ، ق( 1397)   ن ی عبدالحس   ، ی ن ی ام  −

 . ر ک لف ا دار   روت: ی ب   ، ی بخار   ح یصح   ، ق(1401)   ل ی اسماع   بن   محمد   ، ی بخار  −

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. البلاغه ترجمه و شرح نهج ،  ( 1376)   جعفری، محمدتقی  −

، مجله عقل و  »مختصات عقلانیت فطری از منظر علامه طباطبایی« ،  ( 1397)   جلالوند، مهدی و دیگران  −

 ، بهار و تابستان.18دین، شماره  

 . الزهرا   تهران:   ، ی رهبر   و   ی وح   رامون ی پ   ، ( 1369)   عبدالله   ، ی آمل   ی جواد  −

 . اَسراء   قم:  ، م یر ک   قرآن   ر ی تفس  م؛ی تسن   ، ( 1368ـــــــــ )  −

 . ت یهدا   زمزم   قم:  ، اسلام   ی اس ی س   نظام   و   فلسفه  ، ( 1383)   عبدالله   ،صادقی ی حاج  −

 . ت یزمزم هدا   :قم   ، ی چگونگ   و  یی چرا   ، ی ست ی چ   ی محور   یت ولا   ، ( 1389ــــــــ )  −

 شه.ی اند   و   فرهنگ  پژوهشگاه   تهران:   ،قرآن   در  ی اسلام   شه ی اند   ی لک   طرح   ، ( 1374)   ی د عل ی س   ، ی ا خامنه  −

 . ی اسلام   غات یتبل   سازمان   تهران:   ، ت ی ولا   ، ( 1370ــــــــ )  −

 . الصادق   امام   مؤسسه   قم:  ، ی اسلام   معارف   و   ات ی اله   ، ( 1372)   جعفر   ، ی سبحان  −

 .2، چ دار ی ب قم:    ی، جلد   7دوره    ، م ی ر القرآن الکر ی تفس ،  ( 1366)   صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم  −

 .ان ی ل ی اسماع   قم:  ، القرآن   ر ی تفس   ی ف  زان ی الم  ، تا( )بی   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا  −

 جا. ی ب   م، ی ابراه   ابوالفضل   محمد   قی تحق   ، تاریخ طبری   ، تا( )بی  ر ی جر   بن   محمد   ، ی طبر  −

 ان.ی ل ی اسماع   قم:   ،ن ی الثقل نور   ، تا( )بی   جمعه  بن   ی عل   عبد   ، ی ز ی الحو   ی العروس  −

 .دارالاضواء   روت: ی ب   ، ی اف ک ال   اصول   ، ق( 1405)  عقوب ی   بن   محمد  ، ی نی ل ک  −

 .نا روت: بی ی ب   ، بحارالانوار   ، ق( 1403)   محمدباقر ،  ی مجلس  −

 غات.یتبل   دفتر  قم:   ، الحکمه یزان م  ، ( 1367)   محمد   ، ی شهر ی ر   ی محمد  −

 صدرا.  : تهران   ، آثار   مجموعه   ، ( 1383)   ی مرتض   ، ی مطهر  −

 . ه ی الاسلام   دارالکتب   تهران:   ، نمونه   ر ی تفس   ، ( 1353)   ناصر   ، ی راز ی مکارم ش  −
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 انکشاف در معرفت نفس هیبر نظر  یدیتمه

 از فلسفه ملاصدرا  جیاز قرائت را یبر فرارو دیبا تأک

 ی آمل زادۀعلامه حسن دگاهیدر د

 یغفار  اریشهر

 سوسن کشاورز 

 صلواتیعبدالله  

 بهشتی سعید  

 برخورداریرمضان  

 ده یچک

سفر نفس از   ت ی روا   ه، ی از حکمت متعال   ج ی قرائت را  نکه ی بر ا  د ی جُستار، با تأک   ن ی نگارندگان ا 

  ی . براکنند ی م   ی مطابق با سفر از حق به خلق معرف   ی ت ی را روا   ی نهائ   ت ی خلق به حقّ است روا 

دوّم که در   ت ی که روا  شود ی نشان داده م   ، ی استنباط  -  ی ف ی به روش توص   ت، ی روا   ن ی تدارک ا 

اند   ی ضمن   صورت به آثار خود ملاصدرا   در  دارد،    »معرفت   در   زاده علامه حسن   ة ش ی وجود 

  زاده معرفت نفس علامه حسن   توان ی م   که ی نحو به   شود، ی دنبال م   ی شتر بی   صراحت   با   نفس« 
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  زا   ها استنباط و    ها ل ی تحل   دانست.   ه ی قرائت متأخّر ملاصدرا از حکمت متعال   ل تکمی   و   تداوم   را 

  اند عبارت کرده که   ت ی هدا  فلسفی   اصل   پنج   به   را   نگارندگان  زاده، معرفت نفس علامه حسن 

، اتّحاد  ادراکات   ی انشا   ، ی السّوس بودن نفس، حرکت حبّ   یة وجود، روحان   ی از وحدت شخص 

  ی مبتن   ت ی اصول و روا   ن ی . مجموعه ا شوند ی م   ن ی ش ی اصول پ   ن ی جانش   ب ی به ترت   که   ی اندکاک 

کاملًا متفاوت است.    ی اشتداد   ر ی که با تصو   رساند ی م   ی از نفس انسان   ی ر ی و بر آنها، ما را به تص 

  ی فلسف   ی مبان   ن یی مقاله در مقام تب   ن ی است. ا   ر ی تصو   ن ی ا   ن تبیی   دار انکشاف« عهده   ه ی »نظر 

  ای ه ی نظر   عنوان به   ه، ی نظر   ن ی ا   ی اصل   ی مدّعا و محتوا   ی ر ی گ ی و پ   شود ی انکشاف ارائه م   ه ی نظر 

موکول    ی بعد   های نفس در آن را به پژوهش   ی وجود   های مؤلّفه و    ، ی فلسف   شناسی در انسان 

 . د کن ی م 

 ی آمل   زادۀ وجود، علامه حسن   ی معرفت نفس، وحدت شخص   ه، ی انکشاف، حکمت متعال  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

شود که  بعد از ظهور حکمت متعالیه ملاصدرا در سیر فلسفه اسلامی، عموماً چنین پنداشته می

های فلسفی وی مواجه شد. امروز اگر قرار است نظریهجریان فلسفه اسلامی با نوعی توقّف در  

های ملاصدرا در زمینه  یهادگاهید پژوهشی در فلسفه اسلامی صورت گیرد، غالباً، در قالب بسط  

شود، و  جدید همچون »سیاست«، »تربیت«، »هنر« و دیگر بسترهای عملی نظیر آن انجام می

تحلیلمی  یسختبه مقام  پژوهشگران در  نقاّدانۀ    بینیم که  یا  نظری ملاصدرا    یهادگاهیددقیق 

ملاصدرا در موضوعاتی چون »حرکت جوهری«،   یهادگاهید، در مواجهه با  مثالعنوان بهبرآیند.  

که ملاصدرا  دارد  وجود  برداشتی  چنین  عموماً   ... و  نفس«  »بساطت  معقول«،  و  عاقل  »اتّحاد 

اری که باید صورت گیرد این است که آنچه  »سخن آخر« را در هر یک از این موارد زده است، و ک

-های مختلف عملی تسرّی داده شود. یکی از مواجههاو در بستری نظری فراهم آورده، به ساحت

اندیشه با  متفاوت  حسنهای  علامه  معاصر،  عارف  و  حکیم  آثار  در  را  ملاصدرا  آملی  های  زاده 

را مرتبۀ نازلۀ عرفان و شرح و تحلیل    زاده، حکمت متعالیه ملاصدراکنیم. علامه حسنمشاهده می

معتقد است که ملاصدرا اصول حکمت متعالیه    رونیازاداند؛  های عرفانی میبرهانیِ اصول و آموزه

را   آنها  از عرفان گرفته و  از (11:  1363زاده،  )حسنبرهانی درآورده است    صورتبه را  این تحلیل   .

گیرد که فلسفه، عرفان و قرآن را در یک  رت میای کلیّ صوحکمت متعالیه، در راستای اندیشه
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تلقیّ  که    دهدسیر طولی قرار می نازلۀ قرآن  عرفان مرتبۀ  نازلۀ عرفان، و  در آن، فلسفه مرتبۀ 

متعالیه  (23-16:  1375)همو،  گردد  می حکمت  از  آن  اساس  بر  که  تحلیلی  و  کلیّ  اندیشه  این   .

یگری را در پرداختن به حکمت متعالیه پیگیر  زاده طرح د، سبب شده تا علامه حسنگرفتهصورت 

رساند. این بستر باشد و آن تداوم حکمت متعالیه در بستری است که تأثّر از عرفان را به اوج می

 شماریم. آنها را در زیر برمی نیترمهمهایی است که که »معرفت نفس« نام دارد، دارای ویژگی 

در یک ساحت عملی نیست، بلکه اگر   ییصدرا   شه ی اندزاده، »بسط«  معرفت نفس علامه حسن 

اش است. »تداوم« حکمت متعالیه در بستر اصلی   م یی بگوبخواهیم عبارت مناسبی به کار ببریم، باید  

»جهان  »خداشناسی«،  »معرفت »وجودشناسی«،  »نفس شناسی«،  و  بخش شناسی«  های شناسی« 

ها در یک بستر زاده همۀ این بخش مّا در منظر علامه حسن اصلی حکمت متعالیۀ ملاصدرا هستند، ا 

که در عرفان چنین است. این دیدگاه،   طور همان شود، درست  شناسانه مطرح می شناسانه و خود انسان 

کند. شناسی معرفی میمتفاوت از دیدگاهی است که بستر اصلی حکمت متعالیۀ ملاصدرا را وجود 

-و عنصر کلیدی این دستگاه فلسفی است. عمدۀ تحلیل  صدراییواژۀ فلسفه  کلید   ن ی تر مهم »وجود«  

و   اساس »اصالت وجود« است  بر  از مسائل مختلف،   ی درست به برخی    همچنان که های ملاصدرا 

. امّا اگر توجّه  ( 65- 55:  1396)صلواتی،  اند، فلسفه ملاصدرا یک شبکۀ معرفتی وجودی است  متذکّر شده 

 نوا هم اند، و  مان برداشتی از فلسفه قائل است که حکمای پیشین او قائل بوده کنیم که ملاصدرا به ه 

داند که انسان را به عالمی مضاهی عالم عینی تبدیل با آنان، فلسفه را صیرورت عقلانی انسان می 

، آنگاه بحث او از وجود را هم در سیاق انسان و حضور او در هستی (20:  1ج  ،1410،  الشیرازی ) کند می

و خواهیم کرد. بر پایه چنین تحلیلی است که برخی معتقدند فلسفه حکمای اسلامی، همچون جستج 

شناسی و جستجوی جایگاه وجودی سینا و ملاصدرا، چرخشی از وجودشناسی به انسان فارابی و ابن 

 . (538:  1389)حکمت،  ای برای سعادت انسان است  رابطۀ او با خدا، و تمهید زمینه   داکردن ی پ انسان، و  

ای واحد در بستری در چنین نگرشی، تمام سیر فلسفه و عرفان در سنّت اسلامی، تداوم اندیشه 

زاده این سیر همچنان در بستر اصلی خود در های علامه حسن . در اندیشه ( 539)همان: یکسان است 

را همان یاندیشه حکما   دهندۀادامه زاده  ، علامه حسن ث ی ح ن ی ازا جریان است.   ی است که فلسفه 

دهد پیگیری فلسفه در و کاری که وی انجام می  (598:  1392زاده،  )حسن اند  دانسته معرفت نفس می 

   اش است. بستر اصلی 
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  مسئلهبیان 

های ملاصدرا از نفس، در حکمت متعالیه، در دو سطح متفاوت و بر اساس دو مبنای مختلف  تحلیل

.  (1993)خادمی و حسینی،  است    گرفتهانجام»وحدت تشکیکی وجود«، و »وحدت شخصیّۀ وجود«  

گردد. نظام مشکّک وجود، انسانی را به  با هر یک از این مبانی تصویری خاصّ از انسان ارائه می 

کشد که در یک سیر استکمالی وجودی، حرکتی جوهری را از مرحلۀ حدوث جسمانی تصویر می

علم و ملکات عمل در متن ذات خود، نشئات و عوالم طولی متوالی را در   یانشاآغاز کرده، و با  

کند. این تصویر، دارای دو گونه نارسائی است. نارسائی اوّل به اشکالات فلسفی  قوس صعود طی می

مبانی این تصویر است. تشکیک مراتب وجود، با اصل مساوقت وجود با   ریگبانیگرگردد که برمی

کمالات آن ناسازگاری دارد. وجود با کمالات خویش، تساوق عینی و نفس الأمری دارد. وجود در  

هر موطنی که باشد، جمیع کمالات خویش را به همراه خود دارد و تشکیک در مراتب وجود، این  

ای دیگر، معنایی جز  د، زیرا شدت وجود در یک مرتبه و ضعف آن در مرتبهکن اصل را نقض می

)همان:  ای دیگر، فاقد آن کمالات است  از وجود دارای برخی کمالات و مرتبه  یامرتبهاین ندارد که  

گردد، زیرا  . چنین اشکالی متوجّه تکامل وجودی نفس با حرکت جوهری استکمالی نیز می(59

نیز با اصل مساوقت مذکور ناسازگار است، ثانیاً این تکامل بر اساس انشاء صور  اوّلاً چنین تکاملی

گردد که به معنای آن است که معطی  کمالیه نفس در خود و اضافۀ اشراقیه آنها بدان مطرح می 

-نارسائی دوّم به اشکالات غیرفلسفی برمی   .( 60)همان:  و موجود شیء، در ابتدا فاقد آن بوده است  

ای بسیار در مواجهه با این تصویر وجود دارد. این تصویر، بین انسان و کمالات او فاصلهردد که  گ

انگیزگی انسان و ناامیدی او در سیر مسیر کمال باشد.  تواند عامل بیاندازد و همین امر میمی

و نحن أقرب  های قرآنی، خدا به انسان بسیار نزدیک است »این در حالی است که بر اساس آموزه

ای میان او و خدا وجود ندارد. تصویر . در واقع، بر مبنای این آیه فاصله(16)ق:  «  لیه من حبل الوریدا

نظریهکه    دوّم است،  آن  متکفّل  انکشاف«  کمتر  »نظریۀ  که  است  و    موردتوجهای  گرفته  قرار 

از  های عظیمی در ساحتظرفیت های عملی، مانند مباحث تربیتی، دارد. این تصویر هیچ یک 

و    یهاینارسائ محکم  فلسفی  و  استدلالی  بنیۀ  دارای  آنکه  بر  علاوه  و  ندارد  را  پیشین  تصویر 

 شناختی نیز مزایایی دارد که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد.  استواری است، به لحاظ انسان
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ظریه ن   یجا به ای دانست که  توان نظریه با عنایت به دو تصویر یاد شده، نظریه انکشاف را می

شود و مدعای اصلی آن این است که همۀ کمالات در سرّ نفس اشتداد )استکمال نفس( مطرح می

های گاهدهد، ظهور و بروز مکوّنات باطنی نفس در ظهور حضور دارند و آنچه در استکمال نفس رخ می

دهد نیست که نفس این کمالات را کسب کند، بلکه آنچه روی می   گونهن ی ، ا گر ید عبارت به آن است.  

تر نظریه انکشاف موقوف به این است که دو های پیشین نفس بر اوست. بیان جزئی انکشاف دارائی 

که پس از   یا مقاله این دو بعد را در    ترق ی دق بعد حضوری و ظهوری نفس بیشتر شناخته شود. بیان  

اهد شد، خواهیم آورد. در آنجا اشاره خواهیم کرد که نفس دارای پنج این مقالۀ تمهیدی ارائه خو 

وجودی   ی ا مؤلفه از »سرّ«، »قلب«، »روح«، »خیال« و »ذهن«. سرّ،    اندعبارت وجودی است که    مؤلفه 

وجودی به »جدول وجودی«  مؤلفه زاده از این  سازد. علّامه حسن است که بعد حضوری نفس را می

ای تواند ارتباط وجودی بلاواسطه دلیل که هر نفسی از این مدخل و مجرا می کند، به این تعبیر می

 ییها مؤلفه روح و خیال و ذهن،    مؤلفۀ سه    .(55:  1389زاده،  )حسنبا متن لایتناهی حقّ برقرار کند  

های نفس هستند. ذهن، ظهورگاه  اصطلاحبه دهند و  هستند که بعد ظهوری نفس را تشکیل می 

مفهوم   صورت به . ظهور ظلیّ حقایق باطنی نفس در آن،  ( 44- 6:  1376)همو،  مرکز ظهور ظلّی است  

می می   جهتن ی ازا است،   شمار  به  مفهومی  معرفت  مرکز  را  ذهن  مرکز توان  روح،  و  خیال  رود. 

در خیال، مصوَّر    )شهودی( هستند و تفاوت آنها در این است که این ظهورها  یفرا مفهوم ظهورهای  

 . (337 - 246:  5، ج1373)همو، مثال ، بی (ی روح )عقل قدساند و در  و مثالی 

از   توانیمهستند،    متفاوت، سه ساحت ظهوری با مشخّصات  مؤلفهبا نظر به اینکه این سه  

وجودی است که نقش اصلی   یامؤلفه. در این میان، قلب  ادکردیهای نفس  آنها با عنوان »عالَم«

کند. قلب دروازۀ سرّ است، به این معنی که انکشاف حقایق باطنی نفس  ر انکشاف بازی میرا د

توان قلب  می  جهتنیازا،  (197:  1، ج1282)قیصری،  دهد  که در سرّ مستترند، با انفتاح قلب رخ می

وقوع  ها به  گاهرا دروازۀ سرّ انسانی نامید. پس از چنین انکشافی است که جریان ظهور در ظهور

 کند.  پیوندد و آنچه را که نفس در آغاز به اجمال و مکتوم در خود داشت، برای او ظهور پیدا می می

که به تحلیل    اندافتهیهای اخیر در حکمت متعالیه، دو پژوهش را  نگارندگان در پژوهش 

اشراف استاد  هر دو با راهنمائی و  که    پردازند. این دو پژوهش دیدگاه دوّم ملاصدرا دربارۀ نفس می

اند از دو منظر مختلف آن  فلسفه دانشگاه فردوسی، سید مرتضی حسینی شاهرودی، انجام گرفته
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اند. خادمی، بر اساس تفکیک دو مبنای ذکر شده، به نقد نگاه رایج به حکمت را بررسی کرده

انشائی و حرکت جوهر ادراکات  اصل  مانند  نفس،  آن در  کاربردی  اصول  از  برخی  و  ی  متعالیه 

داند که از متن اندیشه متأخّر ملاصدرا  پرداخته و نظریه انکشاف را نظریه متهوّرانۀ ملاصدرا می

. در پژوهش دیگر، مردیها با تمرکز بر دیدگاه ملاصدرا (1393)خادمی و حسینی،  قابل استنباط است  

اظر با  در دو اصل »اتّحاد عاقل و معقول« و »بساطت نفس«، از نوعی بساطت ظلیّ نفس در تن

می میان  به  سخن  وجود  مطلق  حقیقت  میبساطت  نتیجه  آن  از  و  اتّحاد  آورد   موردنظرگیرد 

ملاصدرا بین نفس و مدرکات آن، در واقع اتّحاد نفس با شئون آن است و این خود نفس است که  

  .( 1396)مردیها، حسینی، کهنسال،  استمصداق واقعی علم و عالم و معلوم )یا عقل و عاقل و معقول( 

شود و با تأکید بر اینکه زاده پیگیری میهای علامه حسندر مقاله حاضر، این مدّعاها در اندیشه

نظریه انکشاف نظریۀ مختار علامه در معرفت نفس است، اصول بنیادین این نظریه بر اساس آراء  

 ئلهمسمشخّص،    صورتبههای این حکیم مورد تحقیق و تبیین قرار گرفته است. پس  و اندیشه

این پژوهش آن است که آنچه را که برخی تحت عنوان »نظریه انکشاف« در دیدگاه متأخّر ملاصدرا  

و    مسئلهزاده در معرفت نفس پیگیر باشد. برای تحقیق این  اند، در آثار علامه حسنمطرح نموده

 که نخست   حیتوض  نیبا ا  شده است،  استفاده   یاستنباط  -  یفیروش توصاز  انجام این پژوهش،  

فارغ است  شده  متعالیه،   جیرا  یهافرضشیپ از    تلاش  حکمت  شود    مسئلهبه    در  و  نگریسته 

آگاه  گرفتهشکل  یدارهای پد در  آن  اساس    برسدثبت    به  دقتبه  ی،از  بر  سپس    یهاف یتوصو 

برایعرضه    یمتناسب  ریتفس  ،آمدهعملبه راستا،  این  در  لو  گردد.  استخراج  و  انسجام   ازمحفظ 

 گرفته شده است. بهره  "استنباط"از له ئمس

 نظریه انکشاف در حکمت متعالیه یی مبنااصول 

های اصلی ملاصدرا این بود که مراحل تفکّر فلسفی را با مراحل سفرهای چهارگانۀ یکی از آموزه 

، 1410،  الشیرازی ) سلوکی تطبیق داد و بدین شکل فلسفه را به مثابه اسفار اربعۀ عقلی معرفّی کرد  

. آموزۀ فلسفه به مثابه سفر، در صرف تطبیق مراحل فکر فلسفی بر مراحل سلوک خلاصه (13:  1ج 

ای اساسی در تفکّر ملاصدراست که فلسفه اسلامی را از حاکمیّت تفکّر انتزاعی بلکه آموزه شود،  نمی 

. مسیری که در ( 49: 1396)صلواتی، کند  و مفهومی خارج کرده و مسیری جدید برای آن طرّاحی می
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صدرا آورد. این آموزه، قبل از ملا سیر مداوم خود، سر از آموزۀ »فلسفه به مثابه معرفت نفس« در می 

بین این   حدفاصل در اندیشۀ اولین حکمای مسلمان مانند کندی و فارابی وجود داشته است و در  

جدّی   صورت به کنند که این آموزه را  الدّین کاشانی ظهور میی چون افضل ی حکما و ملّاصدرا، حکما 

ای که دی . لیکن فلسفه پس از ملاصدرا، به دلیل نگرش وجو ( 27- 22 : 1392)چیتیک، کنند  دنبال می

توان کند، به این نحو که فلسفه را می کند، ارتباطی جوهری با معرفت نفس پیدا میوی اختیار می

گنجد و روایت سفر انفسی فیلسوف در نظر گرفت. با این برداشت، فلسفه در چهارچوب مفهوم نمی 

ه حظّی از این کنند و آنک فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که این سفر انفسیِ وجودی را تجربه می 

سفر ندارد، سخن فلاسفه را نخواهد فهمید. از این روست که مباحث ملاصدرا دربارۀ »وجود« را 

)ملاصدرا، های مفهومی فهمید و تأکید او بر اهمیّت »شهود وجود« از این باب است  توان با بحث نمی 

که  م ییبگو ن قرار دهیم، باید . امّا چنانچه نگرش وجودی ملّاصدرا را منظر نگاه خود به انسا ( 6:  1360

هر یک از افراد نوع   از سفر متفاوت است.   هاانسان در سفرند، با این تفاوت که حظّ    هاانسان همه  

کند و آن به آن، حرکت انسان، بدون استثنا، سفر وجودی خود را با حدوث جسمانی نفس آغاز می

های مختلف برساند. »قوّۀ محض« به فعلیّت خواهد او را از  کند که می وجودی اشتدادی را دنبال می 

یابند که از عالم مادّه پا فراتر نهاده و در همین دنیا، آخرت را در این سفر، این توفیق را می   هاانسان 

. چرا که از نظر ملاصدرا، عالم خیال و عالم عقل که در سیر طولی، بعد از (33)همان:  تجربه کنند  

اند. الم تجرّدی اخروی هستند که در متن و بطن دنیا قابل تجربه گیرند، عو عالم طبیعت قرار می 

بخش عظیمی از فلسفه ملاصدرا، روایت همین سفر است. امّا باید توجّه کرد که سفر نفس انسانی 

شود و فلسفه نیز منحصر در این سفر که در واقع »سفر اوّل« و »سفر از خلق به حقّ« است، نمی 

 . اشد ب ی نم محدود به این روایت  

روایت اوّل ملاصدرا از سفر نفس، روایت اشتداد وجودی نفس در مراتب وجود، و صیرورت 

کمال است. این روایت، متناسب با سفر اوّل انسان است و چند اصل  یسوبه جوهری آن از نقص 

: اصل تشکیک در مراتب وجود، اصل حدوث جسمانی نفس، اصل حرکت  اندآنفلسفی متکفّل  

راکات انشائی، و اصل اتّحاد عالم و معلوم. این روایت، روایت شایعی است که از جوهری، اصل اد

پندارند که حکمت متعالیه ملاصدرا در  حکمت متعالیه ملاصدرا وجود دارد و عموم چنین می

شود. اماّ روایت دیگری نیز از حکمت متعالیه وجود دارد که مناسب و  همین اصول خلاصه می
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نفس، یعنی »سفر از حقّ به خلق« است. این روایت کمتر شناخته شده    1  «ملازم با »سفر دوّم

است و ملاصدرا آن را به صورتی مستور در »اسفار« و آثار دیگر نگاشته است. نگارندگان قصد  

طرح دقیق روایت ملاصدرا از سفر دوّم نفس را ندارد، لیکن معتقدند آثار حکیم و عارف معاصر،  

لی، تداوم و مکمّل همین روایت است و خواهند کوشید اصول اساسی  زادۀ آمعلامه حسن حسن

شوند،  به ترتیب جایگزین اصول روایت اوّل میکه    این روایت را از این منظر معرفّی کنند. این اصول

بودن نفس، اصل حرکت حبیّ،    روحانیّۀ السوساز: اصل وحدت شخصیّۀ وجود، اصل    اندعبارت

ادراکات از ذات نفس، و اصل اندکاک. با نظر به اینکه، نظریه انکشاف بر روایت دوّم    انشاءاصل  

 نظریه انکشاف در حکمت متعالیه معرفّی کنیم.   ییمبناتوانیم این اصول را اصول  استوار است، می

 اصل وحدت شخصی وجود. 1

در جهان   آنچههراز این منظر،   . در نگاه وحدت شخصی وجود، وجود مساوق وجوب است و واحد

از مراتب آن.هست تجلیّ این وجود واحد است نه مرتبه ، آنچه در اصل وحدت  جهتنیازا  ای 

تشکیکی، تحت عنوان مراتب وجودی مطرح است، خالی از اشکال نیست و دیدگاه درست این  

است که مراتب را به ظهورات نسبت دهیم و نه متن خود وجود. از طرف دیگر، وجودِ واحد، صمد  

و جایی نیست که خالی از نور آن باشد و موطنی نیست که در تحت   پرکردهرا    جاهمهست، یعنی  ا

سلطه سلطان وجود احد و صمد قرار نگیرد. به بیان حکما، وجود آن حقیقت بسیطی است که در  

ط الحقیقه کلّ الاشیاء«. اماّ نکته دیگر این است یشود: »بسبساطت خود، همه اشیا را شامل می

اشیا با وجود صمدی بینونت وصفی دارند، نه بینونت عزلی. به این معنی که جدایی اشیا با  که  

جدایی اشیا از صفات کمالی وجود صمدی و جدایی وجود صمدی از صفات    حکمبه وجود صمدی،  

ناقص و امکانی و خلقی اشیا است، و چنین نیست که وجود صمدی منعزل از اشیا و مباین بالذات  

  کند یم زاده از این اصل به این صورت یاد  . علامه حسن(452و    451:  1361  ،زادهحسن )شد  با آنها با

که وجود صمدی حقّ، حقیقت واحدۀ ذات مظاهر است، نه حقیقت واحدۀ ذات مراتب مشکّکه، 

 
بریم و از این قبال سفیر از حقّ به خلق به کار میعنوان سففر دوّم را ما در قیاس با سففر اولّ که سفیر از خلق به حقّ اسفت، در   .1

گوئیم و فقط دو جهت، سففر دوّم در اصفطلاح ما با سففر سفوّم از اسففار اربعه مناسفبت دارد؛ لیکن چون ما از چهار سففر سفخن نمی

 سفر را مورد توجه داریم، نیازی به بحثی تطبیقی در این زمینه نیست.  
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. با طرح مراتب وجود، مقدمه  (453)همان:  در دیدگاه شیخ اشراق و صدرای متقدّم است    کهچنان 

شود،  ون شدّت و ضعف، تقدّم و تأخّر، علت و معلول در این مراتب هم فراهم میطرح مسائلی چ

لیکن پذیرفتن وحدت شخصیه وجود به این معناست که هیچ یک از این مسائل در وجود، من  

. چنانچه دوگانه قرب و بُعد هم در این منظر،  (45:  1، ج1382  ،ی)قیصر، مطرح نیست  هو، هوحیث  

 . (160: 1365زاده، )حسنندارد و یکی را قرب و بعد نبود«  جایی ندارد: »دو وجود

  ی تعالحقبیش نیست و آن وجود    مرتبهکیاز منظر وحدت شخصی وجود، وجود حقیقی  

سلطان وجود نزول اجلال فرمود، جمیع عساکر اسماء و صفاتش ملتزم رکاب او   هرکجا  ؛ لذااست

فناری    مصباح الانس . علامه در تبیین این معنا عبارتی به این بیان از  (48:  1371زاده،  )حسنهستند  

 « ل انّ کلّ شیء فیه الوجود، ففیه الوجود مع لوازمه، فکلّ شیء فیه کلّ شیء، ظهره أثره أم  »  : آورد کهمی

. یعنی هر شیء واجد وجود است و چون وجود در موطن خود با لوازمش ( 214:  1365زاده،  )حسن 

یابد، پس هر شیء واجد همه اشیا است، چه اثر آنها در وی ظاهر شود و چه ظاهر حضور می

الوجود  »کند:  نقل می   الحکمفصوصنشود. عبارت مشابهی را علامه از شرح قیصری بر   لوازم  ان 

الآخر  موجودۀ فی  باطنۀ  و  البعض  فی  الوجود  ظاهرۀ  انّها  الاّ  وجود،  له  ما  کلّ  هر  )همان(   1« فی  یعنی   ،

موجودی واجد لوازم وجود نیز هست، جز آنکه این لوازم در برخی از موجودات ظاهرند و در برخی  

راتب  توان شدّت و ضعف در مشود که چرا با این نگرش نمیدیگر، باطن. با این توصیف، روشن می

وجود را پذیرفت. هر موجودی، در بطن وجود خود، همه کمالات وجود را داراست و اگر تفاوتی  

. این اصل، مبنایی اساسی  ( 452:  1361زاده،  )حسن  در موجودات است، از حیث مظهریت آنهاست

  یی هایدارائکه جریان حیات انسانی را انکشاف کمالات و ظهور    ی اه ینظربرای نظریه انکشاف است.  

که زمینه   دهندیم است که در مکمن و موطن غیبی نفس حاضرند و تنها در صورتی خود را بروز  

 ظهور آنها فراهم شود.  

  

 
 .1086:  1382یصری،  اصل عبارت در این سند است: ق  .1
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 اصل روحانیّة السوس بودن نفس . 2

غاز خلقت مادّی خود، دیدگاه ملاصدرا در حدوث جسمانی نفس به معنای این است که نفس در آ

نیست،   -  اندپنداشته سینا می حکمای قبل از وی همچون ابن  که چنان   -  جوهری مفارق و روحانی

و چنان نیست که در آغاز تکوّن نفس، شاهد حدوث عقل بسیطی همراه با بدن مادّی باشیم، بلکه 

بالقوّه انسان است نفس در بدو حدوثش صورت و قوّۀ جسمانی است و همین قوّۀ جسمانی است که  

. لیکن اگر بخواهیم از منظر وحدت ( 86- 55الف:    1364زاده،  )حسن مراتب وجودی نفس است    نی تر نازل و  

شخصی وجود به موضوع نگاه کنیم، فهم شایع اصل حدوث جسمانی نفس چندان معتبر نخواهد 

 ؛ لذا شود بوده نادیده گرفته می بود، زیرا در قرائت رایج بعد ازلی نفس که ملاصدرا کاملاً بدان قائل  

زاده در بیان موضوع حدوث جسمانی نفس، بعد از طرح بحث در سطح متعارف، ما را علامه حسن 

 شود. کشاند که در مباحث فلسفی رایج نادیده انگاشته می ای از بحث می به لایه 

ن«  ذیل دو »تبصره« در کتاب »سرح العیو  -مکمّل بحث علامه در حدوث جسمانی نفس  

تحلیل فرازهایی از اسفار است که ملاصدرا در آنها به تأویل نظریه    -  (301  -293:  1429زاده،  )حسن 

های  دهد که تأویلزاده نشان میپردازد. در این تحلیل، علامه حسنافلاطون دربارۀ قدم نفس می

کند  جمع میبین قول ملاصدرا و عرفا چنین  و    ملاصدرا از این نظریه، مأخوذ از اقوال عرفاست

اش ازلی و ابدی است و به اعتبار تعیّن  که نفس )بلکه تمام موجودات( به اعتبار حقیقت وجودی

است که    . از نظر علاّمه، این دیدگاه شرح این بیان معصوم(296)همان:  اش، حادث است  خلقی

مُحدَث«  عَیانی  و  قدیم  »عین  1»کِنانی  به  قول  با  عرفا  را  موجودات  ازلیّت  توضیح  .  آنها  ثابتۀ« 

دهند، به این معنی که هر موجودی قبل از وجود عینی خارجی خود، وجودی علمی در موطن  می

گردد  غیبی وجود صمدی دارد که در قیاس با وجود عینی خارجی، از آن به عین ثابت اطلاق می 

مادّی و    نشئۀه  اند، به این معنی ک. عرفا هم به حدوث زمانی انسان قائل(501:  1387زاده،  )حسن 

، زیرا ذات او من حیث اندقائلعنصری او مسبوق به عدم زمانی است، هم به حدوث ذاتی انسان  

 
ای در معرفت نفس بدان زاده جایگاه ویژه آمده است که علامه حسن این بیان، در ضمن حدیثی چند سطری از امام صادق .1

از هزار و یک   98داند. این حدیث را علامه در کلمۀ عربی را منطوی در آن میدهد و متن فصوص الحکم و فتوحات مکّیه ابنمی

(.  تمام این حدیث با موضفوع ما مرتبط اسفت، لیکن این عبارت  128-107:  1379زاده،  شفرح نموده اسفت: )حسفنکلمه آورده و  

 «. أنا کلمتک الأزلیّه و فطرتک الذّاتیّه، کنانی قدیمٌ و عیانی مُحدثتر: »مرتبط
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پذیرند که به سبب وجود علمی اوست  ازلیّت انسان را می  حالنیو درع   هی اقتضای وجود ندارد

د: »ازلیّت انسان  گویاش می. قیصری در بیان ازلیّت انسان در عین ثابته(242:  1ج  ،1382)قیصری،  

زاده با اصطلاح  و از این موضوع در آثار علامه حسن  )همان(وجود عینی روحانی است«    واسطۀبه

 »روحانیّۀ السوس« بودن نفس سخن گفته شده است. 

سینا آن را در بیان کند. ابنسینا ردیابی می اصطلاح »روحانیّه السوس« را علاّمه در آثار ابن

ر گرفته و پس از اثبات جوهر بودن نفس ناطقه گفته است: »حال که نفس بقای نفس ناطقه به کا

ناطقه جوهر است یا جسمانیّۀ السوس است و یا روحانیّۀ السوس« و پس از آن در ردّ شقّ اوّل، و  

سینا از . روشن است که مراد ابن1( 155ب:    1380زاده،  )حسن اثبات شقّ دوّم دلیل اقامه کرده است  

س بودن، این است که نفس ناطقه از جمله جواهر روحانی و مجرّد است و نه جواهر روحانیّۀ السو 

دیدگاه او، بخصوص با آنچه در قصیدۀ ینبوع الحیات خود در سرشت آسمانی نفس    اگرچهمادّی )

زاده در کاربرد این اصطلاح، سروده، بسیار مستعدّ تأویل مطابق اقوال عرفاست(. لیکن، علامه حسن

در بین زیر از دیوان وی  کهچنانبرد، متناسب با بحث فوق، در بیان ازلیّت نفس به کار میآن را 

 چنین معنایی مندرج است:

 صد شوق و شعف  طالب اصلش چرا شد با دو          است پس  جوهر نفس ارنه روحانیۀ السوس 

 . (83: 1373زاده، )حسن 

نفس   ی آن سوئ ، سرشت الوهی و  2وجود داردمضمون این بیت که در اشعار عرفای دیگر نیز  

ناطقه است. قول به روحانیّه السوس بودن نفس نافی جسمانیّه الحدوث بودن آن نیست، بلکه تکمیل 

آن، و به عبارتی تقریر آن مطابق روایت دوّم حکمت متعالیه است. تاریخ وجودی انسان محیط بر 

د نطفه آغاز وجود آدمی نیست، بلکه در میانه آن تاریخ خلقی او است. در این تاریخ وجودی، انعقا

 حدفاصل در سیر استکمالی نفس در قوس صعود »نقطۀ« شروع است، لیکن در    اگرچهاست. نطفه،  

 
از رؤسفای عصفرش در تجرّد و  کند که وی در جواب سفوال یکیای نقل میسفینا را علامه حسفن زاده از رسفالهاصفل سفخن ابن.  1

لجمل من الدله المحققه لبقاء النفس الناطقه، بقاء النفس الناطقه، سببعه من  ابقای نفس ناطقه تحریر نموده اسفت. این رسفاله، با نام »

 سینا ثبت شده است.  « در مجموعه آثار ابنالمقائیس المنطقیه لبقاء النفس الناطقه

 لائیم و بالا می رویم« بیانی ذوقی و لطیف در این موضوع است.غزل مولانا با مطلع »ما زبا.  2
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توان گفت می   ثی ح ن ی ازا بین دو قوس نزول و صعود، در نقطۀ عطف ازلیّت و ابدیّت انسان قرار دارد.  

 .(141ب:   1364زاده،  )حسن نطفه انسانی زبدۀ عالم و صفوت و لباب و خلاصۀ آن است 

ای به نام نطفة  آن، زبده  آوررتیحو حرکات   وجوش جنبعالم همچو مشکی است که از 

عالم    1بعد از همة آنها و عصارۀ همة آنهاست و در وی قوای   که  شودانسانی حاصل می

موجز و مختصری است که معنای بسیار بلند در آن نهفته است یک کلمة    که  جمع است

 . )همان(

با این دید، و در قلمروی فراتر از وجود انسان در عالم »خلقت«، باید تاریخ وجودی انسان را 

از دریا خیزد   چنان وسیع کنیم که سرشت روحانی او در حضرت علمیّه را شامل شود: »الهی موج

 .   (62: 1374زاده،  )حسن  گریزد و از وی ناگزیر است: انّا لله و اناّ الیه راجعون«و با وی آمیزد و در وی  

 اصل حرکت حبّی  . 3

کند. حرکت جوهری ، حرکت جوهری نقشی کلیدی را بازی میصدرایی در نظام متوسط حکمت  

 در معرض همان نقدهایی است که بر اصل تشکیک وجود وارد است.  ث ی ح ن ی ازا اشتداد وجود است و  

آن، یعنی خروج  یی ارسطو شود، پس حرکت در معنای بر اساس این نقدها وجود دچار اشتداد نمی 

ای که ملاصدرا در . تغییر اولیه (69: 1393)خادمی و حسنی،  تدریجی شیء از قوّه به فعل، منتفی است 

ی لُبس بعد های متوالی درآورده، و در معنا مفهوم حرکت انجام داد و آن را از معنای »خلع و لُبس«

شود تا شیء به فعلّیت از لُبس به کار برد )یعنی متذکّر شد که در حرکت، فعلیّت اولیه خلع نمی 

می  جدید  فعلیّتی  قبلی،  فعلیّت  حفظ  با  شیء  بلکه  درآید،  همین جدید  معرض  در  نیز  پذیرد(، 

برای   باقی است.  نقد، یعنی حرکت در متن وجود، همچنان در آن  رفع نقدهاست چون موضوع 

کند، با حرکت اشکالات باید اصل حرکت جوهری را که حرکت را به »وجود« منتسب می  جانبۀ همه 

زاده که معتقد است حبیّ جانشین ساخت که معنای واقعی آن »تجدّد امثال« است. علامه حسن 

: 1384زاده، )حسن دیدگاه عرفا در تجدّد امثال، ریشه اصلی مباحث ملاصدرا در حرکت جوهری است  

گوید: »حرکت حبیّ عبارت از فاعلیّت به معنای ایجاد تدریجی و اظهار کمال است، نه ، می(220

 
با منظر مناسفب اخیر، یعنی همه عالم را بالاجمال در خود داراسفت و اقوال عرفا بر همین ر ی اسفت، چنانکه از  . 1

 زاده مشهود است.عبارات علامه حسن
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الحرکۀ عبارۀ » در فصل سوم فن پنجم جواهر و اعراض اسفار فرماید:    که چنان حرکت به معنی تکامل  

صدرا، پس از طرح . پس ملا ( 215)همان:  عن الفاعلیّه أی الیجاد التدریجی، أو عن الوجود بعد العدم«  

نهد و حرکت کند، قدمی فراتر می معنای اولیه حرکت که آن را تکامل و اشتداد وجودی معرفی می 

برد و در این معنا از دیدگاه عرفا متأثّر است. دلیل اینکه علامه از را در معنای تکمیل به کار می 

ه به عدم قبل از وجود قائل کند، قول عرفاست ک حرکت حبیِّ تکمیلی، به حرکت ایجادی تعبیر می 

گیرد، بلکه مراد آنها از عدم، عدم اضافی یا اند، نه به معنای رایج عدم که مقابل وجود قرار می بوده 

توانیم آن را وجود ازلی و بر اساس آنچه در اصل دوّم گفته شد، می   (216  )همان:وجود علمی است  

ی هر موجود، تنها در اجمال و تفصیل با هم تفاوت اینکه وجود علمی و عین   به باتوجه   نیز تعبیر کنیم.

 که چنان دارند و فاعلیّت و ایجاد در اینجا به معنای »اظهار« وجود، خود را، در موطن جدید است ) 

شود، بلکه اشتداد ( اشتدادی در وجود حاصل نمی کند می علامه در عبارت ذکر شده بر آن تصریح  

این مبنا، می ته برطرف میگف در ظهورات مطرح است و اشکالات پیش بر  توان حرکت در گردد. 

ظهور بعد ظهور، تجلیّ بعد   -   شود ر قیاس با آنچه لبس بعد لبس خوانده می د   -ا  معنای جدید ر 

، چنین ( 29)الرحمن:    « کلّ یومٍ هو فی شأن » عرفا از آیه    که چنان تجلیّ و تفصیل بعد تفصیل خواند،  

 .(276)همان: کنند به »ظهور« تفسیر میکنند و »یوم« را در آن  برداشت می 

 اصل انتشای ادراکات . 4

آن را جانشین »اصل انشا« در قرائت رایج دانست. در دیدگاه    توانیماصل انتشا، اصلی است که  

اینکه وجود مشکّک و دارای مراتب است، علم نیز )که مساوق وجود   بهباتوجهمتوسط ملاصدرا،  

،  1410،  الشیرازی)«  ع العلم علی افراده کوقوع الوجود علیها بالتشکیکوقو»است( دارای مراتبی است:  

ای از ادراکات نفس مطرح است که ساحت مُظهریّت و خالقیّت نفس  اصل انشا در مرتبه  (383:  3ج

است. توضیح اینکه، از نظر ملاصدرا نفس در قبال برخی ادراکات خود، مَظهر و در قبال برخی  

، نفس در برخی از ادراکات پذیرنده و قابل صرف  گریدعبارتبه. ( 263:  1ج)همان،  دیگر، مُظهر است  

است، و در برخی از ادراکات فاعل و خالق آن ادراکات در صقع ذات خود، به اضافه اشراقیّه است.  

درباره دامنه هر یک از این دو بعد ادراکی نفس، قاعده کلّی وجود ندارد، زیرا نفوس متعدّد از نظر  

اند و آنچه را برخی از نفوس قادر به انشای آنها نیستند، برخی دیگر  ف با هم متفاوتشدّت و ضع
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. با وجود این، اغلب نفوس در ادراکات (368  :الف  1364  زاده،)حسنتوانند انشا نمایند  از نفوس می

از عقل فعّال بوده و مُظهِر ادراکات خیالی و حسیّ   . اصل  (164)همان:    هستندعقلی، مَظهر آنها 

که همه انواع ادراکات، انکشاف و    بیترتنیابهدهد،  انتشا، صورتی یکپارچه به تمام ادراکات می

های نفس هستند.  ن غیبی نفس به ظهورگاهانتشای حقیقت بسیط نفس و در آمدن آنها از موط

شود  در این اصل، از سه نوع ادراکات عقلی )روحی(، خیالی، و ذهنی )مفهومی( سخن گفته می

اند و عقل فعّال،  منشأ یکسانی دارند و همه آنها مُنتشأ از ذات بسیط نفس  هاتفاوت  که با وجود

انّ العقل البسیط الّذی هو مقامٌ شامخٌ من »  شأنی از شئون خود نفس است و نه حقیقتی خارج از آن:

التفّصیلیّه للمعقولت  خلّاقٌ  می(369)همان:  «  النفس،  مشخص  علامه  عبارت  این  از  انشاء  .  که  شود 

مدرکات در نفس، به معنای انتشاء و خروج آنها از بساطت نفس، و درآمدن از اجمال به تفصیل  

را تحت عنوان علم بسیط و علم مرکّب در اسفار  است. در واقع این همان بحثی است که ملاصد

. همه موجودات از علم بسیط به حقّ برخوردارند. ( 119-113:  1، ج1410،  الشیرازی)مطرح کرده است  

گوید  کند و می نوعی ادراک غافلانه است، را ملاصدرا به وجود موجودات منتسب میکه    این علم

. این دیدگاه  (114  )همان:مند است  از آن بهره  هر موجودی به اندازۀ گنجایش ظرف وجودی خویش

شود.  زاده با تأکید بر مفهوم »جدول وجودی« برجسته میهای علامه حسنملاصدرا در اندیشه

است   وجود  حقیقت  با  مستقیم  ارتباط  راه  موجودی  هر  وجودی  .  (55:  1389زاده،  )حسنجدول 

اخته که علم خاصّ انسانی است. علم  ملاصدرا پس از بیان علم بسیط، به بیان علم مرکّب پرد

،  شیرازیال)مرکّب، علم به علم است و به دو صورت شهودی و استدلالی )مفهومی( ممکن است  

امّا  (117:  1، ج1410 آگاهی    سؤال.  اینجا چیست؟ علم و  در  به علم  از علمِ  این است که منظور 

است که این علم اوّل، همان علم  ای که موضوع علم دوّم است، کدام علم است؟ آیا جز این  اولیّه

انسانی،   نفوس  است؟!  انسانی  نفوس  وجودی  جدول  و  نفس  بساطت  مقام  در  منطوی  بسیط 

ارتباط وجودی که با حقیقت مطلقۀ وجود دارند، تمام کمالات را در بساطت خود دارا   واسطۀبه

 انسانی است. با  های مستترّ در سرّهستند و هر علم، شهودی یا مفهومی، ظهوری از این داشته

شود. البته حصول این می آگاه  خوداین توصیف باید گفت انسان در علم مرکّب از مکوّنات باطنی  

  یهامؤلفهباید آن را در بحث از  که    ترین شرطآگاهی مسبوق و موقوف به شرایطی است. عمده

 نفس در مقام قلب است. قرارگرفتنوجودی نفس در نظریه انکشاف پیگیر بود، 
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این قاعده که معطی    بهباتوجهیکی از اشکالاتی که به نظریه انشائی مطرح است، این است که  

تواند فاقد آن باشد، نفس نیز از خلق و ابداع و انشای آنچه فاقد آن است ناتوان خواهد شیء نمی

گفت نفس   تواننمیکند، چون در این اصل دیگر  مرتفع می  یخوببه این اشکال را    بود. اصل انتشا

اجمالی   صورتبه، در موطنی دیگر،  کندمیکند. آنچه نفس خلق  فاقد چیزهایی است که خلق می

و معنای واقعی علم، انکشاف، یعنی درآمدن این    (68:  1393)خادمی و حسینی،  در آن وجود دارد  

 ست.  ا لیتفصبهجمال 

 اصل اندکاک . 5

اصل اتّحاد عالم و معلوم در    یجابهاصل اندکاک اصلی است که در روایت دوّم از حکمت متعالیه 

شناختی در حکمت  اصل انسان  نیترمهمشکّ اصل اتّحاد عالم و معلوم  نشیند. بیروایت اوّل می

ز وجود مدرکَات وی متعالیه است. مدعای اصلی این اصل آن است که وجود انسان چیزی غیر ا

نیست که نفس جوهری باشد که مدرکات    گونهنیانیست و نفس و مدرکات، اتّحاد وجودی دارند و  

بر آن عارض گردند. این اصل را ملاصدرا با طرح معنایی از اتّحاد که بر حکمای قبل از او پوشیده  

عقلیٌّ و ماهیّۀٌ کلّیۀٌ بعد ما لم یکون صادقاً  صیرورۀ موجودٍ بحیث یصدق علیه مفهومٌ  »دهد:  بود، ارائه می

. معنای درست اتّحاد در اتّحاد عالم  (325:  3، ج1410  ، الشیرازی)  «علیه اوّلً، لستکمالٍ وَقَعَ له فی وجوده 

کند، با  صیرورت و استکمال وجودی که پیدا می حسببهموجودی،  مییبگوو معلوم این است که 

ادراک پیدا میصور علمیّه که در طی  متّحد می ات  این صور علمیه متن ذات وی کند،  گردد و 

کرد،  برای او صدق نمی  نیازاشیپ گردند و با نظر به این صور، مفاهیم عقلی و ماهیاّت کلّی که  می

آنچه نطفهبر او صدق می اندازه رشد  کند. مثلاً  این  که نویسا و خوانا    کندیمای بیش نبود، تا 

. اصل اتّحاد چنانچه با  کندمین »نویسنده« و »خواننده« و ... بر او صدق شود و مفاهیمی چومی

مبنای تشکیک وجود نگریسته شود، وضعیتی مشابه حرکت جوهری و اصل انشاء پیدا خواهد 

 1علمی است  یهاصورتکرد. در واقع اصل اتّحاد با این معنا، بیانی از نحوۀ اشتداد وجودی نفس با  

 
اند که یکی ناقص در وجود و را اتّحاد دو امر در طول هم دانسففتهسففینا آن . چنانکه برخی از حکما در بیان اتّحاد مورد نظر ابن1

 (1364دیگری صورت کمالیّۀ آن ناقص است )رفیعی قزوینی، 
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زاده با اشراف جود از منظر وحدت شخصیّه محلّ اشکال است. علامه حسنو دیدیم که اشتداد و

ملاصدرا از اتّحاد را که در   موردنظربر این نکته، در خلال »دروس اتّحاد عاقل به معقول«، معنای  

تأویل می  اندکاکی«  »اتّحاد  به  اتّحاد،  (184الف:    1364زاده،  )حسن کند  بالا ذکر شد،  از  معنا  این   .

تواند حقایق اشیا  که نفس چگونه می  مسئلهخود ملاصدرا نیز بوده و او در تحقیق این    موردتوجه

کند این است که نفس با فنای از خود و را از عقل فعّال دریافت کند، پاسخ نهایی که ارائه می

که هستند   چنانآن تواند اشیا را  کند، میاندکاک در عقل فعّال، به جهت اتّحادی که با آن پیدا می 

. ملاصدرا در طرح این بحث، با اشاره به  (360و  359: 2، ج1410، الشیرازی))کماهی(، مشاهده نماید 

کند: روش  یابد، به سه نظریه اشاره میاختلاف حکما در اینکه نفس چگونه حقایق اشیاء را در می

از بین این سه، رو    عکس، روش رشح، و روش فنا .  (360)همان:  کند  وش فنا را اختیار میخود 

و تعلیقات خود بر اسفار آورده و   سرح العیونزاده، این بحث ملاصدرا را در کتاب  علامه حسن

قیصری )با این رویکرد که آخذ اصلی اسفار در متون عرفانی است(    یهادگاهیدضمن تطبیق آن با  

ا آن را روش عکس نامیده، روشی است که  دهد: آنچه ملاصدرتوضیح می  گونهن یااین سه روش را  

. روش انعکاسی  ( 92:  1، ج1382،  )قیصریدر عبارات قیصری با عنوان طریق انعکاس از آن یاد شده  

شوند و به  روشی است که در آن، حقایق از مبادی عالیه )اعیان ثابته( در آئینۀ نفس منعکس می

یابیم  . با تحقیق بیشتر درمی(498:  1429زاده،  )حسنتعبیری در این روش، نفس آلت دیدن است  

شود. مفاهیم انعکاسات  که این روش همان روشی است که عموماً از آن به روش مفهومی یاد می

به حقیقت    تواننمیدر واقع سخن ملاصدرا این است که با این روش  و    حقایق در ذهن ما هستند

. از نظر ملاصدرا با این روش  ( 454:  2، ج1372  ، زاده)حسنمثالی است    شهوداشیاء رسید. رشح، همان  

که ادراک حقایق اشیاء    ابد ییدرم گوید: »عارف محقّق رسید. او می  تواننمینیز به حقیقت اشیاء 

گیرد و نه به روش عکس، بلکه به سبب اتّصال تامیّ که نفس را از  نه به روش رشح صورت می

بدان، او را به    بقاءشجش در دریای وجود و  جهت فنایش از ذات خود و فرورفتن )اندکاک( مو

زاده ناظر به  اتّحاد اندکاکی در بیان علامه حسن .(359:  2، ج1410،  الشیرازی)کند«  مبد  متّصل می 

همین معناست به این شرط که عقل فعّال را موجودی خارج از نفس تصوّر نکنیم، بلکه آن را  

زاده این  اطت نفس حضور دارد. علامه حسنشأنی از شئون نفس ناطقه بدانیم که در مقام بس
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های خود از برهان تضایف ملاصدرا در اتّحاد عاقل و معقول بیان کرده و  نکته را در ضمن تحلیل

 گفته است: 

از تقریر برهان مذکور دانسته شد که مراد از اتحاد عاقل به معقول این نیست که جوهر  

با اشیای خارج از عالم   نفس و بیرون از صقع قوّۀ عاقله یکی  عاقل اعنی نفس ناطقه 

شود، بلکه حقیقت معقوله در صقع وجود نفس ناطقه و در متن ذات و رتبه و درجه او با 

او متحققّ است و مندک در وجود اوست که وجود معقول بالذات همان وجود نفس است 

 . ، با اندکی دخل و تصرّف(202الف:   1364زاده، )حسن 

ود که مراد علامه از اندکاک، اندکاک همه مدرکات در بساطت نفس است،  شاز این بیان روشن می

و به انکشاف درآیند. نکته باریک    درآمدهتوانند از مقام اندکاک به  که با حصول شرایط می  یطوربه

این بیان آن است که مراد از اتحاد اندکاکی، اندکاک نفس در معلوماتش نیست، بلکه این معلومات  

نفس از قصیده ینبوع الحیات علامه اند. بیت زیر که مطلع باب معرفتکه در نفس مندکّ  اندنفس

 زاده است، بیانگر همین موضوع است: حسن

 1ق الصحّائف کلّها                        و لم اُرَ فیها غیر ما فی صحیفتی تصفحّتُ اورا
 . (450: 1373زاده، )حسن 

تفاوت بارزی که در دو اصل اتّحاد عالم و معلوم و اتّحاد اندکاکی وجود دارد این است که در  

از   اتّحاد پسین مطرح است، لیکن در اصل دوّم اوّلاً  اتّحادی پیشین سخن گفته  اصل اوّل صرفاً 

شان، در آنها وجود دارد. این اتّحاد  ظرفیّت نفوس انسانی در جدول وجودی  بهباتوجهشود که  می

شود. ثانیاً از نوعی اتّحاد پسینِ برخاسته از همان اتّحاد وجودی است که علم بسیط را موجب می

 یابد.    یشود که با علم مرکّب تحقّق م اتّحاد پیشین نیز سخن گفته می

 گیرینتیجه

انجامد. اصولی چون وحدت قرائت رایج از فلسفۀ ملاصدرا، به تصویری اشتدادی از نفس انسانی می

تشکیکی وجود، حدوث جسمانی نفس، حرکت وجودی اشتدادی، انشای ادراکات، و اتّحاد عالم و  

ست که سفری از خلق  این قرائت هستند. تصویر اشتدادی، مناسب با نفسی ا  ییمبنامعلوم؛ اصول  

 
 تمام کتابها را ورق به ورق جستجو کردم، و در این کتابها جز آنچه در کتاب وجود خودم هست، نیافتم.  .1
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کند. در این جُستار به حقّ دارد و در این سفر، مراتب وجودیِ طولی را یکی پس از دیگری طی می

شود که چنین روایتی از حکمت متعالیه، روایت نهایی ملاصدرا نیست. در روایت  نشان داده می

بدی است ا  -  یشود، بلکه انسان موجودی ازلنهایی، سفر وجودی نفس با »انعقاد نطفه« آغاز نمی

ی سفر نفس،  یخلق است. چنین سفری در مراحل ابتدا  جانب   ه بحق  و آغاز سفر وجودیِ نفس از  

جریان زندگی    شودیمتوجه مف نیست؛ اماّ وقتی این انکشاف رخ داد، نفس  برای خود نفس منکش

چنین   بهباتوجه او، انکشاف حقایقی است که در ذات و سرّ او پنهان بوده است. نظریه انکشاف،  

می مطرح  که  است  نفس  وجودی  نگارندگان  انکشاف  اصل    بهباتوجهشود.  وحدت    ییمبناپنج 

ه  بکه   ادراکات، و اتّحاد اندکاکی  ی انشادن نفس، حرکت حبیّ،  شخصی وجود، روحانیۀ السوس بو

توان دهند که نظریه انکشاف را می شوند؛ نشان میترتیب جانشین پنج اصل بنیادین روایت اوّل می

نهایی ملاصدرا مندرج اصول در دیدگاه  این  استنباط کرد.  از دید  از حکمت متعالیه  لیکن  اند، 

های اخیر را از اندیشه  گانۀپنجند. مبنای این جُستار آن بوده که اصول  اقرائت رایج به دور مانده

استنباط نماید. دلایل روشنی وجود دارد که آنچه علاّمه    -ج  زادۀ آملی استخرافلسفی علامه حسن

ارائه میع   -  یزاده در طرح فلسفحسن نهایی حکمت  رفانیِ »معرفت نفس«  دهد، تداوم قرائت 

، هرچه بیشتر به عرفان نزدیک  - ش  نه رو و  -   ی ائت که فلسفه را، از نظر مبانمتعالیه است. این قر

 .  استکند، ضامن روایت سفر دوّم نفس می

ترین تفاوت آنها های بارز دارد، لیکن مشخصتصویر انکشافی نفس با تصویر اشتدادی تفاوت

زندگی، ج انسان در طول  انکشافی، جریان کمالات  تصویر  است که مطابق  اکتسابی  این  ریانی 

است.   لیبه تفصهای پیشین و سرّی نفس، و در آمدن آنها از اجمال  نیست، بلکه ظهور دارائی

انکشاف کمال در  گریدعبارتبه برای  ، مسیر حیات انسانی، برای رسیدن به کمال نیست، بلکه 

تواند نوع نگاه به  دانند که میوجود آدمی است. نگارندگان چنین تفاوتی را تفاوتی اساسی می 

های نگارندگان این مقاله، آن  های مختلف عملی را دگرگون کند. از جمله برنامه انسان در ساحت

هایی در ساحت »تربیت«  و نظریه  هادگاهی دبرای طرح    یی مبنا  عنوانبهاست که نظریه انکشاف را  

های عملی دیگر، این  احت، و ستیوتربمیتعلبه کار گیرند. لازمه طرح نظریه انکشاف در گفتمان 

روشن   را  آن  مختلف  ابعاد  مناسب،  بیانی  و  زبان  با  که  که میینمااست  کنیم  روشن  جمله  از   .

چنین انکشافی است، کدام   سازنه یزمای که  و ساختار وجودی  اندکدامهای وجودی نفس  مؤلّفه
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ظهوری برای نفس حضوری و  یهامؤلفه ای از است؟ نگارندگان، در تحقیق این موضوع، مجموعه 

دهند. این  اند که تصویر کلیّ نفس در نظریه انکشاف را با جزئیات بیشتری پوشش میبرشمرده

ها در تداوم پژوهش حاضر، و در تکمیل آن، به جامعه علمی و پژوهشی ارائه خواهد شد.  پژوهش

از   می  شدنمشخصبعد  انکشاف،  نظریه  در  نفس  وجودی  راساختار  انکشاف  نظریه  در    توان 

  ی ریگیپ نظریه انکشاف،    یهاامکانچون »تربیت« به کار گرفت. علاوه بر این، یکی از    یی هاساحت

  تواندیمدر ادامه برنامه طرح این نظریه،  که    معاصر است  یشناسروانبرخی از مباحث تطبیقی با  

گرایش  موردتوجه از  برخی  گیرد.  مانند  یشناختروانهای  قرار  یا    1عمق   یشناسروان ،  یونگ، 

 کنند.  هایی دارند که امکان چنین مباحث تطبیقی را فراهم می ، زمینه2اگزیستانسیال  شناسروان 

  

 
1.  Depth- Psychology  را در عمق روان، به نام »ناخودآگاه« می جوید. دیدگاهی است که علت رفتارها 

2 .Existential Psychology   گرایشفی از روانشفناسفی معاصفر که تحت تأثیر اگزیسفتانسفیالیسفم فلسففی شفکل گرفته و در آثار

   رولو می، و اریون یالوم به طور برجسته ای مطرح شده است.
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 .11- 5، صص  23خردنامۀ صدرا، ش    ، علم بسیط و علم مرکّب   ،( 1380ابراهیمی دینانی، غلامحسین )  −

زادۀ آملی،  حسن حسن   تصحیح و تعلیق ،  التمهید فی شرح قواعد التوحید   ، ( 1386ابن ترکه، صائن الدین )  −

 نشر الف. لام. میم، چاپ دوّم.

، تحقیق مجتبی الزارعی، بوستان کتاب، چاپ  الاشارات و التنبیهات ،  ( 1381سینا، حسین ابن عبدالله ) ابن  −

 دوّم. 

  دروس اتّحاد عاقل به معقول در کتاب  ، رساله اتّحاد عاقل به معقول ، ( 1364رفیعی قزوینی، ابوالحسن )  −

 .  341- 336  ، صص 1395زاده آملی، بوستان کتاب، چاپ پنجم  حسن 
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مطالعاتی و    مؤسسه ، دوّمین یادنامۀ علامه طباطبائی،  عرفان و حکمت متعالیه   ، ( 1363)    _________ −

 .69- 9عالی، صص    و آموزش فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ    تحقیقاتی

 ، بوستان کتاب، چاپ پنجم.دروس اتّحاد عاقل به معقول   ، الف(   1364)   _________ −

 .  الزهرا ، انتشارات  انسان و قرآن   ، ( ب   1364)   _________ −

 رجاء.، مرکز نشر فرهنگی  هزار و یک نکته   ، ( 1365)   _________ −

 ، نشر تشیّع، چاپ ششم. در ذکر و ذاکر و مذکور   نور ی نورعل   ،( 1371)   _________ −

الاسفار   ، ( 1372)   _________ − لسلّاک  الاسرار  فی  مفاتیح  المتعالیه  الحکمۀ  علی  تعلیق  و  تصحیح   ،

جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،    6الاسفار الاربعه صدرالدین شیرازی،  

 چاپ سوّم.  

 ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.دیوان اشعار   ، ( الف   1373)   _________ −

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه  ، مرکز انتشارات  1، جلد  هزار و یک کلمه   ،( ب   1373)   _________ −

 قم، چاپ سوم.   

 ، بوستان کتاب، چاپ چهل و دوم.نامه ی له ا   ،( 1374)   _________ −

هم    ، ( 1375)   _________ − از  برهان  و  عرفان  و  تحقیقاتی    مؤسسه ،  ناپذیرند ی جدائ قرآن  و  مطالعاتی 

 عالی.   و آموزش فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ  

 انتشارات امیرکبیر   مؤسسه ،  النّور المتجلیّ فی الظّهور الظّلیّ   ، ( 1376)    _________ −

 ، انتشارات تشیّع، چاپ چهارم. وحدت از دیدگاه عارف و حکیم   ،( 1379)   _________ −
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انتشارات تشیّع،  زاده آملی علامه حسن گفتگو با    ، ( الف   1380)   _________ − ، به اهتمام محمّد بدیعی، 

 چاپ هفتم.

 انتشارات نثر طوبی، چاپ سوم    ، گنجینۀ گوهر روان   ، ( ب   1380)   ________ −

 میم..  لا .  ، نشر الف البلاغه نهج انسان کامل در    ،( 1383)   _________ −

 ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.  گشتی در حرکت   ،( 1384)   _________ −

 ، جلد اوّل، بوستان کتاب.  ، قیصری   الحکم فصوص دروس شرح    ،( 1387)   _________ −
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 متن، چاپ سوم.   مؤسسه ،  متافیزیک خیال   ، ( 1385حکمت، نصرالله )  −

 ، نشر الهام. سینا متافیزیک ابن   ،( 1389)   _________ −

 متن، چاپ چهارم.   مؤسسه   ، عربی حکمت و هنر در عرفان ابن   ،( 1393)   _________ −

،  تبیین نظریه انکشاف در حکمت متعالیه  ، ( 1393خادمی، منوچهر و حسینی شاهرودی، سید مرتضی )  −
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 ، نشر ساقی.فلسفه تطبیقی   ، ( 1383داوری اردکانی، رضا )  −

 ، نشر هرمس.  زیست جهان ملاصدرا   ، ( 1396صلواتی، عبدالله )  −

، نشر روح  آملی  زاده حسن علامه  البلاغه نهج شرح رساله انسان کامل از دیدگاه  ، ( 1389صمدی، داوود )  −

 و ریحان، چاپ دوم.  

 جلد، بوستان کتاب، چاپ دوّم.    2زاده آملی،  ، تحقیق حسن الحکم فصوص شرح    ، ( 1382قیصری، داوود )  −

، ترجمه و شرح محمّد رسول دریائی، نشر قلم و  الحسنی   اسماءالله   ، ( 1393شریف )   الله یب حب کاشانی،   −

 . اندیشه 

گرایانه  رویکرد وحدت   ، ( 1396مردیها، اعظم و حسینی شاهرودی، سید مرتضی، و کهنسال، علیرضا )  −

،  41ش    ، 11، فصلنامه آئین حکمت، سال  ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس 

 .128  - 105صص  

دار    : جلد، بیروت   9،  ۀ الاربعه الحکمۀ المتعالیه فی الاسفار العقلیّ،  ( 1410، صدرالدین محمّد ) یرازی ش ال  −

 العربی.     یاءالتراث اح 
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السلوکیّه   ،( 1360)   ___________ − المناهج  فی  الربوبیۀ  سید  الشواهد  مقدمه  و  تصحیح  و  تعلیق   ،

 آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوّم.  ین الد جلال 

 جلد.  2، نشر آیت اشراق،  التوحید ترجمه و شرح التمهید فی شرح قواعد    ،( 1392)   ین محمدحس نائیجی،   −

  : قم،  حکمت عرفانی، تحریر درس گفتارها به اهتمام علی امینی نژاد   ، ( 1394، سید یدالله ) پناه یزدان  −

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی.    مؤسسه 

 



 

 

 

 

 

 

 ها و موانع حجاب ؛یمعرفت انسان 
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  ی پردازد و نحوه کارکرد سلب ی به بحث م   ی ق ی معرفت به نحو تطب   ی ها ن مقاله درباره حجاب ی ا 

از سه نحو    ی ک ی خودشان را به    ی معرفت« نقش سلب   ی ها »حجاب   را ی ز   اند، ی نما ی آن را باز م 
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 مقدمه 

همواره در آن    آوردندستبهبرای    و   بشر بوده  یاز آرزوها  یکی  ، یعنی شناخت واقعیت  ،معرفت

بدان را   یرسدستن گشته که  یقر  ییها بها گاه با حجابوب گرانلن مطیا  یاپو بوده است، ولکت

ند، از اهدیوشک  ه در طلب دانشکشمندان همچنان  یفلاسفه و اند  رو،ل ساخته است. ازاینکمش

   اند. ردهکن غفلت  زینمعرفت   یهاشناخت حجاب 

این است که چه چیزی ممکن   ن هستیم، بدا پاسخ    نپرسشی که در این پژوهش در پی یافت 

صورت ناخودآگاه معرفت آن چیزی است که غالباً به معرفت قرار گیرند. مراد از حجاب   است حجاب 

 شود. شامل شبهات شکاکانه نمی   رایج   به طور   این عنوان اطلاق  ،  رو ن ی ازا شود.  مانع حصول معرفت می 

به  دانیم،  می  است  توجه  ممکن  که  شوند   حجاب چیزهایی  واقع  متفکران  ، معرفت  میان  در 

  موردتوجه   ش یوب کم شناسی ذهن است که  یب آس   حقیقت این بحث در   مسبوق به سابقه است، زیرا 

مثلاً، مثال غار افلاطون یک نمونه بارز و نمادینی است که حاکی از وجود چنین   بوده است.  آنها

اند های معرفت توجه کرده توجهی در میان متفکران است. فلاسفه و عرفای اسلامی نیز به حجاب 

 هایی است که در معارف دینی وجود دارد. که عنایت آنان به این مسئله بسیار مدیون کلید واژه

 یم چه اموریبدانپس لازم است    وجود »معرفت« متوقف بر عدم وجود مانع است،  ازآنجاکه  

م و راه وصول به معرفت  ینک  یریتا بتوانیم از آنها جلوگ  نند، کیجاد م یدر روند تحقق معرفت مانع ا

 .میرا هموار ساز

  ای است، زیرا ، روش تطبیقی و مقایسه رود به کار می روشی که در این پژوهش  گفتنی است،  

از مناظر مختلف   به موضوع  از این روش فوایدی دارد که نگرش  اندیشه   و استفاده  نیز    ها تقریب  و 

که حصول معرفت را تهدید    موانعی   از جمله آنها است. پس از این طریق، دقیق مواضع رقیب   شناخت 

 شود. فراهم می شناسی دستگاه معرفت، راه رهایی از آنها  شود و با آسیب کند، بهتر شناخته می می 

ها و موانع ای را که در باره حجابعنوان نمونه، دیدگاه دو تن از فلاسفه ما در این مقاله، به   

دهیم. دیدگاه فرانسیس بیکن از قرار می  موردبحث اند، به روش تطبیقی اندیشیده   لی تفص به معرفت  

فکار ناب و بدیع با تضارب آراء الله جوادی آملی از فلاسفه اسلامی، زیرا افلاسفه غرب و دیدگاه آیت 

اندیشه  به دست می و  برها  متمرکز  اینجا  در  مقایسه  منطق  یا  است، محور سنجش   آید. گفتنی 

ابراز شده است.های مختلف حجاب گونه   هایی است که درباره اندیشه  اما وجه   ها و موانع معرفت 
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انتخاب این دو فیلسوف در اینجا به دو وجه تواند بود: یکی صرفاً از جهت ارائه دو نمونه از اندیشه 

اند که البته از این لحاظ، متفکران و موانع معرفت بشری اندیشیده   هاحجاب متفکرانی که در باره  

 شمند ی اندکه این دو    جهت ن یازا و دیگر    توانند نمونه مصداقی برای مقایسه قرار گیرنددیگری نیز می 

    اند. اندیشیده   باره   نی ا و با تفصیل بیشتر در    ویژه   به طور غربی و اسلامی از متفکرانی هستند که 

 معرفت . تحلیل 1

شف واقع به نحو صادق  کاست. اگر    یو علم حضور  ی شف واقع، اعم از علم حصولکمعرفت، یعنی  

واقع چنان  یرو صائب صورت گ م که هست  کد،  و  یشف  نه  گرشود  انه،  البته  علم  ی.  امر در  ن 

د ه تصور مفرکز خطا فرض ندارد، چرا ین یتصور یهمواره محقق است، و در علم حصول یحضور 

از تحقق مصداق خود سخن  است و    شخود  کیمح  از  کیحا  قطف  -یق  ر تصدیغ   و  هیقض  ریغ   -

ست. اما  یور نمتص یی خطا -  ی ر مرحله حکایت از محکد -  جهتن یازادر تصورات  گوید. پس نمی

ق  یتحقق مصاد  ی ه تصورات مدع کن است  یست، ایذب مطرح نک ه در تصورات، صدق و  کنیوجه ا

ا  یت ندارند، برخلاف قضایشأن اصلاً   ذب کاتصاف به صدق و    یستند، پس تصورات مفرد برایخود ن

اتصاف به صدق و    یلسان دارند و فقط آنها برا  واقعبه قات راجع  یا و تصدیرا قضایقات، زیو تصد

 ذب دارند.  کان صدق و  ک ق امیه و تصدیقضتنها  ؛ لذات دارندیذب شأنک

داند و قدرت می   فرانسیس بیکن علم را مساوی و مساوق   بیکن: معرفت از دیدگاه فرانسیس  

است. البته، او این سخن را با عطف نظر به علوم   2معادل توانایی  1کند که معرفتکید می أ ت   همواره 

گوید و مراد او از قدرت، توانایی برای تغییر طبیعت در جهت طبیعی، از قبیل فیزیک و شیمی، می 

، قیاس منطقی  ،علوم عقلی   به   و  داندطبیعت می   مقدار مشاهده  تابع فهم آدمی را    . وی بشر است رفاه  

دریافت  الهی و  بر طبیعت و مفسر آن    گرایشی  نیز   های شهودی معارف  را حاکم  انسان  او  ندارد. 

 . ( Adler, ed.,1994, vol.28: 107)   داندمی 

آیت دیدگاه  از  جوادیمعرفت  دیگر،  :الله  امر آیت  از طرف  را  علم  مفهوم  آملی  جوادی  الله 

د که امکان تعریف ندارد و همه افراد بشر با حقیقت آن آشنایی  نآوربدیهی و روشن به شمار می

 
1. knowledge 

2. power 
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- 87:  ب  1387)جوادی آملی،    نداردی  با نیازمندی آن به تنبیه و تحلیل منافات  ردارند، گرچه این ام

و غیرطبیعی،   یعیاز طبکه همه علوم را، اعم  یاگونهبهعام است، ،  مفهوم علم مراد ایشان از  .(88

کند که چون هستی اعم از طبیعی، مثالی و عقلی است،  کید می أ ت  نکته  ر این شود. وی بشامل می

اندیشه رویکرد  ولی البته    .(322:  )همان  دشونباید در دایره حس محدود  نیز  پس عرصه پژوهش  

 ایشان بیشتر ناظر به علوم عقلی و شهودی است. 

نکته اما  منکته:  این دو  این است که  نباید مغفول واقع شود،  تفکر که ما در جهت  ای که 

، در دو چیز اتفاق دارند: یکی در اصل هستیمهای معرفت  نگرش آنها در زمینه حجاب  مقایسه

ها  فت با حجابمعر  در اینکه فرایند کسب  الجمله و دیگرامکان معرفت، یعنی امکان نیل به علم فی

از حجاب البته برخی  تواند نوعی  کرده، میمطرح  بیکن  هایی که  و موانعی مواجه است؛ گرچه 

و شکاک و    منکر معرفت نشده   او رسماً  البته  داشته باشد، ولی  یدر پگرایی را  شکاکیت یا نسبی

 .  رودنمی به شمارگرا نسبی

 ها و موانعثیر حجاب ی تأشناس. گونه2

آن را دچار بحران که  شود  یمواجه م  یست، گاه با موانعیلام نکت قدرش  یدر اهمکه    معرفت

گیرد.  می معرفت اخلال صورتحصول ند یفرا حقیقت دررخ دهد، در ین بحرانیاگر چن .دسازیم

آن  پیدایش  د و در روند  نشویمانع تحقق معرفت م   یچه امور  شود:مطرح می  ن پرسشیاپس  

 خواهیم پرداخت. پاسخ آن در این مقاله، به  ه کپرسشی است این  د؟ ننکیجاد میاخلال ا

ان آن کیشود و یخود گاه دچار بحران محصول ند یمعرفت در فرا شد،ان یآنچه ب بر اساس 

 فتد:  ین است به چند صورت اتفاق بکمم ، یعنی ایجاد مانع، ن اخلالیاپس شود.  یمختل م

 به طور تحقق معرفت مانع   یعواملگاه ه کن صورت یبه ا معرفت:  در حصولایجاد مانع  (الف

 شوند؛ می مطلق

ام معرفت اخلال  کدر اتقان و استح  ی ه عواملکن نحو  یبه ا  معرفت:   در اتقانایجاد مانع    (ب

 نند. کمی جاد یا

مدارج   بالاتر از درجهرسیدن فاعل شناسا به  ازگاه عواملی  ارتقای معرفت: ایجاد مانع در (ج

 شوند. میمعرفت مانع 
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، حصول معرفتاز    گی آنهاهمه  کاند  یک ن عنوان جامع شری در ا  مذکور  وجهگفتنی است، سه  

دند،  یرا نفهم  یزیچ  اصلاً  یموانع  خاطربهه  ک  ی سانک،  نی؛ بنابراکنندهر یک به نحوی، جلوگیری می

مدارج معرفت صعود  از  بالاتر و والاتر    مراتببه   نتوانستندو یا اینکه    دندیرا درست نفهم  یزیا چیو  

با موانع معرفت مواجه    به نحوی یاند، همگزدهل معرفت درجا  خود در مرتبه متنزِّ  یجابهکنند و  

 اند. بوده

 ها در تلاقی اندیشههای معرفت حجاب. 3

فلاسفه و اصحاب فکر و اندیشه ار  کدر دستور    فتهای معرکه اشاره شد، شناخت حجابچنان

و.  بوده است باره سخن  فلاسفه  این  نیز در  امر  ها گفتهعرفای اسلامی  این   هوجچیهبهاند، ولی 

بازاندیشی به  نیاز  عدم  اما    مستلزم  نیست.  باره  این  بازاندیشی    ازآنجاکهدر  برای  روش  بهترین 

 کنیم. ها روش تضارب آرا موسوم به روش تطبیقی است، پس با این روش بحث را دنبال میاندیشه

دو  ورزی اندیشه های معرفت را در تلاقی درباره حجاب پژوهش متمرکز شود،  بحث   برای اینکه 

که چنان  .گیریمپی می  ،یآمل   یالله جواد ت ی آو  ن  یک س ب ی فرانس   ، اسلامی و غربی، یعنی شمندی اند 

مستند به دو وجه است: متمرکز ساختن بحث بر دو   شمند ی ن دو اندی ا   گزینش وجه  قبلاً اشاره شد،  

، اند اندیشیده ها و موانع معرفت  درباره حجاب   ل ی تفص به و تمرکز بر دو متفکری که    نمونه مصداقی 

هایی در توان گفت که این مسئله دغدغه فکری آنها بوده است. گرچه البته تفاوتطوری که می به 

 شود.ورزی آنها در این باره وجود دارد که منطقاً از نظام فکری متفاوت آنها ناشی می اندیشه 

صورت ناخودآگاه معرفت آن چیزی است که غالباً بهمراد از حجاب  اشاره شد،    چنان که قبلاً 

معرفت می عنوان  رونی ازا  شود.مانع حصول  این  نمیاصالتاً  ،  شبهات شکاکانه  مگر  شامل  شود، 

در این صورت  که    به معرفت مطرح کنند  یابیدست  آن را در راستای ایجاد مانع برایاینکه شکاکان  

 گردد.  دیگر نیز می  یدر عنوانمندرج 

در انگلستان   ی لاد ی م   1561ن در سال  یک س ب ی فرانس ی:  ذهن   ی ها ن و بُت یک س ب ی فرانس   ( الف 

بود و نامش با دو تن  ر ی سپ ک ام ش یل ی ا رفت. او معاصر ویاز دن  1626چشم به جهان گشود و در سال 

ن از نقاشان یک س ب ی گر فرانس ی ست و د ی ز ی ه قبل از او مک کاشف عینک    ن یک راجر ب   یکیمتشابه است:  
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 پرتلاش بود   ی و اجتماع   ی مختلف علم   یها متنوع داشت و در حوزه   ی ت ی ابعاد شخص   ی تم. و س ی قرن ب 

  .( Bowen, 1993 :xi)  م داشتی عظ  ی نقش  ، نیز ییدر تحولات اندیشه غربی در عصر نوزا   و 

نه فاضله اوست، تحت یمد که    س نویتاب آتلانتکد و  یتاب ارگانون جدکن در  یکس بیفرانس  

وی    .(Ibid: xv)  رده استکهای معرفت بحث  درباره حجابهای ذهنی  یا بت  ذهن  یهاعنوان بُت 

مراد از بُت در فلسفه بیکن عبارت است   دانسته است.را چهار نوع    1ذهن   یهادو کتاب، بُتاین  در  

که بت در اصطلاح  چنان  ،(Tiles, 1993: 69)  دهدو فریب قرار می  در جهلاز امری که انسان را  

 کند. دهد و از حقیقت دور مینما است و آدمی را فریب می است که حقیقتدینی چیزی 

  ی عت و سرشت انسانیشه در طبین نوع حجاب معرفت، ری ا یعن ین نوع بُت، یا :2ه لی. بُت قب1

خواهد  ز نیقوم و جامعه خاص ن  یکژه  یز ویست، و نیا افراد خاص نیمختص فرد    حجاب،ن  یدارد. ا

له در  ی، مراد از بُت قبنی؛ بنابرابه طور عام است  یله انسانیخطا مربوط به قبن نوع  یه اکد، بلبو

عت و سرشت یبر طب  یمبتن  یطورکلبهه  کن عبارت است از علل خطا  یکس بیفرانس  یرکنظام ف

در    ی است. و  یو سرشت  ین نوع بُت ذهنی یک امر فطریتوان گفت: ایم   ، است. در واقع  یانسان

 سد: ینوین میچن باره  نیاد در ینون جداز فصل اول ارگا 41بند 

زان امور  یه حس مکنید بر اکی عت انسان در نژاد انسان است. تأیله مربوط به طبیبُت قب

نه به    است  انسان، وابسته به  یر حس یغ  و  یحس   ازات، اعم  ک است، خطا است. همه ادرا

انسان  یعنیجهان؛   آینظ  یفاهمه  ناصافیر  پرتوهاک است    ینه  اش  ییه  دری از  را  افت یا 

  پردازد یزد و به افساد آن میآمیا در میعت اشیعت خودش را با طبیند؛ یعنی او طبک یم

(Bacon, 2002, book one, section 41) . 

ن مشخصه یاست. ا هاانسان یفرد یهااز تفاوت ی ن بُت، یعنی علت خطا، ناشی: ا3. بُت غار 2

عنوان نمونه، نگرش است. به  آدمی  یفرد  تجربه  زین  و  یموروث  و  ینیوکت  ةبرآمده از جنب  یفرد

د،  یرگانون جداز فصل اول اُ 42در بند  یرود. ویاز مصداق بُت غار به شمار م یداورشیپ غلط و  

 سد: ینوین باره میدر ا

 
1. the idols of mind 
2. the idol of tribe 

3. the idol of cave 



 ها و موانع  حجاب ؛يمعرفت انسان

 

 

135 

 یاز غار فرد  ینوع   ی ه هر انسانک ن یها است. به جهت ا انسان  ی فرد  یبُت غار در واقع خطا 

از سرشت خاص افراد   ی ا ناش ی ن امر  ی سازد. ا ی عت را معوجّ و منحرف م ی نور طب ه  ک است  

او از   ی ر ی پذ ر یا به جهت تأث ی   ، داشته  وی  ه ک است    یی ها ا آموخته ی ت و  ی ترب  خاطر به ا  ی   ، است 

رفته است. پس ی ه از امور پذ ک است    ی رات متنوعی ا به سبب تأثی است و    بانفوذ اشخاص  

 ,Ibid., book one)   ر است ی رپذ یی امر تغ   یک   ی ه روان آدمک   توان نتیجه گرفت ی م  ی روشن به 

section 42 ) . 

عقل کانت خویشاوند    برخی بت غار فرانسیس بیکن را با غار افلاطون و کبوترگفتنی است،  

 . (237-236: 4، ج1392)پارکینسُن،  انددانسته

ن  یاز تعاملات و محاورات ب ی ه ناشکاست  ییها یدر واقع بدفهم ین بُت ذهنی: ا1. بُت بازار3

های  هرا گاه واژیاربرد زبان است، زک ه مربوط به  ک  یژه آن نوع تفاهمات یوافراد در جامعه است. به

  یبرا  ییهاه الفاظ فقط نامکژه در آنجا  یوسازند، بهیس نمکه هست منعکت را چنانیواقعزبانی  

 ن یاد در  یرگانون جدااز فصل اول    ،43  در بند  یندارند. و  یوجود خارجه اصلاً  کند  هست  ییزهایچ

 د: ویسنین میچن باره

ه با مبادلات کالا در بازار  ک   ی ه به جهت تشابه ک است    ی از روابط اجتماع   ی ن نوع خطا ناش ی ا 

به    خود   سخن   فهماندن   صدد لم و الفاظ در ک ق ت ی ها از طر م. انسان ی د ی نام   بازار   بت دارد، آن را  

  صراحت به شوند، لذا  ی ق فهم م ی ارآمد به طور ناباورانه سد طر ک واژگان نا   ی ، ول هستند گر  ی همد 

را در    ی سازند و آدم ی امور را مشوّه م   ند، ن ک ی م   ایجاد   ار فهم اخلال ک م: واژگان در  یی گو ی م 

 . ( Bacon, 2002, book one, section 43)   دهند ی ار اوهام و مشاجرات قرار م ی اخت 

تماشاخانه 4 بُت  ا2.  نوع  ی:  آرابتن  واقع  کنندهگمراهو    ی رواقعیغ   یهاه ی،  است  یاز    ه کت 

ه و استدلال را یتوج  یجا  جی تدربهآنها    یرکم فیگاه عظیه جاک   دهیبه ما رس  یسان ک  زگذشته ادر

  یانسان  یگر سخن، بت تماشاخانه عبارت است از علل خطایات آنها گرفته است. به دیمدع   یبرا

، نی؛ بنابرامختلف است  یاتب فلسفکه برآمده از مکاست    ییها ا جزمیها  از نظام  یه ناشکاست  

از بُت تماشاخانه    یز مصداقیآممغالطه  یاستدلال   یهاز روش یغلط و ن   یفلسف  یهارش نظامیپذ

 ند: کیف مین توصیرا چن ین نوع بُت ذهنین ایکس بیاست. فرانس

 
1. the idol of market 

2. the idol of theater 
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رش  یز پذیمختلف و ن یهافلسفه ی ازناش اذبک  یها رش جزمیاز پذ یه ناشک  ییخطاها

ا دارد.  نام  تماشاخانه  بت  است،  استدلال  نادرست  قبیقواعد  عوالم خی ن  امور،   ی الیل 

البته ای د مینادرست را در ما پد ست،  یاد شده نین نوع خطا منحصر در امور  یآورند. 

مبان   ل بسیاریه شامکبل و  باورهاه در سنتک   نادرست  یاز اصول  و    خوش   جاما    یها 

 . (Ibid., book one, section 44)  شوندیم، نیز اند ردهک 

 .(Bacon, 2017: 35-55)است رده کبحث  نیز نو سیتاب آتلانتکها در ین بتا از یو

اند یمورد تحس  همواره های ذهنبت ن به  یکس بیت فرانسیعنا شمندان واقع  ین فلاسفه و 

بوده    یسانک  موردتوجهن امر  یویژه، ااند. بهردهکاد  یخود    یهاها و نوشته تابکدر    هاشده و از آن

فکاست   نظام  درباره  پرداخته   یرکه  نگارش  به  مستقل  نحو  به   ;Quinton,1980: 34-38)  انداو 

Penltionen, ed., 1996: 77-78; Urbach, 1987: 83-106; Robinson, 2006: 189-192).  

  هک اوست فلسفه بخش نیمشهورتر از ذهن یهابت هدرباربیکن   انیب ، معتقدند ی بعضحتی 

  ی ذهن   یهاار دانش از بُتکنمان را قبل از پرداختن به  اذها  هک   کرده  هیتوص  ما   به  بخش  آن  در

مغالطاتیعنی   دراز  گراافتی ،  و  بپ  یهاشیها  بتییرایغلط  فرانسم.  ذهنی  بیهای  دریکس    ن، 

و بر متفکرانی همچون دکارت نیز تأثیرگذار   داشته نقش  نوین    شناختیمعرفتتحولات فلسفی و  

 .(Tiles, 1993: 43-207)بوده است 

الله جوادی آیت   از دیدگاهرا  معرفت    ی ها اکنون حجاب   : معرفت   یها و حجاب   ی الله جواد ت ی آ   ( ب 

مصادیقی   به باتوجه ر، ی شتر در تفس ی یشان ب . البته، ادهیم قرار می  موردبحث   ی لک در سه عنوان  آملی

، اندارائه داده   های معرفت در باره حجاب   های فلسفی خود را تحلیل   ، است   که قرآن مجید بیان فرموده

موارد   به باتوجه کند، زیرا ارائه تحلیل فلسفی  ولی این امر هویت بحث را از فلسفی بودن خارج نمی 

 است.  های ویژه ها و مثالخاص در واقع به معنای تبیین مسئله به کمک نمونه 

 سخن   لی تفص به   آن   ةه استاد دربار ک معرفت    یها حجاب   از  یکی (:  ی . حجاب عام )حجاب ظلمان1

آن را »حجاب   کهن حجاب  ی است. ا  ینفسان  یها ی و آلودگ  یص معا   از  یناش   هک   است  یحجاب  اند،گفته 

این   شود.ی حاصل م   و دوری از حق  اب گناهکد، در اثر ارت ینام   توان می «  ی « و »حجاب نفسان ی ظلمان

 یاند: حجاب افران محفوف به دو حجاب کنوع حجاب در فاسقان، منافقان و کافران وجود دارد، زیرا  

از   یپوش فر چشم کی متعال به    یه خدا ک   یاند و حجابنده ک ه آنان بر اثر دوری از حق بر خود اف ک 

ن دو ی ن ای افران ب کآنان است و اعمال    ی ها ها و گوش دل بر  هر زدن  نده و آن مُک ق بر آنان اف ی حقا 
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ظلم  است  انیحجاب  گرفته  بنابرا قرار  بسته ن ی ؛  دل  ،  دو شدن  از  ناشی   یکی :  استعامل    عمدتاً 

 قهراً   ه ک مدار شود  هوس   ، خدا محور شدن   ی ه انسان پس از روشن شدن حق به جا ک   یهواپرست 

ند و بر چشم او پرده ک ی توم م د و خداوند سمع و قلب او را مخ شو ی خداوند م   ی فر کی مشمول اضلال  

شده   هواپرست را او عالمانه  ی فهمد، ز ی مه  ند و ن ی ب ی مو نه    شنود ی مه  ه پس از آن حق را ن ک ند  ک افی م 

فمن  ه بصره غشاو   ی سمعه و قلبه و جعل عل  ی علم و ختم عل   ی ت من اتخذ الهه هواه و اضله الله عل ی افرا » است:  

الله ی هد ی  بعد  من  و  (23  :ه ی )جاث   « ه  د ،  است.    شدنبسته گر  یعامل  گناه  پ کدل،  به  ا یافران   رم ک امبر 

م و یشنو ی ن است و سخنانت را نم ی نان است و گوش ما نیز سنگ ک گفتند: قلب ما، در غلاف و  ی م 

ن ی ات به رَیآ   یم. البته، گاه از این مطلب در برخ ین ی ب ی ه بر اثر آن تو را نمک است    ی ن ما و تو حجابی ب 

 «ومئذ لمحجوبون یلا انهم عن ربهم  ک   ؛ سبون یک انوا  کقلوبهم ما    ی لا بل ران عل ک » ر شده است:  ی تعب )زنگار دل(  

، پس ازآن نشیند و  یم   ی ، بر روان آدمگردوغبار   صورت به   له ی ده باطل و اخلاق رذ ی . عق ( 14- 15  : ن ی )مطفف 

 .(232- 230:  2ج   ،1391  )جوادی آملی،   تابدی آن نم   بر ت ی نور هدا 

شود،  یق م یحقافهم  ه موجب انحراف قلب و حرمان از  ک  یچند نمونه از گناهان استاد سپس به  

شود:  یم  یات الهی بّر از فهم آکحرمان مت  موجبه  کبّر  کمانند ت  .( 233-232:  )همان  د ننکیاشاره م

ل  یروا سبیؤمنوا بها و ان  یلا    هی ل آکروا  یر الحق و ان  یالارض بغ   یبرون ف کتین  یالذ  یاتیسأصرف عن آ» 

ه  کت در جهاد در راه خداست  کاز شر  یگر، خودداری . نمونه د( 146  :)اعراف  « لا یسب  ه تخذونیالرشد لا  

ات جنگ و دفاع را  یآ  رمکامبر ا یپ  یه وقتکبودند   یدارد. افراد  ی در پ ق را  یحقا  کحرمان از در

رون روند. خداوند  یمتوجه نشود تا از آنجا ب  یسکه  کدند  یی پایفرمود، اطراف خود را م یتلاوت م

محرومیت  ب قلب و  یست داشتند، به انصراف دل و تقلیناشا  ین رفتار یه چنکل افراد را  ین قبیا

ثم انصرفوا    ،م من احدکرایبعض هل    ی نظر بعضهم ال  هو اذا ما انزلت سور» ند:  کیق مجازات م یحقا  کدر  از

  یدل آدم  شدنبستهدر    نیز از طریق وسوسه به ارتکاب گناه  طانیش  .(127  :)توبه  « صرف الله قلوبهم

و    یاست. او اصرار دارد انسان را در تباه  یدل آدم   مسدودکردنطان  یش  ینقش دارد. هدف اغوا

در دل و قلب او  نفوذ معارف حق    یبرا  ی راههیچ  ند و  کاحاطه    ی ها بر آدمدارد تا خطا  گناه نگه 

و    شدنبسته ه  کن است  ینند، اکیشان به آن اشاره میه اکگر  یای دتهکن  .( 233  : )همان  نماند  یباق 

به زنگار گناه آلوده    یه دل آدمک  یزانیه به هر مکست، بلیافران و منافقان نک ژه  یدل، و  یواژگون
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دل    ین واژگونیا.  گرددیمحروم م  یات الهیگردد، واژگون و مختوم گشته، به همان اندازه از فهم آ

رسد تا به  یره میبکره و سپس به معاصی  یشود و به گناهان صغیروهات آغاز م کبه م  یاز آلودگ

ها از جهت سلامت و  زیرا انسان  .( 234  :)همان  آوردیسر برمفر به خداست،  کهمان  کبائر که  بر  کا

ا مؤمن  یلم دارند، و  اس  یه قلبکاند  ا مؤمن عادلی  اند:م چند گونهیرکقلب از نظر قرآن    یماریب

  ی مار یهر دو دارای ب  هکافر و منافق هستند  ک   ایو  مار دارند،  یب  یه قلبکمان هستند  یف الایضع

مجرد    ی ، چون روح آدم(265- 264:  )همان  دارند  سانیک  یسرنوشتو  ،  هستندشدید    ی و قلب  یروح

و مجرد از زمان و    ی ای است نفسانهکز ملیفر و نفاق نکخ است، و  یان، زمان و تارک و منزه از م

روحکم پس  به  ک  ی ان.  ابدکه  گرفتار خطر  آلوده گشته،  نفاق  و  عقاکشود  یم   یفر  پیامد  د  یه 

شه از حق محجوب  یهم  یند و او را براکیامت ظهور میه در قکست اوست  ینادرست و اعمال ناشا 

 . (334-333: )همان  سازدیم

ایشان  همچنین  مید  یی جا   در،  ش  یکی   ند: یفرمایگر  موانع  شناخت    یی وفاکاز  و  فطرت 

  : نیمطفف)  « سبونیکانوا  کقلوبهم ما    یلا بل ران عل ک» د:  یفرمایم م ی رکقت، زنگار دل است. قرآن  یحق

ار دل  زنگ   و   گناه ة  ه جان آنان را پردکن است ایند،  فهمیرا نم  ی ن یق دیحقا   یاه عدهکنی. سرّ ا(14

  دهد ینم  را نشان   یزیچ  و   تابدینم  در آن نه اگر غبارآلود شود، هرگز نور حق  ییاست. آ  فراگرفته

 . (402-401: الف 1387)جوادی آملی، 

ا گذشتآنچه    به باتوجه ن،  ی بنابرا    ن ی ،  آمد  ک ن  دست  به  جواد ک ته  استاد  از   یکیآملی    یه 

در   یشود. و ی ت حاصل م ی به گناه و معص   یه در اثر آلودگ ک داند  ی معرفت را زنگار دل م   یها حجاب 

، 1391)جوادی آملی،    است رده  ک  بحثز  ی گر ن ید   یاد شده، در جاها ین نوع حجاب، علاوه بر موارد  ی ا  باره

سپس   یو   .( 470-469:  24؛ ج89- 88:  20ج  ؛100-97:  19؛ ج 113- 111:  14؛ ج 48- 44:  9؛ ج   595- 593:  8ج 

 :فرموده است ن ی و گناهان، چن   یاز معاص   یناش   یحجاب ظلمان   یعن ین حجاب،  ی درباره رفع ا 

ند  ک یجاد میا  یرا در دل آدم  یها، نورها و آمرزش لغزشیافزون بر پوشاندن بد  ، تقوا

ا  یا باطل، صدق است  یه راهش حق است  ک دهد  یص می د تشخراز موا  یاریه در بسک 

نیر است  یذب؛ خک  اتوبان، مسی و است  یکا شر؛  تقوا همانند  به یمستقر  یا زشت.  را  م 

 . (175: 31)همان، ج  گرداندیت او را آسان مک اند و حرینمایانسان م
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،  یاستاد جواداز دیدگاه معرفت  یهااز حجاب رگی د ی(: نوع ی. حجاب خاص )حجاب نوران2

  یمطرح بوده است، ول  نیز  یاله  یما و عرفاکلمات حکن نوع حجاب در  یاست. ا  یحجاب نوران

 یژه است. حجاب نورانی، واندداشته ان  یب  یوجه حجاب بودن حجاب نورانشان از  یه اک  یریتفس

ه کدارد    یبا خود مقارنات  گاه چون  یست، ولیت آن نیدر هو  یه نقطه منف کاست    یآن نوع حجاب

  ی شناسشان در معرفتیا  . انددانسته آن را »حجاب«    رونیازا  شوند، یجب معرفت ماحدر واقع    آنها

 ند: یفرمایمعرفت م یهابل عنوان حجایدر قرآن ذ

 ی درجات معلوم دارا   تبع به   - د  دان عنی هرآنچه انسان به معنای عام می ی   -  ی علم انسان  ازآنجاکه   

از   گاه  خاص است.  یی ها از علوم مبتلا به موانع و حجاب   ای هر مرتبه   ط و موانع متفاوت است.ی شرا 

اگر انسان   شود. ی اد م ی  ی و گاه با عنوان حجاب نوران   ی ن موانع گوناگون با عنوان حجاب ظلمانی ا 

شند، با   شناخت اوجاب  توانند ح ی م   که   یع یاز امور طب   یداشته باشد، برخ   یبخواهد شناخت حس 

اگر انسان بخواهد با نشئه مثال در ارتباط باشد، حجاب   .شوندنامیده می   یو ماد  یحس   یها حجاب 

 حاجب   شود،  آشنا   تام   مجردات   ة ست و اگر بخواهد با نشئ عالم مثال ا   یاز موجودها   ی برخ  وشناخت ا 

 .است   یعالم عقل   ات از موجود   یبرخ   ،ی و مثال  ی ماد   یموجودها   افزون بر   او،   شناخت 

اد ی  یب نورجُ ه متعلق به نشئه مجردات است با عنوان حُک  ییهاحجاب  ازگفتنی است،    

مطرح شده    ی نوران  یهاعنوان رفع حجابر از آن، بهیه و غ یه در مناجات شعبانکشود و آنچه  یم

  نور  به  حجاب  ةالبته این مطلب منوط به این است که اضاف  ن نحو حجاب است.یاست، ناظر به ا

ه یانیاضافه مزبور ب  اگر  ی. ولاست  نور   سنخ  از  خود  هک  یحجاب  یعنی  باشد،  هیانیب  النور  حجب  در

ن صورت حجاب یا جامع هر دو قسم باشد، در ای و    باشد،   هیانیب  ریغ   ةاضاف  ه یاکبه این نحو    نباشد،

به آن    یرا موجود مادیشود، زیرا هم شامل م  یو ظلمان  یماد اشتغال  تواند مصداق  نیز میو 

 .  باشد یحجاب نوران

ه مقام آن  کنقل شده، نشانه آن است  رمکل و رسول ایان جبرئیآنچه در معراج از جراما  

وارسته از ماده که   متقی و توضیح آنکه: گاه انسان بوده است. ی ل حجاب نوریحضرت برای جبرئ

نجا وجود دارد یه در اک  یزیفهمد. تنها چیق علمی را نمیفرضاً حجاب ظلمانی ندارد، مطلب عم

ن چون آن یک. لند کیم   ییراهنما   جهینت  به  را  رکمتف  هک  است  یاقتران  اسیق  یک   ةدو مقدممثلاً  

از آن دو مقدمه    یکهر    یعنیسازد،  یاست، عبور از آن را دشوار مل  کمشفرضاً    یدو مقدمه علم
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  ی ل اخلاقیدر فضا  حجاب است.برای آن شخص  و نوری است،    ی ق علمیمطلب عم  یککه هر  اینبا  

  با  بالا  ةد، آن درجیتر را نمابر یادرجه قصد  چون است تقوا از متوسط ةه در درجک ی سکز آن ین

شود. یشمرده م  یاخلاق  یب نوراحج  ،ه داردک  یای دشوار ل  یاست، به دل  یلت عملیه خود فضکآن

و صعوبت    یل و معارف عقلیق بودن مسای، عمیمثال  یهاو حجاب   یماد  یهاپس علاوه بر حجاب

 د. ن روبه شمار می یب نوراناز حجین یمنازل اخلاق

ت نسبت یاز واقعای  ب بودن مرتبهاحجای که توجه بدان لازم است، این است که  نکته: نکته 

   شود:یجه میچند اصل نتخود از از بالاتر  به مرتبه

تر از مراتب یدتر و قوی، شد یمراتب است و مراتب بالای آن به لحاظ وجود  یت دارای. واقع1

  آن است. تر ازنییپا

 ند. کیم یروین تناسب پ یاز هم  زیت نی. معرفت هر مرتبه از واقع2

گر است.  یآن در مراتب د یمحتوا بااملاً متفاوت کای معرفت در هر مرتبه یفکی ی. محتوا3

  ی شناخت عوالم مثال یاست و محتوا  ی و تجرب یحس ،عتیعالم طب شناخت ینمونه، محتوا یبرا

 است. یشهود ،ی و عقل

ت  معرف  یر طولید در سی شناخت با  راتب بالاتبه مر  یابیهمواره در دستو فاعل شناسا    م. عال4ِ

 ند.کر یس

ن ی ا ، و  ستی سور ن ی م  ی س کبرای هر  یهر مطلب   که در ک ن است ی است، ا   لازمن  دا آنچه توجه ب 

توان با نداشتن ی است با بر اثر وجود حجاب. فقدان اقتضا را م  ی فقدِ مقتض   ه جهت ا ب ی   ک صعوبت ادرا 

عمیق بودن ،  ن بودن ی توان با وز ی وجود حجاب را م  و  رد ک ه  ی توج   ی ز ی معرفت هر چ   برای   لازم  یمبان

ا ی مق  شه مجرد از ماده، پس عُی ن نمود. چون علم مجرد است و اندیی ع بودن آن تب ی مسئله و رف 

 .(221- 219:  ب  1387)جوادی آملی،    خواهد بود  ی ، حجاب نور ی ع علم ی ق و رف ی مطلب عم  یک ارتفاع 

ر آن دو یدر تفس  یاست، ول  یمعرفت، حجاب نوران  یهااز حجاب  یکیه  کم  ینجا دانستیتا ا 

برای   یه حاجب نورکت دارند  یشأن  ی وجه، فقط موجودات مجرد و فراماد  یکدر    وجه وجود دارد:

باشد، اگر مانع معرفت    یموجود ماد  یکه  کنیو لو ا  یگر، هر امریدر وجه د  ی معرفت باشند، ول 

 رد.یقرار گ یوصف حجاب نوران فتواند موصویشود، م
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ل سابقه داشته یاسرائ  یه در بن کرا    ی افراط  یی گراحس  یعنیش به حس،  ین اساس، گرایبرا  

  یاز حجاب نوران  یتوان مصداقیم  نیز  ان است،یدر جر  یغرب  یگرا اتب حسک ز در مینون نکاو هم

ولی  ،  قرار دارد  کدر سطح متنزل ادرا  ندچهره حس،  کست  ین   کین شیا  را دریبه شمار آورد، ز

تواند حجاب معرفت به یآنچه م یند، ولکفا یند تحقق معرفت، نقش ایالجمله در فرا یتواند ف یم

 است.  یعقل کاز دانستن آن از ادراینیتفا به حس و بکد، ایشمار آ

بارز آن   هایه نمونهک  یافراط  ییگراه حسکاند  ردهکد  کیته تأکن نیبارها بر ا  یاستاد جواد 

: 32؛ ج 216-215: 2، ج1391)جوادی آملی، می شود  ق یحقا کداشته، مانع در سابقهل یاسرائ یدر بن

ه  ک  یسان کد: در مقابل  نیفرماین باره م یدر اایشان    .( 24-23:  1378؛ همو،  513-510:  4؛ ج358-359

ز معتقدند علاوه بر حس و تجربه ین  ی سان کدانند،  یم  یسابزار معرفت را فقط حس و تجربه ح

ز لازم است، و داشتن تقوا در  ین ،انینفاق و عص  ،الحاد   اموری مانند  ز ازی، طهارت روح و پرهیحس

 . (359-358: 32ج ،1391)همو،  ضرورت است یک نیز  سب علمکر یمس

ش یند و به جهت گرای را بب  ینه الهیه معجزه و بک  یسک  ند:یفرماین باره مین در ایهمچن 

شود.  یدتر از قساوت سنگ می شد  ی ند، قلبش دچار قساوتکاز آن اعراض    یدر معرفت شناس  یحس

وه طور بر فراز سرشان افراشته شد:  کرا  یل است، زیاسرائ  یبن  یهادل  ین قلبیمصداق روشن چن

  ی ، ول(63  :)بقره  « م تتقونکه لعلی روا ما فکو اذ  هم بقوکنایم الطور خذوا ما آتکم و رفعنا فوقکثاقیو اذ اخذنا م» 

ردند:  کپشت    آیات الهی موقت به خواب غفلت فرو رفتند و به    یداریب  یک پس از    متاسفانه آنها 

افته شدن  ک ا به معجزه رسول خدا گذشتند و شی ه از درک. آنان  (64  :همان) کتم من بعد ذلیثم تول

ن حال پس از یدر ع  لیو ،ردندکبه چشم خود مشاهده   نیز ا و سپس غرق شدن آل فرعون رایدر

  اجعل لنا الها    یا موسی» ردند:  کدرخواست   یاز حضرت موس  یدنی د  یم، خداینجات از آن خطر عظ

، و بالاخره  (55  :)بقره  « هالله جهر  ی نر  یحت   ک لن نؤمن ل» حاً گفتند:  یا صری،  (138  :)اعراف  « هما لهم آله ک

  یا، آن هم با زدن عضو مردهیامرده  یایمورد بحث، پس از مشاهده احات  یه مطابق آک  ی سانک

، به قساوت قلب دچار شدند:  یداریرت و بعب و  یاله بزرگ ةین آیتعقل در ا  یگر به آن، به جاید

قلوب»  قست  ذلکثم  بعد  من  ریشه  .« کم  اگر  میاکنون،  دست  به  کنیم،  کهیابی  منشأ    آوریم 

ا  یشناختمعرفت اِعراضیهمه    آنها   ردن و گرفتار اصالت حس بودنکها تعقل نیها و ناسپاسن 
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ات و معجزات محسوس  ید اهل تعقل بود و از آی با  کین فرجام دردنا یاز چن  ییرها   یبراپس    است.

 . (218- 217: 5)همان، ج واری حس محصور نماندیرد و در چهار دکق معقول عبور یبه معارف و حقا

کسب علم    یبرا  یق حس راهیون چون معتقدند جز از طریماد   ند: یفرمایشان در ادامه میا 

تواند به اثبات نمینیز  رمحسوس است قابل ادراک نیست و انسان  یآنچه غ   رندیگیجه میست، نتین

،  ویندگمحسوس می  ریغ   امور  ة دربار  الهی  امبرانی آنچه پ براین اساس، معتقدند    آن بپردازد.  یا نفی

 باطل است.  ریپندا

ت،  ی، علیمعرفت مانند مفهوم هست  یاولاً، عناصر محور  :ه کن است  یا  ر آنها پاسخ پنداولی   

  یای اً، قضایم؛ و ثانیر مستقیم وغیمستق  حسست، اعم ازیبر حس ن  یت، وحدت و ... مبتنیمعلول

ست؛ و مدار  یبر حس ن  یز مبتنیاست ن  یق معرفتیعم  یهااستدلال  یر بنایه زک  یو اوّل   یهیبد

 . (239: ب 1387)همو،  م عقل است نه حسکز حیق نیتصدو  ق است نه تصوریصدصواب و خطا ت

رده، و سرّ آن را حس  ک ل اشاره  یاسرائ  ی ر در بنیارگر افتادن تزوکبه وجه  همچنین    استاد

ا  هاآن  ییگرا زنددانسته  بنی،  ایاسرائ  یرا  براساس  م ک نیل  مشاهده  عصاکردند  کیه  حضرت   یه 

له زد تا از گوساله بانگ برآید،  یح  یمان آوردند، و چون سامریا  ی به ول به مار شد،  یتبد  یموس

ه سحر ک یار آنها همان حس بود، در صورتیدر هر دو مورد مع  ی پرست شدند، ولز گوسالهیآنان ن

ل به خاطر یاسرائ  یه بنکهم دارد    ی اثر عقل  یدارد، ول  یبا معجزه فرق دارد. معجزه گرچه اثر حس

ان مشاهده  یهمگام با جر  یس کن، اگر  یآن نبودند. بنابرا  یقادر به فهم عقلان  ییگراحسل در  توغُّ

مان او را یخود ا یهاها نخواهند توانست با گوسالهیبپردازد، هرگز سامر  یبه استدلال عقل یحس

مان خود بازگشتند نه  یاز ا  ی ل با مشاهده گوساله سامریاسرائ  ی اگر بنپس،    ب سازند.یدچار آس

آن    یاند، بلکه براو امثال او پنداشته  ی انه است، چنان که غزالیعام   یآن بود که معجزه حجت  یبرا

ر معجزه یمعجزه را از غ   ،ار عقلیرون نرفتند و نتوانستند با معیاز مدارحس ب  اسرائیلبنیبود که  

  سطح   د معجزه را تنها در یز نبایمحصور ماند و ن  «حجاب حس» د در  ین، نبا یک کنند. بنابرایتفک

بوت  ناثبات    یبرا  بتوان  د از حس فراتر رفت تا به کمک عقلی ، بلکه با فهم کردحس و مشاهده  

 . (447-446: )همان اقامه کرد حجت قاطع یامبران الهیپ 

توان به آن اشاره  یمعرفت که م  یها(: نوع سوم از حجابی. حجاب اخص )حجاب وجود3

 ی ادر مرتبه   یوجودم  است. بدون شک، هر  یآدم  یاست که مربوط به ساحت وجود  ی کرد، حجاب
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از مراتب وجود از وجود، با حفظ مرتبه و توجه و    یااست، و هر موجود در هر مرتبه  یخاص 

مرتبه بالاتر از خودش را فهم کند. لذا از    ،ت به مرتبه خودش، نخواهد توانست چنان که بایدیعنا

شتر  ین نوع حجاب بید توجه داشت که ای. البته باشودمیر یتعب یجاب خودن حجاب گاه به حیا

ن  یبرند. لذا از االله به سر می  ی ر و سلوک الیس  یاست که در هوا  ی اله  یمورد توجه عرفا و حکما

عرفاننوع حجاب می به »حجاب  )ظلمان یتعبنیز  «  یتوان  عام  که حجاب  را  یر کرد؛ همچنان   )

 د. ینام ی( را حجاب فلسف ی« و حجاب خاص )نورانینفسانتوان »حجاب یم

همان  حجاب ظلمانی، که    (لفابا سه نوع حجاب مواجه است:    معرفتبنابراین، سالک راه    

حجاب   (حجاب فلسفی، که همان حجاب خاص نورانی است؛ ج(  حجاب عام نفسانی است؛ ب

  عرفانی، که همان حجاب اخص وجودی است.

تواند مخاطب خدا ی بدون هیچ حجابی نم  ی کس   ند: ی فرما ی ن باره می در ا   یآمل   ی استاد جواد   

خود آن شخص حجاب   ی ست، اما هست ی خدای متعال، چیزی واسطه ن   ان مخاطب و ی را گاه م ی باشد، ز 

 پنجره  د و از ی گو ی با خدا سخن م   شوجودی خود   ةمحدود است و به انداز   موجودی  است. انسان

حجاب و مستور ی خدا را محجوب ب   شتر. امام کاظمی شنود، نه ب ی حق را م   ی شتن خویش ندا ی خو 

ل » داند:  ی ساتر م ی ب  ب ی و   « ر مستور یر محجوب و استتر بغ یرخلقه و احتجب بغ ی ن خلقه حجاب غ ی نه و ب یس 

تو خود   (266وان حافظ، غزل  ی )د گفت  که می هم  اند و حافظ  حجاب   شان . خلق، خود (179  : 1416،  )صدوق 

)همو،   الهام گرفته است   امام کاظم   ی ث نواران ی ن حد ی هم   ، از میان برخیز، احتمالاً از ی حجاب خود 

ب ی بکوشد با تهذ  دی د دست از طلب بردارد، بلکه با ینبا   دوست  سالک راه   ولی  .(257- 249:  30، ج1391

کنار زند  یگر ی پس از د  یکیرا   یو نوران  یظلمان   ی ها پرده   ، زه خود ی شه و انگ ی اند ی ساز نفس و پاک 

 .( 257: )همان   را طی کندوصال    راه   خاضعانه مقرون با علم و معرفت،   با نیایش  سعی کند  و 

 سه و سنجش یمقا .4

ذهن« مورد بحث قرار   یهامعرفت تحت عنوان »بت   یهاکن درباره حجابیس بیدگاه فرانسید

  ( له؛ بیبت قب  (الف  معرفت اشاره کرده است:  حجاب برایکن به چهار نوع  یب  بیان شد که، وگرفت

ج غار؛  د  (بُت  بازار؛  همچن  (بت  تماشاخانه.  کهنیبت  دانستیم  جوادتیآ  ،   ةدربار  یآمل  یالله 

  معنوَن ساخت:  ن زیر یوا ل عنی توان آنها را ذیاند که م بحث کرده  به تفصیل  معرفت   ی هاحجاب 
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)ظلمان  (الف عام  نفسان  ی حجاب  )  ((؛ بیو  فلسف  ینورانحجاب خاص  اخص    ( (؛ جیو  حجاب 

 (. یو عرفان ی)وجود

 ولی پیش ازآن به برخی  م. یپردازیدگاه م ین دو دیسه ای نجا به اجمال به مقایاکنون در ا 

 پردازیم: مواضع اشتراک و بعضی از مواضع افتراق آنها می 

مل کنیم، در میان آنها نقاط  مبانی اندیشه های این دو متفکرتأ   اگردر اصول و  مواضع اتفاق:

 یابیم که برخی از آنها از این قراراست:مشترک و مورد اتفاقی را می

  گرایی را بر دارند و شکاکیت و نسبی  نظراتفاق الجمله  فی  در امکان معرفت  هر دو متفکر  (الف

 تابند. نمی

 کید دارند. ع در فرایند حصول معرفت تأ ا وموانه وجود حجاب دو متفکر بر هر (ب

 کید دارند.  های معرفت تأ هر دو متفکر بر لزوم پرهیز و زدودن حجب (ج

کنند که رهایی از آن دشوار یا غیر ممکن است. هایی اشاره میهر دو متفکر به حجاب  (د

 جوادی آملی.الله  مانند بت قبیله در اندیشه بیکن و حجاب وجودی )حجاب خودی( در نگرش آیت

این دو متفکر گرچه در مواضعی اتفاق نظر دارند، ولی در جاهایی هم اختلاف    مواضع افتراق: 

 نظر دارند که برخی از آنها از این قرار است: 

به علم حصولی    الله جوادیبر علم حصولی است، ولی آیت  کید فرانسیس بیکن( توجه و تأ الف 

 کیدشان بر علم حضوری بیش از علم حصولی است.أ شاید تهر دو عنایت دارند، گرچه    و حضوری

وادی بیشتر بر عقل و الله جکید بیکن بیشتر بر علوم حسی و تجربی است، ولی آیتب( تأ  

 دانند. علوم حسی و تجربی را نیز در پرتو تأیید عقل معتبر می  کید دارند وعلوم عقلی تأ

الله جوادی نشاند، آیتبر صدر میبرخلاف فرانسیس بیکن که حس و تجربه حسی را    (ج 

 دانند. اتکای صرف به حس و تجربه را حجاب معرفت می

الله داند، ولی آیت فرانسیس بیکن هدف کسب علم را کسب قدرت در تفوق بر طبیعت می (د   

 الهی است. ه رسیدن به کمال و قرب دانند ک جوادی هدف کسب علم را تابع هدف آفرینش انسان می 

ت  سنجش:   آیتبا  و  بیکن  فرانسیس  دیدگاه  درباره  آنچه  به  درباره  وجه  آملی  جوادی  الله 

های معرفت بیان شد، و نیز با در نظر گرفتن مواضع اتفاق و افتراق مبانی و نگرش آنها در  حجاب

 پردازیم.  این زمینه، اکنون به طور اجمال به سنجش برخی زوایای مهم نگرش آنها می 



 ها و موانع  حجاب ؛يمعرفت انسان

 

 

145 

حاصل    ید که در علم حصولرککید میأ کن برخطاهایی تی س بیفرانسچنان که دانستیم،    

د، به دو دلیل؛ یکی به این جهت که فلاسفه غرب غالباً به علم حضوری توجه ندارند و دیگر  وشیم

با صرف نظر   علم تجربی دغدغه خاطر او بوده است. گرچه بالاخص به این لحاظ که علم حصولی

، مانند بت قبیله، که ناظر به ساختار وجودی ی اوهای ذهنملاحظات، برخی از بت  کردن از این

اشاره    یی له، به علل خطاهایرا نیز شامل شود. او در بت قب   تواند علم حضوریانسان است، می

  ی کند که ناشیاشاره م  یی است، و در بُت غار به علل خطاها  یکند که مربوط به سرشت آدم یم

کند که  یاشاره م   ییدر بُت بازار به علل خطاها  یوهمچنین،  هاست.  انسان   یاز مشخصات فرد

تفاهم    یناش مقام  در  زبان  دیگران  از  بهبا  تماشاخانه  بت  در  او  سرانجام  علل  تحلیل    است. 

 منشأ آنکه    شودمی  ی ناش  -تصدیقات نادرست-  کاذب  یهاپردازد که از جزمیم  یی خطاهابروز

از این بت  .است  غلط  یفلسف  هایسرسپردن به نظام او برای رهایی  های ذهنی که آنها را  ولی 

 کند.  آورد، هیچ راه حلی ارائه نمیهای معرفت به شمار میحجاب

 یحوزه علم حصول  به منحصر    « معرفت   ی ها حجاب »   ةدربار   ی الله جواد ت ی گر، بحث آ ی د   سوی از    

قرار   موردبحث ،  یو حصول   ی ، اعم از حضور را  نوع حجاب معرفت  جامع هر   به طور   ایشان  ، بلکهیست ن 

امتیازات مبانی فکری استاد در   نیز از   ز عقل«گرایی منعزل ا حس » کید بر حجاب بودن  أ اند. تده دا 

تواند ما را از تنها اتکا به حس نمیهای اندیشه فرانسیس بیکن است. به نظر ایشان، نه برابر شالوده

کیدی تأ با  خواهد بود. همچنین    معرفت رهایی بخشد، بلکه خود نیز مانع رسیدن به حق های  حجاب 

 ی ر ی مس   در  دارند، درواقع  معرفت،   حجابعنوان  به   یش جان از رذائل اخلاقیرا ی پ   لزوم  که ایشان بر 

حل برای رهایی از ود. ارائه راه ش می ن توجه  دا ب   نیز   لت یفض   ی شناس اند که امروزه در معرفت گام زده 

 آن است.  فاقد های معرفت نیز یکی دیگر از امتیازات ایشان در این زمینه است که بیکن حجاب 

ذهن، به    یشناسبینه آسیفکری در زم  نظام  دیدگاه یا دو   ن دو یب، با سنجش این ترتیبد

  ناشی که  قانی  ات  اند، علاوه بر ان کردهینه بین زمیدر ا  یم که آنچه استاد جوادیرسیجه مین نتیا

،  یبشر  یهات آن نسبت به گستره دانشیک نوع جامعیاز    یشان است، حاک یا  ی عقلان  اندیشهاز  

  بحث جامع   اینجا در  است. اما امتیاز استاد در میان متفکران اسلامی در  یو حصول  یاعم از حضور 

 افزون متعدد و گوناگون است.    یهانمونه  های معرفت همراه با توضیح و ذکردر باره حجاب  ایشان

ایشان در عنایت به    ،است؛ گرچه  ویژهنیز    های نوریراجع به حجاب  استادبیان  نحوه    بر اینکه،
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و علامه    امام خمینی  ژهیو به  ،ثر از فلاسفه و عرفای اسلامیأ مت  «های معرفتحجابمسئله »

   .هستند طباطبایی

 بحث نتیجه .5

شود که حصول  یمواجه م یموانع مطلوب هر انسان خردمند است، گاه با که   م که معرفتیدانست

از ساحت    سازد. طبیعی است برای مبارزه با موانع معرفت و زدودن آن یل ممشکآن را دچار  

،  رونیازاد.  مبارزه کنهای نفسانی  گیهای ذهنی و آلودبت  با مغالطات منطقی و   بایدذهن، آدمی  

از دستگاه ذهنشناخت حجاب برای زدودن آن  از  های معرفت و سپس تلاش   و ساحت جان 

ی و  فرد  و  عملی  و  تواند ثمرات علمیرود که میی به شمار میختشناترین مباحث معرفتمهم

     سازد.های شناخت گرفتار میپیله  داشته باشد، و غفلت از آن ما را در یاع تمجا

الله  تیکن و آیس بید، از دیدگاه فرانسکننی را که در کار دانش اخلال م  ین مقاله، اموریدر ا 

کن شنیدیم  یس بیم. از فرانسی کرد  یبررس  آنها نماینده دو نوع نظام فکری است،که    یآمل  یجواد

  یهایکژتاب   ،یمشخصات فردنیز    گاه ،  کند یجاد میدر کار دانش، اخلال ا  یعت آدمیطب  گاه   که

م یآموختز  ین  ید. از استاد جوادنشویم  نیآفرمشکلنادرست    یفکر  یهان و سرسپردن به نظامزبا

،  ی، مغالطات منطقیمعرفت  یها و حجاب،  د کنیقت دور میما را از حق  یل اخلاق یو رذا  گناهانکه  

  در  گاه نیز و  شوندیاز عقل، مانع رسیدن به حق م گرایی منعزلحس یعنی   یافراط ییگراحس و

شدنخود  » می  «گرفتار  معرفت  کهحجاب  خود  شود  از  دوری  آن،  از  رهایی  راه   و   بینیتنها 

 است.  گرایی به معنای دقیق کلمه خدا
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 ی عرب ابن یذات در تجربه عرفان  یبقا  ایانحلال 
  یمنصور یعباسعل

 ده یچک

است که    ی عارف   ی و   را ی خاص دارد ز   ت ی اهم   ی عرب مسئله وحدت وجود از نگاه ابن   ی بررس 

عرفان   ی سع  تجارب  به  عقلان   ی دارد  وجه  نظر   ی خود  و    ه ی دهد.  اشکالات  با  وجود  وحدت 

عدم انحلال ذات سالک    ا ی مسئله انحلال    ها، ابهام   ن ی از ا   ی ک ی .  مواجه است   ای ده ی عد   ی ها ابهام 

کثرت و عدم انحلال ذات وجود دارد    رش ی دال بر پذ   ی هم شواهد   ی عرب در عبارات ابن   است. 

  ی از مراتب فنا را فنا   ی ک ی   ی عرب ابن   هرچند و هم شواهد دال بر وحدت محض و انحلال ذات.  

از فنا، انحلال و    ی مطلب است که مراد و   ن ی نشانگر ا   ی اما دقت در عبارت و   داند ی ذات م 

ن   ی ست ی ن  ا   . ست ی کامل ذات سالک  برا   ی عرفان نظر   ی به لحاظ مبان   نکه ی ضمن    ی دست ما 

از چهار    ی ک ی را به    د شواه   ن ی توان ا ی و م   ست ی ن   ی و فهم شواهد دال بر انحلال ذات خال   ه ی توج 

ذات انسان و هر   حلال ان   و که دال بر وحدت محض    ی ر ی نحو که تعاب   ن ی به ا  نمود.  ه ی نحو توج 

صفات سالک    ی عبارات را ناظر به فنا  ن ی ا  ا ی  م ی وحدت شهود بدان  انگر ی نوع کثرت دارند را ب 

  م ی کن  ن یی ب شواهد را ت   ن ی ا  ی عرب ابن   شه ی وجود و عدم در اند   ی معنا   ل ی با تحل   نکه ی ا  ا ی   م ی بدان 

  کند ی م   ی مطلق نف   صورت به کثرت را    خ ی که آنگاه که ش   م ی بدان   ن ی را ا   ی ناسازگار   ن ی ا   منشأ   ا ی و  

  ند ی گو ی سخن م  ی به نحو  ش ی از تجربة خو  فنا در حالت فنا و مکاشفه بوده و عرفا در حالت 

 . د کنن ی م   ر ی تعب   ی گر ی که در حالت صحو و بقا همان را به نحو د 
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 . ی تجربه عرفان   کثرت و وحدت، فنا،   ، ی عرب وحدت وجود، ابن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

مسئله وحدت وجود هسته اصلی    هرچندپیش از بیان مسئله اشاره به این نکته ضروری است که  

از وجوه مختلف این مسئله را    پژوهانعرفانعرفا و    تمام مکاتب عرفانی است و در طول تاریخ، 

سس نظریه وحدت وجود است یا خیر  ؤعربی مکه ابندر باب این  نظرانصاحباند اما  بررسی نموده

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاز جمله این نظریه .دارند نظرفاختلا

ابن  .1 به دست  نظریه وحدت وجود  که  است  اما  ابراهیم مدکور معتقد  یافت  کمال  عربی 

تیمیه اولین کسی است که این واژه را به کار برده عربی این اصطلاح را به کار نبرده است و ابنابن

 . ( 263 :1383 )جهانگیری، است

که بر این باور است که حسین بن منصور   1نیکلسون ضمن رد دیدگاه آلفرد فون کرمر   .2

کند که نظریه وحدت وجود نه بر حلاج قابل  کید می أگذار نظریه وحدت وجود است؛ تحلاج پایه

چرا که مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حلاج    انطباق است و نه بر اوایل پیدایش تصوف، 

 . ( 60: 1382 )نیکلسون، عربی بودالدین ابنمؤسس آن محی  نیتربزرگدر تصوف ظهور کرد و 

برد، عربی هرگز تعبیر وحدت وجود را به کار نمیابن  هرچندویلیام چیتیک معتقد است که    .3

کند که این ادعا که  کید می أ آن شبیه است و تکند که به  هایی استفاده میاز گزاره  لیکن غالباً

 )چیتیک، ادعایی به حق است    قطعاً  عربی مؤید وحدت وجود به معنای حقیقی آن بوده است،ابن

1384 :25) . 

کار نبرده است ولی بعدها مستشرقان  ه  عربی در آثارش باصطلاح وحدت وجود را خود ابن  .4

 . (63: 1380 )کاکایی،  اندآن را به وی نسبت داده

بررسی مسئله وحدت    عربی را مؤسس نظریه وحدت وجود بدانیم و چه ندانیم، اما چه ابن 

 :  اندهمچنان که دیگران نیز اشاره نموده ای است زیرا اولاًعربی حائز اهمیت ویژهوجود از نگاه ابن

ای  ، جلوه تازهعربی و ارائه مبانی عرفان به سبک نظریمسئله وحدت وجود با ظهور ابن

عالم   در  که  معنا  این  به  وجود  بحث وحدت  پیروانش  بین  در  وی  از  بعد  و  نموده  پیدا 
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و تحقیق قرار   موردبحثشناسی یک حقیقت بیشتر وجود ندارد،  هستی به لحاظ هستی

 . (239: 1380 )نوظهور، گرفته است

کند  عارفی است که سعی میهای عرفانی نیست بلکه  جذبه  شور و   ریتأثتحت  وی صرفاً  ثانیاً 

اش بنیاد یک نظام فکری  خود رنگ عقلانی دهد. او بر اساس تجارب عرفانی  به تجارب عرفانی

های عرفانی در جهان اسلام است و  کامل و شاملی را استوار ساخت که هنوز هم محور بینش

معنا    کیو به    ینظر  او پدر عرفان. به تعبیر شهید مطهری  استعرفان نظری با او شناخته شده  

  تا، بی  )مطهری،تماماً شاگردان او هستند  زبانعربو چه  زبانیفارساست و عرفا چه  یعرفان فلسف

چنان جایگاهی دارد که  عربی در عرفان نظری و نظم بخشیدن به معتقدات عرفا آنابن  .(576:  10ج

عارفی    آنکه»وی بیشتر از    پندارند کهو چنین می  دانند تا عارفبرخی وی را بیشتر فیلسوف می

ن به نظریات و تفکرات عرفانی بود و نظام تفکر عرفانی جامع و  د ای در نظم دامجذوب باشد نابغه

 . (443: 1377 )شیمل،« های پس از خود قرار دادمنسجمی در اختیار نسل

 بیان مسئله

در نظر اول متضاد    عربی در مسئله وحدت وجود و کثرت آفاقی بسیار پراکنده و حداقلعبارات ابن

است دارد    .گونه  وحدت محض  به  گرایش شدید  می  کهی نحوبهگاه  نظر  برای  به  جز  که  رسد 

گوید که خواننده سخن می  ی اگونهبهبه وجود نیست و گاه    دیگری قائل  زیچچیهتعالی برای  حق 

 صراحتبهداند و گاه  عربی عالم هستی و کلیه موجودات آن را خدا مییابد که ابن چنین در می

 . کند یید میأ تکثر را ت

آنچه   نیز مشاهده نمود.  عربی از مقام فنا توان در تلقی ابنهمین تنوع در کلام و تعابیر را می

از  عربی  شود تلاش برای پاسخ به این پرسش است که آیا در تلقی ابندر این مقاله پیگیری می

شود یا خیر؟ درضمن بررسی مسئله یادشده  فانی می  ی کلبهذات عارف منحل شده و    وحدت وجود، 

است یا   زند آفاقی و عینیعربی از آن دم میوحدتی که ابن این مسئله را نیز واکاوی کنیم که آیا

که  است و یا این    دیگر، آیا نظریه »وحدت وجود« بحثی وجودشناختیعبارتبه انفسی و ذهنی؟

و مربوط به حالت روانی عارف است. همچنان که آقای کاکایی   شناختی بودهای روان مقوله اصالتاً

 : کنند کهگونه اشاره می به همین مطلب این یدرستبه
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عربی نیز مطرح این سؤال که آیا شهود عارف جنبه عینی دارد یا ذهنی، برای خود ابن 

بیند  کثرت تجلّیّاتی که عارف خود را با آن مواجه میبوده است، چنان که در تنوّع صور و  

کثرت ناشی از تغایر ادراک است یا ناشی از   :آید کهعربی پیش میاین سؤالات برای ابن

تنوع متجلی یا ناشی از نسبت صاحب تجلی با متجلی؟ هنگامی که خدا بر تو تجلّی 

گردد؟  به چه چیزی بازمی کند چه چیزی از او مشهود است؟ اختلاف و تغایر تجلّی  می

پذیرد، هرچند  به این معنا که رؤیت تو دگرگونی می  آیا بازگشتش به تغایر ادراک توست، 

نفسه مختلف نیست و یا برعکس، این اختلافات به تنوّع تجلّی و به نسبت  خود تجلّی فی

 .  (163: 1379، )کاکایی گردد نه به تو و نه به او؟می بر

آنچه گفته شد سیر مباحث این نوشتار به این صورت خواهد بود که ابتدا شواهد    بهباتوجه

کنیم و سپس به تحلیل این  دال بر وحدت محض و انحلال ذات و شواهد مخالف با آن را ذکر می

 پردازیم. شواهد دوگانه می 

 شواهد پذیرش کثرت و عدم انحلال ذات: 

شود زیرا وحدت توصیف مقام ذات  مطلق نفی نمی  تصوربهدر بیان عرفا تکثر در مقام فعل الهی  

 :به تعبیر آقای نوظهور است.

قبل از  در بینش عرفانی حقیقت وجود یعنی ذات متصف به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه، 

از آن خبر ندارد یعنی غیب مطلق    کس چیهمعلوم نیست و    کسچیهظهور و تجلی برای  

تعینات  دارای  فعل  و  تجلی  مرتبه  در  واحده  این حقیقت  ولی  است.  مطلق  مجهول  و 

شود و حق به اعتبار این ای است که از این تعینات تعبیر به نسب و روابط میمتکثره

ولی در مقام   است کثرات اسمائی و صفاتی و کثرات فعلی و خلقی، متکثر در مقام فعل  

 .(242: 1380 )نوظهور،  ذات احد است

داند و در آثار او تعابیر و عبارات مبنی بر واقعی  عربی این کثرت را یک کثرت حقیقی میابن

که اگر کثرات   عربی از کثرت به این صورت استدانستن این کثرت کم نیست. البته تلقی ابن

را   اوهام صرف خوا   نفسهیفخارجی  از خدا لحاظ کنیم  بود.  و مستقل  حمزه    همچنان کههند 

کید أ بر این نکته ت  «الا کل شیء ما خلا الله باطل  ، زائل  لامحالهو کل نعیم فناری با اشاره به این بیت »

 در این تلقی کثرات هنگامی واقعی هستند که به تعبیر آقای نوظهور   .( 248: 1374)فناری، کند  می

به این معنا که حقیقت وجود، واحد به وحدت شخصی    »کثرات را به اعتبار تجلی حق لحاظ کنیم. 
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است و از این حقیقت در مقام ظهور و تجلی، کثرات امکانیه اعم از کثرت اسماء و صفات و کثرت  

 . (254: 1380 )نوظهور، «گیردمی نشئتاعیان ثابته و موجودات ممکنه خارجی 

تعابیر دیگری دارد که بیانگر    ،عربی در کنار تعابیر فراوانی که دال بر وحدت محض هستندابن

کثرت هستند این تعابیر به لحاظ کمی و کیفی در حدی هستند که به تعبیر ویلیام چیتیک 

آید چرا می  حساببهعربی  شناسی ابنتوان ادعا کرد که وحدت وجود توصیف تامی از وجودنمی

توان  ز جمله این تعابیر میا  (25:  1384  )چیتیک،  کندبا همان شدت تأکید می  که وی به کثرت عین، 

 :به موارد زیر اشاره نمود

رسد که تمام  کند که انسان به مقامی میتصریح می عربیتصریح به ثبوت ذات نفس: ابن . 1

 .  دهد عینیت را از دست می رازیغ بهصفات 

هایی که هنگامی که عبد از همه اسمای خویش که لازمه سرشت اوست و از همه صورت 

عینش بدون هیچ   رازیغبهاز او    کهینحوبه  کلی خارج شود،هآفریده شده است ببر آن  

چیزی باقی نماند؛ در این هنگام نزد خدا از مقربان    -  نجز عیهب  -  یصفت و هیچ اسم

من الان هیچ صفتی    موافقیم که گفت:   دیزی  ابوما در این امر با قول استادمان    خواهد بود.

  عربی، )ابنزمانی بود که خدا وی را در این مقام مقیم داشت    ندارم و منظورش از »الان«

 .(13: 4ج تا،بی

فالله »  دهد: ی ند و وجود را به عالم و انسان نسبت م ک ی از وجود عالم و انسان بحث م   ی عرب ابن .  2

فحدوده   یبالله تعالده فالعالم معقول لذاته موجود یحفظ وجوده بتجد یافتقار دائم له ف  یو العالم ف دائماًخالق 

منه وجود الإنسان    یرناه خلق إلا و تعلق القصد الثان کما من خلق ذو »  ( 398:  3ج  تا،بی  عربی،)ابن«  نه یة عی النفس

لها خلق    یان القصد الأول معرفة الحق و عبادته الت کإذ    ی العالم و إنما قلت القصد الثان  ی فة فی هو الخل  یالذ

 . (123 :1ج تا،بی عربی،)ابن «لهکالعالم  

خلق انسانی    خاطربهشب و روز    د: دگرگونی یگوجاد« انسان سخن مییخلق و ا»از مفهوم  .  3

  ی وِّرُ النَّهارَ عَلَ یکو اختلاف الأحوال و الأطوار  ».  است که خلیفه خداوند و صاحب بهترین خلقت است

 « مٍیأحَسَْنِ تَقوِْ  یخلقه الله ف   یجاد الإنسان الذّیعالم الانشقاق و الانفطار لإ  ی النَّهارِ عل  ی لَ عَلَی وِّرُ اللَّیکلِ و  یاللَّ

 . (42: 1336 عربی، )ابن
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شود  سالک می  یوپادست  زبان،   چشم،   کند حق گوش،در باب حدیث قدسی که بیان می.  4

لا بدّ من اثبات   ة:ی میلمة ابراهک ی ة فی میمة مهکفص ح» آورد: از لزوم ثبوت عین عبد سخن به میان می

  ی ته عل یده و رجله. فعمّ قواه و جوارحه بهویون الحقّ سمعه و بصره و لسانه و یکصحّ أن ینئذ ین العبد و حیع

 . (147:  ب 1370 عربی،)ابن« جة حبّ النوافلی ق به سبحانه و هذه نتیلی یالذ یالمعن 

ما هو عین الاشیاء فی ذواتها »:  اءیاش  اء،یاشخداوند عین ذات اشیاء نیست بلکه او اوست و  .  5

 . ( 484: 2ج تا،بی  عربی،)ابن «بل هو هو و الاشیاء اشیاء

 : کندعربی به عدم عینیت خدا و عالم تصریح می ابن. 6

کند و سپس از عالم خیال به عالم حس  وقتی سالک در عالم خیال خدا را مشاهده می

پس خدا را در  .  ز او جدا نیستکند و ایابد، حق نیز با او نزول میو محسوس تنزل می

بیند و حق را  کند و هیچ صورتی را از او خالی نمیصورت تمام امور عالم مشاهده می

داند که خدا عین نفس او و عین عالم نیست و در این امر بیند و می عین نفس خود می

 . (235: 3ج  تا، عربی، بی)ابن شوددچار حیرت نمی

 یما سون وجودی قائل است و معرفت واقعی را در نفی  أالله شعربی برای ما سوی  ابن.  7

نگرد نه اسباب کند که عارف همیشه وجه و جنبه یلی الحقی اشیاء را میکید می أ بیند بلکه تنمی

و این روش و طریقه اهل طریق   وجود آن شیء را بر آن متوقف ساخته است  خداوندو شروطی که  

نظر یه ما ی من الله إل ین الوجه الخاص الذکن ممکل ممک  ینظر فیدا إنما العارف أب» الله از اصحاب ما است

ق الله من یة أو الشرط هذا هو نظر أهل طریجهة العل  یه أو ربطه به علیأوقف الله وجوده عل  یالسبب الذ  یإل 

 . (720: 1ج تا،بی  عربی،)ابن «أصحابنا

بر میداند و آن را  عربی نفی کامل ممکنات را خطا می ابن.  8 شمرد و  از مصادیق تناقض 

نزد ایشان ثابت شده است    کهییازآنجابعضی از اهل نظر که دارای عقل ضعیفی هستند،  ،  گوید می

دانند که نقض حکمت بوده و خلاف است لذا بر خداوند امری را جایز می  شاءیمافعالکه خداوند  

پردازند  واجب بالذات و واجب بالغیر میواقعیت است و آن اینکه ایشان نفی امکان نموده و به اثبات  

 پذیرد. ولی فرد محقق امکان را ثابت کرده و آن را می 

شاء، جوزوا  ی رون أن الله، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما ی فة یبعض أهل النظر من أصحاب العقول الضع

إِلو لهذا عدل    نفسه  یه فی مة و ما هو الأمر علکناقص الحیما    یالله تعال  یعل   ی نف   یبعض النظار 
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  1377  عربی، )ابن  عرف حضرتهی ان و  کثبت الإمی ر و المحقق  یان و إِثبات الوجوب بالذات و بالغکالإم

 .(67الف: 

عالم فنا    او در بیان تعداد عوالم، ستیعربی مساوق با عدم نزد فلاسفه نفنا در اندیشه ابن .9

.  ( 120 :1ج  تا،بی  عربی،)ابن کندعنصری تعبیر به عالم فنا می از عالم  و برشمردهرا در مقابل عالم بقا  

 .توان آن را در زمره یکی از عوالم برشمردروشن است که اگر عدم به معنای عدم مطلق باشد نمی

استقلال خود را حفظ نموده و    هرکدامعربی تصریح دارد که در مرتبه فنا عبد و رب ابن.  10

ل واحد  ک مال وجود  ک  یزال العبد و الرب معا ف یلا  »  بین نخواهد رفت.مرز بین عبد و رب هیچگاه از  

 . (167 :1ج تا، بی عربی، )ابن« زال العبد عبدا و الرب ربایلنفسه فلا 

کند و متعلق فنا را افعال عبد دانسته و  ای به انحلال ذات نمیشیخ در تعریف فنا اشاره. 11

از اگر  ،  کند گونه تعریف میفنا را این بپرسی که فنا چیست خواهیم گفت که فنا عبارت است 

  ی ام الله عل یة العبد فعله بقیفإن قلت و ما الفناء قلنا فناء رؤ»  اینکه عبد فعلش را به قیام خداوند ببیند

 . (133: 2تا، جبی  عربی،)ابن« کذل

فنای از اعلی  عربی تصریح دارد که در طریق عرفا فنا همواره از ادنی به اعلی است و ابن. 12

 بهباتوجه .  (512  :2ج  تا،بی  عربی،)ابن  به ادنی اصطلاح قوم نیست هرچند از حیث لغت صحیح است

فنای از ذات و انحلال ذات )به معنای معدوم شدن   کهییازآنجاتوان گفت که این سخن شیخ می

 تواند انحلال ذات باشد.  نمی   مطلق( مصداق فنای از اعلی به ادنی است لذا مراد ایشان از فنا،

نویسد: فنا همواره از نسبت به فنا و چرایی این شرف می شیخ در بیان اشرف بودن بقاء . 13

ذا  کعن  کأفنا یفإن الفناء هو الذ» همواره در تو موجود است.یک چیزی است که قوه و سلطان آن 

 . ( 515: 2ج تا،بی  عربی،)ابن «یک فله القوة و السلطان ف
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 شواهدی دال بر وحدت محض و انحلال ذات: 

فلا وجود إلا لله و لا  »  وجود و اثری جز وجود و اثر خدا نیست.  چی هکند که عربی تصریح می ابن.  1

کند که جز خداوند تحققی نیست و او عین  کید میأ و ت  (215:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  «أثر إلا لها

:  3ج  تا،بی  عربی،)ابن  «ن الوجود و هو الموجودیو ما ثم إلا الله و هو ع»   وجود است و موجود فقط اوست

  عربی، )ابن کند که هر چه در وجود است حق و هر چه در شهود است خلق استکید می أ و ت  (255

 . (306: 3تا، جبی

  کند که در ملک وجود جز خدا و احکام اعیان نیست و اعیان ممکنات یا اینکه تصریح می.  2

ام کالوجود إلا الله و أح  یفما ف»  در عدم بوده و خارج از ملک وجودند.  -د  انه به وجود متصفک  -

در    .(424  :13ج  تا،بی  عربی، )ابن  «بالوجود  اة للاتصافینات مهکان الممیإلا أع  یئ یالعدم الش  یان، و ما فیالأع

داند که کثرت علل را مربوط به اصطلاحی می خصوصبهجایی دیگر از فتوحات بحث از کثرت و 

کند که اما نزد محقّقان ثابت است که در هستی غیر از  کید میأاند و تعقلای اهل نظر وضع کرده

 . (279: 1ج  تا، بی  عربی،)ابنخدا وجودی نیست 

الله پنداشت بلکه ماجرا   یما سوشود که نباید کثرت را به معنای تحقق  یا اینکه متذکر می.  3

و خواطر انسان از تجلی او متنوع    کندها تجلی می این است که حق در دنیا پیوسته برای قلب

ند اختلاف  دانکه می  اندشانی ا  همچنان کهیابد  شود ولی جز اهل الله کسی این نکته را در نمی می

  عربی، )ابن  یابد چیزی غیر از تنوّع خدا نیستظاهری که در دنیا و آخرت میان موجودات ظهور می

»فان العارف   کند که:گونه مطرح میاین مضمون را این فصوصدر کتاب   یا اینکه . (470الف: 1370

اینکه تصریح دارد  و یا    (192الف:    1370  عربی،)ابن  ء« ء بل عین کل شیمن یری الحق فی کل شی

وجودی نیست که به صور    جز وجود حق   که ممکنات در اصل از سنخ عدم هستند و در عالم 

س وجودٌ إِلا وجود الحق یأصلها من العدم، و ل  ینات عل کأن المم »  کند مختلفه در ممکنات تجلی می

 . (96الف:  1370عربی،)ابن «انهایأَنفسها و أع ی نات فکه الممیعل یبصور أحوال ما ه 

کنند در باب خود وجود مطرح می  الوجودواجبعربی سخنی را که فلاسفه در مورد  ابن.  4

کند که وجود مثل و ضد ندارد چه آنکه وجود حقیقتی واحده است و  تصریح می  کند و بیان می 
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قیقه  الوجود حالوجود ضد، فانالوجود مثل فما فی فما فی»  افتد امر واحد هیچگاه با خودش در تضاد نمی

 . (92الف:  1370 عربی، )ابن «واحده والشی لایضاد نفسه

عربی بر این  تواند دلالت بر وحدت محض داشته باشد تصریح ابناز دیگر عباراتی که می.  5

«  العالم متوهم ماله وجود حقیقی»  ای از وجود ندارد.عالم یک وهم و پندار است و بهرهمطلب است که  

نفسه و لا    یل سوی ه دلین علیکفسبحان من لم  »  کند کهیا اینکه تصریح می.  ( 103الف:    1370  عربی، )ابن

  عربی، )ابن  «ثرةکه الیال إلا ما دلت علیالخ  یة. و ما ف یه الأحدیون إلا ما دلت علکال  ی نه. فما فیونه إلا بعکثبت  

کنی  خود ادراک میه غیر از  کبدان که تو و هر آن:  کند کهیا اینکه تصریح می.  ( 104  الف:  1370

فاعلم »  و عالم وجود خیال اندر خیال است و وجود حقیقی همان خداوند است  خیالی بیش نیست

ال، و الوجود الحق إنما  یخ   یال فیله خکال. فالوجود  یس أنا خیه لیه مما تقول فکع ما تدری ال و جمیخ  کأن

 . ( 104الف:  1370 عربی،)ابن« نهیث ذاته و عیهو الله خاصة من ح

ابن.  6 تاز دیگر عبارات  این است که  بر نفی کثرت دارد  کند که  کید می أ عربی که دلالت 

یا اینکه تصریح    (459:  2ج  تا،بی   عربی،)ابن  کند بلکه عین اشیاء استخداست که اشیاء را ظاهر می 

 . (152الف:    1370  عربی،)ابن  است  -د  شونیمه خلق نامیده  ک  -   که خداوند متعال عین مظاهر  کند می

گذارد و تصریح  داند و جایی برای غیر نمیعربی در تعابیر مکرر خدا را همه چیز می ابن.  7

مطلب پی برده است زیرا سالک    قتیحقکند که کسی که بداند که خداوند عین طریق است به  می

معلومی جز خدا نیست و او عین وجود و عین سالک و    آنکهکند چه  در اوست که سلوک می

ه،  یما هو عل  یق عرف الأمر عل ی ن الطری»فمن عرف أن الحق ع   و عالم جز او نیست  مسافر است

فلا    و المسافر  کن الوجود و السالیو تسافر إذ لا معلوم إلا هو، و هو ع   که جل و علا تسلیفإن ف

 . (109الف:  1370 عربی،)ابن« عالم إلا هو

از عدم هستند و وجودی جز وجود حق نیست    کند که ممکنات اصالتاًعربی تصریح میابن.  8

س وجودٌ إلِا وجود یأصلها من العدم، و ل ینات علکأن المم»  یابداعیان ممکنات ظهور می  صورتبهکه  

خداوند    بلکه اصلاً  .( 96الف:    1370  عربی، )ابن  «انهیأَنفسها و أع  ی نات فکه المم ی عل  یالحق بصور أحوال ما ه

نها لا  ی، بل هو عین یل ما له وجود عک  یم و الأثر فکو لها الح»  عین اعیان موجودات است نه غیر آنها 

 . ( 51الف:  1370 عربی،)ابن « ةینی ان الموجودات العیأع یرها أعنیغ
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  باخدا که    کند که وجودی از خداوند خارج نشده کید می أعربی تکه ابنشاهدی دیگری این  .9

نه،  ین عیکء لم  ی فما خرج عنه ش ».  بلکه هویت خداوند عین هویت اشیاء است  غیریت داشته باشد.

و در روایات صحیحه است که خداوند عین   ( 170الف:   1370 عربی،)ابن «ءی الش   کن ذلیتُهُ هو عیبل هو

اشیاء همه پس هیچ چیزی محدود    محدود هستند،  - ف  ا شدت و ضعب  -  اشیاء است و چون 

گونه و خداست که در مخلوقات و مبدعات ساری است و اگر امر این  شود مگر آنکه او خداستنمی

 . (111الف:  1370 عربی،)ابن یابد زیرا او عین وجود استنباشد وجود تحقق نمی

)نه اینکه موجود    اندکند که اعیان ممکنات فقط استفاده وجود نمودهعربی تصریح می ابن.  10

حق   حالنیدرع باشند( و وجود جز حضرت حق نیست زیرا محال است که امر زائدی باشد و  

حضرت حق   جزبهپس چیزی در عالم وجود    کند. و دلیلی واضح این سخن را پشتیبانی می  نباشد 

س  ینات ما استفادت إلا الوجود و الوجود لکان الممیفإن أع»  تحقق ندارد و جود منحصر در حق است.

الحق لأنه  یر عیغ لیکل أن  ی ستحین  زائدا  أمرا  لما  یون  الحق  الدلی عطیس  فی ه  فما ظهر  الواضح  الوجود    ی ل 

کند که ممکن هرچند  یا اینکه تصریح می  (517:  2ج  تا،بی  ربی،ع)ابن   «بالوجود إلا الحق فالوجود الحق

ترین شعر عرب بیت لبید است که هر شیء جز  که موجود است ولی در حکم عدم است و صادق 

 . (716: 1ج تا، بی عربی، )ابن  خدا باطل است و باطل عدم است

کید بر انحصار وجود برای أ وجود دارد که ت  یفراواندر آثار ابن عربی شواهد و عبارات  .  11

کند که وجود جز حضرت حق نیست و وجود هیچگاه از او  خدا دارند از جمله اینکه تصریح می

،  ( 57:  1ج  تا، بی  عربی، )ابن  «ر اللهی الوجود غ  یو ما فکه »یا این  (406:  1ج  تا، بی  عربی، )ابن  شودخارج نمی

:  1ج  تا،عربی، بی)ابن  «»و الحق هو الوجود و الخلق هو العدم.  (33:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  له حق« کو الوجود  »

.  (114:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  «الوجود إلا الله  یو ما ف».  ( 551:  1ج  تا،بی  عربی، )ابن«  لا موجود إلا الله »  ، (406

و ما ثم إلا الله و هو  »  جزا خدا چیزی صاحب تحقق نیست  است،وقتی خداوند عین وجود و موجود  

فهو الشاهد و المشهود و هو ما استفاد الوجود بل هو  »  . (255:  3ج  عربی،)ابن«  ن الوجود و هو الموجودیع

الله فإن  . »(36:  1ج  تا،بی عربی،)ابن«  و هو وحده متصف بالوجود لنفسه» .  (484  :2ج  تا،بی عربی،)ابن  «الموجود

  : 1ج  تا،بی  عربی،)ابن  «ءی ل ش کء و هو وجود ی ل شک  ی ل معبود و فک  ی هو الوجود و الموجود و هو المعبود ف 

475) . 
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 وجه جمع بین شواهد متعارض 

آثار   ابن  مانده یجابههمچنان که گذشت در  عباراتی وجود دارند که  از  بر   صراحتبهعربی هم 

  پذیرد. الله را می  یما سوکثرت و تحقق    یروشنبهکید دارند و هم عباراتی که  أ وحدت محض ت

دهد و همچنان که  عربی این وحدت و نفی غیر را از مقام آفاق به مقام نفس نیز تسری میابن

کید بر اینکه خدا عین وجود و عین سالک و مسافر است و عالم جز  أ گذشت در برخی عبارات با ت

نیست، وج  او  نفی می گویی  نفس سالک هم  برای  را  آنها در  ود  از  برخی  به  کند. شواهدی که 

یک دسته از شواهد را ندیده گرفت    یراحتبهتوان  است که نمی  یاگونهبهصفحات بالا اشاره شد  

کید آنها. این صراحت و کمیت کار را برای أ است و هم صراحت و ت توجهقابلزیرا هم کمیت آنها  

بحث نسبت وجود با واجب و   سازد. ضمن اینکه اساساًبه مجاز دشوار میتحویل یک طرف ماجرا 

  داند شریف جرجانی آن را طوری وراء طور عقل میسیدممکنات چنان عمیق و دشوار است که میر

 . (185: 1369 ، نور  اءیض)

از شواهد گرچه مشکل است اما ممتنع نیست چه    در نظام    آنکهجمع بین این دو سنخ 

فکری عرفا رویکردها و مفاهیمی وجود دارند که ما را برای گذر از این ناسازگاری و تضاد ظاهری  

تواند این دو سنخ شواهد متعارض را برای  کنند. در ادامه چهار توجیه یا رویکرد که میکمک می

 شود:سازد بررسی می فهمقابلما  

 توجیه اول: فنای صفات سالک نه ذات سالک

توان یکی از دو چیز دانست: ذات عارف یا صفات عارف. اگر متعلق فنا در تجربه فنا متعلق فنا را می 

فنای معرفت سالک در معرفت  عنوان متعلق فنا نام برد: توان موارد زیر را به صفات عارف باشد می 

 عارف در شهود و تجلی حق، فنای اراده سالک در اراده حق.  یخودآگاه و   فنای شعور  حق، 

 عربی در بحث از مفهوم فنا ضمن برشمردن معانی و مراتب مختلف فنا در قسم چهارم،ابن

کند که یکی از مراتب  کند. در توضیح قسم چهارم تصریح میپنجم و ششم فنای ذات را مطرح می

از لطیف و کثیف است و فنای ذات است و    فنا، تحقیق آن چنین است که ذات انسان مرکب 

لطیف انسان    جزء  هرکدام از این دو، حقیقت و احوالی دارند که با دیگری متفاوت و متمایز است.

در حالات مختلف دارای صور متنوع است اما جزء کثیف او ثابت است گرچه اعراض آن مختلف  
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اتت فانی گردی ولی در این حال از مشاهده ذات خود در گاه که با مشاهدت از ذپس آن.  است

صاحب این نوع چهارم فنا نخواهی بود. اما اگر در این شهود ذات خود   ذات حق هم فانی نشوی؛

کنی صاحب این نوع چهارم فنا  را مشاهده نکنی و فقط مشاهده کنی آنچه را که مشاهده می

فنا از تمام عالم    ، دهد که نوع پنجم فنا نه شرح میگوعربی قسم پنج فنای را اینخواهی بود. ابن

اگر در این حال سالک بداند که اوست که دارد مشاهده    به سبب شهود حق یا ذات سالک است.

کند به این مقام رسیده  کند صاحب این حال نیست اما اگر نداند که اوست که دارد مشاهده میمی

گاه سالک با شهود    همچنان کهشود  لم فانی میواسطه شهود حق یا ذات خود از دیدن عاهو ب

 شود. حق یا کونی از اکوان از ذات فانی می

دهد که سالک در این مقام از دیدن خود نیز  گونه توضیح میعربی نوع ششم فنا را اینابن

داند که اوست که در حال شهود حق است زیرا در این حال او را چشمی که فانی شده و نمی

 . (515 - 512: 2ج  تا، بی عربی، )ابن یستمشهود باشد ن

او در این باب موهم    داند و برخی از تعابیرهرچند شیخ یکی از مراتب فنا را فنای ذات می

ماند اما  گویی تشخص و تعینی برای سالک باقی نمی   کهی نحوبهانعدام و فنای ذات سالک است  

تعریف او به فنای صفات عارف نزدیک است   آید،شیخ آنگاه که در صدد تعریف مفهوم فنا بر می

»اگر بپرسی    کندگونه تعریف میفنا را افعال عبد دانسته و فنا را این  او متعلق  تا فنای ذات سالک.

  که فنا چیست خواهیم گفت که فنا عبارت است از اینکه عبد فعلش را به قیام خداوند ببیند« 

ضمن اینکه .  (133  :2تا، جبی  عربی، )ابن  «کذل  یام الله علیعله بقة العبد فیفإن قلت و ما الفناء قلنا فناء رؤ»

دقت در عبارت وی نشانگر این مطلب است که مراد وی انحلال و نیستی کامل نفس سالک نیست  

زیرا تعبیر وی از فنای ذات این است که »اگر در این شهود ذات خود را مشاهده نکنی، و فقط  

گوید  کنی صاحب این نوع چهارم فنا خواهی بود« او نمیمشاهده میمشاهده کنی آنچه را که  

کند که  عربی تصریح مییا اینکه ابن  گوید اگر ذات را مشاهده نکنی.اگر ذات نابود شود بلکه می 

  ی فإن الفناء هو الذفنا همواره از یک چیزی است که قوه و سلطان آن همواره در فرد موجود است »

 . ( 515 :2ج تا، بی  عربی،)ابن «یکقوة و السلطان فذا فله ال کعن  کأفنا

 :کند کهتعبیر هجویری در این باب راهگشا است وی تصریح می 
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افتد به قهر وی به صفت وی گردد. چون    مثال این چنان است که هرچه اندر سلطان 

سلطان ارادت حق از سلطان آتش  سلطان آتش وصف شیء را اندر شیء مبدل گرداند، 

اما این تصرف آتش اندر وصف آهن است و عین همان است و هرگز آهن آتش    .تراولی

 .(360: 1374 )هجویری، نگردد

کند نه فنای ذات سالک را. او معتقد  یید میأ سخن قیصری در باب فنا نیز فنای صفات را ت

 :است که

در   انعدام و نیستی مطلق عین بنده نیست بلکه مراد فنای جهت بشریت وی   منظور از فنا، 

 لکل وجهه هو مولیها  ای را جهتی از حضرت الهی است که آیه چه هر بنده  جهت ربانی است، 

گردد مگر در اثر توجه تام به آستان حق اشاره به آن است و این فنای بشریت حاصل نمی

گردد با این توجه است که جهت حقی تقویت شده و بر جهت خلقی وی غالب می   که   مطلق 

گردد که بنده تعین حقانی ... و این فنا موجب آن می  که آن را مقهور و فانی سازد   یی جا تا  

در حال فنا،  نی بنابرا   ؛ یافته موصوف به صفات ربانی شود که همین است معنی بقاء بالحق 

 . ( 147  :1375 )قیصری،  شود و مطلق از میان برداشته نمی   ی طورکلبه تعین بنده  

و بقا ذات انسان نیست بلکه صفات اوست زیرا از نگاه ایشان  یعنی در نظر ایشان متعلق فنا  

مراد از هر چیزی عین آن چیز نیست بلکه معنی آن است که چون آن معنی در او باشد او را باقی  

مراد    ؛ لذا گوینداو را فانی می   )صفات انسان/ممکن( در او معدوم گردد،   آن معنی   نامند و چونمی

 ل آثار امکان است نه انهدام حقیقت او. از فنای ممکن در واجب اضمحلا

 توجیه دوم: وحدت شهود 

جنبه ذهنی دارد و در عین آنچه واقعیت  مراد از وحدت شهود این نیست که وحدت وجود صرفاً 

دارد کثرت بدون وحدت است. بلکه مراد این است که نفی مطلق کثرت فقط در مقام مقایسه 

به بیان صدرالمتألهین با نگاه شهودی فنا ندیدن است نه   نمودن حضرت حق با سایر اشیاء است.

 کند: روشن می یدرستبهشهود را وی در باب فنا تعبیر راهگشایی دارد که مفهوم وحدت  نبودن،

توجهی به سالک یا اعدام کمالات وی نیست، بلکه به معنای بی   نابودشدن به معنای    فنا 

احدی را   ی تعال حق رسد که جز  نفس و کمالات نفسانی است. سالک در اثر فنا به جایی می 

ه حق به خود حق بیند و نه دیدن خود را، او فقط با دید نبیند. مقیم کوی فنا نه خود را می 

؛ نابودشدن نگرد. پس فنا ندیدن است نه نبودن و خرق نهایی نیز خود را ندیدن است نه  می 



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

162 

چون نابودی کمال نیست بلکه ندیدن هنر است. سالک چون به مقام فنای تام راه یافت، 

 چیزی جز خدا نبیند، نه خود را و نه غیر را و نه ندیدن غیر را و نه دیدن حق را و در این

، 1368)ملاصدرا،    ها خرق شود مگر حجاب خدا دیدن که قابل خرق نیست مقام تمام حجاب 

 .( 249- 248و    116  : 1ج 

بر وحدت محض و نفی ذات سالک  عربی که  تواند آن دسته از تعابیر ابنبا این تلقی از فنا می

عربی عباراتی  اینکه در سخنان ابن  و هر نوع کثرت دارند را بیانگر وحدت شهود بدانیم خصوصاً

 از جمله:  کنند.وجود دارد که وحدت شهود را پشتیبانی می 

 : نویسداعتبار و حکم نمازِ مغمی علیه می در بحثِ. 1

مدهوش صاحب حالی است که جلال خداوند او را به فنا رسانده و یا جمال حق وی را  

لی حواس ربوده و از طور عقل خارج شده باشد و در این غیاب عقل خداوند خود متو

... من خود مدتی در این حال مقیم بودم بدون اینکه در آداب و ترتیب ظاهری    اوست

 . (479 :1تا، جعربی، بیابن)  نمازم خللی وارد شود

یادآور    برد،می  به کارعربی برای کمک به فهم »وحدت وجود«  بعضی از تمثیلاتی که ابن.  2

-توضیح این حدیث که بین خدا و خلق حجابعربی در  ابن  مثالعنوان به »وحدت شهود« است.  

 : نویسدسوزاند میمی  بیند، سبحات وجه خدا آن چه را که خلق می  هایی است که اگر رفع شوند، 

در    - اندآنه خلق در آن و یا عین ک  -تر این سوزاندن عبارت است از اندراج نور پایین

که در مورد ستاره ای که نور بالاتر، مانند اندراج نور ستارگان در نور خورشید، چنان 

گویند  گیرد، با آن که نور در ذات ستاره وجود دارد، میتحت شعاع نور خورشید قرار می

  عربی، )ابن  منظور معدوم شدن نیست، بلکه تبدّل حال است  سوخته و محترق شده است.

 . (72 :4تا، جبی

دهد ابن عربی در جای دیگری از کتاب فتوحات با اشاره به تمثیل اندراج  عربی توضیح میابن

دهد که در حال  دگان، توضیح میننور ستارگان در نور خورشید و محو شدن آنها از چشم بین

برای صاحب شهود محو می اعیان  آثار و  بوده و معدوم    نفسهیف   کهیدرحالشود  شهود  موجود 

 . (396 :3تا، جبی )ابن عربی،اند لکه برای صاحب شهود محو شدهاند بنشده

   نویسد:می «ترون ربکم کما ترون القمر لیله البدر در شرح این حدیث نبوی که » . 2

و هنگامی که من به این منزل داخل شدم تجلّی در نوری بدون شعاع برایم اتفاق افتاد  

واسطه آن نور دیدم و همه اشیا را در خویش دیدم ه و هم آن نور را دیدم و هم خودم را ب
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ه به کمک نوری زائد بر  ن  -  کردندحمل می  خوددرذاتو اشیاء را از طریق نورهایی که  

و در   دیدم و مشهدی عظیم یافتم که حسّی بود نه عقلی و صورت بود نه معنا -  نذاتشا

صغیر بر حال    کهیالدرحواسطه دخول کبیر را دیدم  هوجودی صغیر ب  توسعهاین تجلی  

 .(633: 2ج  تا،بی  عربی،)ابن صغیر خود بود و کبیر در همان حال کبیر خود بود

 توجیه سوم: تحلیل معنای وجود و عدم نزد ابن عربی   

عربی در مسئله وحدت وجود را متضاد و ناسازگار شود عبارات ابنیکی از علل اصلی که سبب می 

اما اگر معنای وجود و عدم   عربی است. ما در باب مفهوم وجود و عدم از نگاه ابن  یداور ش یپ   بدانیم،

معنای وجود   کنیم. کند بفهمیم دیگر احساس تناقض نمیعربی مراد میرا به همان معنایی که ابن

 .شود عربی همان معنایی نیست که در فلسفه و عقل عرفی استعمال می و عدم در نظام معرفتی ابن 

را جایز می   مثالعنوان به  بر خدا  دانسته و حمل شیء  را مساوق  و شیء  اما فلاسفه وجود  دانند 

کند که »خدا اگر شیء بود شیئیت او کید میأ داند و تعربی حمل شیئیت بر خدا را میسر نمی ابن 

 کهی درحال)   دهد گرفت و لذا بین او و چیز دیگر مماثلت در شیئیت رخ میچیز دیگری را نیز در بر می

یا اینکه از نظر فلاسفه   (84:  2ج   تا،بی   عربی،)ابن   پس او شیئیت ندارد و شیء نیست«   ( لیس کمثله شیء 

اما از .  لذا از نظر ایشان وجود دارای افراد است   شودوجود بر واجب و ممکن به یک معنا حمل می 

کند که اعلام می   حت صرا به   منحصر به ذات حضرت حق است و  صرفاً   عربی حقیقت هستی،نظر ابن

»اطلاق لفظ موجود بر حقی که نزد ما   شود وجود به دو معنای متفاوت بر خدا و غیر او حمل می 

)ذات( تجوز است. زیرا نسبت وجود به کسی که وجودش عین ذاتش است مانند نسبت   معقول است

 .(602:  1ج   تا،بی  عربی،)ابن   وجود به ما نیست چرا که لیس کمثله شیء«

برد فلذا مراد  عربی امکان را در مقابل وجود و هم معنا با عدم به کار می تفاوت دیگر اینکه ابن

عربی از عدم و نیستی نفس سالک، عدم فلسفی نیست بلکه مراد او امکان است زیرا او وجود  ابن

  شدنجخارکند و فنا را  عدم و ممکن تصریح می  یتساوبهعربی  ابن   کند. را فقط بر واجب حمل می

 : دانداز وجود امکانی و رسیدن به وجود واجبی می

نزد   .بازداردتخلی نزد قوم عبارت است از اختیار خلوت و اعراض از هر چیز که از حق  

مستفاد،  وجود  از  تخلی  از  است  عبارت  تخلی  در   ما  ولی  است  چنین  اعتقاد  در  زیرا 
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وجود موصوف شده بر اصل  به استفاده    آنچهغیر از وجود حق چیزی نیست و    الامرنفس

 . (484: 2ج تا،بی عربی، )ابن امکانی خویش باقی است

عربی از مفهوم وجود با تلقی فلاسفه از این مفهوم وجود تفاوت دیگری که میان تلقی ابن

دارد که نزد محققان ثابت  داند و اظهار میعربی وجود را همان وجوب میدارد این است که ابن

در سرای هستی جز خداوند وجود ندارد و ما هرچند موجودیم لیکن وجودمان به اوست    است که

یا اینکه علت معدوم    (279:  1ج   تا، بی  عربی، )ابنباشد در حکم عدم است    ریغ بهو کسی که وجودش  

وصف ذاتی ممکنات است و   تقدم عدم،   کهییازآنجادهد که »گونه توضیح میبودن عالم را این

شود پس محال است  توان رفع کرد و الا موصوف با آن مرتفع میموصوف را نمی وصف ذاتی یک

. این در حالی  ( 226:  2ج  تا،بی  عربی،)ابن  که ممکن موجود شود لذا ازلی العدم و دائم العدم است«

است که فلاسفه برای ممکنات قائل به وجود هستند. به اعتقاد ایشان وجود هبه و عطای الهی  

عربی تصریح گذشت ابن  همچنان کهاند اما  از جانب خدا دارای وجود شده واقعاً است و مخلوقات  

بلکه وجود  هبه نیست که به موجودات بخشیده باشد و از ملکش خارج شده باشد    ،دارد که وجود

 دهیم نوعی استعاره است.  از آن خداست و هرگاه آن را به مخلوق نسبت می صرفاً

می توجیه  این  که  است  ذکر  به  در کلام  لازم  تعارض  که  باشد  اشکال  این  به  پاسخ  تواند 

یابد که مفهوم  عربی در باب بقا یا انحلال ذات سالک هنگامی معنادار بوده و مجال ظهور میابن

الله    یما سو  آنکه حالسالک( به نحو اصالی حمل شود و    جملهمن)  الله   یما سوخدا و    وجود بر

عربی از  عربی دارای وجود اصالی نبوده و هویتی جز هویت نشانه بودن ندارند و ابندر نگاه ابن

ظلیت و مظهر   کهی نحوبهکند  ها به تجلی، شئون و اظلال و اکوان )در برابر وجود( تعبیر می آن

شود و هیچ محملی برای برخورداری عالم از وجود اصیل الله را شامل می  یما سودن تمام ذات  بو

بین تعابیری که    وصفنیباابقای سالک به معنای بقای ظلی است نه اصالی و    ؛ لذاماند باقی نمی

نخواهد  تعارضی    دلالت بر بقای ذات سالک دارند و تعابیری که دلالت بر فنای ذات سالک دارند،

الله در دستگاه مفهومی    یما سودر واقع لب کلام این اشکال این است که مفهوم وجود برای    بود.

این اشکال یک اشکال جدی    کنند. عربی، غیر از مفهومی است که فلاسفه از این لفظ مراد میابن

 .  عربی از فنا و بقا و وجود و عدم کمک کندتواند ما را در فهم مقصود ابناست و می
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  توان در راستای التفات دادن به همین پاسخرسد که این اشکال را در واقع می به نظر می

ابن معنایی که  به همان  را  عدم  و  معنای وجود  اگر  معنا که  این  به  مراد می دانست  کند  عربی 

عربی  بفهمیم دیگر احساس تناقض نخواهیم کرد زیرا معنای وجود و عدم در نظام معرفتی ابن

شود و اشکال هنگامی لازم  عنایی نیست که در فلسفه و عقل عرفی استعمال و مراد می همان م

 نشانه و ظل و مظهر التفات نداشته باشیم.   مثابهبهآید که به مفهوم وجود می

را دارد که نظریه »منتسب بودن ماهیت به جاعل«    یاشکالاتالبته به نظرم این پاسخ همان  

توضیح   اصا  آنکهدارد.  بحث  وجود،در  ذاتاً   لت  ماهیت  که  است  این  وجود  اصالت  ادله  از    یکی 

در اشکال    واسطه وجود است.هب  استوامتساوی النسبه بین وجود و عدم است و خروج آن از حد  

واسطه ارتباط و انتساب به جاعل از حد تساوی بیرون هبه این پاسخ گفته شده است که ماهیت ب

شود که این اشکال  علامه طباطبایی متذکر میآنجا  ود. در  شآید و آثار وجود بر آن حمل میمی

با کلمات است زیرا اگر حال ماهیت بعد از انتساب به جاعل تغییر کرده و    کردنیبازدر واقع  

فاقد آن بوده است، در این صورت هیچ تفاوتی بین انتساب به    واجد چیزی شده است که قبلاً

در    . در اینجا هم بعید نیست که همین سخن(66:  1390یی،)علامه طباطباجاعل و وجود نخواهد بود  

 نیز وارد باشد.  مورد مفهوم وجود، و مفهوم ظل یا مظهر

 توجه به احوال سالک در حال مکاشفه :  ج(توجیه چهارم

عربی کثرت چهارم برای سازگاری میان شواهد متعارض و تحلیل شواهدی که در آنها ابن حلراه

به این معنا که این تعابیر    کند ارجاع این تعابیر به حالت مکاشفه است.مطلق نفی می  صورتبه را  

این احوال از تجربة خویش   دردر نوعی از حالت شوق و شعف و مکاشفه بیان شده است و عرفا  

  آنکهکنند. چه  گویند که در حالت صحو و بقا همان را به نحو دیگری بیان می ی سخن میبه نحو

روایت مشترک عرفا از حال مکاشفه و تجربه وحدت، نفی دوگانگی بین عین و ذهن و شاهد و  

 مشهود و در میان ندیدن خود است.

متعارف   صورتبهو  عربی به این مطلب تصریح دارد که آثارش را در حالت عادی  ابن  اتفاقاً

 :نویسندگی ننوشته است

کند از شیوه تألیفات متعارف تبعیت نمی  هایمان، تألیفات ما اعم از این کتاب و سایر کتاب 

هر چه را .  ..   و خود نیز مانند مؤلفان نیستیم. زیرا هر مؤلفی تحت اختیار خودش است
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 ما در تألیفاتمان چنین نیستیم  ...   دارد کند و هر چه را بخواهد بیان نمیبخواهد القا می

قلبم فقیر   ( در این حالت )  قلبم بر باب الهی معتکف و مراقب گشایش آن در است   ( ابتدا) 

کند به امتثال آن هنگامی که از ورای آن پرده امری بر قلبم ظهور می   و خالی از علم است. 

 .( 59:  1ج   تا،بی   عربی،ن )اب   پردازم مبادرت ورزیده مطابق حدی که مقرر شده به تألیف آن می 

 

 

 

 نتیجه 

تر مسئله وحدت وجود اساس و پایه اکثر مکاتب عرفانی است، لذا بررسی بیشتر این مسئله و روشن

مسئله وحدت وجود    شدن وجوه مختلف آن سبب فهم بهتر مقصود عرفا در دیگر مباحث است.

یکی از این جهات این است که آیا وحدت    مل و تحلیل واقع شود.أتواند محل تیاز جهات متعدد م

انحلال یا عدم انحلال ذات    تر پرسشجزئی  صورتبهوجود با کثرت قابل جمع است یا خیر و  

عربی در مسئله وحدت وجود و فنا بسیار پراکنده و حداقل در نظر اول  عبارات ابنسالک است.  

کثرت و فنای مطلق دارد    متضاد گونه است. گاه گرایش شدید به وحدت محض و نفی هر نوع

دیگری قائل به وجود نیست و    زیچچیهتعالی برای  رسد که جز برای حقبه نظر می  کهی نحوبه

از کثرت می  صراحتبهگاه   به نحو تفصیلی    راند.سخن  ابتدا سعی شده است که  این مقاله  در 

بی هم به لحاظ کمیت عراین شواهد در آثار ابن  از دو رویکرد عرضه شود.   هرکدامشواهد دال بر  

هرچند محور بحث این مقاله  .  کافی دارند   یو روشناست و هم به لحاظ کیفیت صراحت    توجهقابل

رسد به وحدت آفاقی  عارفی که به این تجربه می  کهییازآنجاناظر به تجربه وحدت انفسی است اما  

در ادامه سعی شده    استشواهد دال بر وحدت یا کثرت آفاقی هم اشاره شده    ؛ لذایابدهم نیل می

تحلیل معنای وجود و عدم در اندیشه    وحدت شهود،   )فنای صفات سالک،   است که چهار توجیه

برای تبیین این تعارض و تضاد   بعد از شهود(  های شهود و معرفتعربی، تفکیک مقام جذبهابن

داند اما  فنای ذات میهرچند شیخ یکی از مراتب فنا را  رسد که  به نظر می  ظاهری ارائه گردد.

عربی از فنا  دقت در عبارت وی و مجموع توجیهات ارائه شده نشانگر این مطلب است که مراد ابن

 انحلال و نیستی کامل نفس سالک نیست.



 يعرب ابن يذات در تجربه عرفان یبقا ايانحلال 

 

 

167 

 منابع 

 .الزهرا انتشارات    : تهران ،  الحکم فصوص   ، الف(   1370)   محمد بن علی  عربی، ابن  −

 .دار صادر   : روت یب   ، ة کی الفتوحات الم   ، تا( )بی ــــــــــ   −

 . ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام   : تهران ،  نقش الفصوص ب(    1370) ــــــــــ   −

 دن.ی ل ،  ل ی ، مطبعه بر عقلة المستوفر   ، الف(   1366) ــــــــــ   −

 .دن ی ، ل ة ک إصلاح الممل   ی ة فی رات الإله ی التدب ،  ب( ق  1336) ــــــــــ   −

 .  دن ی ، مطبعه بریل، ل إنشاء الدوائر   ، ( 1339) ــــــــــ   −

 .دانشگاه تهران   : تهران   ، عربی چهره برجسته عرفان اسلامی ابن   الدین ی مح،  ( 1383)   محسن   جهانگیری،  −

  : تهران   قاسم کاکایی،   مترجم:   ، عربی و مسئله اختلاف ادیان عوالم خیال ابن ،  ( 1384)   ویلیام   چیتیک،  −

 . هراس 

  دفتر نشر فرهنگ  : تهران   ، ی گواه   یم عبدالرح   مترجم:   ، اسلامی   ابعاد عرفان،  ( 1377)   ماری آن   شیمل،  −

 اسلامی. 

 انتشارات زوار.  : تهران ،  وحدت وجود ،  ( 1369)   الله فضل   ، نور   یاء ض  −

 انتشارات دارالفکر.   :قم مترجم: علی شیروانی،    ، بدایه الحکمه   ، ( 1390)   ین محمدحس   طباطبایی،  −

 . ی انتشارات مول   : تهران ،  مصباح الأنس ،  ( 1374)   محمد بن حمزه   فناری،  −

 .24ش   صدرا،   خردنامه ،  عربی و مایستراکهارت وحدت آفاقی وجود از دیدگاه ابن ،  ( 1380)   کاکایی   قاسم،  −

 .ی و فرهنگ  یت انتشارات علم ک شر   : تهران ،  الحکم فصوص شرح    ، ( 1375)   داوود   قیصری،  −

 هرمس.   : تهران   ، عربی و مایستر اکهارت وحدت وجود به روایت ابن ،  ( 1382)   قاسم   کاکایی،  −

 .صدرا   : تهران   ،مجموعه آثار ،  تا( )بی   مرتضی   مطهری،  −

 چاپخانه مصطفوی.   :قم ،  اسفار اربعه   ،( 1368)   ملاصدرا، محمد بن ابراهیم  −

 .1  شماره   ، مجله علامه، عربی وحدت و کثرت وجود از دیدگاه ابن   ، ( 1380)   یوسف   نوظهور،  −

  شفیعی کدکنی،  محمدرضا   مترجم:   ، در رابطه انسان و خدا   ی تصوف اسلام ،  ( 1382)   رینولد   نیکلسون،  −

 سخن.   : تهران 

 . مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان تهران:    ، المحجوب کشف ،  ( 1374)   ابوالحسن علی بن عثمان   هجویری،  −
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 ی مان یسلقاسم  دیشه

 سازتمدن یۀمتعال قدرت نرم  یانسان  یالگو
 حمید حبیبی 

 نجف لکزایی

 ده یچک

توانند قرار ی ساز م تمدن   یۀ قدرت نرم متعال   ی انسان   ی الگو   ی مانی سل   د ینکته که شه   ن ی ا 

 ، یی ماورا عوامل    ه ی قدرت نرم متعال   یۀ بود. در نظر   ی ل یتحل  ی ف ی مقاله توص  ن ی دغدغه ا   رند، ی گ 

 دیهستند. شه   ه ی ( قدرت نرم متعال ی )علت فاعل   ۀ و سوزانند   دکننده ی تول   ی و سازمان   ی انسان

مطلوب   یی و آراسته به جنود عقل، الگو   ی در سطح نخبگ  ی عنوان عامل انسان به   ی مان ی سل 

 یآن به قدرت نرم برا   ل یو تبد   ی نرم اجتماع  ه ی سرما   یکوثر   ر ی و تکث   د یبازتول   د، ی در تول 

کرد   فا ی ا   ی زدنمثال و شکوه  تی با جذاب  ، ییبا ی نقش خود را به ز  ، ی اسلام ن ینو  یساز تمدن 

را داشت، قدرت   ی شدن در مکتب رهبران انقلاب اسلام   تی ترب   ار افتخ   شان یا   ازآنجاکه  و 

 یبود و با تمسک به خداوند متعال، منبع اصل  ه ی از جنس متعال   کردند ی م   د یکه تول   ی نرم 

آن را در   یی را در هم شکست و کوس رسوا   ه ی نماد قدرت نرم متدان  ، نوع قدرت نرم  ن ی ا 

 ینشان داد که حت  یی با ی به ز   ها دل  ر سردا   به صدا درآورد.   ی عصر کنون   ی منظر افکار عموم 
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نظام   یبرا   ی دیعوا   هم  ه ی عنوان مظاهر قدرت نرم متدان « داعش به الاالل لااله و »   « اکبر »الل 

دو   -   ر گ ی انند هر تمدّن د م   - هم    ی اسلام   تمدّن   جاد یا   ی نخواهد داشت. برا   ی سلطه در پ 

  ای در عمل به مه  ی مان ی سل  د ی لازم است. شه  « انسان و »پرورش    ر« ک ف   د ی»تول   ی عنصر اساس 

 یو رفتار   ی عاطف  ، یاعتقاد   ی ها طهی در ح  شان ی ا   کرد.   ی ان ی شدن هر دو عنصر کمک شا 

 .جوان مؤمن و متعهد قرار گرفت  ت ی ترب  ی الگو 

 . ی ساز تمدن   ، یۀ ، قدرت نرم متعال متأله انسان    الگو،  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

ها از آنچه در  ذیری آن پ مسئولیت   ۀ و انگیز  ی فلسفه وجود جایگاه کارگزاران،   متعالیه،  سیاسی   نظام در 

تفاوت را باید در محتوای مکتب  متمایز است.    ، گیرد المللی صورت می عرف سیاسی بین  این  علت 

  ، م ی الکر   ۀ ف ی خل کند که خلیفۀ الکریم است و  متعالیه جستجو نمود. مکتب متعالیه انسانی تربیت می 

انسان کریم است. کرامت انسان مستند به خلافت اوست و خلافت او در این است که  کریم است؛ پس  

  شدۀ ت ی ترب المللی مقاومت  فرمانده و چهرۀ بین .  ( 61:  1368)جوادی آملی،    سخن مستخلف عنه را بگوید 

ه از الگوهای مطلوب  ک   - خلف صالحش رهبری معظم انقلاب اسلامی    و مکتب   مکتب حضرت امام 

های مکتب هر دو بزرگوار تربیت انسان بود. این مهم را  دغدغه   رو ن ی ازا بود.    - د  حیات متعالیه هستن 

این اصل به  ای  امام خامنه های  دیدگاه   مروری بر با    توان تلقی نمود. دغدغه شهید سلیمانی هم می 

باید مهذب به تربیت  ،  کنش و    گرایش ،  بینش   ی ها طه ی ح زاران دولت اسلامی در  کارگ   که   آید دست می 

بر دینی   شود دیده می  فراوان   است که   این ایده برگرفته از سیرۀ سیاسی معصومین   . باشند   اسلامی 

ت  حضر   ۀ با استناد به نام  اسلامی رهبر معظم انقلاب  برای نمونه   . اند همت گماشته  بودن کارگزارانشان 

  اعضای   دیدار در    بیانات )   کنند را اساس انتخاب کارگزاران بیان می   ی سالار سته ی شا   اشتر مالک به    امیر 

معیار  .  ( farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3313  1384/ 7/ 17،  دولت   هیئت  ایشان  همچنین 

  در   بیانات )   شمارند برمی   ایمان دینی و تقید دینی   ، کیدات امام خمینی أ ت   به باتوجه را    ی سالار سته ی شا 

  هیئت   دار ی د ، 1383/ 6/ 4  ( )بیانات، farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2974  ، 1378/ 7/ 9،  نمازجمعه   های خطبه 

این تأثیرگذاری ارتباط معناداری با معرفی    ازآنجاکه .  ( farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247،  دولت 

تواند داشته باشد، چنانچه مشخص شود شهید  هم می   سازی برای تمدن   انسانی قدرت نرم   الگوهای 
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ساز  الگو بودند، در این صورت آن بزرگوار الگوی انسانی قدرت نرم متعالیۀ تمدن  جهت ن ی ازا سلیمانی 

 شود.  که در این مقاله بررسی می ای است  دغدغه   این نکته،   نیز خواهند بود. 

معظم انقلاب    یرهبر  یاز سو  1392در سال    بارنینخستی  اسلام  ن یتمدن نومفهوم    هرچند

آرمان نظام جمهور  عنوانبه امامطرح شد  یاسلام  یهدف و  پیرامون »  ،  پژوهشی   ی الگو کمتر 

نرم  یانسان تقویت    رونیازااست.    گرفتهانجام«  سازتمدن  یۀمتعال  قدرت  اثر  این  اهداف  از  یکی 

 ها با ارائۀ این الگو با تمرکز بر شهید سلیمانی است.پیشینه

- 50  : 1382)حافظ نیا،   - ت  ه لحاظ ماهی ب   -   و توصیفی   - ف  ه لحاظ هد ب   -   در این پژوهشِ بنیادی 

قدرت  »الگوی انسانی    است برای کشف روابط   های تبیین کیفی از تبیین علّی که یکی از روش ،  ( 53

:  1394)حقیقت،    از تبیین علّی در شیوۀ کمی است   ز ی متما سازی« استفاده شد. این روش  نرم« و »تمدن 

 . در این تحقیق محقق در پی اتصال مستقیم با موضوع تحقیق و همدلی با آن است .  ( 112-113

ا  در  قدرت نرم  یانسان  ی الگو  نییو تب  حیتوض   ف،یتوص  نگاه که به  نیا  از  قیتحق  نیانجام 

 ی سازتمدن  درآنها  میان    مؤثّر و روابط  یرهایعوامل و متغبیان    ها،یریگمیو تصم  هایزیرطرح 

  ی هانعمت  یضمن ناسپاس   م،مه  نیدر صورت غفلت از ا  . (یجابی)ضرورت ا  ضرورت دارد  پردازد،می

  کند یم  لیتحمبه جامعه    را  داتی ها و مواجهه با تهدفرصت  رفتنازدستچون    ییهانهیهز  یاله

تواند  اداره جامعه می  یراهبردها در سطوح  در اتخاذ سیاست   ازآنجاکهپژوهش    این   .( ی)نگاه سلب

جامعه را ارتقاء دهد، انجام آن از اهمیت  وری منابع انسانیو اثربخشی داشته باشد و بهره  ییکارا

   خاصی برخوردار است.

 یم  مفاه  فیتعر

 نرم:   قدرت

پاداش.   ایاجبار و    ق ی جذب کردن است نه از طر   قی از طر   د،ی خواه ی کسب آنچه م   یی»قدرت نرم توانا

 ییبه هدف، چهره دوم قدرت است. قدرت نرم عبارت است از توانا   دن یرس   م ی رمستق ی غ   وه ی ش   ن ی ا 

قدرت   . ( Nye, 2003, 13)   « از زور   ی ر ی گ رفتار آنان بدون بهره   ت یو هدا  گران یبه علائق د   دادن شکل 

 ی کی در دو جهت،    تواندی م  یی توانا   نی ا   گران؛ی د  حاتی به ترج   دادن شکل   ییعبارت است از توانانرم،  

 ارادۀ گسترش و صدور    ی نظام و دوم در راستا   یمل  ت ی امن   نی تأم   ی در راستا   یمل   ارادۀعزم و    ت ی تقو 
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  ک، یپ)ره  به کار گرفته شود  ی المللن ی و ب   ی ا خاص، منطقه   ط ی مح   ک ی در    یافکار عموم   دیی تأ نظام با  

1387 :106). 

 : یۀنرم متعال  قدرت

لِمةٍَ  ی کَتابِ تَعالَوْا إِل کِا أَهْلَ الْیقُلْ  »  اصطلاح متعالیه به مبنای مرتبط و نگاه توحیدی در آیۀ کریمۀ

تَّخذَِ بعَضُْنا بَعضْاً أَرْباباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَإِنْ توََلَّوْا یئاً وَ لا  یبِهِ شَ  کمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللَّهَ وَ لا نُشرِْکنَینَنا وَ بَیسوَاءٍ بَ

  سانیک  شما  و  ما  انیم  هک  یسخن  یسو  به  د ییایب!  تابک  اهل  ی ا:  بگو؛   « فَقوُلُوا اشْهدَُوا بِأَنَّا مُسلِْموُنَ

  یبعض  ما،  از  ی بعض  و   م؛ ینده  قرار  او  یهمتا  را  یزیچ  و  مینپرست  را  گانهی  خداوند   جز  هک  است؛

  گواه:  د ییبگو  زنند،   سرباز (  دعوت،  نیا  از)  هرگاه   . ردینپذ  ییخدا  به  - گانهی  ی خدا  از  ریغ -  را  گرید

 و   ییبر اساس مدل ارسطو.  ( 1398)ر.ک. لکزایی،    اشاره دارد  (64:  عمران)آل!  میمسلمان  ما  هک  دیباش

و دو    یعلت وجود  ،ی و فاعل  ییچهار علت است: دو علت غا  ازمندین  یهر امر حادث  ،فلسفه اسلامی

 ت ینیع   اءیدر خصوص اش.  (180-172و  133-132:  1394کرجی،  )هستند    یتیماه  ،یو ماد  یعلت صور

ا  ی انتزاع   ی هادهیعلل آسان است، اما در مورد پد  ن یا  افتنی   مشکلامر    ن یمانند »قدرت نرم« 

به توانا  ایناز  .است پد  یی نگاه  با خود، شکل  و هماهنگ کردن آن  ی هست  ی هادهی تصرف در  ها 

  ی ها و ضوابط حاکم بر نظام هستدر چارچوب سنت   گرانی د  یهاتیاولو  ا ی  حاتیترج  رییتغ  ا یدادن  

اساس،    ن ی. بر اشودیقدرت نرم اطلاق م «یدر جهت »قرب اله گرانیرشد و کمال خود و د  یبرا

 زان یبه همان م  کنند یرا کسب م  ی صفات اله  یزانیبه هدف، به هر م  ل ین  یفرد و جامعه در راستا

 . (437: 1396 ،یبی)حب  کنندیم  دا یبا خود را پ  یهست ۀهماهنگ کردن مجموع   ییتوانا یبه اذن اله

 :تمدن

  و با   دن یگز  یشهر  یشدن، خو  نیاست: »شهرنش  شدهفیتعر  نیتمدن چن  ی در فرهنگ فارس 

زندگان  شدن،  آشنا  مردم  با    یهمکار  ؛یاجتماع   یاخلاق  زندگان   گریکدیمردم  امور  و    یدر 

 . (53: 1389 د،ی)عمخود«  ش ی و آسا ی اسباب ترق کردنفراهم

 کرده است: فیتعر نیچننیجامع تمدن را ا یفیتعر کیدر  یجعفر علامه
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برقرار از  است  عبارت  هماهنگ  یتمدن  و  انسان  ینظم  روابط  که   کی  یهادر  جامعه 

تزاحمتصادم و  منتف  رانگریو  یهاها  مس  یرا  در  مسابقه  و  را    ریساخته  کمال  و  رشد 

آن جامعه موجب    یهاافراد و گروه  یعاجتما  ی زندگ   کهیطوربه  د، یها بنمامقام آنقائم

 .(233:  1373،ی)جعفر ها باشدسازنده آن ی استعدادها دنیرس تیبروز و به فعل

  یی آن فضا   ی عن ی   ی است، تمدّن اسلام   ی اسلام   ی هدف و آرمان نظام جمهور   ی اسلام   ن ی تمدن نو    

  ی که خدا   ی مطلوب   ات ی رشد کند و به غا   تواند ی م   ی و از لحاظ مادّ  ی که انسان در آن فضا از لحاظ معنو 

داشته    ی ند عزّتم   ی داشته باشد، زندگ   ی خوب   ی خلق کرده است برسد؛ زندگ   ات ی آن غا   ی متعال او را برا 

تمدّن    عت؛ ی جهان طب   ی سازندگ   ی ابتکار، دارا   ی اراده، دارا   ی قدرت، دارا   ی انسان دارا   ز، ی باشد، انسان عز 

  ، انات ی )ب   است   ن ی ا   ی اسلام   ی و آرمان نظام جمهور   ی اسلام   ی هدف نظام جمهور   ن؛ ی ا   ی عن ی   ی اسلام 

 . ( farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810ی،  خبرگان رهبر   دار ی د   ، 1392/ 6/ 14

 های پژوهش یافته 

 قدرت نرم   ی علت فاعل  شناسیسنخ

 ،یفرهنگ   ، ی اقتصاد   ، یاس ی است. نخست افراد هستند که در نقش کارگزاران س   یبخش سه   ی فاعل  علت 

قدرت نرم   دی تول   ی هستند که برا  هایی و دوم نهادها و سازمان   کنند ی م  فه ی وظ انجام   یی و قضا ی نظام 

قدرت نرم   مشارکتشان سوم مردم هستند که بدون حضور و    و  کنندی م   ت ی فعال   آن حفاظت از    ای و  

 .( 349: 1396  ، ی ب ی حب ؛ 154:  2، ج 1387آملی،  )جوادی   گرددی نم  ی و فراجناح  ری قوام ندارد؛ تکث 

حیاتاز    یبهشت  دیشه بحث   ی دگاهید  ه، یمتعال  زبدگان  به   یبند»گروه  در  گروندگان 

  ،ی)بهشت  اندمسلمانان، سخن گفته  طبع انواعاسلام، به    یگون« دارند، از گونِهکیمسل  یهانهضت

  یۀنرم متعال  تقدر  یعنوان علت فاعلبه  یمانیسل  دیشه  نییتب  یبحث برا  نیاز ا  .(17  -19:  1390

متمدن ا  توانیساز  نظر  به  نمود.  مسل   یک   شانیاستفاده  داراک  کینهضت  و    ینیبجهان  یه 

گروه  شروع،  محضبه است    یدئولوژیا رو  پنج  آن  السابقون  یپ   :کنندیم  به  السابقون  و  شتازان 

و    یانسان   یادهیاند، ابوده  یاند، خواهان آرمانگشتهیم   یآرمان  به دنبال  یراسته بهک[، آنها  ونی]ربّ

آمدند و اگر در نهضت،  یهضت و رهبر آن نهضت من  یکسراغ    ی نها وقتیاند؛ اداشته  ی و اله  ی عال

وستند و در راه به ثمر  یپ یردند به آن مکیدا میآن نهضت، گمشده خودشان را پ  یرهبر و الگوها

ن نهضت هستند. گروه  ی روان راستیها مؤمنان و پ نیردند. اکیم   یو جانباز  یارکدن آن فدایرس
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دوم   و  حتکهستند    ی سانکاول  در  کمم  یه  است  وقتیاوان  همان  نهضت،  با  ک  یل  نهضت  ه 

از وضع موجود  یوندند. گروه دوم ناراضیروست، به نهضت بپروبه  یی اهی دشوار گفتند  یه م کان 

  خ یتار بزرگ یهاه در نهضتک  یی هااز چهره  یاریما بهتر است. بس ید هر چه باشد برایوضع جد

  سوم  گروه.  اند دوم  و  اول  یهاگروه  نیا  از  اندوسته یپ   نهضت  به  کخطرنا   و  تلخ  و  حساس  مراحل  در

در   ید آن را ندارند. حتیه در وضع موجود هرگز امکاند  یبه مقام  دنیرس  پی  در  دیجد  طیشرا  در

معروف    یهاخورد. در نهضت یبه چشم م  لیقبنیازا  ییهاچهره  ین نهضت، گاه یصفوف نخست

  ها ن گروندگان به نهضتیاز نخسته  کنیا  ادهد ب یشان نشان منامهیه زندگکهستند   یا اشخاصیدن

  قبول  با  یگاه  و  مهارت  با  و  اندبوده  زین  یشخص  هدف  یک  به دنبال  آغاز  همان  از  یول  اندبوده

ار دشوار است،  یها از گروه اول بسنیاند. بازشناختن اردهکیرا دنبال م  یآن هدف شخص خطرها،

ن دو  یدهند و بازشناختن ایبه خطر متن    و  تلاشگرمد،  ارآک،برجسته   یهارا هر دو گروه، آدمیز

نور   شانیزندگ در  که    ( 146عمران:  )آل  استن  یگروه نخستو ربیّ بودن    یورانشاخص نگروه فقط  

.  اندیمحافظ قدرت نرم در نظام اسلامو    مداوم  دکنندهیتول  درخشد،می  یو دگرخواه  یخداخواه

شود آثار  یم  بادقتنند  کیجازدن خودشان در گروه اول م  یه براک  یوششکگروه سوم با تمام  

ن سه گروه  یرد. اکت آنها ملاحظه  یرا در مجموعه شخصبودن قدرت نرم    و کاذب   کی، پویکیتار

ها به  ه نهضتکشود  یشروع م  ی بت از وقتیدن نهضت مطرح هستند. مصیبه قدرت رس  زش ایپ 

 شود. یچهارم و پنجم باز م  ی هاگروه یجامعه به رو ی هادروازه و  رسندیمقدرت 

بسکچهارم    گروه و  یازخودراض ار  یه  پرتوقع  فرصتاندخطرناک،  وقتهستندطلبان  ،  تا    ی. 

  ی داشت، آفتاب  ی و تشنگ  ی، گرسنگینجه، زندان، ناراحتک، رنج، شهادت، زجر، شینهضت، تلخ

نون در که تاک  یسانکو از همه    ندیآیمرسد به صحنه  ینهضت به قدرت م  یاماّ وقت  شدند،ینم

.  اند خطرناکار  ینهضت بس  یک  یبرا  ی کسان  نیچن.  (14  :)حدید  ارند کداشتند، طلبین راه گام برمیا

تر  . خطر بزرگاستمانده  نن گروه مصون  یب و آفت ایاز آس  یا بزرگ ی  کوچکچ نهضت  یتا امروز ه

است پنجم  گروه  جانب  و سه کیت  که  از  چهارم  گروه  عاداندومگاه  مردم  پنجم  گروه  قشر    ی.  و 

نوع  نسبت  که  اندخاکستری قدرت  به  اقدامات  نوع  و    چندان  راند،یم  مکح  آنها  بر  هک  یمسلک 

خ  یرند و در طول تاریگیگاه گروه چهارم و سوم قرار مهیکت  نهایا.  دهندینم  نشان  خود  از  ی تفاوت

خود   ی قینقش حق  یفایو از ا  نینشخانه  را  نیتنخس  گروه   ها، نی ا  کمک  به  چهارم  و   سوم  ی هاگروه
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 ع ییتضبادبار الدول باربع    یعل  ستدلی»   :ری. به فرموده حضرت امانددرکرده  دان بهیو از م  بازداشته

اسلام  افتد.  اتفاق می  (864-863تا:  یب   ،ی)آمد  الافاضل«   ریالاراذل و تأخ  میالاصول والتمسک بالفروع و تقد

  م کمنظور توانمند شدن در استفاده از مواهب قدرت حابه  .(14  :)حجرات  شدنمیتسل  ،گروه پنجم

؟ چرا سهم  یرسی! چرا به ما نماللهرسول ا  یگذاشتند که  یت مغمبر هم منّ یبر پ   ینها حتی. ااست

د بداند قوامش به مُسْلمِِ نوع  ی نهضت با . (17)حجرات:  م یخاطر تو مسلمان شد؟ ما بهیده یما را نم 

  که بر مسلمانان لازم است  کنند یم   فیتکل  ایشان.  (20-26  :1390  ،یبهشت  دیشه،  12  :)توبه  اول است

بازشناسند را  اول    ، ییزا )لک  نخورند  ، اندنرمقدرت    سوزاننده   را که  گر ید  ی هاگروه  ب یو فر  گروه 

در  که  است یتیظرف زانیو م یمعنوی  هایتوانمنداست،  کنندهنییتع آنچه. : مصاحبه( 25/6/1395

قدرت نرم، در وجود افراد،    یعنوان منبع اصلخداوند متعال به  با   ربیّون)گروه اول(  ارتباط  جهینت

  ی افعال  دیدر حوزه توح  هیمکتب متعال  روانیپ چرا که  .  شودیم  جادیها اها، نهادها و سازمانگروه

انسان مؤمن، نظام وجود را   شان،ی. به نظر امتعال استعلت مؤثر در وجـود خـداوند    گانهی  قائلند،

  افتهی  نیع  یاز رو ایبرهان  یاز رو ایالوجود را  یو لا مؤثّر ف ندیبیم  یحـق تـعال تیّصورت فاعل

 موجودات   ـگری و کمک د  داندیم  یقیحصر حق  زیحصر استعانت را ن  ،یو قلب نوران  رتیو باچشم بص

قدرت    چ یاساس، تا خدا نخواهد ه  نیا  بر   . )همان(  ردیگیحضرت حق در نظر م  صـورت کـمک  را 

 امور به دست خداست.  یتمام  سررشته   ن،ینخواهد شد. بنابرا دیتول ینرم

اله  یظرف تجل  عتیانسان و طب اذن خدا نم  یو کار  هستند  یقدرت  البته، کنندیبدون   .

خاب کند،  و شر را انت  ریخ  ری مس  تواند یاسـت، م  خداداده که    یاریانسان در محدوده اراده و اخت

اله  زین  نیاما هم اراده  تع  یدر چارچوب  با  متعال  عوامل هدا  نییاست. خداوند  و  و    تیعناصر 

رهبران    نیعلاوه بر ا  کرده است.  نیی انسان تب  یقدرت نرم را برا   دیتول  طیو شرا  تیضلالت، وضع

انسان ناقصی است    رونیازا.  ابد ی دست   یواقع   از ین  نای  به   تا   کنند کمک  انسان   به  اند آمده  زین  یاله

بیرونی هویتش کامل   عوامل  با کمک  پیدا می  یریگجهت،  شودیم که  و حیّ  الهی    متألهکند 

 . (1390:43زایی، )لک  گرددمی

  متأله یعنی انسان  که از گروه اول قدرت نرم بپردازند دیبه تول  توانندیم  ی تنها کسان رون یازا

امکانات    ۀ که توان ما به انداز  دارند   دیگونه تأکنیا  یثمیم  دی. چنانچه شهنه عرفی و متدانیه  باشند

الله  تی، آحضرت امام رونی ازا .ما به خدا است اتصال زانیبلکه توان ما به م ستیدر دست ما ن
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که   ی در مورد افراد  هیمتعالحیات    از زبدگان مکتب  یاو امام خامنه  یبهشت  دیشه  ،یآمل  یجواد

  .: مصاحبه( 1394  ،ییزا )لک  دانندیرا لازم م   یاژهیو   طیشرا  شوندیدر مناصب مختلف به کار گمارده م 

  حائز اهمیت است. ثیحنی ازابررسی الگوی شهید سلیمانی، 

   ی مانیسل  دیشه قدرت نرم  کنندۀی تداع یرفتار الگوی

 دارند، مطلوب،  یزدنمثال   و معرفی افراد دقت نظرِ  رهبری معظم انقلاب اسلامی در شناخت  ازآنجاکه 

است.   ی مانی سل   د یشه   ی رفتار   یالگو تبیین   ایشان  نگاه  از  استعانت  اسلام   با  نظام   گاهی جا   یدر 

است. با   المللین ی ب   یاس سی  عرف   متمایز از  هاآن   ی ر پذی ت ی مسئول   ۀز ی و انگ   ی وجود   ۀ کارگزاران، فلسف 

در   ی که کارگزاران دولت اسلام  افت یدست   اصل   ن ی ا توان به  می   ی مانی سل   د یشه   بررسی قول و فعل 

 یاسلام   نظام  ی برا   از آن   برخاسته   مولد قدرت نرم دینی و    دیبا   ، و کنش  ش یگرا   نش،ی سه سطح ب 

 رهبر  ند.همت گماشت   بودن کارگزارانشان   ینی بر د   رمؤمنان یام   و  رسول اکرم   چنانچهباشند.  

را اساس انتخاب کارگزاران   ی سالارسته ی شا  اشتر مالک   ۀ نام عهدبا استناد به    جایی  نیز در   انقلاب   معظم

 کن؛   انتخاب  را   هاآن   شیقرار بده. با آزما   موردتوجهکنند: »کارها و امور کارگزاران خودت را  ی م  انی ب 

بب   یعن ی  کن  کس  نی نگاه  ، دولت  هیئت  داری د  ،1384/ 7/ 17  ،اناتی )ب   است«  تر سته ی شا  یچه 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3313 ) .    پا  غالبا    هات ی ول ئ مس چون تمام   ت ی ول ئ مس   وره د   انی با 

افراد بعد از   یدر کارها   دهندیخود انجام م  یت ی مسئول   ۀکه کارگزاران در دور   ییشود و کارها ی نم 

-farsi.khamenei.ir/speech  ،دولت   هیئت  داری د  ،1383/ 4/6،  انات ی)ب   است   رگذار ی ث أ ت  ز نی   ها آن 

content?id=3247 ) .   ت ی حکا   ی مانی سل   دی شه   یدر معرف   یمعظم انقلاب اسلام   ی رهبر   اناتیب   ۀ مجموع

 ۀفرماند  تی تسل   امی پ   ن ی است. مضام   یدر تراز کارگزار مطلوب نظام اسلام   شانی ا   یها یستگی از شا 

بر   دلیل   ، نمودند  یمان ی سل   د یها از شه ها و مناسبت ت ی که در موقع   ی فاتی توص   گر یمعظم کل قوا و د 

و اشرار   ن ی اط یمبارزه با ش   ی ها دان ی ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در م سال...  »   عا است:دا   ن ی ا 

راه   ی آرزو   هاو سال عالم   ا   زی عز   یمان ی خدا سرانجام سل   شهادت در   « ...   دی مقام والا رسان   نی را به 

 دی شه   ی پور درباره تقوا می عظ  دی خانواده شه   داری در د  شانی ا   .(   ،1399  :332-333)پژوهشگاه امام صادق

 نی را بتوانند نگه بدارند، مثل هم   ن ی »اگر هم   دارند:  حی تصر   که دارا است،   ی مقام شفاعت   و  ی مانی سل 

به   ی قلب  باور   شان ی ا .  (121-120:  1396)صهبا،    خوب است«   ی ل ی ؛ خ اندداشته که نگه    یچهل، پنجاه سال 
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 ت ی که اشغال پست مسئول   ییتا جا   کنندیمهم قلمداد م   ار یکارگزاران بس   ینظام ج.ا.ا را برا   یها آرمان 

باور در عمل و گفتار   واعتقاد    رای دانند ز ی م  یباشند را حرام شرع   ی باور  ن ی که فاقد چن  ی افراد   ی برا 

اصفهان  دار ید  ، 8/8/1380،  اناتی )ب   است   رگذاری ث أ ت    . (farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091،  مردم 

در   شان ی به اثبات رساندند. ا   ی نظام ج.ا.ا را با جانباز   یها به آرمان  یقلب  باور   در عمل  یمان ی سل   دی شه 

 هی فق ت ی ولانظام،    نی ا   دارندۀنگاه   ی»اصل اساس   دارد: ی ابراز مگونه  نی باور را ا   نی کرمان ا   ی شهدا   ۀکنگر 

. می کن ی م آحادمان از آن دفاع    ۀ ، در هم با خونمان ،  جانمان با  .  ما مثل قرآن ناطق است   یبرا   نی ا.  است 

 .( 73: 1399 ، یلوح ی)بن  «م ی ده ی و هزار بار م  می ده ی مرا    جانمان

که    یرهبر  مدنظر  اتیاخلاق  ، اسلام  یگرام رامبیپ   یومتکاخلاق ح  بهباتوجه  ی سطح اخلاق  در

 ی بودن، تعهد، نگهدار  ری: عدالت و باتدبتوانیمبه آن متخلق باشد را    دیبا  یکارگزار دولت اسلام

محض   عیمط  ن، یدشمن، خاکسار در مقابل مؤمن  هایدر مقابل وسوسه  اریو رازدار بودن، هوش

-انجام مصالح مسلمانان را برشمرد که خلاصه  یبرا  تابیو ب  یواقع  یدستورات خدا و عبد به معنا

شخص  ای با   یگرام  امبریپ   تی از  و  است  ،  نمازجمعه،  23/2/1379  ، اناتی)ب   شود  لحاظ  دیاسلام 

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3005) . 

را دو    ر«یهم، »شجاعت« و »تدب  ی مانیسل  دیشه  صیخصا  نییمعظم انقلاب در تب  یرهبر

 او برشمردند: ۀبرجست یژگیو

 ی شجاعت ندارند و برخ   کاربردنبه  ی و عقل لازم را برا  ریشجاعت دارند اما تدب  یبرخ

حاج قاسم از دفاع مقدس   ...  و دل و جگر کار ندارند  ستندیاما اهل عمل ن  رندیاهل تدب

و فکر و منطق عمل    ریباتدب  حالنیدرع  اما  فتریعمر، با شجاعت به دل خطر م   انیتا پا

توأمان   ریهم شجاعت و تدب  استیس  دانیبلکه در م  ینظام  دانیتنها در مو نه   کردیم

را بارها به   تی واقع  نیبود که بنده ا  رگذاریو تأث  یکننده، منطق داشت و سخنانش قانع

در   فعال  د18/10/1398  انات،ی)ب   امگفته  ی اسیس  عرصۀدوستان  قم  دار ی ،  ،  مردم 

farsi.khamenei.ir/news-content?id=44622) . 

 شدن خارجاست و    لیمعظم انقلاب قانون ر  یاست. از نظر رهبر  ییگراقانون  ،یبعد  شاخص

  تیاهم  یقدربه  امر   نیکرد و ا  نهیدر جامعه نهاد   د یرا با  ییگراد. قانوننزمی  بیآس  جامعهبه  از آن  

آن   تیضرر عدم رعا   رایشود ز  جراا  دی تا زمان اصلاح با  زیباشد ن  وبیمع  ی اگر قانون  یدارد که حت

 و  farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715،دولت  هیئت  دار ید  ، 6/1392/ 6  ، اناتی)ب   خواهد بود  شتریب
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معظم انقلاب   یرهبر. (farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186، کارگزاران نظام داری د ،15/5/1382

حاج قاسم    اتیخصوص  گریجنگ، از د  دانیدر م  یحت  طیشرا  ۀرا در هم «  ی»مراقبت از حدود شرع 

حدود   زیجنگ ن  دانیبود اما در م  ینظام  عرصۀجنگاور و مسلط بر    ی»او فرمانده  شمرند:یبرم

در    ها یلیخ  کهینشود، آن هم درحال  یظلم و تعد  کسچیهتا به    کردیم  تیرا کاملا  رعا   یشرع 

احت  ی نظام  عرصۀ رعا  اطیاهل  شرع  تی و  د18/10/1398  انات، ی)ب   «ستندین  یحدود  قم  داری ،  ،  مردم 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628). 

دولت    هایهمشخص  نیترمهمبالا از    هایدر مسئولان رده  ژهیوبه  یو اخلاق  یاعتقاد  شاخص

از اعتقاد و نگاه    ی ناش  یردکسلامت عمل   ، یسلامت اخلاق  ، یمشتمل بر سلامت اعتقادکه    یاسلام

-https://farsi.khamenei.ir/speech،  دولت  هیئت  دارید   ،6/6/1392  انات،ی )ب   است  جامعه  قیدرست به حقا

content?id=23715)  .رجوع به  ،ی را علاوه بر منابع اسلام  یو شاخص سلامت اعتقاد  نبعم  شانیا  

 : ندفرماییم  نهیزم نیا . دردانندیعنوان اصول انقلاب مبه ینیامام خم یرهنمودها ۀمجموع 

 هاییر گی امام، موضع  انات ی ب   ۀ ما است. خب، مجموع   ۀ امام، مورد اعتقاد و قبول و اذعان هم 

اعتقاد داشته   د ی با   نی شد آن شاخص؛ به ا   ن ی ما است. ا   ار ی امام در اخت   ی امام، رهنمودها 

 م؛ی ن ک ب  راجعه م  ی شاخص اصل   ن یدر موارد اشتباه، به ا   م؛ ین ک عمل ب   د ی با   ن ی بر طبق ا   م؛ ی باش 

 .)همان(  ی شود سلامت اعتقادی م   ن ی ا 

را    یاله  ۀاعتماد به وعد  دارند و  اصرارمسئله اعتماد به خدا   براعتقاد درست،    لیدر ذ  شانیا  

سازد  یرا برجسته م  یمانیسل  دیشه  یعد اعتقادبُ  معتقدند آنچه  شانای  . (همان)  اند بارها متذکر شده

   او است: صیخصا  همۀسردار پرافتخار بالاتر از این او است. اخلاص  زبانزداخلاص 

  دیبا  زینبود که ما ن  ایو اهل تظاهر و ر  کردیخدا خرج م  یرا برا  رشیاو شجاعت و تدب

ا  یابیدست  یبرا تمر  یعنیمهم    اریبس  یژگ یو  نیبه  و  تلاش  در   ...  میکن  ن یاخلاص، 

  نشست ی و دور از چشم م  هیدر حاش  یاگونهبا مسئولان مختلف، او به  یرسم  یهاجلسه

مردم    دار ی، د18/10/1398  انات،ی)ب   دیدیدیمو    دیکردیم  دایتا او را پ  دیگشتیم  دیکه با

 . (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628، قم

  ام ی پشت کوله جنگ شدم دو ابزار مهم در    »از ابتدا که وارد   : د ی گو ی باره م   ن ی خود در ا   ی مان ی سل   د ی شه 

 . ( 43  : 1398،  دیگران   و   ی )طهماسب   ام« خدمت کرده   ۀ دو خودم را آماد   ن ی با ا   شه ی هم ،  بود؛ خلوص و توکل 
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که   خدمت  یّۀ»روح  ها است.شاخص  نیترمهمخدمت به مردم از    ایامام خامنهمکتب  نگاه    از

  مای ما آمده  ست؛ین  نیخدمت است؛ اصلا  فلسفه وجود ما جز ا  نی هم  یدولت اسلام  یگفتمان اصل

  دار ی ، د18/10/1398  انات،ی)ب   غافل کند«  فهیوظ  نیما را از ا  دینبا  زیچچیهبه مردم و    میخدمت کن

به    یمانیسل  دیشه  .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628،  مردم قم راه خدمت  در 

فرمودند: »ملت    شاننامهتیدر وص  زین  امام  یکنند که وقتیاستناد م  مردم، به حضرت امام

  :1398،  دیگران  و  ی)طهماسب  دارد  ی جان من و امثال من چه قابل  ران«یملت ا  یکه جانم فدا  رانیا

  ، زدگانلیسبه خانواده معظم شهدا، جانبازان،    یدگیمردم را در رس  به  یاوج خدمتگزار  او .  (43

و نظام برخاسته از   یانقلاب اسلام  یو ماندگار  یارتقاء کارآمد  یکار و تلاش برا  ستن،یز  یمردم

ز به    و   139،  151-150،  113  ،71-70،  43- 42،  39-38:  1398  گران،ی و د  ی )طهماسب  دادنشان    ییبایآن 

  گاه یمعظم انقلاب محرومان و مستضعفان جا  یرهبر  یفکر  ۀدر منظوم.  ( 112-109:  1399  ،یرازیش

نظام جمهور  ایژهیو و  نظام  یاسلام  یدارند  »با  کنند یم  یمعرف   ی را  ناکام   دی که:  و    یهرگونه 

ز  یهایتلخکام در  جامعه  محروم  نت  یۀسا  ریقشر  در  و  برطرف شود  آن  بیپرمهر  فاصله    ن یجه 

-farsi.khamenei.ir/speech،  رفتیمردم ج  داری د  ،2/1384/ 17  انات،ی )ب   مختلف جامعه کم گردد«  یقشرها

content?id=3287) .در مناطق   ینیاشتغال و کارآفر جادیا ،ی و انقلاب یبا کار جهاد یمانیسل دیشه

  دیو بازتول  یاجتماع   یۀسرما  دیتول   منظوربه ها را  استیس  نیو بلوچستان ا  ستانیس  ژهیوهمحروم ب

 . ( 29-27، 25: 1398 گران،یو د  ی)طهماسب  دادیمآن پوشش 

 کردن عمل   و  عدالت   به   نهادن  اجر   عدالت،   ۀ »ملاحظ   اجر نهادن به عدالت است.   دیگر   شاخص 

در   انات یب )   د«آی   حساببه   یاسلام   نظامۀ  شاخص   دی ماست و با فه وظی  است،  عدالت  یمقتضا   آنچه  به 

است و   شرفتی عدالت اساس پ ».  ( farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204،  8/1382/ 23نمازجمعه،  

غرب، امروز به آن دچار   ۀ را خواهد داشت که تمدّن پرجلو   ای جه ی همان نت بدون عدالت    شرفت ی پ 

؛  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715،    6/1392/ 6دولت،    هیئت   داریدر د  اناتی )ب   « شده است 

 :کنند ی متحسین و الگو معرفی    ی را مانی سل   د یشه   باره   ن ی در ا .  ( 1373/ 10/10 م،نظا  کارگزاران   دارید در و 

 گر یفلان، د   دانم فلان و ی و توسعه و نم   یو سازندگ   شرفت ی که در دوره پ   کنند یم   ال ی ها خ ی»بعض 

عدالت را در عمل بارها نشان   یها نشانه  یمان ی سل   دیشه .  ( 121:  1396  ،صهبا )  رها کند«  را   دوبندهایق آن  
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- 20:  1398،  دیگران و    ی)طهماسب   است   ان ی جان در م   یو ارتفاعات حلبچه که پا   مارستان ی در ب   ی حت.  داد 

21). 

انسان را   زنی هااست؛ وسوسه یقدرت و منابع مال   گاهیجا ،ی ومتکح یهامنصب ایشاناز نگاه 

وارد بشوند    ی نظارت  هایقبل از آنکه دستگاه  یمراقبت کرد و حت  د یبا  جهی. در نتگذارندیراحت نم

  تیّریکه تحت اشراف و مد  ی خود را بر سرتاسر دستگاه  ینایب   رِیچشم بص  بالا رده  نیمسئول  د یبا

ها  وسوسه  نیو ا  دی ایبه وجود ب  ی اقتصاد  یِناسلامت  ایوشهگ  کی آن است، بگسترانند و نگذارند در  

،  یجمهوراستیر م  کح  ذی، مراسم تنف12/5/1372  انات،یب ؛  دولت  هیئت  دارید   ،6/6/1392  ،اناتی)ب   کارگر بشود

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678) . 

« و معالم العدل   اعتدلت »   «، الاعوان تحفظ من  »   «، ون ی وابعث الع »   است یس   ی اجرا   در   ی مانی سل   د ی شه 

انسان  ژهی و ه ب   یاجتماع   یها هی حفظ سرما  ؛ 108- 107ب:    1398  ، ی )مزدآباد   بود  قدمش یپ خود    ی منابع 

 .( 21-20:  1398، دیگران و    یطهماسب 

 :  شودیمعنا م طور نیا شانیاست که از منظر ا یشاخص بعد  ییو خردگرا متکح

  ی گاه  یاقدام و حتّ  کیجوانب و آثار و تبعات    ملاحظۀدرست،    ۀمطالع  ، یکارشناس  کار

و  گاهیجا یمسئولِ دارا کی  یاظهارنظر از سو کی  یگاه  .اظهارنظر کیملاحظه تبعات 

را    راتیتأث  نی که ا  گذاردیم  یسوئ  راتیتأث  کیمنبر،    یدارا   بون، یتر  یدارا  اصطلاحبه

چاه است؛ واقعاً    یسنگِ تو  هیّکار کند؛ همان قض  یست یکند، با  رطرفاگر انسان بخواهد ب

  هیئت   دار ی ، د6/1392/ 6،  اناتی)ب   اظهارنظر کرد  دهیسنج  یستیبا  .کندیم  جادیلات اکمش

 . (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715، دولت

مصاد   ی ک ی   ن ی همچن  را ک ح   ن ی ا   ق ی از  از ظرف   مت    ی ها بخش در    کارشناسان   ی بالا   ت ی استفاده 

در کشور در    ر ی باتدب به وجود افراد شجاع و    ی مان ی سل   د ی شه   . )همان(   دانند ی مختلف و مسائل کشور م 

  و  ده ی افراد شن  ن ی سخن ا  د ی معتقد بود با   توجه داشت و  ی و اقتصاد  ی اس ی س  ، ی علم   ، ی نظام  ی ها عرصه 

کتاب خاطرات رزمندگان    ن ی تدو   ی برا   ی آنها در سطح کشور توجه و عمل شود. او حت   ی شنهادها ی به پ 

 . ( 39  : 1398،  دیگران و    ی )طهماسب   کرد   ی کارشناسان خبره دعوت به همکار   ن ی بهتر   دفاع مقدس از 

  ( یالعال)مدظله   یمقام معظم رهبر  مهم مکتب  یهاشاخص  کشور از  زایدرون  تیّظرفاصالت دادن به  

  نیه منظور اکاز کشور استفاده نشود، بل  رونیانات بککه مطلقا  از ام  ستینهم   معنااین    به  و  است

  دار ی، د1392/ 6/6،  اناتی )ب   کشور ندوزند  ی داخل  تیّاز ظرف  رونیرا به ب  دشان یاست که مسئولان ام
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اجرا  ی مانیسل  دیشه   .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715،  دولت  هیئت  ی نسبت 

  شان یا همت با 1398بود. در سال  یها مصمم و جدمیتحر دورزدن یو حت  ییخودکفا یهاطرح

  د یج.ا.ا گرد  دی عا  (137ب:    1398  ، ی)مزدآبادبا عراق    یدلار از محل مبادلات اقتصاد  اردیلیحدود نه م

 های کمک میدان به سیاست بود.یکی از شاخص و این

  ی هایژگیاز و  یت جامع و کامل رهبریموفق  یو تلاش برا  یرخواهیو خ  تیاز ولا  ی بانیپشت  

ن یت است و ایولا  یجانبه براهمه   یرخواهیخ  و  ییو مولد قدرت نرم نظام ولا  یمانیمکتب سل

پ   ی تنها به معنا م و  یکه در جهت تحک  یاقدام و حرکت  رهست بلکه  یشنهاد و مشورت نیارائه 

مدیتقو رهبریریت  ب  یت  نفوذ کلام  مصادیو  از  باشد  او  خ یشتر  است. یولا  یبرا  یرخواهیق    ت 

بمناصحهْ   ینونیفاع»  کند:یگونه درخواست منیش از آنها ایاران خویپس از ستودن    ریحضرت ام

خالصانه و سالم    یرخواهیپس مرا با خ؛  الناس بالناس  یلاول   یب فو الله انّیمن الر  مهْیهْ من الغش سلیخَل

البلاغه،  )نهج  د به خدا سوگند من به مردم از خودشان سزاوارترم«یکن  یاری د  یاز هرگونه شک و ترد

 خصوص ن یدراحضرت  .  ن داردیبر مؤمن  یحاکم اسلام  هاست ک  یحقّ  نیتربزرگن  یا.  (226:  118خ  

 : دیفرما یم

حقّ  اَماّ  بالبیعل  یو  فالوفاء  والنصیکم  والمغ  یف  حهْیعهْ  حی المشهد  ادعوکم یب والاجابهْ  ن 

واجب شده است، حق    یمردم، مرا بر شما و شما را بر من حقّ  یا  ...ن امرکمیوالطاعهْ ح

م یان شما عادلانه تقسیالمال را متیغ نورزم و بیشما در  یرخواهیخه از  ک شما بر من، آن  

 ورسم راهنم تا  ک ت  یو شما را ترب  دیو نادان نباش  سوادیبنم، و شما را آموزش دهم تا  ک 

د، و در  یعت با من وفادار باشیه به بک ن است  یاما حق من بر شما ا  و  دی را بدان  یزندگ

د و فرمان یید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمای نک   ی رخواهیم خیار و نهان براکآش

 . (89-88:  34البلاغه، خطبه  )نهجد ی نک دادم اطاعت 

 ۀرابط   ی ر ی خ به عاقبت شئون    از  والله، والله، والله »   کند:ی سفارش م  ن ی هم چن   یمانی سل   د ی شه 

و  ی)طهماسب   است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد« ی م ی کح  نی ما با ا   یق ی و حق  یو دل  یقلب 

و .  (83  : 1398،  دیگران  دی هدا   فردمنحصربه   یها یژگی از  طر   ین ی ت  ارائه  بر  علاوه  که  است  ق، ی آن 

قت و سعادت ی ندگان حق ی تا جو   کند ی م  یعنوان الگو و اسوه معرف را به   ی کامل و استاندارد   ی ها انسان 

ی مانی سل   دی شه مانند    آنها را  ی ره عملی خود به آنها اقتدا کرده و ابعاد س   یو اجتماع   ی فرد   یدر زندگ
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شه  دهند.  قرار  در    ی مانی سل   د ی سرمشق  بود،  ولا ی معتقد  جامعۀ  نبا ت یک  الگوساز یمدار   ی ها ی د 

 منحرف سازد   یواقع   یها م و اسوه ی و آنها را از صراط مستق   د یبا ن را بری دل مؤمن   ی ن و مجاز ی دروغ 

اند که شعار بوده   ی ار ی بس   همواره نقل شد،    یبهشت   د ی چنانچه از شه .  (ی مان ی سل   د یشه   نامه ت ی وص )ر.ک.  

 ت ی ولا  ی ها نه ی اند لکن در مرحله عمل هز عت خود را هم اظهار داشته ی و ب   ی داده و رأ   ی محور   تی ولا 

 له ی وس به که    یی ن نظام ولا ی تر برجسته   رو ن ی ازا اند و ش نداشته ی لازم را با امام خو  یو همراه ی محور 

البلاغه، خطبه )نهج   « طاع یلِمَنْ لَا    ی لَا رأ ک دهه عمر نکرد چرا که » ی  یشکل گرفت حت   ر ی حضرت ام 

 یبردار فرمان ها جز با اطاعت و  ها به قوت ضعف   و ها  دات به فرصت ی ل تهدی ها و تبد عبور از بحران   . (27

را همراه اطاعت خود و رسولش   یلذا قرآن اطاعت از رهبران اله   شود وی ت حاصل نمی کامل از ولا 

 داد.  یرا با خونش گواه   ن ی ا   یمانی سل   د یشه   ن قرار داد. ی فه همه مؤمن ی مطلق وظ   به طور 

ماندنیاز    یات رهبریح مواضع و منویدرک صح  یاد   دیشه  تیشخص  های ترین ویژگیبه 

ها  یماریق از بینه و شناخت عمیپس از معا  و  است  شفابخش  نسخه  رهنمودها   این  . است  یمانیسل

سته، فهم و درک  یشا  یاگونه بهد  یبا   رد ویگیار مردم قرار میدر اخت  دکنندهیتهد   یهاروسیو و

  امریولخواسته و اراده    نکهیمجردابه  یقیحق  مدارتیولاشود تا در عمل، التزام به آن ممکن گردد.  

نکه  یا  یجابه  ی آمل  یاستاد جواد  یبایر زیابلاغ ندارد و به تعباز به  یکند و نیرا دانست اقدام م

ه  یکف ی  یه الاشاره والول ی کفیه العبارهْ والعارف  ی کفی  لعاقل»ا  گفت  د یبا «  ه الاشارهیکفیالعاقل  گفته شود »

رهبران بزرگ آن است که   ی هاتیاز مظلوم  ی کی  . (1398در سپاه،    ه یفقیول  یندگینمابیانات  )  «رادهالا

اشارات و حتیمدارتیان ولایاز مدع   یاریبس  ی مردم عصر خود درک نشده و حت  لهیوسبه   ی ، 

 رو نیازا  کنند.یسته درک نمیروشن آنها را در زمان خود و به نحو شا  یهاح و نسخه یر صریتداب

به    با نهایت غمزمانش    هیفقیول  تیوالله، والله، والله را در خصوص مظلوم  ریتعب  یمانیسل  دیشه

و    ت ملازم  یمحور  ت یولاط و مقوّمات  یشرا  ن یترمهماز  .  ( یمان یسل  دیشه  نامهتیوص)ر.ک.  برندیکار م

ولا   یهمراه شهیبا  است.  »رِبّبه  یمانیسل  دیت  بارز  مصداق  شهک  «یعنوان  مطرح    یبهشت  دیه 

اند  کردند،  ایدر  از    تناباج  شدتبهکند،    لیتحم  یرا به رهبر  یزینکه بخواهند چیشه و عمل 

و    ی التال  لحقیبها    ی نحن النمرقة الوسط»  بود:  ریحضرت ام  شیفرما   نیا  رویپ   زی. آن عزدند یورزیم

تکیه؛  یالغال   رجعی  هایال میانهما  می  ماندگانعقبایم،  گاه  ما  پیشبه  و  ما  رسند  به  تاختگان 

 . ( 648: 1379)دشتی،  «گردندیبازم
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اند  ت، نتوانسته یان ولایمدع   ید که برخی آیش میپ   یلیها خیریگو موضع  ی اسیس  ات انیدر جر

موضع  داغ  یرهبر  یریگعمق  و  کرده  انقلابرا درک  و  از  یتر  اسلام  امریولتر  به    ینظام  دست 

به دنبال    یاجه یآنها نت  یبرا  یجز شرمندگ  ی کردند که پس از مدت  ییهاشهیاقدامات و ابراز اند

از    یبعض   یرغم موضع رهبربهکا به عراق اتفاق افتاد و  یان حمله امریر آنچه در جرینداشت نظ

ولیمدع  بن  را خالد  امام صدام  رهبریان خط  اگر  و  اسلام خواندند  و سردار  نمی  د   م یداشت یرا 

  ی مان یسل  دیدر رفتار شه  امریول شد. ولاء محبت و محبت به  یم  ی دچار فروپاش  ی نظام اسلام  بساچه 

شه  ینبود بلکه ر  یک انتخاب ظاهریو حاصل    یرابطۀ قرارداد  یبا ول   زی. رابطۀ آن عززدموج می

اله  ی نیدر اعتقاد و باور د  ن  یو جانش  ی و محبت سرشار به ول  ی ، دوستی داشت و عشق و حبّ 

 . ( 234: 1398  ،گرانیو د ی)طهماسب شان«یا ی»جانم به فدا ریتعب . ندرا به اوج خود رسا معصوم

، شهید سلیمانی در ولایت ذوب شد، چیزی که فطرت مردم و نیاز معنوی و روحی  جان کلام 

در دو جهت    گرانید  حاتیبه ترج  شهید سلیمانی توانست  صفات  نیاز ا  یامجموعه  با   انسان است.

گسترش و صدور   یو در راستاج.ا.ا  نظام    ی مل  تیامن  نیتأم  یدر راستا  ی مل  ارادۀعزم و    تیتقو

 یا، منطقهملی  طیدر مح  یافکار عموم  دیی أ ا تشکل دهد و ب   ج.ا.ام  نظامبتنی بر قدرت نرم    ارادۀ

چون   متألۀحیّ  از مثبت یرسازیتصوند یقدرت محصول و برآدرآورد. این  فعلیتبه  یالمللنیو ب

،  یو خارج  یداخل  یکسب اعتبار در افکار عموم  مکتب حکمت متعالیۀ و  شدۀ تیتربشهید سلیمانیِ  

به    آمده،   چون فهمید از کجا  ی مانیسل  دیشه  آنها است.م توأم با رضا بر  یرمستقیغ   یرگذاریتأث

مقاومت و    ها جوان را ذیل جبهۀهای میلیونارادهو در محدودۀ دنیا چه باید بکند،    رودکجا می

 قرار داد. جهادی و انقلابی تابع اراده 

 :یسازتمدنعناصر  

هست یشناس معرفت  و شناسی ،  مبان  ی اصل  ۀ شالود  ی شناس انسان   ی  پرتو   ی ساز تمدن   ی و  در  است. 

. دیگرد   یاسلام   نی تمدن نو   جادی ا   بسترساز  ،مهم   نی مردم ا   یو همراه   نهضت حضرت امام  ت ی نوران 

ا   ایجاد  ی در نقش اساس دارای  مصالحِ   نی تر مهم  : آنچه موجب برشمرد   توان ی مرا    ارد مو   نی تمدن 

 ینوع   ،جمعی   یهمکار ،  و آرامش است. تعاون   تی گردد، امن یم   ییرشد و شکوفاۀ  ن ی زم   شدنآماده 

هم عامل . اخلاق ، عامل بعدی است برد ی نام م  ت«ی عنوان »عصب که ابن خلدون از آن به  یهمبستگ 
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پ قوام دهنده   ازا گر قانون .  است سقوط تمدن  از    ی ر ی شگ ی و  و   یناامن  ن،د یی را گ   ی به سست   یی مانع 

 یرهبر   یاسلام   نی نو   یساز تمدن   یبرا   .(31  : 1386  ، ی ت ی )ولا  گردد می جامعه  ساز  تمدن ارکان    ینظمی ب 

 ی،کاف   ۀز ی انگ   ، غیرت،  ی خودباور   ،یگام ش ی ابتکار، پ   ن،یّ، تدی باسواد   عت، شجا  عناصرِ  لاب معظم انق

 نی رالمؤمن ی ام  ری و به تعب  دوختن چشم را به اهداف دور  مندی وحرکت، هدف یِ و فکر  یتوان جسم 

 ی ضرور   را   یکلمه موجود انقلاب  کی ؛ در  با جدیت راه هدف و حرکت    جانبازی در   ،اَعرِِ الَله جُمجُمَتَک 

پرورش   و  رک ف   دی لازم است: تول   ی و عنصر اساسد   دمعتقدن   یتمدّن اسلام   ک ی   جاد ی ا   ی برا   . دانندی م 

 . ( farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366، مردم شاهرود   داری د  ،1385/ 20/08،  )بیانات ن انسا 

ویژه  هب  -   شد  فیتوص  یمان یسل  د یبر قدرت نرم شه  یمبتن ی هایژگ یو  ۀدربار  آنچه  بهباتوجه   

  ی جابیبا اقدامات اایشان    -ت  سازی اسعناصر تمدن  نیترمهممیان دنیا و آخرت که از    کردنجمع 

  یاجتماع   یۀسرما  دیذکر آنها رفت، در تول  یسازتمدن  یو آنچه که برا  تیو مدن  تیعصب  تیدر تقو

تقو  یعنی و  اعتماد  شرا  جانبههمهمشارکت    تیاعتبار،  جامعه  الگویاقشار  و  کرد  فراهم  را    یط 

ارائه نمود. به  از سهمفراتر    خصوصن یدرا  راتوحیدی   عتبات    یهاساخت  ریزرسانی  روزخودش 

برااتیعال انسان  ی،  و  تجمعات  آوردن    ینیحس  نـیاربع  یتیجمع  یمانورهای  صحنه  به  و 

و    مقاومتگردیدن    یالمللنی و همراهانش و ب  خود  کریپ   عییتش  در مراسم  یونیلیم  یهاتیجمع

 .  کند تأیید می یی راادعا نیچن آنقهرمان 

 : یسازتمدن یهامؤلفهقدرت نرم و  

 دهنده ل ی تشک   یتمدن شامل عناصر و اجزا   یفرهنگ  یها مؤلفه   دیذکر گرد  می که در مفاه   طور همان 

 ز ی را متمامربوط به آن جامعه    یفرهنگ  ده ی توان پدی م  آنها  له ی وس به شود که  ی هر جامعه م  فرهنگ 

 ی انضمام  یراسلام ی غ و    یاسلام   یرها ی متغ   دی ق   با  تمدن   م قرار داد. مفهو   ل ی وتحل ه ی تجز مورد    و  نمود 

از   کی هر    .ردی گ ی بعد م  یاجتماع   ،ی و اقتصاد   یاسی س   ،یفرهنگ   یها تمدن در حوزه  نی . ا شودمی 

 :است   ی ساز جهت تمدن  زیر  گانه هفت   ی اجزا   شامل  ی شود. بعد فرهنگی م  ییابعاد شامل اجزا 

مانند    هنجارها:  .1 نبایدهایی  و  بایدها  اخلاق  یهاسنتبه  و  شعائر  آداب،  که   اتیعامه، 

ساعت کار    19همچون    از اقدامات  ییهانمونه  گویند.جزئیات رفتارند، هنجار می  کنندۀمشخص 

 ذکر شد.   خصوصنیدرا  (164 :1398، دیگرانو   ی)طهماسب یمانیسل دیشه روزانۀ
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 گرید   ز ی آن، چ   له ی وس به به کار رود تا    ، یکه در روابط اجتماع   ی رفتار   ا یاشاره، مضمون    نمادها:   . 2

القاء   شه   ن ی اربع   یون ی ل ی م   ست ی ب  ی رو اده یپ کند.    یتداع   ا یرا  نقش   ی مانی سل   دی که  آن  وقوع  در 

 رهرو اباعبدالله  یبرا   شاخص بودن نماد است که علاوه بر    ک ی ،  (212)همان،    داشت   ی ا کننده ن یی تع 

 شناساند. ی م  ن ی است که خود را به امام حس   یا ی ظهور منج   یبرا   شدن آماده   ی ها بودن، از نشانه 

  که   ابدی یشکل و سامان م  ،یو اجتماع   یارتباطات فرد  یها، چگونگنقش  ریها: از مسنقش  .3

عدالت    ...  درآمد  عیعدالت در توز  ،یارتباط  لیشامل گسترش وسا  ی فاهر  -  یاقتصاد  یهامؤلفه  در

کار و    هیو داشتن روح  یاز تنبل  یدور  ...   و جهاد  یکوشسخت  ،یو راست کردار  یراست  یبه معنا

 رهیدر سها  نقش  نیا  یفایا  . (101:  1391  گران،ی و د  ی شاهدان   ی)صادق  کند یم  داینمود پ   استتلاش  

و    سمیونالیناس  کلام کیدوگانۀ ملت/ امت را در    شانیا  شد.   دهی د  وضوحبه  ی مانیسل  د یشه  یعمل

از  سمیعربپان را  انداخت  و...  پ   . کار  عراق  یعراق  رزنیخاطرات  زن  پزشک    است  یزدنمثال  یو 

 . ( 84و  72: 1398، دیگرانو  ی)طهماسب

  ی های دئولوژیو ا  د یعقا  ها،نشیب  ریتأثتحت  ز،یاز هر چ  شیملت، ب  کیفرهنگ    : هانشیب  .4

به   یبندیپا  ، از قبیلشودیمطرح م   یاخلاق  -  یمذهب  یهاعنوان مؤلفههحاکم بر آن است که ب

بر اعتقاد به    یمبتن  ننفس انسا  هیتصف  نش، یآفر  ی و منتها  نشیاعتقاد به مبدأ آفر  ،یاله  یتقوا

رساندن به    یاریمحبت و شفقت و    ا،ینسبت به دن  یی اعتنایو ب  یزیگرایمعاد، مبارزه با تفکر دن

آنان به اخلاق    ت ینفوس مردم از اخلاق و عادات مذموم و مهلک و هدا  بیو تهذ   ریتطه  گر، یکدی

پسند برا  ملزو  ده،یممدوح و  با خدا  از شهوات و   یانسان کامل، دور  گاهیبه جا  دنیرس  یانس 

  یاسلام  تیبا خلق خداوند، ترب  ینوافل، مهربان  التزام به فرائض و  ،یهست  قیکشف حقا  یگناهان برا

خانه، د  تیرعا  در  تکلبه  گرانیحقوق  و    ف،یعنوان    ،یفرهنگ  صورتبه   کردنخدمتاحسان 

به   شیگرا  ،لتیو فض  ریبه خ  شیگرا  ،ییو راهنما  ارشاد  ،یتیب و تر  یاخلاق   ،یاقتصاد  ،یبهداشت

و    تیرشد اخلاق و معنو  ،ازمنکرینهو    معروفامربه  گر،یکدی  یها احترام متقابل به امانت  پرستش،

بشر، توجه به معاد    یبدنه زندگ  اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد در  د،ی، بسط توحیعواطف انسان

  :1391  گران، یو د   یشاهدان   ی صادق)   به زن  ینگاه ابزار  ی نف  خانواده و   ی مبان  میتحک  ،یمحاسبه اخرو  و

باورها .  (101-103 باورها  یی اعتقادات و  اعتقادات و  از    وشد    تیتقو  ی مانیسل  دیشه  ی که متأثر 

، در این مقوله کرد   دایپ   تینی ع  د،یگرد  عیتجم  ی که تحت پوشش امت اسلام  ی تیهو  یهاشاخصه
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چون حاج قاسم تجربه   ینیجهان اسلام را در قامت متد  یسازتوان قهرمان  ایدن  .قابل ارزیابی است

مثبت، ارائه چهرۀ موجه از   یرسازیند تصویقدرت نرم محصول و برآ  شودمیکه گفته    نیکرد ا

عموم افکار  در  اعتبار  بر  یرمستقیغ   ی رگذاریتأث  ، یخارجو    یداخل  یخود، کسب  رضا  با  توأم  م 

،  انی و مراد  یفرهاد)  ن سنخ استیاز ا  یی هاساختن و مؤلفه ش  یگران را تابع اراده خویگران، اراده دید

 کند. یم  دایمورد هم مصداق پ  نیدر هم، (2: 1387

ارزش  .5 ارزش ینظام  رفتارند که    کنندۀن ییتعمعیارهای  ها  :  چه   ندیگویمچهارچوب کلی 

  یهاتمدن را با تلاش  یماد  یازهایانسان ممکن است ن  .مطلوب است و کدام روش نامطلوب  زیچ

بعد تمدن    نیتریو اساس  یزندگ  یربنایکه ز  یمعنو  یازهایکند، اما رفع ن  نیتأم  یو عقل   یتجرب

دارد.    یانسان -  یتمدن خاستگاه اله  نی؛ بنابرااست  نیاست در قلمرو انتظارات بشر از د  یانسان

 وهیفرهنگ و ش  ات، یاخلاق، فلسفه، فن، ادب  ، یاجتماع  یهاسازمان  ن،یقوان  اگر تمدن شامل باورها، 

  قاتیدارد. تحق  کنندهنییتعامور نقش    نیدر همه ا  نیاو باشد، د  رامونیپ   طیتعامل انسان با مح

  تیهو  کنندۀتیتقوی و  هسته اصل  ،دین   ریها و شعانییدهد آی نشان م   ی شناسمردم  و  یخیتار

در کالبد سازمان   ی روح ییاست و گو ی باطن هر تمدن مان، یتوان گفت ایم . اند بوده هیاولی جمع

تمدن هماهنگ باشد، توسعه و دوام تمدن    یمعنوو    یکه ارکان ماد  ینیاست. در سرزم  یاجتماع 

در گام اول، به استقرار   د یآن است، با  یکه خواهان تمدن و اعتلا  یاتر خواهد بود. جامعهآسان

  ی تمدن محصول فکر فرد  رایاست؛ ز  یعی بد  خوب و   یارهایمع  انگریکه ب  ابد ی دست    ینظام ارزش

  : 1391  گران،یو د  یشاهدان   یصادق)  مشترک مردم است   ده یآن، عق  یربنایبلکه ز  ست، یخاص ن  ی ملت  ا ی

اسلام   یمان یسل  دیشه.  (101-103 امت  که  داد  نظام   ینشان  ساختن  نو  یتوان  تمدن    نیتحت 

 ن یالملل شاخص انیمقاومت در نظام ب  ۀبه نام جبه  یتیو هو  نظام  سیرا داراست. تأس  یاسلام

 نظام است:  نیآثار ا یایمعظم انقلاب گو یموضع رهبر مدعا است.

 جیو بس  یختگیبا حرکات خود و بالاخره با شهادت خود اسم رمز برانگ  یمانیسل  دیشه

مقاومت در مقابل    ی که بنا  ییهرجااسلام    یایاسلام شد. الان در دن  یایمقاومت در دن

  که  است  یمانیسل  دیاستکبار را داشته باشند، مظهرشان و اسم رمزشان شه  ییزورگو

در عراق و   کای ... آمر هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش؛

  نیفعّال بود؟ قهرمان ا  هیقض  نیدر ا  یچرا؟ چه کس   ده؛یبه مقاصد خودش نرس  هیسور
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ی،  مان یسل  دیاندرکاران مراسم سالگرد شهدست  دارید  ، 26/9/1399  انات، یب )   بود  یمانیکار سل

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944) . 

جانبه مذاکره سه  یبرا  می خواستیم   1386در سال  ،  کندیم نقل    عبدالهیانبرای نمونه امیر  

سپرده   یمانیآن مذاکره را به سردار سل  تی رهبر انقلاب مسئول  م یو عراق به بغداد برو  کایآمر  ران،یا

  شهید سلیمانی به ما برای این مذاکره این بود: یهاه یتوصاز جمله بودند. 

مراقبت    دی. بامیپهن کن  زیم  یها را روهمه بحث  هایی کایدر مذاکره با آمر  میما بنا ندار  

نت  دیکن به  و  شود  مطرح  موضوع  به  موضوع  برو  جهیمباحث،  جلو  سپس  و  . میبرسد 

م  نیا  روششان  هایی کایآمر وادار  را  را رو  کنندیاست که شما   زیم  یهمه موضوعات 

زخم  دیزیبر را  موضوعات  همه  ه  کنندیم  ی و  در  موضوع  یموضوع  چیو  که    یجز 

  ان یعبدالله  ریام دکتر    ی گفتگو)  که توافق بکنند  ستندیخودشان است حاضر ن  موردعلاقه

 .(Khamenei_irNews@، 99 ید ،ریمس ه یبا نشر 

است   کنندهنییانسان، تع یزندگ یهانه یدر تمام زم ،ینقش علم و تکنولوژ علوم و فنون: .6

مجهز شدن به علوم و  وجامعه  یو معرفت یدر رشد فکر یآموزش - ی علم یهاکه در قالب مؤلفه

که    یافراد تیلزوم ترب ...  توان مقابله  جادیو فراتر از آن ا ی بازدارندگ جاد یدر ا ژه یوهب د یجدفنون 

بگ  یفکر  ریی تغ  تیمسئول برعهده  را  ن  ...  رندیامت  ارتقا  یانسان  یرویآموزش  سواد،   یو  سطح 

ن ن  ،متخصص  یانسان  یرویآموزش  با  متناسب  کارآمد  و  ارتق  یازهایماهر  کار،  توان   یابازار 

-میمهارت حل مسئله، مهارت تصم  ت، یخلاق  شیکشور، افزا  ینظام آموزش  تیبا مسئول  ینیکارآفر

در    یمان یسل  دیشه.  (103  :1391  گران،یو د  یشاهدان   یصادق)  کندیم   دایظهور و بروز پ   یو نقاد  یریگ

او کمک کرد تا    داشت.  یاکنندهنییتعها نقش  مؤلفه  نیتحقق ا  ی و گفتمان  یتیامن  ی فضا  جادیا

 . مصاحبه( )فرمانده هوافضا،  نباشد   یلخادستش   یعلم و تکنولوژظ لحا به  مقاومت

  داریپا   یوستگیو ارتباط متقابل، استحکام و پ   تیفعال  شگرینما   ،ی ساختار اجتماع   ساختارها:.  7

  یهابه مؤلفه،  کندیها را مشخص مافراد و گروه  انیم  افتهیسازمان  فیحقوق و تکال  ،ستاها  نقش

تحقق    یاجتماع   یهمبستگ  نهیزم  آوردنفراهمشامل    و  شودیم  ریتعب  یفرهنگ  -  یاجتماع  و 

  اتیبه ضرور  ی مکف  ی دگیرس  ،ی و نظم، وحدت و تعاون اجتماع   تیامن  تیتثب  ، یمردم   شارکتم

و کنترل آن، توجه   میو تنظ  ی وجود نظارت بر رفتار اجتماع   ،یجسم انسان، مبارزه با فساد اجتماع

 ی به نوآور  ش یگرا  ها، یو فسادگر  یدر برابر مفاسد اجتماعحس مقاومت    ، به رابطه انسان با انسان
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رهیافت   جادیا .(103 :1391 گران،ی و د یشاهدان  یصادق) استآن  ریو نظا  یاجتماع  یریپذتیمسئول  ...

ی  مانیسل  د یشه  یاز شاهکارها  تیهو  نیا  ل یذ  یجهاد  یروهاین  ع یمقاومت و تجم  یساختارتربیتی  

 نوین اسلامی است.  یسازتمدنایجاد ساختارهای ی هاستهیباکه از  است

  ی و اطلاعات  یبا مباحث نظام   شتریبود و ب  ی نظام  فرمانده   کی اگرچه در قامت    یمان یسل  دیشه  

قدرت نرم    ۀانجام داد در حوز  شان یکه ا  یی از کارها  ی بخش اعظم  ی بود، ول  خوردهگره  یتیو امن

نسبت به    یشتریب  یهاتیفعال  شانیا  یفرهنگ  یهادر عرصه  یعن یبود؛    ویژه دیپلماسی عمومیهب

  یبه تهاجم  یتدافع  ی ج.ا.ا را ازعموم  یپلماسیسخت داشت. راهبرد د  رتقد  ۀدر عرص  یهاتیفعال

و    ی ردولتیغ   ی عموم  یپلماسی منسجم د  یمرکز راهبرد  کی  لی تشک  ارتقاء داد و مسیر را برای،

  یدر برا  تیاز دو عنصر مقاومت و مظلوم  یریگبهره  با عام و خاص    ی شناسمخاطب  ، نهادمردم

  لیو تشک  یمجاز  یدر بستر فضا  یگذارهیسرما  ی والمللنیب  یدر فضا اسلامی  چهره دولت    میترس

ارائه اسلام   ی و عموم  یپلماسید یهااستیس بانیعنوان پشتشبکه به در درون ی شبکه انسان کی

ستاد    س یتأس  نمونه  ک ی  آمریکایی هموار کرد.و مقابله با اسلام   ی اسلام هراسدر نقطۀ مقابل  ناب  

  ی در ایجاد ساختارهایبعد فرهنگ یهاشاخص نیترمهمعتبات بود که از جمله  یبازساز یمردم

  ن یتراقدامات حاج قاسم که مهم و  ها تیهزارم از فعال ک ی ( 46: 1398، ی)طهماسب است یسازتمدن

مکنون ها پوشش داده،  ها، نمادها، سمبلها، باورها، هنجارها، ارزشدانش   ی عنیعناصر فرهنگ  

ولمانده اسلام  ی ،  نظام  نتا  یخوببه  رانیا  ی دشمنان  تبد   ج یاز  هستند.  آگاه  به    دها یتهد  لیآن 

 ی سازو تمدن ی تحقق دولت اسلام یبرا  ی مانیسل دیساز شهنهیاقدامات زم ن یترها از مهمفرصت

،  دادیقرار م ی خطرناک تیرا در موقع رانیحادث شد که ا یهر جا بحران شان یبود. ا ی اسلام نینو

با   - ه  در منطق  دیگرانآور  سرسام  یهانهیهز  رغمبه  -   ورود کرد  به    تیمحور  و  با  نرم و  قدرت 

ارائه کرد و قدرت   انیساز را به جهانانسان تمدن  یالگو  ،قدرت نرم  هایداشتهاشتراک گذاشتن  

را   ارتقا داد.   به  سازتمدن  ی کانون  ۀنقط  عنوانبهج.ا.ا  از سطح منطقه  این    فراتر  شهید سلیمانی 

گردد مگر به تمدن، تعاون و اجتماع و انسان در »حیات انسان منتظم نمی  دغدغۀ ملاصدرا که

ت و سیاست تربیت  »فلسفۀ دول  مبنی بر این که  این نظم فاعلیتی دارد« و دغدغۀ حضرت امام

  بیش از انتظار  را حداقل در گسترۀ جغرافیای مقاومت  .( 179  -180  و  146  :1396)صدرا،    انسان است«
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  شدۀت یتربو مهر تأییدی بر الگو بودن    ختامحسن   بیان حضرت امام  چه زیبا که  نمود.عملیاتی  

   مکتبش باشد:

  ی وانیح  چیو ه  یطانیش  چیجوامع مضر است ه  یبرا  ، شده  تیترب  ریقدر که انسان غآن

  د یجوامع مف  ی برا  ، شده  تیقدر که انسان تربو آن  ستیمضر ن  قدر آن  یموجود  چیو ه

انسان   تیاساس عالم بر ترب  ست، ین  دیمف  قدرآن  ی موجود  چیو ه  یاملائکه  چیاست ه

و   است  موجودات  انسان عصاره همه  را    ن یا  نکهیا  اندآمده  اءیانباست،  بالقوه  عصاره 

 . (153 :14، ج1389موسوی خمینی، )ر.ک:   بشود یاله یموجود کیبالفعل کنند و انسان 

 نتیجه 

متعال  یۀنظر  در نرم  سازمان  یانسان  ،ییماوراعوامل    هیقدرت  سوزانند  دکنندهیتول  یو  )علت    ۀو 

نرم متعالیفاعل  نهادها  هی( قدرت  آنها در    یو نمادها  هیاول  ینهادها   ژهیوهب  یاجتماع   یهستند. 

جامعه فرهنگ  یریپذجذب،  برااراده   عیتجم  ف،یتأل  ،یسازمانده  ،یری پذو   یۀسرما  جادیا  یها 

  ی در سطح نخبگ  ی عنوان عامل انسانبه  ی مان یسل  دیشه  . رگذارندیقدرت نرم تأث  د یو تول  یاجتماع 

و با  عقل  جنود  به  آراسته  روحالهام  چون:  یی هایژگ یو    ی رفتارها  ؛یجهاد  و  ی انقلاب  یۀبخش 

گمنام؛ اخلاص و    ی هامجاهدت  مهربان؛  ی فرمانده  مقتدر؛  ها؛ میحصار تحر  ۀشکنند  هوشمندانه؛

  ،یرخواهیشکوه، منزلت، خ  بت،یجاذبه، ه  یعنی  هیقدرت نرم متعال  یهامؤلفه  دارابودن  وتوکل  

آن به    لیو تبد  ینرم اجتماع   هیسرما  یکوثر  ریو تکث  دیبازتول  د،یدر تولمطلوب    یی الگو  ،ییبایز

  مکتب  ۀ شدن در مکتب دو زبد   تیافتخار ترب  شان یا  ازآنجاکهکرد.    فا یرا ا  ی ل یبدی قدرت نرم نقش ب

با تمسک    رون یازا  بود.  هیعالکرد از جنس متی م  دیکه تول  یرا داشت، قدرت نرم  هیمتعالحیات  

آن را در منظر افکار   ییرا در هم شکست و کوس رسوا  هیخداوند متعال نماد قدرت نرم متدان

« مظاهر  اکبرالله»  یداد که حت  نشان  یی بایها به زسردار دل  به صدا درآورد.  ی عصر کنون  یعموم

  ایدر عمل به مه  ی مانیسل  دی نظام سلطه نخواهد داشت. شه  یبرا  یدیعوا  هم  هیقدرت نرم متدان

ها را  مقدم   ی ها و تهرانیاریشهر عزم   شان یا  کمک کرد.   ر و پرورش انسانکف دیشدن دو عنصر تول

   قرار گرفت. انسان تیتربساز برای تمدن متأله حیّ   یو در عمل الگو داشت
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 از نگاه مولانا  ت یجنس ل ی تحل

 ی )با تأکید بر فیونا بوی(شناس انسان  اتینظر ی بر مبنا

 رودابه خاکپور  

   ان یحمزئ  میعظ

   خ یمحمود ش

 ده یچک

  ی شناس نسان ا  ی را بر مبنا   ت ی مولانا در باب جنس  ی ها شه ی اند  ، ی ل ی مقاله با روش تحل  ن ی در ا 

از منظر    ز ی که مولانا ن   دهد ی پژوهش نشان م   ن ی . ا م ی ا کرده   ی بررس   ی بو   ونا ی از منظر ف   ن ی د 

از آن را مطرح    یی با ی و مباحث ز  سته ی نگر  ت ی له جنس ئ به مس  ی و عرفان   ی ن ی د  ی شناس انسان 

ب  مکتب اسلام و    ی از غنا   ی برخوردار   به باتوجه مولانا    ی ها شه ی علاوه منظر اند ه کرده است 

زن را با    ، ی بو   ونا ی برخوردار است. ف   ی تر افزون   ی ارها ی و مع   شتر ی از وسعت ب   ی عرفان اسلام 

  ز ی همراه دانسته و مولانا ن   ن ی و زم   عت ی نماد طب   ، ی ندگ ی چون مادر بودن و زا   ی ات ی وجود خصوص 

و استقامت، نماد    ی چون استوار  یی ها ی ژگ ی مرد را با وجود و   و   داند ی م   ی او را نماد نفس انسان 

  ی ها ه ی سو   ی )زن و مرد( دارا   دو   هر که    داند ی مولانا مرد را نماد عقل انسان م   و   داند ی فرهنگ م 
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  ی سو به   ، سته ی نبا   ی ها به سبب خواست   ی و گاه   ی متعال   ی گاه   ی عن ی و مثبت هستند    ی منف 

 از وجوه مشترک آنهاست.   ت ی به جنس   ی . نگاه قدس روند ی م   ش ی ضلالت پ 

 . مولانا   ، ی بو   ونا ی فرهنگ، ف   عت، ی طب   ت، ی جنس   ن، ی د   یِشناس انسان  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

 یکیزیامر ف  کیبوده است. جنس    یشناسانسان  یهااز موضوعات پژوهش  یکیهمواره    تیجنس

مرد بودن    ایزن    یبه معنا  یمصدر جعل   تیاست. واژه جنس  یساختار فرهنگ  ایامر    کی  تیو جنس

  یبوده و به معنا  یمقوله اجتماع   کی  تیجنس  ،یشناساست. در انسان  ( 751:  1387  ن،ی)مع  افراد

و نه فقط    تیموضوع جنس  یا ندهیفزا  به طورشناسان  است. انسان  ( 115:  1394  ، یو)ب   مؤنثمذکر و 

 . (142)همان:  دهندیقرار م موردمطالعهزنان را 

  ر یهستند که غ   یی پرداختن به نمادها  «،ینیبا »امر د  مواجهةها در  لفهؤم  ن یتراز مهم  یکی

کنش    انیجر  ا ی  کنند، یم  فیرا توص  ینید  جامعة  یهاو ارزش   دها یو احساسات، ام  است  ینیع 

م اع انسان  انیمتقابل  و  م  یخارج  انیها  سازمان  اکه    دهند یرا  بِلا«  را   نی»رابرت  موضوع 

ا  .(22:  1397  لتون،ی)هم  نامدیم  ن«ینماد  ییگراواقع» بر  ن  نیعلاوه    ت یاهم  یدارا  زی»کارکردها« 

اسطوره بنا    هیبر پا  دارند که معمولاً  ییاعضاء؛ کارکردها  ،ینید  طیمح  ا یجامعه    کیهستند، در  

منظر، ما    نیدر ا  یرو  نی. از اکندیمشخص م  ی و اجتماع   یشخص  طهیشده و نقش آنها را در ح

ارتباط با جامعه و رفتار    یکه با بررس  میها« مواجه»کارکردها« و »اسطوره   ا«،با »نماده  آنها و 

 .  برد ی نهان در پسِ اعمال پ  شةیاند و  یبه علل رفتار یتا حدود توانیآن م یاعضا

  یاریشباهت بس  زیاو ن  ی و »خاک« است و کارکردها  ن«ی »زن« نماد »زم  اده یلیا  اندیشه  در

که عالمَ، از    میشاهد   انیاد  شتریب  رِی. در اساطستندیدو عنصر دارد که البته از هم جدا ن  نیبه ا

  ق ی طر  نیاز ا  نینخست  یآشفتگ  ایو کائوس    دیآیبه وجود م  نیزم  یآسمان با خدا  یوصلت خدا

دارد چرا که:   نیبه زم  هیشب یتیزن خاص  ای زنانه دارد    تیخاص نی. در واقع زمکند یدا م یخاتمه پ 

  اده،یلی )رک: ا  قابل است  - (کندیم   اتیح  د یجد)ت  دیزایو م  گرددیآبستن م   نیمز  - مادر است    نیزم

  م به نا  یکهن رسم  ریکاملاً مادرانه باعث شده است که در اساط  اتیخصوص  نیا  . (254-237:  1394

و پدران    شدندیم  دهییخاک، زا  یبر رو  نیکه در آن کودکان به طور نماد  دی ایبه وجود ب  ییزاخاک
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:  1394)رک: همو،    اشندگرفته ب  نیرا از زم  یو  ایبدان منظور که گو  داشتند،یکودکان را از خاک برم 

 ک ی پندارمذ«»س  نیالهه زم ای نیباستان فرشته نگهبان زم رانیسنت در ا نیمطابق ا . (225-224

موضوع توجه داشته است و در   نیبه ا  زیکربن ن  ینث است. جالب توجه است که هانرؤفرشته م

 ه یو البته از سو  دگاهی د  نیبه ا  کینزد  یرا به وجوه  کتاب »ارض ملکوت«، حضرت فاطمه زهرا

 . به بعد( 126: 1383)رک: کربن،  آن مورد توجه قرار داده است یِشتمه  میو اقل یعرفان 

 )کوپر،  مردانه هستند  ی عموماً نماد  د ی آسمان و خورش   ر، ی نماد قدرت است و در اساط   ز ی مرد ن   

نماد آسمان   نی . ا کند ی م  فای را ا   رندهی مرد است که فاعل است و زن نقش قابل و پذ   ن ی . ا( 348:  1386

و  د دورتر باش  یخصوص انسان، کم   به طور و  ن ی زم   ی رو   یها ده یکه از پد کندی بودن مرد، اقتضاء م 

و   ات یبه لطف مانند باران، رفتار کند؛ اما با جزئ   ی .. و گاه. با خشم مانند رعد و طوفان و    یگاه 

 .به بعد(  57:  1394  اده، یل ی )رک: ا اندی نی زم   ی ندارد چون مربوط به امور  ی کار   یجزئ   یها کنش 

است.   ی کند، نقش مادر   فا ی ا   تواند ی که زن م   یی ها نقش   ن، ی تراز مهم   ی ک ی   ز، ی ن   ی متون اسلام   در 

بر   ، یو روان  یست ی ز   ی ها ی ژگ یو  ل ی که به دل   دی آ ی م  به شمار ارزش    ک ی ی مادر   ، ین ی د  ی ها در آموزه 

در اسلام، مادر است که فرهنگ، معرفت،   قت ی در حق   .( 19:  1391  ،ی)مظاهر   زنان نهاده شده است  عهدة

قوم و جامعه را با جسم، روح و اخلاق و رفتار خود، دانسته و ندانسته   ک ی ی اخلاق  یها ی ژگ ی تمدن و و 

م منتقل  فرزند  همچن کند ی به  همسر   ن، ی .  اسلام  ینقش  فرهنگ  در   یا ژه ی و   گاه یجا   ی در  دارد. 

از   . (597: 1403  ،ی )مجلس « در حد جهاد در راه خدا ارزشمند است  1تبعّل   حسن »   ی اسلام  ی ها ت ی روا 

: »هر کس دوست آنکه سفارش شده است؛ از جمله  اری بس  ی همسردار  دربارةبه مردان  گر،ید  ی سو 

 .( 25:  1366  ، ی حر عامل)  همسردار باشد«   دی کند، با دار یرا پاک د   خداوند دارد  

آفرینش و   حوزةصورت عمده و اساسی در  عرفان اسلامی به  حوزةنکاح در    مسئلههمچنین  

 واسطه بهنکاح در عرفان عبارت است از اجتماع اسمای الهی،    شود.پیدایش عوالم هستی مطرح می

کثرات و   وجودآمدنبهبه اظهار و ابراز عالم هستی که نتیجه آن    یتعال حقتوجه و عنایت ذات  

به عبارتی مراد از تناکح و ازدواج اسمائی آن است که برخی  تعینات در عوالم مجرد و مادی است.  

  ی، آمیختگشوند و در نتیجه این هماز اسماء با اسماء دیگر به لحاظ تناسب وجودی ممزوج می
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یتولد ایضا من اجتماع الاسماء بعضها من بعض  »  کند شود. قیصری بیان میتر متولد میاسماء جزئی

. از اجتماع و امتزاج و نکاح برخی (15:  1381  )قیصری،  «ابل اسماء متناهیهاو غیر متق  متقابلًاسواء کان  

نهایت تولد  های بیدیگر چه آنکه از اسماء متقابله باشند یا غیر متقابله، اسم  ی هااسماسماء با  

عربی نیز تناکح اسماء، به این معنا است که برخی از اسماء با برخی دیگر به  یابد. از منظر ابنمی

 ترکوچکهای  به توالد اسم  امتزاج درصدی و تناسبات مختلف درآمیخته که در نهایت این  حیث  

و    شمارشقابلاسماء الهی در ابتدا    هرچندشود. نکته بسیار مهم در تناکح این است که  نائل می

می فاصله  صعود،  قوس  از  هرچه  لکن  است.  گستره محدود  از  و  نامحدودتر  اسماء  این  گیریم 

. مراتب کلی نکاح منحصر در چهار مرتبه است  (102: 1391عربی، )ابن  گردندخوردار مینامتناهی بر

 . (470: 1370)آشتیانی،  و مرتبه پنجم نکاح اختصاص به انسان دارد

 پژوهش   نهیشیپ

  ن ی تر است از جمله مهم   گرفته صورت   ی متفاوت   ی کارها   ی مولو   شه ی زن در عرفان و اند   گاه ی جا   نه ی در زم 

است که    « ی شناس جامعه از منظر    ی مولو   شه ی زن در اند   گاه ی بر جا   ی تأمل با عنوان »   ی ا آثار مقاله   ن ی ا 

»نگاه مشترک    با عنوان   ی گر ی نوشته شده است. مقاله د   ( 1393)  در سال   ی کراچ   ز ی انگ روح توسط خانم  

به    (1393) در سال  ی فتاح  ه ی زک زن در خلقت« نوشته خانم  ی ق ی درباره منزلت حق   ی و مولو   ی ابن عرب 

نوشته    « ی معنو  ی زن در سه دفتر نخست مثنو   ی با عنوان »تجل   ی ا مقاله   ن ی است. همچن   ده ی چاپ رس 

»زن از دیدگاه سنایی و    ای با عنوان مقاله .  ت اس   ده ی به چاپ رس (  1389)  در سال   ی م ی خانم ماندانا عل 

در    . به چاپ رسیده است   (1390)  پور در سال حق(« نوشته خانم فلور ولی )در مقام وحدت با    مولوی 

است و نگاه   گرفته صورت های دیگری زمینه زن از نگاه مولانا غیر از مطالبی که بیان گردید، پژوهش 

  )زن و مرد(   ی و تحلیل جایگاه جنسیت نون به بررس ک اما تا مولانا به زن از ابعاد مختلف بررسی شده، 

  ؛ لذا پرداخته نشده است   ی صورت تخصص و عرفان به   ی شناس انسان   های اندیشه   به باتوجه   ا ه و نقش آن 

کید بر دیدگاه  أ شناسی و با ت های انسان اندیشه  به باتوجه در این مقاله به تحلیل جنسیت از نگاه مولانا  

  به باتوجه یت  شناسی دین« پرداخته شده و نگاه مولانا به جنس ای بر انسان »مقدمه   بوی در کتاب   فیونا 

 بوی بیان گردیده است.    شناسانه فیونا های انسان چهارچوب اندیشه 
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 ت« ی»جنس باب در  شمندانیاند دیدگاه . 1

و عناصر   نی( به مرد و زمی)آباء علو  اشگانههفتدما، آسمان و ستارگان  ق  یفلسف  ینیبجهان   در

  یندگ یباران از آسمان و زا  زشیر  ل،یتأو نیاند. در اشده  ل ی)امّهات اربعه(، به زن تأو  اشچهارگانه

  ش یها پ رهبه هزا  نیزم  ی بوده است. رمز زنانگ  لی)که حکم رحم را دارد( وجه تأو  نیزم  یو بارور

  اده یال  رچایدارند. م  نینماد  یوندها ی پ و زن    نیمعمولاً زم  ری. در اساطرسدیم  یر یو به دوران اساط

 : سد ینویم کایآمر پوستانسرخدر باور  نیدربارة مادر بودن زم

  ی کرد و گفت: زخم  یچیزدن خاک سرپ  لیاسمو هالا، از ب  ، ییکایآمر   پوستسرخ  امبریپ

گناه است و    ،یبا کار کشاورز  مشترکمانو خراش دادن مادر    نپاره کرد  دن، یکردن، بر

  نه یو در س  رمیگ   دست  به چاقو    دیبا  ایکنم؟ آ  رورویزرا    نیزم  د یخواهیافزود: از من م

 . (159: 1375 اده، ی)ال فروبرممادرم 

جا  ادهیال آئ  گری د  ییدر  به  راجع  کتابش،  آن  -ن  یزم  یهان یاز  در  زنان  نقش  و  ها  مادر 

 : سدینویم

زنان   ...   ینیزم  یبانوان بارور  زدای   و  1(  رادم   -  نی)زم  مربوط به  یهانیکه در آئ  میدانیم

  ی اع زر  یهادر فرهنگ  جاهمه  یاتااندازه  یپردازنماد   نیا...    کنندی م  فا یا  ینقش مهم

م  ...  شودی م  افتی مزرعهدیگویقرآن  زنانتان  نو  یها:  هستند.    ی هند  یاسندهیشما 

گرفتن رازآلود زن با   یکیبه سبب    «زن مزرعه است و مرد افشاننده بذر»:  سدینویم

 . (191  )همان، است    شیمورد ستا  نیچن  یکشاورز   ات یاست که حضور زنان در عمل  نیزم

  دیبحر الفوادر    نماد زن شناخته شده است.  ن،یزم  ز،ین  یو عرب  ی فارس  ی هانامه در خواب  یحت

زم که  باشد    ن یآمده  نابلس  ا یدن  ا یزن  عل»  : دیگویم   ی و  دلت  ربما  الجل  یالارض:  البکر    لهیالزوجه 

  انیقابل ب  زیشناسان معاصر ندر نگاه انسان  ن یبه زم  هینگاه، شب  نیا  . (21:  1424  ،ی)نابلس  «لهیالجم

 نوشتة به فرهنگ است«    عتینث به مذکر مانند نسبت طبؤنسبت م  ای»آ  با عنوان  یااست. در مقاله

هم مردان    که یدرحال.  شوندیم  ده ید  ترکینزد  عتیزنان از مردان به طب  شودیم   انیب  2اورتنر   یشر

از   ش یکه زنان ب  شودیم یچنان تلق ی فعالانه شرکت دارند، ول  یفرهنگ  یندهایفراو هم زنان در 

زنانه   یولوژیزیف  خاطربهامر    نیبا آن هستند. ا  میداشته و در ارتباط مستق  شهیر  عتیمردان در طب
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معنا که او    نیبه ا  دهد،یاز آن را به زن م  یناش  یاجتماع   یامدها یو پ   ییزااست که نقش بچه 

  یعیطب  ی ندهایفرارا صرف    دمردانه صادق است، عمر خو  یولوژیزیمردان و ف  یاز آنچه برا  شیب

 . ( 87: 1974) 2ابند یتنزل   ای 1شوند  ی متعال  توانندیاورتنر، زنان م یاز نگاه شر نی. همچنکند یم

 های فیونا بوی و مولانانظری اجمالی به زندگی و اندیشه. 2

آکسفورد   وولف سونو عضو کالج    ستولیدانشگاه بر  یشناس، پژوهشگر افتخارانسان  ،یبُو  ونایف

خو  قا یآفر  انیاد  ن، ید  یشناسانسان   یو  یتخصص  حوزةاست.   اخ  است.  یشاوندیو  مرکز    راًیاو 

کرده    س یسأ ... ت  نگارانه و و مردم  ی شناختمطالعات انسان  یپس از مرگ را برا  یمطالعات زندگ 

  ی شناسدر انسان اتینظر نیو اثرگذارتر نیتراز مهم یفیط ی. وب، مقدمه مترجم( 1394 ،ی)بو است

آورد، کاربرد و  نگارانه میهای مردمهای متعددی که از پژوهش و با مثال  کندیرا مطرح م  نید

ا  ی ک یدهد.  نشان می  یخوببه نگارانه را  تعامل نظریه و اطلاعات مردم   اتیمباحث که نظر  نیاز 

 .است تیرا درباره آن مطرح نموده، موضوع جنس یمتفاوت

در تصوف، عبادت و ریاضت و ذکر و فکر را با عشق و شور و جذبه و وجد    ( 604-672)مولانا  

و حال، رقص و سماع جمع کرد، عشق و اشراق، مایه اصلی عرفان او است، به وحدت وجود نیز 

ترین مرتبه فکری فی الله و بقاء فی الله. عرفان وی عالی  فنا قائل بود، اما نه از راه حلول، بلکه از راه  

و کسب دانش و معرفت حقیقی و    روسلوکیسحی و اخلاقی است که با مجاهده و  و تعالی رو

یکی از    .( 149:  1387)سجادی،    شودامل و انبیا و اولیا حاصل میعشق به حق و پیروی از مردان ک

 .موضوع مرد و زن است که مولانا به آن پرداخته است، ی مسائل

 فیونا بوی و مولانا  شةی اندجنسیت در . 3

ها، مورد اشاره قرار مشرب متفاوت آن  بهباتوجه زن و مرد( از منظر فیونا بوی و مولانا  )  جنسیت

  یی کارکردگرا  د یالبته با د  ،اند به آن اشاره نموده  جنسیت  در بابکه    ی و از جمله مباحث  گرفته

 :  ادکردیتوان موارد زیر را می
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 زایندگی و   یبارور.  1.  3

  دی در د  یعینقش و کارکردِ طب  نیاست، ا  یندگیو زا  یمادر، نقش  مؤنثجنسِ    یِنید  یهانقش  از

در    . اندنمودهیم  سهیمقا  ن«یآن را با »زم  رونیو ازا  بوده است  تیحائز اهم  اریبس  ریو اساط  انیاد

دوباره جان    گردد یبازم  نی... و هرچه به زم  دیزایاشکال زنده م  یعنیمادر است،    ن،یزم  اساطیر

و    یعرف  ی(، صورتهنی)م  یمادر  نیخاک شدن در سرزم  داریبس پا  ی]در واقع[ آرزو  .  ...  ابدییم

فیونا بوی    .(248:    1394اده،یلی )ا  است  شیبازگشت به خانه خو  ازیو ن  یعرفان  ییگرااز زادبوم   یویند

 اند.  اشاره کرده مسئلهو مولانا نیز به این 

 در اندیشه فیونا بوی .  1.  1.  3
 ی ها ابعاد مختلف کنش   یبه بررس   ن،ی د  یِشناسانسان   ی بو   دگاه یشد در د   ان یکه ب   طور همان 

 یو رفتارها   ها ن یی آ  ها، دارد از خلال اسطوره   یو سع   پردازدی م   ی و اعتقاد  ی نی د   ی ها ط ی انسان در مح 

 ی شناسانسان   ز ی ن   ت« ی قرار دهد. در باب »جنس  موردمطالعه انسان را   ن،ی د  یها بر فهمِ آموزه   یمبتن 

بررس   ن ی هم   ،ن ی د  را  نظر   ی برا  که  می شاهد  رون ی ازا   کند؛ی م  یچهارچوب  در  دوره  سه  »زنان« 

در   ر ی . طبق اساط ( 135:  1394  ،ی)بو   رزن ی پ   : دوره سوم  ، مادر  :دوره دوم   ، یباکرگ   :: دوره اول رندی گ ی م 

گون ی و اله  یرعاد ی غ   تولد،  ن یا   -ت  باکره اس   کهی درصورت   -دوره اول، زن اگر تولد فرزند داشته باشد  

در سنت   و عیسی  عذرا . مریم  و جاودان خواهد بود  را ی نام   ، است و فرزندش که غالباً پسر است 

. در دوره دوم، ( 134:  1394)همو،    است  ها در مورد تولد از باکرهترین مثالمسیحی یکی از برجسته 

باعث   اورد ی فرزند، را نتواند بجا ب   شی اوست مثل زا  عتی که در طب   ی مادر است و اگر امور   مثابه به زن  

شود و نه تولد. تلقی می   ی رعاد ی غ ، در این دوره نازایی است که  یبه عبارت   خواهد بود.   ی شرمسار 

اما دوره   شود. ای که بچه ندارند؛ گذارده می بر زنان ازدواج کرده   عقیم بودن داغی است که معمولًا

صورت متبرّک   ن ی داشته باشد و در ا  ی رعاد ی غ   شیا دوره احتمالًا باز ز   نی سوم دو بخش دارد: در ا 

. درواقع بدن ( 132-135:  1394)همو،    گرددی به جادوگر م  لی تبد   ایخردمند خواهد بود    ا ی  زی و ن   1است 

 یمفهوم  به طور زن    کی ی زندگ  ان یجر   زنانه است و معمولًا  ت ی هو   ی زنانه نماد اصل  ی زنان و امور جنس 

که در مورد زنان   یا گونه به از بدن مردان    یول  شودی م   م ی به سه مرحله که در بالا ذکر شد، تقس 
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 قاًی ت مردانه دق ی هوو    شود ی استفاده نم   یمراحل زندگ   یبند م ی کردن تقس مشخص   ی مطرح است برا 

 .ست ی همبسته ن  ی جنس   ت یو موقع   یشناس ست ی مانند زنان با ز

 در اندیشه مولانا .  2.  1.  3
  ن ینماد زیو ن یعرفان  ید یشده و آن را با د ادآوریو بارور بودن زن را  یندگ یزا نیا زین مولانا

ه مادر  ک -ران به همسرش معی یعنی  ، پدر ویکرده است، در داستان تولد حضرت موس انیب

 : دیگویم -ت اس یحضرت موس

 مات   مینبات                 حق شه شطرنج، و ما مات یموس  ن،یمن چو ابرم، تو زم 

 عروس                آن مدان از ما، مکن بر ما فسوس یا دانیو بُرد از شاه م مات

 ( 885 -  886دفتر سوم: )

  ش یاست و آن را با زا  کاررفتهبه  یمولو  ات یدر ادب  نیبه زم  هیکه کارکردِ شب  م ینیبیم  نجایا

خداوند و نه اقدام بشر    رینموده است و البته ثمره و حاصل آن را تدب  اسی بودن زن، ق  ندهیو زا

 :  کند یم  انیمولانا ب یگرید  یدر جا ی قلمداد نموده است. حت

 پرورد یم نی زن در خرد                     هرچه آن انداخت ا نیمرد و زم آسمان

بوده است که   باارزشمولانا مهم و    یعرفان در منظر    یقدربه و بارور بودن »زن«    یندگیزا  نیا

انتساب    قی، و از طرمادرانه  یِمثبتِ زنانگ   هیسو  بهباتوجهو    یو حکم  ی عرفان  یلیتمث  آن را در قالب 

 نموده است.   انیب میحضرت مر ی عنیزنان عالم  نیترآن به بزرگوار 

 سَکَنَ الفواد بِعشقهِ و ودِاده        لمَِن آواهُ سرِّ فواده               یطوب

 و صدره کَمهاده  حیشِبه المس        و فواده          میکَمرَ میالکر نفسُ

( 2552-2553شمس:  ات یکل)  

روح   یجسمِ دارا  کیکه تولد    یظاهر  شیزا  دادننشانعلاوه بر    ش،یزا  نیا  گریدعبارتبه

  شیزا  کی  ش؛یو باطنِ خو  ودلجان در دوران حمل، پروردنِ آن در    شیاست و البته قبل از زا

بشود،    یمتعال   قیآبستن حقا  د یبا  - د  عم از زن و مرا   -  یگونه که هر نفسنیهست؛ بد   زین  یباطن

که  چنان  .دیجاودان و روحِ مجسم، بزا  یِسایع   ش،یحمل و پروردنِ آن در درون خو  ةیساتا در  

مادر و نوزاد را به دنبال داشته است و   س یتقد  ش،یگونه زانیا  یحت  زین  یشد در بعد ظاهر  انیب

 . (134: 1394 ،ی)بو نوزاد، »پسر« و از جمله »جاودانان« بوده است نیغالباً ا
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بلکه از باطنِ    رینه از غ   وار، میمر  د یبا  ، یروحان  یجاودان باشد، به بقا  خواهدیهرکس م  پس

  -ت یبه سبب قوه فاعل  گرددیاست که در نماد مرد ظاهر م   القدسروحه البته  ک  -ملکوتِ آسمان  

 . اوردیب  ایبه دن 1حی مس م،ینفسِ کر نیبپرورد تا ا شیآبستن شود، و آن را در دل خو

 )مقام معنوی( جنس زن و امر قدسی.  2.  3

 نی. استین تیوابسته به جنس  و آراسته شدن به فضایل اخلاقی و الهی، یکمال معنو رسیدن به

است. بر اساس شواهد    مشاهدهقابل  یشتریب  یدر تصوف با وضوح و روشن  ژهیوبه  ؛یتینگاه فراجنس

.  برد  ی پ زنان عارفه    یهابه کوشش  توانیها آمده است، مپراکنده در تذکره  به طورو آنچه    یخیتار

در نگاه    .اند دادهیم   یماتیاند و به آنان تعلداشته  ی دانیکه مر  بودند   یافرادزنان عارفه،    انیدر م

 مطرح شده است. مسئلهفیونا بوی و مولانا نیز این 

 در اندیشه فیونا بوی .  1.  2.  3
-، ممکن است به داشتن قدرت ی باکرگشناسی دین فیونا بوی، زنان در دوره اول یعنی  در انسان 

ها ممکن است از برخی لحاظ به منزله جنس سوم عنوان نمونه، راهبه . به منصوب شوندهای ویژه  

ر تلقی شوند و اجازه یابند برخی کارها را، مثل خواندن انجیل در خلال عشاء ربانی یا توزیع عناص 

 ژاندارک)ملکه انگلستان( و    مقدس، انجام دهند که مختص کشیشان مرد است. ملکه الیزابت اول 

 . ( 134: 1394)همان،  کردند فرانسوی، هر دو از زنانی قوی بودند که در قلمرو مردانه عمل می 

 در اندیشه مولانا   .2.  2.  3
در نگاه مولانا    ؛یتیفراجنسنگاه    نی. استین  ت یوابسته به جنس  ،یکمال معنو  بیان گردید که

  یادر سلسله نامهجایگاه ویژه دارد.    روسلوکیسدر عرفان، زن در  .  کید قرار گرفته استأنیز مورد ت

  دانیشرف خاتون، دختر سلطان ولد، مر  :شده است  د ی، قآمده  یافلاک   نیمناقب العارف  انیکه در پا

  ، ینارلی)گولپ  اندبوده  یو  دانیدر توقات بوده و تمام بزرگان، مر  هی مولو  یداشته است. از خلفا  یادیز

را   ی ستگیشا  نیا  تواند یزن م  کیرا که    تیواقع  نیا  س یبلق  ش یدر ستا  زی. مولانا ن( 341:  1366

)دفتر   کرده است  انیب ؛ظاهر شود  یعرفان  قتیطر  ریعنوان مرشد و راهنما در مستا به  داشته باشد

 . ( 1108: چهارم
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  گاه ی خود را درباره جا  دگاهی اند؛ درا آموزه جان خود نموده  دیتوح  یکه آوا  ی زنان  یبا معرف   یو

زنان   انیدر م  شانیا  نکهیداشته است از جمله: ا  انیب  یو کشف و شهود اله  یدر تقو  تیجنس

 میدر تکر  (ر سوم و ششم)دفت  یدارند و در مثنو  ژهینگاه خاص و و  میممتاز به حضرت مر

مر م  سخن  میحضرت  درواقع  اند  مییبگو  میتوانیگفته،  در  مر  شهی که  ، میمولانا حضرت 

از مادر    یدر مثنو  زی. ناستانسان کامل است که سرمشق سالکان اعم از زن و مرد    کینمونه  

به عظمت زن و مقام    یبر مادر موس  ینازل شدن وح  یماجرا  انی کرده و با ب  ادی  یحضرت موس

 : کندیاشاره م  ی او در فرهنگ وح یوالا

 پسر  نیاست ا لیزن زآن باخبر                       که ز اصل آن خل یآمد سو یوح

 نکرد آتش اثر ی انداخت او را در شَرَر                    بر تن موس یزن به وح

 .(955-943: دفتر سوم)

و نجات    یآوردن فرعون به موس  مانیا  یبرا  هیآسبه تلاش حضرت    یگری د  تیحکا  در

 : کند یم  انیاو اشاره کرده است و ب

 ه یدل س یا  نیگفت جان افشان بر ا                  هیسخن با آس ن یباز گفت او ا

 .(2598 تی :  ب دفتر چهارم)

ا  در ب  اتیحکا  نیواقع در  و    میچون حضرت مر  یزنان نامدار  یمقامات معنو  انیمولانا با 

  ی و عرفان   ی اخلاق  ل یبه نکوداشت فضا  ، یفرهنگ قرآن  ریتأثتحت ،  یو مادر حضرت موس  هیآس

  ل یآراسته شدن به فضا  ، یو  دگاه یاست که از د  نیا  انگر یب  هاتی حکا  نیزنان پرداخته است و ا  نیا

صاص به جنس  اخت  ب،یبه مقام کشف و شهود و خبر از غ   دنیو رس   یالطاف اله  افت یو در  یاخلاق

 . ستی ن ی تفاوت  یالطاف ربان نیا افتیمرد و زن در در  انینبوده و م یخاص
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 »عقل«  »نفس« و  یا   »فرهنگ«  و  عت«ینماد »طب  مثابهبهزن و مرد  .  3.  3

نماد بودن    مسئلهکنند،  جنسیت به آن اشاره می  در باباز مباحث دیگری که فیونا بوی و مولانا  

 دانند.  مشرب خویش، زن و مرد را نماد می بهباتوجه  هرکدامزن و مرد است که 

 )زن و مرد نماد طبیعت و فرهنگ(  در اندیشه فیونا بوی.  1.  3.  3
د  گرید  یسو  از طب  ی گاه  ،یتیجنس  یشناساسطوره  دگاه یاز  نماد  را  نماد    عتیزن  مرد  و 

  نی. ا(163-164:  1394)همو،   ترندکینزد  عتیچرا که زنان نسبت به مردان به طب  دانند؛ یفرهنگ م

 اتیدارد و البته به جزئ  یشتریمادرانه، محبت ب  -زنانه    عتیبر آن است که چون زن با طب  فیتعر

گفت،    توانیگر. البته مپرورنده و محبت   نده،یزا  یعنی باشد،    عتینماد طب  تواندیم   کند،یم  هیکت

 دن ییزا  ،یبارور  ،یجنس  زشیاز بکارت، آم  یشناختستیدرواقع »بدن زنان به علت تجارب خاص ز

ب  ش یب  ، ی ائسگی و   مستعد ساختن  مردان  بدن  مفهوم  ی اجتماع   انات ی از  تنوع    ی و  اگرچه  است. 

ا  ی هاوه یش تخ  نیانجام  تنوع  به  ا  .(136:  1394)همو،    است«  ی انسان  لاتیکار  نماد    کهنیبا  زن، 

مختلف در ادامه   یهاوهیبا ش  یول  یتساوبهزنان و مردان    یاست و مرد نماد فرهنگ، ول  عتیبط

در جوامع    ینقش جنس  یکه در الگوها  یرو در ادامه فرهنگ، نقش دارند. تنوع  نیو از هم  ی زندگ

  ی کیژنت  یی هابرساخته  آنکهاز    ش یها بنقش  نیاست که ا  نیا  دهندة نشان  شود، یم  افت ی  فمختل

  ی که مردم در آن زندگ  یطیمح  زیو ن  یاسیو س  یخی. عوامل تاراندیفرهنگ   ییهاباشند، برساخته

ا  وةیشبر    کنند، یم الگوها  شانیتعامل  داشت.  خواهد  جنس  ی اثر  مح  ینقش  خود  نوبه   طیبه 

 .دهندیم رییرا تغ ی عیطب و یاجتماع 

  زن بر مرد  غلبه.  1. 1. 3. 3

، مرد نماد فرهنگ است و چون مردان با  یتیجنس  یشناساسطوره  دگاه ی دبیان گردید که در  

شود که مردان گونه تلقی میهستند و کار فرهنگ کنترل طبیعت است، پس این  بستههم  ،فرهنگ

را دارند.    یشمولجهان  به طور زنان  بر  بوی،    نید  یِشناسانساندر    کهیدرحالحق تسلط  فیونا 

  ، ی)بو  هستند  عت یاز طب  یو بخش  یبلکه جزو   ستیمرد نماد فرهنگ ن  تنهانهمعتقدند که    یبرخ

در   بر مرد غلبه داشته باشد نه برعکس. دیاست که زن با یعیطب کرد،یرو نی. با ا(164-165 :1394

 شود: دین فیونا بوی بیان می یشناسانساننگاه 
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ریان معکوسی بین قدرت طبیعت  ج  ...  شونددر جوامعی که نیروهای طبیعی تقدیس می

کاری این نیروها به زنان و نمادهای مقدس  و قدرت ذاتی زنان وجود دارد. کنترل و دست

باید مراقب   طبیعی واگذار شده است؛ مردان عمدتاً در خارج این قلمرو قرار دارند و 

 .(164)همان:   باشند تا مبادا با نمایندگان زمینی نیروهای طبیعی ستیزه کنند

 تعالی و تنزل زن .  2. 1. 3. 3

دین فیونا    یشناسانساندر    ،زن است  نماد طبیعت بودنمثالِ  از    یناشکه    گرید  یمنظر  از

های کودکانه و بالغانه برای زنان، به این  بین نقشاقتضائات مادری و تداوم  شود که  بوی، بیان می

از ارتباط هستند و کمتر از تری  شناختی دارای شکل صمیمیمعنا است که زنان به لحاظ روان

غفلت   خاطربههستند. چنین امری    مند علاقهو تمایزهای مبتنی بر نقش    مراتبسلسله مردان به  

تر از هم به منزله شکلی طبیعی و پست  واحددرآن یا فراروی از مقولات اجتماعی، ممکن است  

توانند  مداد شود. زنان میارتباط دیده شود، و هم به لحاظ اخلاقی موقعیت مافوق و والاتری قل

در طیف هنجار امکانات انسانی    ندرتبهدر هر مورد زن نمادین  و    2یا تنزل یابند   1متعالی شوند 

 . ( 164: 1394)بوی،  قرار دارد

 ( عقل و نفس  نمادمرد و زن  )   در اندیشه مولانا .  2.  3.  3
اشاره   ت«یاست که در آن به »جنس  یمعنو  یِداستان مثنو  نیاول  زک«ی»پادشاه و کن  داستان

»زن« است و پادشاه    کی  زک«یداستان »کن  نیو راجع به زن و مرد سخن گفته شده است. در ا

آن به کثرات   تبعبهاست و    ترک ینزد  عتیو جوانِ زرگر »مرد« هستند. زن بر حسب آن که به طب

و »سمرقندِ«   3مکنت است   یِاو دار  وبرقپرزرق عاشق جوانِ زرگر است که ظاهراً    د، نظر دار  زین

 یقیرا، هم در ظاهر و هم در باطن دارد و نماد حق  اتیخصوص  نیهم  زیاوست. پادشاه ن  گاه ی آباد جا

 زک« ی»کن  نیخود را آراسته باشد. حال ا  م یکه با زر و س  نیو دروغ   ی ختگ»عقل« است و نه نماد سا

  ابند؛ ی تا در کنار هم توأمان کمال    د یوصلت نما  یقیبا »عقلِ« حق  د یبا  یقیکمال حق  یکه برا

حاذقِ جان،   بیو طب یقی»پادشاه«، استاد حق یِبه تمنا یرو نی. از اگرددیمتوجه جوانِ زرگر م

 
 . الهه، توزیع کننده عدالت، ساکن سرزمین مرتفع اخلاقی1
 . جادوگر، عامل چشم زخم، مادران اخته کننده2

 .کندیم  تیزننده حکاگول  رِیفناپذ  یِمکنت ظاهر  نیاز هم  یشغل زرگرو . 3
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و وصلت عقل و    سازدیامر آگاه م   قتی او را از حق  زک«،یزرگر به »کن  وانِباطنِ ج  دادننشانبا  

 . ردیپذ ینفس صورت م

  ش یدرو یِکه در داستان »اعرابچنان م، یکنیمشاهده م  یدر مثنو  کراتبه نوع نگاه را نیا ما

  زن نماد نفس انسان است  نجایا  در  است.   مشاهده قابل زی؛ ن(یدفتر اول مثنو) زنِ او با او«  یو ماجرا

به   دنیرس  یبرا  ی عنیاست    یگرچاره  یای. نفس همانند زن، همواره جو(210:  1جتا،  بی  ،ی)اکبرآباد

  ،1398  ، ی)زمان   شودیم  یگبلندمرتب  یایو گاه جو  کندیمقصودش، گاه خود را خاکسار و فروتن م

 ی اگونهبه عقل، خوب و بد را    نیا  .(210:  1جتا،  بی  ،ی)اکبرآباد  نماد عقل است  زیمرد نو    (776:  1ج

است و کمال    یمعاش ماد  یا یو نفس، جو  یمعنو  یازهایدرواقع عقل دنبال ن  . کندیم  ریتفس  گرید

 عتیکه البته نماد طب  زن  . (777:  1ج  ، 1398  ، ی)زمان   نفس و عقل است  ان یمطلوب در حد اعتدال م

  کند  شتیکه کسب مع کندیم ارائهراهکار  ایاز دن ندار یِاست، به اعراب ریامور کث سامان دهندهو 

اغواگر و    یکه زن را نماد »نفس« به معنا  ع یبرخلاف نظرِ شا  نجایا. در  به بعد(  2696)رک: دفتر اول:  

که: چون زن مظهر    ساننی« شرح نمود، بدییبر حسب »کارکردگرا  توانیم   شمارند،یم  زیانگفتنه 

، چرا که 1دارد  یو به سامان شدن آن نقش اساس  یعیآن است، در انتظام امور طب  نیو قر  عتیطب

اعراب تشو  یمرد  زن  و  قیرا  در  فعالو  به  وادار  نزد    کند یم  تیاقع  و  دارد  مثبت  ثمره  البته  که 

 . افتدیکه نماد عقلِ کُل و حاکم مطلق است، مقبول م فه«ی»خل

 عَنهُ مَن اُفِک وفَکیُجمله ما،            هم عرب ما، هم سبو ما، هم مَلِک            

 و منکر، عقل شمع ی دو ظلمان نیا   نفس و طمع              نیعقل را شو دان و زن ا

 گونه جزوهاستزان که کُل را گونه     انکار از چه خاست        نیبشنو اکنون: اصلِ ا

 .(2915-2917دفتر اول: )

ز  ی کی  اما جنس  توانیکه م  یمثنو  ی هاداستان  نیباتریاز    به طور را در آن    ت«ی»کارکردِ 

نماد انسان  نیکاملاً  بر  منطبق  »بلق  د، ی د  نید  یِشناسو  سل  سیداستان  دفتر )  مان«یو حضرت 

  ا یدن  ی،کامل که از منظر و  یعنوان ول به  مانیاست که حضرت سل  قرارنیازااست. داستان    (چهارم

از سمت خداوند متعال است و در    یمسجدالاقصمور به ساختن  أ است، م  ترارزشیب  زیاز خاک ن

.  آوردیم   مانیدر باطن به او ا  مان، یاز سل  یانامه  افتیپادشاه شهر سبا، در اثر در  سیزمان بلق  نیا

 
 .کندینکته اشاره م  نیبر هم  قاًیدق  ابد«ییسر و سامان نم  ردیعموم  که »جوان تا زن نگ  انیمثل در م  نیا .1
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در   طالب  هیکنا  س یبلق  نجایادرواقع  م   یاز  ول  یتعالحق  قیسالک طر  خواهدیاست که    ی شود، 

کامل    یکه ول  مانیبه همت حضرت سل  جهیو در نت  شوندیم  یمانع از حرکت و  یویتعلقات دن

   .شودیملحق م قتیل از متعلقات خود برداشته و به جمع سالکان طرد ،است

است، بر مُلک   یعیو سلطه بر نظام طب ییگراعت یداستان »زن« که مظهر طب نیواقع در ادر

مظهر »مردِ« کامل و مظهر عقل کُل است.    زین  مانی. سلراندیو کثرات آن حکم م  عتیعالم طب

بور از عالمِ  ای ع او، در واقع تلاش بر  یامبریآوردن به پ   مانیا  یاز ملکه سبا برا  مانیدعوت سل

زن   ،ی بُعد عرفان یاست. درواقع ورا ی و مصلحت واقع یقیدر برابر کُلّ حق  ادیو انق عتیطب کثراتِ

  ینیاهدافِ د  یرا هدفمند در راستا  شیه سامانِ خوامور ب  تواندیو مشارکتِ مرد م  ینگربا کُل

 : د یگویمولانا م قی دق اریبس ی انیدر ب رونیازا. دینما

 آمد در نماز سیبساز                    لشگر بلق یمسجد اقص مانیسل یا

 جنّ و انس آمد، بدن در کار داد   آن مسجد نهاد                ادیچون که او بن

 .(1114-1115دفتر چهارم: )

  عتیکه نماد طب  سیبسازد که لشکر بلق  یّ نماز بگذارد و مصل  تواندیم   مانیسل  یواقع زمان   در

 ی ملکه سبا برا  بِیدر ترغ   مانیسل  ل ی. دلااوردیب  مانیو ا  یتعال  یسوبه  یآن است، رو  یهایو ماف

  اندته که توانس  اندازدیاز جنس خودش م  « ی»زنان  اد یاست و او را    توجهجالب  ز یتوجه به مُلک او ن

 . اورندیدر ب مانیرا از کثرت در وحدتِ ا شیوجود خو عتیطب

 تو گرفته مُلکتِ کور و کبود    ملک خلود                     افتهی خواهرانت

 است  رانگریوملک را  نیکه اجل ا        مُلکت بِجَست      نیخُنُک آن را کز یا

 نیمُلکتِ شاهان و سلطانان د                         نیبب یبار ایب سایبلق زیخ

 . (1100-1102دفتر چهارم: )

به کمال    لِ یانسان تصور کرد که قصد ن  ک یو    کریپ یک    توانینفس و عقل را م   نیا  یمنظر  از

ا  کیدر درون خود    یهر شخص  ا یدارد و   در تضاد و کشمکش    یگاه  ها نیزن و مرد دارد که 

داستان   جهیکه مولانا در نتاست. چنان  ی کدلی  نیو کمال در هم کدلیدر صلح و   یهستند و گاه

 که:     داردیم  انیب اوو زن  یاعراب

 . (2913دفتر اول:  )  نیخوش بب  نینقدِ حال ما و توست ا         نیه  ست،ین  تیحکا  نیحاش لله ا
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او را    یاطوار مختلف روانکه    شناسانه به انسان استنوع نگاه روان  ک ی،  کردیرو  نیواقع ادر

که مولانا    کنند یم  دیکأت  ییهما  نیالداست که جلال   توجهجالب  کند؛ یم  فیمدِّنظر دارد و توص

 . (192-194: 1ج  ،1394 ، ییهما) تتوجه نموده اس ی انسان یشناختروان ی هابه جنبه  د یقبل از فرو

 )تعالی و تنزل(  جنس زن هیدوسورویکردهای . 1. 2. 3. 3

  ی گاه -ت و مثالِ نفس بودن زن اس ییگراعتیبعد طب نیاز هم ی ه ناشک - گرید یمنظر از

است، باعث انتظام    عتیزن که مظهر طب  ش«،یدرو  یِزنانه« همانند داستان »اعراب  لاتی»تمثدر  

 نجرکه زن انتخاب کرد، م یکردیرو ن ی؛ بنابراشد  ی اعراب ی زندگ دنیو به سامان رس یعیامور طب

 یگرچاره  یاینفس همانند زن، همواره جو  دیگرد  انیطور که ب. همانشودیم   ی ابیبه سعادت و کام

م  دنیرس  یبرا  یعنی  ،است فروتن  و  خاکسار  را  خود  گاه  مقصودش،  جو  کند یبه  گاه    ی ایو 

  کرد یزن، با رو  (دفتر چهارم )  گرفت«  گانهیکه زن خود را با ب  ی»صوف  داستان. در  شودیم  یبلندمرتبگ

 :  گوید می مولانا. گرددیهم م موجب ضلالت  کند، یکه انتخاب م  -ه غواگرانا  - نادرست

 زمان با خانه نآمد او زِ کار نیا بار                    چیآن کو ه اعتماد زن بر

 گرچه ستار است، هم بدهد سزا  راست نآمد از قضا            اسش«یآن »ق

 .(163-164دفتر چهارم: )

اب نادرست، باعث خبا انت   نجا ی ا به مقصود خود برسد، در    که نی ا   ی که نماد نفس است برا   زن 

م  پادشاه و کمپ )   حکایت. در  گرددی ضلالت  اساس گرا   رزن ی پ   ،( دفتر چهارم)   (زن   ر ی بازِ   یها ش یبر 

عنوان زن، نماد نفس به   رزن ی پ   ت ی حکا   ن ی . در ا کند ی و مطابق فهم محدود خود با باز رفتار م  ی نفسان

 اسی برتر، بر ق   قی عدم توجه به حقا   ثربر ا   رزن ی داستان، پ   نی که در ا   میانسان است. شاهد   یجزئ 

 یخدمت  ش ی خو   زعم به که    کند ی او را کوتاه م  ی ها و ناخن   ند ی چی باز را م   پروبال   ش، ی خو   ی ع ی طب 

. کند ی بر جنس زنانه حمل م  ی نادرست است که مولو   لات ی هم از آن جنس تمث  نی ا که   کرده باشد

که انتخاب   یکرد ی »نفس« است، بر اساس رو  قوةاست که »زن« که البته نماد   نی امر نشانگر ا  ن ی ا 

 یشناسانسان   تبع به ا  ی  و  - »عقل«    ای خود، مرد    تبع به سافل باشد، و  ی یا  متعال  تواند ی م  کند، ی م 

 .دی »سعادت« نما   ا ی»ضلالت«    ر ی را هم درگ   -گ  فرهن  ، ین ی د 

  ی که متعال  شودیکه دارد، گاه م   یو کارکرد  شیخو  عتیشد که »زن« به سبب طب  انیب

  هیو سو  یاغواگر  یه معناب  -   ینفسان ضلالت و    یسو  ،ستهینبا  یهاباشد و گاه به سبب خواست
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  ی گاه  مینیبیزن مطرح شده است؛ م  هیدوسوکه هر    می شاهد  زین  یرود. در مثنو  شیپ   -ن  آ  یمنف

و اغوا    شودیظاهر م   زن«  ری»کمپ   ا یدر کارکرد »زنِ جادو«    یخود است و گاه   ی زن در اوج اعتلا

از    شیخو  ییگراتوجه به عقلِ کُل ندارد و به سبب کثرت  کهنی هم زن به سبب ا  ی. گاه کند یم

 . کندینادرست اتخاذ م م یتصم و  گرددیغافل است دچار اشتباه م ینگریو کل ییگراتیتمام

درو  اریداستان »اخت  در پادشاه دخترِ  از جهت پسر«  یزاهد  شیکردن    زین  (دفتر چهارم )  را 

»کمپ  می شاهد خو  ای  زن«  ریکه  مکر  با  جادو«  جوان  ش ی»زنِ  زن  به  را  خود  که  دارد    ی قصد 

  زن«  ری»کمپ ز ین نجایاکند. در  ش یمانندکرده و پسرِ پادشاه را به افسون، خواستار و دلباخته خو

 ر یامور در اساط  لبیق  نیشد ا  انیکه بو چنان  شودیظاهر م   کننده   سهیدسو    واگردر کارکرد اغ 

 . اندشدهیمتصور م رزنان«یاست که از »پ  یکارکرد زین

 .(3191دفتر چهارم: ) رنگ و بو ریکرد مردان را اس    کو          استی دن نیجادو ا یّکابِل 

 . (3197دفتر چهارم: ) ستیعامه ن  یحل سحر او به پا است        یدانا زن  یقو  ایساحره دن

  ق یطر  نیو انسجام آن دارد، از ا  عتیکه به طب  یذکر شد که زن به سبب توجه  نیهمچن

  شتریما را در فهم ب  ،یدر مثنو  یشود. داستان جالب  حیصح  می دچار نقصان در تصم  یگاه  دیشا

بُت نهادن پهلو  »آتش  ی. در ماجراکند یم  ییمورد راهنما  نیا   آتش«   یکردن پادشاه جهود و 

بت   ن یداد و گفت هرکس به ا را کنار آتش قرار ی را برپا کرد و بت ی آتش هود،، پادشاه ج( دفتر اول)

آن، مادر به بُت   واسطهبهدر آتش افکنده شد تا    ی. طفلِ مادرسوزاندیش او را نمسجده کند، آت

ن غلبه طب  زیسجده کند. مادر  اثر  انسجام  ییگراعت یبر  البته حسِ    و   -   ش یخو  یعی طب  یطلبو 

 . شودیبه پرستش بت م   لیمتما  -د دار زیدر کارکرد او ن شهیکه ر اومادرانه و عواطف 

 آتش، و آتش اندر شعله بود شی با طفل آورد آن جهود               پ    یزن کی

 بکند مانیو دل از ا دیزن بترس  بسته در آتش در فگند            طفل را او 

 لَم اَمُت  یبت             بانگ زد آن طفل: إنّ ش یخواست تا او سجده آرد پ 

 .(787-789دفتر اول: )

جا دانتا ب  زنان سرشته شده است  عتیجاذبه در طب  نیاست و ا  رومندین  اریبس  یمادر  عاطفه

اما کودک که    .(277:  1، ج1398  ،ی)زمان   زنندیدست م  ینجات فرزند خود به هر امر  یکه مادران برا
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تر،  به عبارت درست  ا ی  -  یگری د  یمشقات، سو  نیکه تمام ا  کندیزبانِ لطفِ خداست، او را آگاه م 

 : افتی آن را خواهد  ن،یکه در صورت گذر از ا دارد - یفراتر  نبهج

 اندر آ مادر که اقبال آمده است                   اندر آ مادر، مده دولت ز دست

 قدرت و لطف خدا  ینیاندر آ                    تا بب ،یدی قدرت آن سگ بد

 .(801-802دفتر اول: )

  غلبه زن بر مرد .  2. 2. 3. 3

غلبه    ، یاتیدر اب  ااست که مولان  یمبتن  دگاهید  نیبر ا  یکه در بالا ذکر شد تا حدود  ینکات

 : (878: 1385 ،ی)زمان   داند یم یقیو غلبه زن بر مرد را غلبه حق یمرد بر زن را غلبه ظاهر

 شیزال خو رِیهست در فرمان اس                 شیرستمِ زال ار بود، وز حمزه ب

 یزدیم را«یحُمَ ا ی ینی»کَلّم                 یگفتش آمدآن که عالم مستِ 

 بیز آتش او جوشد چو باشد در حج                   بیهلآب غالب شد بر آتش از 

 ، کردش هواکرد آن آب را ستین  آمد هر دو را             لیحا یگیکه دچون

 یباطناً مغلوب و زن را طالب                   یزن، چو آب ار غالب اً برظاهر

 .(2436-2442دفتر اول: )

با مرد را   ینیهمنش یمرد از زن و خواهش از او برا یمولانا، موضوع خواستگار بیترتنیابه 

توجه به زن را   نیو غلبه زن بر مرد قرار داده است. او ا  ی مرد به زن در زندگ  یازمندیموضوع ن

 وزان فر  یهاکه بر شعله  داندیم  یآب  همچونو    ندیبیو مبارک م  مونیحق م قیسالکان طر  یبرا

  ی و ادامه زندگ  گردد یآن م  یموجب کاهش حرارت و سوزندگ  و  شودیم  ختهیآتش سلوکشان، ر

 ،امبریحضرت پ   همچنان که.  کندیآنها آسان م  یرا برا  یعیو طب  یو توجه به عالم ماد  یویدن

زن که همانند    دیگویدر ادامه م  ی. مولودیبا او سخن گو  تا  نمود یاصرار م  شهیبه همسرش عا

در مجاورت    گیهمانند د  یواسطه ظرف هکند، اگر بی و آن را مغلوب خود م  افتدیبر آتش م  یحجاب

)بخار    یبخار  و   ییهوا  تیخود خاص  شود و یاز آب بودن و حجاب بودن خارج م  رد، یش قرار گتآ

نچه مهم است  آ  است و  داریناپا   و  یعرض  یامر  تیجنس  یپس به نظر مولو  ردیگیسبک بودن( م   و

 . استهجوهره و ذات انسان
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 دانستن زن و مرد  کریپ  ک یمثالِ .  3. 2. 3. 3

 : اندیو عقل جزئ یمولانا »مرد« و »زن« نماد نفس جزئ  دیاز د 

 . (2629دفتر اول:  )  و عقل  دانیمرد و زن افتاد نقل                آن، مثالِ نفس خود م  یماجرا

   : سدینویم تیب نیدر شرح ا یسبزوار یملا هاد

که حامل است آنها    ات ی مدرکه جزئ   ه ی جزئ   ی است با قوا   ی بخار   ف ی نفس در زبان عرفا روح لط 

از آن به    ر ی تعب   د ی و به نقصان او ضعف، در قرآن مج   رند ی گ ی او آن قوا قوت م   اد ی را و به ازد 

زبان عرفا، باطن عقل و باطن قلب    ر بعض وجوه و عقل و روح د  بنا بر شده،  تونه« ی ز  ه »شجر 

که    ی ات ی ند و چه کل ا که معارف محض   ی ات ی است، چه کل   ات ی مجرده مدرکه کل   فه ی است، لط 

... و عرفا که    ه ی اله   ه ی کل   ات ی به غا   اه ی مغ   ی ها مثل علوم مطلقه به علم   ند، ا ی عمل   ی کمال عقل 

  رند، ی گ ی را هم ولد م   ب قل   دانند، ی م   ی معن   حسب به عقل را مرد    ا ی زن و روح را    ی نفس را به معن 

از سکون آدم   که چنان . شود ی در عالم متولد م   ی نفس، قلب معنو   ی سو به چه از سمون روح 

 . ( 158- 159:  1ج   ، 1392  ، ی )سبزوار ن شدند  در عالمِ خَلق، متکوّ   ه یّحوا، ذُر   سوی به   ی ع ی طب 

  ک یو باهم    دهندیبدن را م  ا یجسم  یک    لینشانگر آن است که زن و مرد، در کل تشک  نیا

 : د یگویم اکرم امبریروست که مولانا از قول پ  نی. از اشوند ی»کارکردِ« درست را باعث م

 دلانصاحبسخت و بر  د یغالب آ ه زن بر عاقلان              : کغمبریگفت پ 

 روند رهیتند و بس خ شانیز آن که ا     شوند            رهیباز بر زن جاهلان چ

 . (2444- 2445دفتر اول:  )

شما آن کس است که   نی»بهتر که فرمودند: از حضرت رسول یثیمناسب است با حد که

  آنکه خود. زنان را بزرگ ندارد مگر  الیبا ع  ستنیدر ز میشما نیو من بهتر دیخود بهتر ز الیبا ع 

 . (24: 1334)فروزانفر،  است« هیفروما  آنکهو آزادمنش است و زنان را خوار ندارد مگر  یگوهر

  ر یدر مس  یزندگ  حِیصح  رِ یو س  ایانسجام امورِ دن  یکه »مردِ« دانا، برا  دینمای م  نیچن  زین

 با او به کمال برسد.   ن یاند قراست که بتو گریاری»انسجام دهنده« و   کی ازمندین ،یاُخرو

 و بد  کیبهر ن ستستهیبا کیکه نفس است و خرد                  ن یزن و مرد نیا

 آب رو و نان و خوان و جاه  یعن یخانگاه                             جیهو خواهد یزن هم

 ی سرور دیگاه جو  ،یگاه خاک                            یگرچاره یِنفسِ همچون زن، پ 

 ستیدر دِماغش جز غم الله ن                        ستیفکرها آگاه ن نیعقل، خود ز
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 . (2630-2634دفتر اول: )

 : دیگویباشد، م  اتیاب نیا ریتفس د ینمایم نیدارد که چن ی انی مولانا ب «هیما ف هیف» در

و نجاست زن را   یباشیاخلاق زن م بیو طالب تهذ یکنیفرمود که شب و روز جنگ م

 ی بهتر است که او را در خود. خود را به و  ، ی. خود را در او پاک کنیکنیبه خود پاک م

کن، اگرچه نزد تو آن سخن محال باشد  میتسل دیاو گو آنچهرو و   یو یمهذّب کن. سو

بد در   یهاوصف کویوصف ن نیبد کن یوصف رجال است، ول اگرچهرا ترک کن،  رت یو غ

 . (103: 1386)مولانا،  دیآیتو درم

افراد خوب   یبرا  ، زن و مرد، نفس و عقل است که وجود آن دو  نیبه اعتقاد مولانا منظور از ا

انسان، لازم   اتیح ینفس و عقل برا  ،یبه عبارت  .( 776: 1ج ،1398 ،ی)زمان  است یورو بد لازم و ضر

 است.  زمند ایبه آن دو ن یاست و هر فرد

های  روابط تمثیلات و تشبیهات مولانا در مورد زن و مرد و پیوند آن با اندیشه.  4

 فیونا بوی 

 مرد و زن نماد عقل و نفس یا طبیعت و فرهنگ.  1.  4

تواند آن، این نفس می   تبع به گاه نماد »نفس« است که   ، طور که گذشت، زن در اندیشه مولانا همان 

اند راه صحیح را پیش گیرد و قوه نفس است بتو   مثابه به علوی یا سفلی باشد. در واقع اگر زن که  

مقدس   یا جلوه شود که  عملکردی درست داشته باشد، به فضل و عنایت خداوند همچون مریمی می 

ز سلیمانِ و اگر مانند بلقیس در کشاکش طوفان دنیا و عقبی باشد باید راه درست و اطاعت ا   دارد 

سافل نفس   سوی به طور نباشد لاجرم  اگر این که    جان و پیامبر حقیقی را برگزیند تا رستگار شود

او را    کرد   هبوط خواهد بر که در این صورت دنیاگرایی   ی ا جلوه خواهد گرفت و اصرار بر آن    در 

 جادوگرانه به وی خواهد بخشید.

تواند به ی که میءعقل کل؛ بلکه عقل جز  مرد نیز از دید مولانا نماد عقل است و البته نه

لوحی  همتابعت از پیامبران و اولیاء به کمال عقل دست یابد. اما همین مرد نیز گاهی درگیر ساد 

کند. از دید مولانا اگرچه شود و گاهی خود خطا میدر می  گردد، گاهی به اغوای نفس از راه بهمی

در باطن امر به سبب گرایش مرد به زن؛ این زنان هستند  در ظاهر مردان بر زنان غالب هستند اما  

 اند و بر ایشان تسلط دارند.که غالب بر مردان



 1400پايیز و زمستان ، 46 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

212 

بُوی نیز چنان که گذشت   بیان میتحقیقات انسان  بهباتوجه فیونا  به  شناسان،  کند که زن 

نگ.  ، نماد طبیعت است و شاید مرد نماد فرهیااسطوره کرد و البته به شکل نمادین و  رسبب کا

سان طبیعت  کنند بهکه مانند آن عمل میدر نظر بوی، زنان به علت ارتباط بیشتر با طبیعت و این

 رسند.  می به نظر

 زن مظهر باروری و زایندگی.  2.  4

دیگر زن در دید مولانا مظهر زایش و باروری است؛ این باروری کارکردی شبیه به زمین   از سوی

دَمی را به وجود    یسیع تواند  تواند بشری مثل خود به دنیا بیاورد و اگر پاک باشد میدارد. او می

و در    ها را در برگیردتواند خوبیآورد. در واقع او قابل است و بر همین قوه و استعداد است که می

پرورش دهد.  بوی  درون خود  را به سه دورهنیز    فیونا  و  یباکرگ؛  کارکردهای زن   رزن یپ ، مادر 

کند که در هر دوره وظایف و مناسکی مربوط به خود داشته که البته با نقش فرزندآوری تقسیم می

 نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. 

 مقام عرفانی زن .  3.  4

تواند  زن می  ،بویه و مقام عرفانی زن توجه دارند. از نگاه فیونا  هم فیونا بوی و هم مولانا به جایگا 

کارهایی که مختص کشیشان مرد است، مثل خواند انجیل در خلال عشاء ربانی را انجام دهد و  

،  روسلوکیستواند به کمالات معنوی و مقام کشف و شهود برسد و در  از دیدگاه مولانا نیز زن می

 هر دو نگاه قدسی به جنسیت دارند.    یبه عبارتالبان حق را بگیرد. پیر طریقت، دست ط عنوانبه

های مولانا و فیونا بوی وجود دارد؛  دهد که ارتباط نزدیکی بین اندیشهاین بررسی نشان می

های  تا حدودی بر کارکردهای زن و مرد تکیه دارند و از سوی دیگر کنش  هر دوبدین شکل که  

گیرند مانند زایش و باروری. از سوی دیگر بیان گرایش زن به طبیعت و نگاه  می  مدنظرنمادین را  

کثرت بین او؛ از دید مولانا و بُوی پنهان نمانده است اما بُوی این رویکرد را با اصطلاح »طبیعت« 

است    توجهجالبکند.  و مولانا بر طبقِ سنتِ عرفانی با نماد »نفس« آن را بیان می  دهدنشان می

کنند، بلکه حتی در  تر از مرد نگاه نمیعنوان جنس ضعیف و پایینیک از این دو به زن بهکه هیچ

 د. دهنبرخی موارد او را برتر از مرد و حتی غالب بر او نشان می
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 ی ریگجه ینت

نکته رهنمون   نیما را به ا  ن،ید  یشناسانسان   دیاز د  تیولانا در باب جنسم  یهاشه یاند  یبررس

  ی توجه دارد و کارکردها  کیو ذات هر  عتیزنانه و مردانه به طب  ی رفتارها  انیکه مولانا در ب  کند یم

 انیب  تندهس  زی ن  یریاساط  یها فهم  شیپ بر    یجامعه که البته مبتن  یارهایزنان و مردانه را با مع

  ی هاکنش   گر ید  یدارند و از سو  هیزن و مرد تک  ی بر کارکردها  یالبته هر دو تا حدود.  کند یم

 . یو بارور شیمانند زا  رندیگیرا مدنظر م نینماد

داستان است   یمرد است بلکه در درجه اول او راو   ف ی زن و تعر  حی مقصود خود مولانا نه تقب   اما

است که از آن مفهوم در ذهن دارد.   یت ی و رساندن غا  جه ی به دنبال نت   ی داستان  یها ت ی شخص   ی و ورا 

مرد   از  ترن یی پا و    ف ی عنوان جنس ضع به زن به فیونا بوی و مولانا  است که    تأمل قابل   ز ی نکته ن   ن ی ا 

زن   دیگو ی مولانا هرگز نم ی . حتدانندی موارد او را برتر از مرد م   یدر برخ  یبلکه حت  کنند،ی نگاه نم

سخن گفته است،   ام ، بلکه همواره در ذکر نام زنانِ بزرگ و نامدار با احتر از مرد به وجود آمده است 

 است.   نموده ی برخورد م  شانی محترمانه با ا  ار ی بس  ز ی ن   شی خو   یِ شخص   یکه در زندگ چنان 

پنهان    یمولانا و بُو  دیاو؛ از د   نیو نگاه کثرت ب  عتیزن به طب  شیگرا  انیب  گرید  یسو  از

و مولانا بر طبقِ سنتِ   دهد ینشان م  عت«یرا با اصطلاح »طب  کردیرو  ن یا  ینمانده است اما بُو

 . کند یم  انیبا نماد »نفس« آن را ب یعرفان 

جنس   یورزشه یاند  نیا باب  بسچنان  ت،ی در  شد  ذکر  اند  اریکه  در   یبُو  ونایف  یهاشهیبا 

جنس  ن،ید  یشناسانسان باب  نبا  کینزد  تیدر  البته  که    دیاست.  کرد    یهافهم  شیپ فراموش 

او    یقاتیتحق  طیو البته مح  یبُو  ونا یف  یهافهم شیپ با  یو  یزندگ  طیمولانا و مح  یو عرفان   یشرق

 خواهد نمود.  جادی و نظراتشان تفاوت ا دگاه یتفاوت قطعاً در نوع د نیو ا تمتفاوت اس

وظا   یقدس   نگاه  هرکدام    فیبه  در  مرد  و  کارکردها  ییتنهابهزن  برشمردن  و    یفرد  یو 

 یمولانا با بو  ان یاز وجوه مشترک م  ن یدر د  یتیجنس  ی نمادها  نییو تع  هر جنس   یبرا  یاجتماع 

  ده یموجب گرد  یعرفان   یشیآزاداندو    یاسلام  یهاشهیاند او بر  هیو تک  یاست. اما وسعت منظر مولو

 د. یرا مطرح نما یترحث گستردهمبا ی نید یشناسن انسا در حوزه
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 تهران: انتشارات اطلاعات.   ، ی معنو   ی شرح جامع مثنو   ، ( 1398)   ــــــــــــ ـ −

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات.   ، ی بروجرد   ی به کوشش مصطف   ، ی شرح مثنو ،  ( 1392)   ی ملا هاد   ، ی سبزوار  −

 .ی و فرهنگ   یتهران: علم   ، ف ی شر   ی شرح مثنو ،  ( 1380)   الزمان یع بد فروزانفر،   −

 الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.  ، تصحیح جلال شرح فصوص ،  ( 1381)   قیصری، داود  −

 . ی : طهور تهران   ، ی ر ی دهش   ن ی اءالد ی ض   د ی ، ترجمه س ارض ملکوت   ، ( 1383)   ی کربن، هانر  −

 تهران: فرهنگ نشر نو.   ان، ی کرباس   حه ی ترجمه مل   ، ی سنت   ی فرهنگ مصور نمادها (،  1386)   ی . س ی کوپر، ج  −

 الوفا.   ة مؤسس :  روت ی ، ب الانوار بحار   ، ق( 1403)   محمدباقر   ، ی مجلس  −

 الزهرا.   ی مطالعات   ی فرهنگ   مؤسسة قم:    ، زن در اسلام   ی ما ی ناب: س   ی ها شه ی اند   ، ( 1391)   ن ی حس   ، ی مظاهر  −

 .ر ی کب ر ی تهران: انتشارات ام   ، ی جلد   6  ، ن ی مع   یفرهنگ فارس   ، ( 1388)   محمد   ن، ی مع  −

 . ی تهران: نشر دانشگاه   ، ی سبحان   ق ی به کوشش توف   ، ی ز ی شمس تبر   ات ی کل ،  ( 1398)   محمد   ین الد جلال مولانا،   −

 تهران: سخن.  ، ی و مقدمه محمد استعلام   قی و تعل   حی تصح  ، ی معنو   ی مثنو ،  ( 1393)   ــــــــــــ ـ −

 فروزانفر، تهران: نگاه.   الزمان یع بد   حی تصح   ، ه یما ف   هی ف ،  ( 1386)   ــــــــــــ ـ −

 .ی رالکتاب العرب ا د   : روت ی ب   ه، ی أحمد عنا  ق ی ، تحقالمنام   ری تعب   یالانام ف   ری تعط   ،( 1424)   یعبدالغن   ، ی نابلس  −

 ، تهران: سخن.نامه   ی مولو ،  ( 1394)   ین الد جلال   ، یی هما  −

 تهران: ثالث.   ، ی ترجمه محسن ثلاث   ، ن ی د  ی شناس جامعه   ، ( 1397)   ملکم   لتون، ی هم  −

− Ortner, Sherry (1974), Is female to male as nature is to calture?, Woman, Culture 

and Society, Stanford, CA. Standford University Press, pp (67-88). 



 

 

 

 

 

 

 ی مان ی سلقاسم  دیشه ۀشناسان ینقش نگاه هست

 او ۀبر رفتار مجاهدان 
   ی چوکام   ی باقر  امکیس

   یولدشاهیحاج  حسن

 ده یچک

را از او و    ی که جهان و هست   ی است. کس   ی و اجتماع   ی فرد   ی تمام رفتارها   ی باورها منشأ و مباد 

اعتقاد نداشته باشد، دو نوع    ی مبدأ و معاد   ن ی که چن   ی او بداند و باور داشته باشد با کس   ی به سو 

ا   ز ی ن   ی مان ی سل   د ی بود. شه   م ی رفتار شاهد خواه  ن   ن ی از  که    یی ها . پژوهش ست ی قاعده مستثنا 

نقش    ی پژوهش بررس   ن ی رو، هدف ا   ن ی اند. از ا رابطه کمتر توجه کرده   ن ی انجام شده به ا   کنون تا 

  ن ی ا   ی اوست. سوال اصل   ی بر رفتار اجتماع   ی از جهان هست   ی مان ی و برداشت سردار سل   ر ی تفس 

چگونگ  زندگ   ی مان ی سل   د ی شه   ی شناس ی هست   ی مبان   افتن ی امتداد    ی مقاله  مجاهدانه    ی در 

  ل ی تحل   ی و استراتژ   ی ل ی و تحل   ی ف ی پرسش از روش توص   ن ی پاسخ به ا   ی آن است. برا   ی اجتماع 

خاطرات و مصاحبه    ، ۀ نام   ت ی وص   ، ی مان ی سردار سل   ی ها ی سخنران   ۀ مضمون استفاده شد. مجموع 

و    ه ی باز تجز   ی کدگذار   ق ی دهند، که از طر   ی م   ل ی پژوهش را تشک   ن ی ا   ی همرزمان او، جامعه آمار 

مهمتر   ل ی تحل  ا   افته ی   ن ی شد.  دال مرکز   ت اس   ن ی مقاله    ی مان ی سل   د ی شه   ی شناس ی هست   ی که 
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رفتار    ۀ رهگذر منظوم   ن ی او را متأثر کرده و از ا   ی و جمع   ی فرد   ست ی ون ز ئ ش   ۀ است که هم   د ی توح 

 نشان داده است.   ی کم ی و    ست ی را به مخاطب قرن ب   ی ن ی راه نو   ا ی مجاهدانه او منهج  

 . رفتار مجاهدانه   ، ی شناس ی هست نگرش،    ، ی ن ی ب جهان   :هادواژهیکل 

 مقدمه 

  ردیقرار گآنان مورد بررسی    ی هانگرشبرای شناخت چرایی رفتار افراد ضروری است که باورها و  

باشد،    تریقوو    ترق یعمنگرش و باور انسان    هراندازهاین قاعده    بر اساس  (.34- 35:  1374رضائیان،  )

 نفوذ آن در گرایش و رفتار نیز بیشتر خواهد بود.  

در   را  تعاملاتی  و  رفتارها  گفتارها،  خود  عمر  طول  در  سلیمانی  مختلف   یهاعرصهشهید 

یک الگو تلقی    عنوانبهو    رینظیبدفاعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته که در نزد مخاطبان  

، مقالات متعددی نوشته هاکتابقاسم خاطرات و  شده است. در این راستا پس از شهادت حاج  

و   قریب    گرفتهصورتزیادی    یهامصاحبهشده  که  و    اتفاق به است  عملی  حکمت  بارۀ  در  آنها 

اما اینکه حاج قاسم بر مبنای چه نوع نگرش و باوری،    1.  اخلاقی و رفتاری او است  یهایژگیو

بود،    یامجاهدانهزندگی   کرده  انتخاب  شده    این   مسئلهرا  منتشر  آثار  که  است  پژوهش 

 قرار نگرفته است.           ها پژوهشو  هانوشتهبه آن التفاتی نداشته یا در کانون این  خصوصنیدرا

، نگرش و باور در رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی، عبور ینیبجهانارزشمندی بررسی نقش  

آن است. گرچه زیست فردی و جمعی    یهاشهیرو    هاهیلا از سطح ظاهری رفتارهای حاج قاسم به  

شود، اما    برخوردارجذابیت داشته است که محبوبیت بسیار بالایی در بین مردم    قدرآنحاج قاسم  

الگوبرداری در صورت آشنایی و درک عمیق به مبانی و اصول رفتار مجاهدانۀ حاج قاسم،    این 

فرهنگ مجاهدت از طریق شناخت    بساچهخواهد شد.    طیوتفرافراط  دورازبهو پایدارتر و    ترژرف

توأمان حکمت نظری، حکمت عملی و سلوک رفتاری حاج قاسم سلیمانی بهتر در نسل جوان  

نهادینه شده و   سازی و ساختارسازی را هم در پی داشته جامعه  یهاژهیکار وجامعه درونی یا 

 باشد.  

 
 http://mgt.ihu.ac.ir/page/hard-revenge  . رجوع به بانک اطلاعاتی شهید سلیمانی، دسترسی در:1
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پژوهش     یمبان  از  توانینم  را  یمانیسل  دیشه  یارزش  و  یرفتار  نظام  که  است  نیافرضیه 

  آن   هیبر پا  که  بوده  برخوردار  ییمبنا  اعتقاد  کی  از  او.  کرد  کیتفک  یاسلام  ینیبجهان  و  یمعرفت

 تبدیل کرد.  ری پذت یمسئولمجاهد، شجاع، مخلص، تکلیف گرا و  انسان کی به را او

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق  1

 شناسیهستی.  1.  1

مختلف هستی است. اسلام، هستی را به ماده منحصر   ی هاساحت ، دانش شناخت  یشناسیهست

)خسروپناه،    ردیپذ یمو ملک و ملکوت یا مادی و مجرد و دنیا و آخرت را برای جهان هستی    کند ینم

 است  ی شناسیهست، بخشی از مباحث  یشناسیهست. در این تحقیق مقصود از نگاه  (130:  1392

وند متعال  خدا  در این راستا،.  استناد کرد  توانیمرای رابطه با رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی  ب  که

ام مخلوقات  ی و تنها رب حقیقی آسمان و زمین و تمهـست  کـانون  در  یکی از مباحثی است که

و    (252:  19ج،  1374)طباطبایی،    کندیمبوده و تنها اوست که هر حکمی را بخواهد در عالم اجرا  

اوست عالم و هدایت آن برعهده  امور   ی خدامحور  ریتأث  کهی طوربه،  ( 34:  1ج  ، )همان  تدبیر همه 

و در    ی عباد  و   ی ربان  ،یاله  یبو   و  رنگصبغۀ و    آن  به  ،رفتار  بر  ی شناسیهست  یمبنا  کی  منزلۀبه

   .دهد یمیک معنا مجاهدانه 

 . رفتار مجاهدانه 2.  1

مجاهده و جهاد از ماده جَهد به فتح جیم به معنای مشقت و جُهد به ضم جیم به معنای طاقت  

  کاربستنبه. از نظر علامه طباطبایی مجاهده و جهاد، یعنی  (162:  1387)راغب،    یا تلاش فراوان است

ریشه   بر اساس. در ادبیات فقهی مجاهد  (152:  16ج  ، 1374)طباطبایی،    و طاقتنهایت درجۀ قدرت  

تمام امکانات است، اما بر    کارگرفتنبهجَهد به معنای سعی و کوشش با صرف مال، ثروت، جان و  

نیرو و تحمل   از مال، جان و صرف تمام  به معنی گذشتن  راه    هایسختمبنای ریشه جُهد  در 

مختلفی دارد    یهایژگیو کریم    قرآن در  مجاهد   . (11: 1377)نوری،    رسیدن به هدف و مقصود است

 دشمنان  با  و  دهد  شگستر  گری د  یهان یسرزم  به  را  اسلام  نید  که  شودیم  گفته  یکس  بهاز جمله  

  مبارزه خود نفس با خدا خاطربه که است یکس مجاهدهمچنین  .(73 :توبه) کند مبارزه خود نید

  انسان  که  را  ی عمل  هر  در تفسیر شهید مطهری  . (852:  2ج،  1391،  فرزانگان  و  ی شهریر  یمحمد)  کند
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افزون    .(260:  27ج،  1392)مطهری،    است  نفس  با  جهاد  ینوع   خودش  دهد،  انجام  خدا  یبرا  بخواهد

رهبر    .( 583:  1387)همان،    و مجاهد است  جهاداز مختصات    خدا  یرضا  قصد و    بودن  یاله،  نیبر ا

  یی ها تلاشو همه    داندیم  بودن  اللهلیسبیف  را  مجاهد  شرطمعظم انقلاب نیز علاوه بر موارد مزبور  

  دار ید  در رهبری    انات ی ب )  است  اللهلیسبیف   جهاد   و   مجاهدت   باشد،   فهیوظانجام  یبرا  و   خدا   یبراکه  

 . (1389/ 2/8 ،قم  استان ان یجیبس

و    ریناپذ یخستگ،  پرمشقت،  وقفهیب تلاش فراوان،    یعنیبنابراین، رفتار یا زندگی مجاهدانه  

و با قصد   اخلاص و با همۀ توان و طاقت و با گذشتن از خود و ایثار جان و مال در راه خدا یازرو

 متعالی الهی.   یهاارزشو  ها هدفرضای او و برای حصول به 

 . پیشینۀ پژوهشی 3.  1

قاسم سلیمانی   از    مثابهبهحاج  دارد. پس  پژوهشی  و  علمی  واکاوی  به  نیاز  باارزش  پدیده  یک 

بندی  دسته  طورنیاتوان  می  شد که  آراستهشهادت او آثار مختلفی توسط پژوهشگران به زیور طبع  

ای دسته  . 2های مکتب سلیمانی را بررسی نمودند.  از تحقیقات، مبانی و شاخص  یادسته .1کرد:  

  شانی بررسنظیر مردم توجه نموده و محتوای  شخصیتی و استقبال بی  هایاز نویسندگان به ویژگی

برخی از نویسندگان هم به الگوی مدیریتی ایشان    . 3ها اختصاص دادند.  را به احصاء این ویژگی

که شاگردان و یاران ایشان باشد،  منظر دیگران    برخی دیگر زندگی حاج قاسم را از  . 4اند.  پرداخته 

  .ندادهمورد واکاوی قرار دا

  یشناسیهستپژوهشی نقش نگاه    یخلأهاکه یکی از    دهدیم های فوق، نشان  مجموع بررسی 

حاج قاسم در سیره رفتاری او است. تفاوت تحقیق حاضر در همین نکته نهفته است که تلاش  

از    ینظر  حکمت  و  ینیبجهان  در  شهیر  ی مانیسل  د یشه  یعمل  دارد تا نشان دهد که عناصر او 

   . دارد او یشناسیهستجمله 

 . چارچوب نظری 4.  1

را تشکیل   پژوهش  این  رفتار، چارچوب نظری  بر  از دهد یمتأثیر بینش و نگرش  باره  این  . در 

منظر   از  است.  شده  نگریسته  مختلفی   یانرژ  جنبه(  شیگرا)  عاطفه  ،یشناسروانمنظرهای 

  و یآگاه   مقابل، در.  است  رفتار  تا  ینها  و( بینش)  شناخت  کمحر  و  موتور  همچون و  دارد   یدهندگ 
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 ک ادرا و معرفت از پس جز علاقه و محبت رایز دارند، عاطفه نیوکت در ییبسزا ریتأث هم شناخت

  عامل   دو  ش«یگرا»  و  نش«یب»  اساسنیبرا  .(147:  1391  دادستان،  و  )محمود  باشدینم  تصورقابل

با    . (11:  1386  ،یوثرک )  هستند  رفتار  یعنی  نش«ک»   شیدایپ   یاساس رابطه  این  فلسفی  منظر  از 

مفاهیم حکمت نظری و حکمت عملی توضیح داده شده است. حکمت عملی زاده حکمت نظری  

بر    ینظر  حکمتاست.   و    است«ها»  و  »هست«هادلالت    و  فیالکت  به  علم  یعمل  متکحدارد 

رابطه   .(178:  1379  ،یمطهرر.ک.  )است    یزندگ   علوم  یمبناو    د«ها ی با»جزو    و  انسان  فیوظا

  م ینک  ر کف  ی نیبجهان  مورد  در   ما   هک  هرطور»  :با ایدئولوژی نیز به همین صورت است  ینیبجهان

  ی معن   بهنیز    ینیبجهان  . (341  :1377  )همان،  بود   خواهد  ما   ینیبجهان  تابع   ما  یدئولوژی ا  ناچار

 عنوانبهانسان وابسته است. هستی    تعقل  و   تفکر  یروین  به  و و از مقوله شناخت    است  یشناسجهان

  واجب  از  اعم)  مطلق  یمعنا  بهاست. هستی    یشناسجهان  یهاشاخهیکی از    (خلقت  جهان)  نکمم

به معنای اخص و    یشناسیهست از    تواندیم  هاانساناست. رفتار    یشناسجهاناعم از    (نکمم  و

 بپذیرند.   ریتأثتحت  ینیبجهانیکی از عناصر  عنوانبه

حیث    ی ن ی ب جهان   هرقدر بنابراین،   و    ی شناس ی هست از  اخص  معنای  و   یشناس انسان به 

، پایدارتر و تر ق ی عم باشد، تأثیر بر رفتار و قداست بخشی به اصول و بایدها   تر ی متعال، یشناسجامعه 

 ین ی ب )جهان   خواهد بود. از این نظر، تأثیرگذاری بینش و تفسیر مادی از جهان و هستی   تر مستحکم 

 :مذهبی( تفاوت دارد. از نظر اندیشمندان اسلامی  ین ی ب )جهان   ادی( با بینش و برداشت الهی م 

 هم  درآورد؛  یواقع  مؤمن«»  یک  صورتبه  را  انسان  است  قادر  یمذهب  مانیا  تنها

  ی نوع   هم   و  دهد  قرار   کمسل   و  دهی عق  و  مانیا  الشعاعتحت  را یخودپرست  و  ی خودخواه

  ه ک   یامسئله  نیترکوچک  در  انسان  کهیطوربه  ندک   جادیا  فرد  در  م« یتسل»  و  تعبد«»

 . (40: 2ج ، 1389)مطهری،   ندهد راه  دیترد خود به داردیم عرضه تبکم

 ق ی تحق  ی شناسروش .2

تحق اینوع  در  توصیق  پژوهش،  برایتحل  استراتژیاز    و  ی لیتحل  -  یفین  راج خاست   یل مضمون 

  ی ابیدست  یبرا  یفیکی  هالی مضمون از انواع تحل   لیآن استفاده شده است. تحل  نییها و تبداده

)ر.ک.   شودیبرداشته م  گامسه  ن،یمضام  ۀل مضمون به روش شبک یدر تحل   .است  دیمف  جهیبه نت

  ینام دارند از متن اصل  هیپا   ن یدر ابتدا کدها که مضام.  (151  -198:  1390  ،و همکاران  یجعفر  یعابد
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دوم   . ندشد  استخراج مرحله  مضمون   سهیمقا  گریکد یبا   هیپا  نیمضام  در  در  که   تریکل   ی هاو 

تلخسازمان  نیمضام و  ادغام  دارند،  نام  مرحلگردیدند   صیدهنده  در  ن  ۀ.   نیمضام  زیسوم، 

  ادغام   ، نام دارند  ریفراگ  نیکه مضام  تریکل  نیو در مضام  شده  سهیمقا   گریکد یبا    دهنده سازمان

 کیبرجسته هر    نیو مضام  شده  شبکه تارنما، رسم   یهانقشه   صورتبه  نیمضام  نیسپس ا  . نددش

   .گرددیم تشریح آنها   انیهمراه با روابط م

 ها  داده ل یوتحل هی تجزپژوهش و   یهاافته ی. 3

 های تحقیق. یافته1.  3

استخراج گردید،   تحلیل مضمون، مضامین مختلف  از طریق  ی  هایسخنران  ۀمجموع متونی که 

و سخنان رهبر معظم    او  رزمانهم  مصاحبه  و   خاطرات  ، او  نامۀتی وص  ،ی مانیسل  سردار  منتشر شده

مضامین پایه استنباط    89این بررسی    بر اساسانقلاب در خصوص آن شهید بزرگوار بوده است.  

رفتار مجاهدانه در این پژوهش به شمار آمدند. سپس این مضامین    یهاشاخص  مثابهبهشد که  

دیل گردید. با  رفتار مجاهدانه شهید سلیمانی تب  ی هامؤلفه   مثابهبه  دهندهسازمانمضمون    9به  

دهنده، به سه مضمون فراگیر رسیدیم که بیانگر نگاه سردار سلیمانی به  بررسی مضامین سازمان

منتخب از متون   یهاگزارهاست. از آن جایی که جدول استخراج مضامین پایه از    یشناسیهست

 ه پرهیز شد.  ، از آوردند آن در این مقالدادیمموصوف، حجم زیادی از مقاله را به خود اختصاص 
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 ابعاد( )   مؤلفه( و مضامین فراگیر)  دهندهشاخص(، مضامین سازمان )  جدول مضامین پایه

مضامین  

 فراگیر 

مضامین  

 دهنده سازمان
 مضامین پایه 

ایمان به  

  ت یحاکم

  بر ی اله  تیولا

  جامعه و جهان

 ی انسان 

تکیه به قدرت  

لایزال خداوندی در  

 هر کاری 

  شجاعت ،  خطر  از  دنینهراس،  متعال  قادر  خداوند  از  یخواهعزت  ،توکل

  ی ماد  یهاقدرت  شمردن  کوچک  و  ریحقی،  اله  قدرت  بر  یمبتن  ۀمدبران

  در   ثبات   و   گامییشپ،  جانبههمه  مقاومت  ، مستمر  مجاهدت ،  استکبارِ  و

 ر یکث بر لیقل یروزیپ، عمل

حرکت در محور  

 عبودیت و بندگی 

  ت یحر  ی،  رون یب   طانیش  از  ییرها   مقدمه  یدرون   طانیش  از  تیتبع  عدم

،  خدا  ریغ  اطاعت  از  یچیسرپ  و   تیطواغ  با  مبارزه  و  جهاد  ،یآزادگ  و

،  نفسعزت  ،یریناپذسازش  و  ناپذیرییمتسلی،  زیاستکبارست

 نفس اعتمادبه

 مداری یتولا

،  تی ولا ، سرباز (ع)  یت ب اهل  به  تمسک  و  ارادت،  تی ولا خط   و ر یمس در

،  ره  امام   خط   و   اصول  به   یبندیپا،  بخشنجات  نسخه  تنها   فقیهیتولا

  ی عمل التزامی، رهبر  تی ولا مهیخ  حفظ.ا.ا،  جحفظ اسلام،  به یبندیپا

،  تیولا   میحر   از   دفاع   ،فقیهیتولا  بر  تعصب ی،  رهبر  ر یتداب   به  یقلب  و

،  ستنیز   یی عاشورا  و  دن یشیاند   ییعاشورا ،  دافعه  و  جاذبه   ار یمع  ت یولا

 منتظر بودن 

  بودن و حاضر  ناظر 

در سلوک   خداوند

 مجاهدانه 

  ، تیشخص  صلابت ،  طیشرا  تمام   در   ی صبور  و  ی روح  آرامش   ی،خودساز

  هر   در   ی اله  یرضا  کسب ،  یمدار حق،  هایسخت  مرد   ، ناپذیرییخستگ

،  ایدن   به  تعلقییب   ی،خودگذشتگ  از،  ثاریا   و  خلوص، هدف  تقدسی،  کار

  عفو ی،  زیگر   شهرت ،کذب  وعده  از   زیپره،  عملکرد  و  گفتار  انی م  تطابق

ی  شکرگزاری،  شرع  مسائل  تمام   تی رعای،  محور  عتیشر   ، گذشت  و

 ی رازدار ، جانبههمه

  جهانایمان به 

  یی واو  از

 یی او  یسوبه

  در ی نگر  امانت

 مجاهدانه  رفتار

  نظام   بودن   امانت،  اسلام  بودن  امانت ،  انسان  جسم   و  روح   بودن   امانت

  ی هامنصب  و  هاپست  به  گونه  امانت   نگاه،  عهد  به  یوفای،  اسلام

 یحکومت
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،  یدوستنوع  ی،انسان   منابع  بودن  امانت،  المالیتب   امانت  به  تیحساس

 بودن یمردم ،منتیب   خدمت ی، خدمتگزار

  راه  ن یبهتر   انتخاب

  به بازگشت   یبرا

 خالق 

 شهادت  بودن  یخواستن، ستنیز  دانهیشه، خدا  راه  در جهاد، گراآخرت

 یدپروری شه، وجه  نی بهتر به  خدا ملاقات ی،اله وصل  شوق

ایمان به  

 ی اله یهاسنت

 اعتماد به 

 نصرت الهی 

  مان ی ا،  تقوا،  استقامت  از   یناش  ، خدا  ن ید   راه  در  مجاهدت  از   ی ناش  نصرت 

  ، خواهدیم  اقتیل  یاله  نصرت  ،یالهی  امدادها  به  اعتقاد  ،صالح  عمل  و

  باطل،   جنگ دائمی با  صالح،   عمل  و   مان یا   خدا،   در  ذوب  خدا،   ن ی د  ی اری

 مسلمانان  نیب   در تفرقه  از  ی ریجلوگ و  وحدت

  یروزیپ به دیام

 باطل   بر  حق

  همه   در  یروزیپ  به  وافر  دیام،  دشمن  بر  غلبه  در  دیترد  و  شک  عدم

 ها عرصه

  مجاهدانه تلاش

  امت  وحدت  یبرا

 ی اسلام

برای    تلاش ی،  اسلام  امت  از   یتیچندمل  یمردم  ارتش  یمهندس

  امت   ن یب   در   متراکم  قدرت  امت اسلامی، حفظ   اختلاف   از  یریشگیپ

  ها اجلاس  گذارییانبن  ی،اسلام  وحدت   طرح،  مقاومت  افزارنرمی،  اسلام

 ی اسلام امت در بانفوذ و مؤثر های یتباشخص کی استراتژ  ارتباطات  و

 ها افتهی   ری تفس  و   حیتشر.  2.  3

  جهان  اتی واقع  تمام و    قرار دارددر نگرش شهید سلیمانی به جهان هستی، خداوند در کانون آن  

. این نگاه به هستی و ایمان به آن رفتار شهید سلیمانی را  شودیمبا این محور کلیدی تفسیر  

از توحید را    کهچنانکرد.    اللهلیسبیفمجاهدانه و   معرفت و عمل    دهنده شکلاو معنا و تصور 

تصوری   بادارد    دیتوحشهید از    : تصوری کهگفتیمو به همین جهت    دانستیممتناسب با آن  

که او    دادی را به او  معرفت  د،ی توح  ازشهید    تصور  است، زیرا  متفاوتدارند    یدیتوحکه دیگران از  

قاسم    شناسانهیهستنگاه    .( 105:  1397،  فر  هروانم)ر.ک.    رساند   بزرگ  و  میعظ  مقام  به  را حاج 

  یهانشانهکه در این مقاله به سه محور اساسی آن و بخشی از    شودیم محورهای مختلفی را شامل  

بررسی   او  رفتار مجاهدانه  بر  و  گردد یمتأثیرش  بر جهان هستی  الهی  : وجود حاکمیت ولایت 
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اویی   از  و  آخرت  جهان  واقعیت  سوانسان،  و    یبه  وجود  و  جهان هستی  بودن   تیحاکماویی 

 ی بر جهان و جامعه انسانی. اله یهاسنت 

 ی انسان  جامعه   و  جهان  بر  یاله تیول   تیحاکمایمان به    . 3.  3

شهید سلیمانی شناخت و    یشناس یهستنگاه    یهاجنبه یکی از    های این تحقیق،یافته  بر اساس

تأثیرپذیری    یهانشانی است.  انسان  جامعه  و  جهان  بر  یاله  تیولا   تیحاکمباور به وجود قدرت و  

 عبارت است از:  نانهیبواقعرفتار او از این نگاه 

وجود   ی در هر کاری:خداوند  زال یل  قدرت  رب  هیتک.  1.  3.  3 از  قاسم  حاج  شناخت 

خداوند است، او را به    آن  از  قدرتحاکمیت قدرت مطلق الهی بر جهان هستی و این که انحصار  

 لْکتوََی  مَنْآیه: » بر اساساین نتیجه رساند که باید رفتارها متکی بر قدرت مطلق خداوند باشد. او 

ثمره تکیه بر قدرت الهی، انسان را شجاع، مقتدر،  معتقد بود که  .  (3طلاق:  )«  حَسْبُهُ  فَهوَُ  اللَّهِ  یعَلَ

و   گفته  (26/11/1396)ر.ک. سلیمانی،    سازدمی  رینفوذناپذ مقاوم  عمل، همواره   شودیم.  در  او  که 

  ، دو   ن یا  با   شهیهم  خویش داشته و  یپشتدر کولهخلوص و توکل را    مهم   ابزار  دو   متوکل بود و 

. با این پشتوانه ایمانی او همیشه در قلب  (27/10/1398)جعفری،    بود   کرده  خدمت  ۀآماد  را  شخود

. شجاعت او تهور نبود (1397/ 18/3  )سلیمانی،  «مینترسان  و  مینترس  و  دینترس»:  گفتیمخطر بود و  

میدان همۀ  در  و  بود  تدبیر  داشتبلکه  تجلی  رفتارهای    . (18/10/1398)ر.ک.بیانات،    ها  دیگر  از 

مجاهدانه ملهم از نگرش موصوف این بود که از نظر او عزت و اقتدار را باید فقط از خداوند متعال  

  و. ( 10 :فاطر) «عاًی جَم الْعزَِّةُ فلَِلَّهِ الْعزَِّةَ دُی ری انَک مَنْ» ؛ خداست مال  اشهمه یقیحق عزتخواست؛ زیرا 

 از  اطاعت  براساس  بخواهد  که  هرکس  به  ،( 26  :عمرانآل)  «تَشاءُ  مَنْ  تُذِلُّ  وَ  تَشاءُ  مَنْ  تُعزُِّ  وَ»  هیآ  بنابر

  ی هاقدرت. در همین راستا،  (89  :1398  ،یمزدآباد  یاکبر  )ر.ک.  دهد   ی م  را  اقتدارش  یاله  یتقوا  و   خدا

  بزرگ  و  میعظ  ی کس  ذهن  در  خدا  اگر  و می گفت:  شمردمی    کوچک  و  ری حق  ی رااستکبار  و   یماد

  رمز   دی کل  و   بترسند  او  از  همه  که   کند یم   یکار  خدا  بلکه   ترسدینم  کس  چیه  از  تنها   نه  باشد 

 .  (24/5/1392 ، یمان یسل) است خدا عظمت درک زین یروزیپ 

و   برابر فشارها  در  استقامت  قاسم،  الهی حاج  ولایت  و  قدرت  به  متکی  رفتار  آثار دیگر  از 

او و   و ثبات قدم در مسیر   یریناپذیخستگتهدیدات دشمنان، کوچک شدن مشکلات در نگاه 
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  همُِ یْعَلَ  تَتَنَزََّلُ  قاَموُااسْتَ   ثمََُّ  اللََّهُ   رَبَُّناَ  قاَلوُا  نَیالََّذِ  إِنََّسوره فصلت »  31او آیه    کهی طوربههدف الهی بود؛  

و  توُعدَوُنَ  کُنْتمُْ  یالََّتِ  باِلجَْنََّةِ  وَأَبْشرُِوا  تحَزَْنوُا  وَلاَ  تَخاَفوُا  أَلََّا  المَْلاَئِکَةُ میدان عمل جاری ساخت  را در   »

)ر.ک. طهماسبی و    را به یک اصل رفتار مجاهدانۀ خود تبدیل نمود  ( 29)فتح:  «  فَّارِک الْ  یعَلَ   أشَدَِّاءُ»

  . از نظر او استقامت با نگرش الهی رمز کارآمدی در همه عرصه ها است. لذا (34-15همکاران، همان:  

. نشانه دیگر  (9/4/1397  سلیمانی،   )ر.ک.  است  مقاومت  دهیا  ی،غرب  یها  قدرت  با   مبارزه  راه  نیبهتر

رفتن    دشمن  عیوس  جبههف  فتار مجاهدانه حاج قاسم، به مصا رتوکل و تکیه به قدرت خداوند در 

 ی م  که  میکر  قرآن  هیآ  نیابا گروه قلیل با ایمان بود. شهید سلیمانی با این پشتوانه و ایمان به  

  و !  شدند  روزیپ   یمیعظ  یهاگروه  بر   خدا،   فرمان  به  که  یکوچک  یهاگروه  اریبس  »چه:  د یفرما

در لبنان، فلسطین، سوریه و عراق در    .(246  )بقره:  است«  کنندگاناستقامت  و   صابران  با   خداوند، 

   دشمن شدنی است. ۀجبهار بر کثیر عمل نشان داد که پیروزی قلیلِ مؤمن و صب 

  ت ینها  و  خداوند  از  یبردارفرمانانحصار    که  تیعبود :تیعبود محور در حرکت . 2. 3. 3

ریشه در نگرش حاج قاسم  ،  هاستنهیزم  تمام   در   او  از  دوشرطیق یب   اطاعت  و   خالق  برابر  در  میتسل

اثر حرکت در محور عبودیت از   نیترمهمدارد.  یاله مطلق تیلا به کانون هستی یعنی توحید و و

های زندگی  تواند مجاهد فی سیبل الله در همه عرصهنظر او جهاد با نفس است. به باور او کسی می

  انسان   خود  انسان  دشمن  نیترمهماجتماعی باشد که اول از عبودیت نفس خلاصی یابد، زیرا »

ی است رونیب طانیش  از  یی رها  ۀ مقدم یدرون   طانیش  از  تیتبع  عدم و   ( 18/3/1397)سلیمانی،   «است

  اگر»:  گفت. بر همین پایه او می(145:  1398و اکبری مزدآبادی،    23طهماسبی و همکاران، همان:    )ر.ک.

. اثر  (13/4/1397)سلیمانی،    «م یکن  عبور  خودمان   از  د یبا   م یشو  اثرگذار   ساختار  نیا  در   میخواهیم

در   عبودیت محوری  با قدرت  یهامجاهدتدیگر  مبارزه  و  قاسم، جهاد  بود؛  حاج  های مستکبر 

و مبارزه و جهاد تبدیل نموده و »توانست   الله   یسوکه او را به الگوی رهایی و آزادی از ما    یاگونه به

/  10/  18ب،  )رهبر معظم انقلانامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کند«    یهانقشه همه  

1398)  . 

دیگر عبودیت محوری در رفتار مجاهدانه حاج قاسم    یهانشانهبا دشمنان از    یریناپذسازش 

و عاقبت سازش با دشمن    دانستیمرا یک خطای استراتژیک    شدنمیتسلکه او    یطوربهاست؛  

 دشمن  به. او از قِبَل چنین بینشی، (12/1397/ 9 )سلیمانی، کردیم را خسارت محض و ذلت معرفی  
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توحیدی شهید سلیمانی،    یشناسیهست  . (9/12/1397سلیمانی،    )ر.ک.  بود  اعتماد یب   و  داشت  سوءظن

 شدن  ورشعله اوج و عشق تبلور خدا راه در جهاد»: گفتیم ؛ لذامجاهدت او را عاشقانه کرده بود

 . (18/3/1397)همان،   « کندیم  دایپ  دست  آن به مجاهد  که است عشق

حاج قاسم    یهامجاهدتهای برجسته  ولایت محوری از شاخص  ولیت محوری:.  3.  3.  3

داشت. در نزد حاج    جهان  بر  خداوند   ی عیتشر  و   ی نیتکو  تیولا  به بود که ریشه در عمق ایمان او  

«   ، نامهوصیت)  «دادیم  حیترج  ی رنگ  هر  بر  را  رنگ   نیاو    خداست،  رنگ  هیفقتیولاقاسم 

  ها بغض  و   حب   ملاک  و  ستنیز  چگونه  اریمع  یمانیسل  یبرا  محورانهتیولامجاهدت   .( 23/11/1398

اثر این رفتار، تمسک او به ولایت و قرارگرفتن در  .  بود  یالمللنیب  و   یاجتماع  مناسباتهمه    در

لذا بود  مسیر آن   ریمس  در  مرا  که  م یسا یم  آستانت  بر  شرم  شکر  ی شانیپ !  خداوندا»  گفت:می  ؛ 

.  (1398/ 23/11)سلیمانی،    ی«داد  قرار  اسلام،  یقیحق  عطر  ع،ی تش  مذهب   در  فرزندانش   و  اطهر  فاطمه

اثر دیگر ولایت محوری .  ابد ی  یتجل   یاجتماع  و  ی فرد  ی زندگ  همۀ  در  د یبا  یمدارتیولا   او  نظر  از

  در را    یریخبهعاقبتو    الخطابفصلرا    خود  زمان  مِیحک  ی ولدر رفتار مجاهدانه او این است که  

برای مجاهدت    گفتیم. اثر این صفت رفتاری این است که  )همان(  دانستیممحوری    تیولا  ریمس

ناطق قرآن  از  دفاع  داد  و  جان  باید  بار هم شده  هزاران  .  ( 159:  1398  ،یمزدآباد  یاکبر)  ]ولایت[ 

ولایت محوری است. به همین جهت در رفتار    ی هانشانهره از    به خط امامو التزام او    پایبندی

تنها  و    (18/10/1398  انقلاب،  معظم  رهبر  انات یب )  مجاهدانه او، مکتب امام و ولایت برای او خط قرمز

  ( 23/11/1398)سلیمانی،    ردبرای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نک  بود و باید  بخش امتنسخه نجات 

و شناخت، حفظ و تقویت خیمۀ ولایت و ولی  زمان واجب و تبعیت از ولایت در مواجهه با هر  

 هیفقتیولا  از  دفاع   بدون  نیز  اسلام  از  دفاعو    ( 1396/  6/ 30،)ر.ک. سلیمانی  ای پیروزساز استجبهه 

  . او مسرور است از این که اگر در رکاب پیامبر( 1399/  29/5  نژاد،  سعادت  )ر.ک.  ستین  ریپذامکان

اما   نبود،  جهاد  است ش  او  رکاب  سرباز  و  ردهک  درک  را  ریکب  ینیخم  خدا؛  صالح  عبدبرای  ده 

شهید    ی هامجاهدتمحوری در رفتار حاج قاسم موجب شد تا  . ویژگی ولایت(23/11/1398ی،  مان یسل)

  است   مهم  که  یزیچ  آن  روندیم  و  ند یآیم  هاآدم»:  گفتیمسلیمانی زمان و مکان نشناسد و  

محوری حاج قاسم    تیولاهمچنین صبغه    .( 155:  1394  ،یمزدآباد  یاکبر)  «است  تیولا  به  ما  اتصال

 اجتماع و سیاست بود.   یهاعرصهدر   دافعه و  جاذبهناپذیر تخلف ار یمعدر همه رفتارهای او یک 
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  او است. به باور او   ستنیز  ییعاشورا  و   دنیشیاند  ییعاشورا،  یمدارتیولااز آثار عملی دیگر  

  فرهنگ  و   ستیز  در  دی با  دارد،  را  عاشورا  فرهنگ  دارد،   را  نیحس  اسم   قلب،   در  که  ی»کشور

او  (31/5/1399  ، )سلیمانی  «شود  جهان  یالگو   کل   و   عاشورا  ومی  کل»  ها مکان  و  هازمان  همه. برای 

 .تیولا  راه  در  جان  دادنازدست  ترس  نه  و  شتدا  یماد  یهاقدرت  از  یهراس  نه.  بود  «کربل   ارض

محور  ،یطلبحق   ،یزیستظلم سبک   یطلبشهادت  و  یثارگریا  ،یخواهی آزاد  ،یعزت  و  رسم 

  نب یز  حضرت  و  نیحس  امام  ۀمدرس  در  که  یکس  او  نظر  از  .زندگی و رفتار مجاهدانه او بود

نمود این باور که رفتار حاج قاسم را مجاهدانه    .رد یپذینم  هرگز  را  حقارت  و  ذلت  ظلم،  ابد،ی  تیترب

)اکبری    «مینیحس  امام   ملت   ما   . میشهادت  ملت  ما»  کرد، واکنش ویژه او به دشمن بود که گفت:

   .(153: 1398مزدآبادی، 

نفوذ عمیقی در    این موضوعدر سلوک مجاهدانه:  خداوند بودن و حاضر  ناظر . 4. 3. 3

  عالم  بر  متعال  خداوند  احاطه  و  اشرافبینش و رفتار مجاهدانه حاج قاسم داشت. به نظر او باور به  

تأکید بر این   ؛ لذااست  و کبیر  اصغر  ،اکبر  جهاد  یهادانیم  در  مقاومت  عامل  نیتربزرگ  ،یهست

  درهرحال  و   دینکن  گناه  خدا  محضر  در   و  خداست  رمحض  عالم »  : جمله امام خمینی ره داشت که

خدا    به  مانیا  حیصر  دیمؤ  زین   او  نامهوصیت  .(1/9/1399  ،یمان یسل)  د«یبدان  خود  احوال  بر  ناظر  را  او

   .( 23/11/1398 ،یمان یسل  ر.ک.)  است ی اواجتماع  و یشخص  سلوک در یخدا ناظر و یحاضر

در سلوک مجاهدانه حاج قاسم، آرامش، صبر،    خداوند  بودن  و حاضر  ناظر  یهانشانهآثار و  

خطر و    یهاهنگامهدر تمام شرایط از جمله در    ی دودلنداشتن شک و    عدم اضطراب و ترس و

 وتَطَْمَئِنَُّ  آمَنوُا  نَیالََّذِ»  . در واقع او مصداق این آیه قرآن بود(14/10/1398  )ر.ک. سلیمانی،  تهدید بود 

 آرام  خدا  اد ی   به  شانیهادل  و  آورده  مان یا  خدا  به  که  آنها  ؛القْلُوُبُ  تطَْمَئِنَُّ  اللََّهِ   رِکبذِِ  ألَاَ  اللََّهِ  رِکبذِِ  قُلوُبُهمُْ

آن را   نور  تفسیر  صاحبکه    ( 28)رعد:    «هاستدل  بخشآرام   خدا  ادی  تنها  که  دیشو  آگاه  رد،یگیم

. حاج قاسم به  (357: 1383 ،یقرائت )  بودن معنا کرد  محضر خداو در  ی خدا ناظربه آرامش ناشی از 

  کسب  تین  با   تنها ،معتقد بود که رفتار مجاهدانه  ها انساندلیل درک وجود نظارت الهی بر اعمال  

، رونیازااست.    یاله  فیتکل  به  عملِ  درهم تنها    خدا  ی ول   و  خدا  تیرضاو    دارد  ارزش  خدا  یرضا

  «کند  جلب  را  خداوند   تیرضا  قیطر  نیا  از  بتواند  تا  داشت  را  هجرت  نیبالاتر  یمانی سل  سردار»

در عمل میسر    ثار یا  و  خلوص. تکلیف الهی در رفتار مجاهدانه او نیز جز با  (1398/  19/10  ،یقرائت)
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زیرا    گرانید   از  یازینیب  و  انسان  ی رضا  و  میتسل  موجب  سبحان،  خداوند  به  معرفت»نیست؛ 

و    بود   یمبر   خدا  رازیغ به  یق تعل   هر  از  او مجاهدت    ،. نتیجه اینکه(16/11/1398  ،یمان یسل)   شود«یم

  علت پیروزی شهدا این بود که »اعتقاد داشت که وجود اخلاص، اثر واقعی در جهان عین دارد؛  

. اثر دیگر حس نظارت دائمی خداوند بر  (28/10/1396  ،سلیمانی  )ر.ک.  «کردند  حل   خود  در  را  خود

، حاج قاسم را مجاهد بسیار متشرع ساخته بود. بر همین مبنا او معنویت و اخلاص اهانساناعمال  

های عملیات، از رعایت حدود شرعی،  صحنه   رغم پیچیدگی و به دانست یمبدون شریعت را ناقص  

و تکلیف    ( 18/10/1398  انقلاب،   معظم   رهبر  انات یب )ر.ک.    کردترین لحظات غفلت نمیحتی در بحرانی

 .  (154 :1399 ،همکاران و یطهماسب) گذاشتینمرا بر زمین  اشیمستحبالهی ولو 

 یی او  یسو به   ییاو از  جهانایمان به    . 4  3

  وجواب سؤال   است،  حق  جهن م  و  بهشت  است،  حق  قرآن  است،  حق  امتیق  که  دهمیم  »شهادت

  یمانیسل  دیشه  نامهتیوص  در   عبارت  نیا  «است   حق  نبوت  امامت،  عدل،  معاد،  است،  حق

  و  اوست از قاسم حاج نزد در جهان. است او یشناسیهست معرفت یربناهایز از یک ی دهندۀنشان

و بر    است  ی امانت مان یسل  دیشهجهان در نزد    « ییاو  از»  نشیب  بر اساس.  است  روان  او  یسوبه

این نگاه به   .کرد  انتخابرا    خالق   به  بازگشت  یبرا   راه  نیبهتر  باید   «ییاو یسو  به»  مبنای بینش

آثار آنها را در دو محور که  جهان هستی ویژگی خاصی بر رفتار مجاهدانه حاج قاسم داشته است

 کلی زیر نشان داده شد.  

  همه   ،یمانیسل  دیشه  ی شناسیهست  نگاه  در  در رفتار مجاهدانه:  ینگر  امانت  .1.  4.  3

 مالک   چون.  است  متعال  خداوند  ملک  همه  اوست،  اریاخت  در  هرآنچه  و  انسان  جمله  از  جهان  اجزاء

  انسان   عهده  بر  یامانت  ی استهست  در جهان  هرآنچه  پس  است؛  متعال  خداوند  ،یهست  یقیحق

در این  .  است  یاله  امانت  زین  ردیگیم  قرار  او  اریاخت   در  هرآنچه  و  انسان  خودافزون بر این،  .  است

و »آدمی    (72)صاد:    «ی روُحِ  مِنْ  هِ یفِ  نفَخَْتُمعتقد به »راستا، روح و جسم انسان امانت هستند، زیرا او  

آثار این موضوع در رفتار مجاهدانه حاج    ؛ لذابود  (626:  5)موسوی خمینی، همان، ج  «است  امانت   محل 

ی و خیانت بر امانت  اله  تیمعصتوجهی به استکمال روحی،  و بی  یخود فراموشقاسم این است که  

 : شود. به باور اومحسوب می
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  به   وادار  را   انسان  که   است  تعلقات  ، حرکات   سرمنشأ  و  ستین  حرکت   بدون   یانسان  چیه

  ی معنو منشأ  از ای و است برخوردار یمنف و یادم منشأ از ای  تعلقات نیا. کندیم حرکت

 ی قراریب  با  انسان  و  شده  لیتبد  جانیه  کی  به  باشد  یمتعال  حرکت  نیا  هرچه  که  مثبت  و

  عاشقانه   و  عارفانه  یجوشش  یمعنو   حرکات  نیا  شهدا  یزندگ   در  که  رودیم  آن  سمت  به

  ،خداوند   به  تعلق  از  شود  رپُ  انسان   وجود   اگر  .بود  معبود   به  دنیرس  هاآن  یگذار هدف  و

 .(4/5/1397)سلیمانی،  شودی م یته تعلقات گرید از

دارای    در  ی نگرامانتآثار    بلکه  نیست  مورد  به همین  قاسم محدود  رفتار مجاهدانه حاج 

  ه یآ  او به این  .است  تیاهم  حائز   گستره  ن یا  در  اسلام   نید  امانت  حفظ  کهاست    یعیوس  گستره

 « الاِنسنُ   حمََلَهاَ  و  مِنها  واشَفَقنَ  حمِلنَهایَ  انَ  نَیفاََبَ  والجِبالِ  والاَرضِ   السََّموتِ  یعَلَ  الامَانَةَ  عَرَضناَ  اِنَّا»  شریفه

  ما  دست  در  امروز  »اسلام:  فرمود  که  ینیخم  امام ویژه ای داشت و مانند    تیعنا  (72)احزاب:  

،  1389)موسوی خمینی،  «مینکن   انتیخ امانت نیا به و مینک حفظ را او هک است لازم و است امانت

  ن یا به نسبت  کردیم تلاش  اشیزندگ مراحل  همه در  و دانستیم اسلام  حافظ را خود، (8: 15ج

.  نکند  ی کوتاه  یاله  زیعز  نعمت  نیا  حق  در  آن  دستورات  به  عمل   با  و  باشد   وفادار  یاله  امانت

مخالفتها    وجود  با  ن،یهم  خاطر  به  و  دانستیم  خود  یآبرو  از  بالاتر  را  اسلام  یآبرو  حفظ  شانیا

  یطهماسب)  خواد«یم  من   از  رو  نیا  اسلام   دونمیم   فقط  من: »گفتمی  ه،ی سور  در  ایران  حضور  علیه

امانتداری در  مجاهدت های حاج قاسم حفظ جهموری اسلامی  (61:  همان  همکاران،  و اثر دیگر   .

است. یعنی او علاوه بر اسلام، جمهوری اسلامی را نیز امانت الهی و دفاع ازآن را مساوی با دفاع  

  شده  سپرده  امانت  نیبزرگتر»  کرد: یادآوری میو همواره  (  1399/ 9/7)سلیمانی،    دانستاز اسلام می

»نظام اگر آسیب   معتقد بود  . او مانند امام(5/9/1399)سلیمانی،    «است  یاسلام  یجمهور  ما   به

این نظام هم دیروز ارزش این را داشت که هزاران   بیند...بیند، دین آسیب میدید، نماز آسیب می

ین را دارد که هزاران نفر دیگری در راه آن شهید نفر برای آن شهید بشوند، هم امروز ارزش ا

 .  ( 147: همان ،یمزدآباد یاکبر) بشوند«

با  الهی است  امانت    ی هامنصب  و   ها پست  وقتی همه چیز درجهان هستی نزد حاج قاسم 

المال مسلمین نیز امانتی  . بیت( 4/5/1397  )ر.ک. سلیمانی،  کردیم نیز امانت گونه برخورد    یحکومت

در نظام اسلامی است. حاج قاسم در رفتار خود، وفادار و ملتزم به این بینش قرآنی است که:  

. او با همین نگرش  ( 58 :نساء)   «دیبده صاحبانش به را هاامانت که  دهدیم  فرمان شما به خداوند»
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بیت افتخار میبه حافظان  نیروهای  (121  :همان  ،یمزدآباد  یاکبر  )ر.ک.  کردالمال  و  انسانی  منابع   .

و در رفتار مجاهدانه خود، حاضر    (9/10/1396)سلیمانی،    شدیمتحت امر او نیز امانتی الهی تلقی  

 . (118 :همان همکاران، و یطهماسب )ر.ک.بود جانش را بدهد اما رزمندگان را تنها نگذارد 

اساس  :خالق  به   بازگشت  ی برا  راه   ن یبهتر  انتخاب .  2.  4.  3 توحیدی    بر   تمامبینش 

  یمقصد  یسوبه  و   واحد  مبدأ  از  یعموم  جاذبه  کی  تحت  و  یعموم  حرکت  کی  در  جهان  موجودات

حاج قاسم با این اعتقاد، رفتاری را برگزید که »بهترین   (153  :2ج،  1394،یمطهر)  اندروان   واحد

برای او گام برداشتن در راه جهاد و شهادت دو راه اصلی برای قرب    ؛ لذاخدا« باشد  یسوبهراه  

)پیام رهبر معظم    اشتگذ  راه  این  در  را  خود  عمر  همه  اوای است که  گونهالهی بود. اثر این گام نیز به

کرد. برای این که حاج قاسم  برابری نمی   زیچچیهاو، جهاد با    یها مجاهدتدر    .( 13/10/1398  ،انقلاب

 هر   ایمان حقیقی داشت و به  (69  )عنکبوت:  «سُبُلَناَ  نَّهمُْیلَنَهدِْ  ناَیفِ  جاَهدَُوا  نَیوَالَّذِبه این آیه شریفه: »

.  (15:  1398  ،ییتولا)ر.ک.    دیورزیم  اهتمام   برساند،  یاله  رضوان  و   قرب  به  را  انسان  که  یجهاد  نوع

از    بالاتر  اما   دارد  هم   یبالاتر  یخوب   کی  ی خوب  هر  ، معتقد بود ائمه معصومین  اتیروا  با الهام از

که  ( 10/10/1394)سلیمانی،    ندارد  وجود  یزیچ  شهادت بود  این  او  رفتار  بر  نگاه  این  عملی  اثر   .

/  2/ 14 ،)سلیمانی باید بالاترین ارزش خود که همان جان فرد است، در راه خدا تقدیم کرد گفتیم

1395)  . 

  شرطبهشهید شدن  اویی است. به باور او    یسوبه  لیبد یبدر کنار جهاد، شهیدانه زیستن راه  

است بودن  منو  شهید  شهادت،  به  نیل  استو  زیستن  به شهیدانه  همان()  ط  . شهیدانه سلیمانی، 

های شهید در  در رفتار مجاهدانه او به معنای حفظ و تداوم بخشی حالات و ویژگی  کردن یزندگ

  تا   دیکن  یزندگ   دانهیشه  دیبا  اول   ،دیدار  شهادت  یآرزو  اگر»  گفت، می رون یازازمان حیات است.  

. البته شهیدانه زیستن در رفتار مجاهدانه  ( 4/5/1397  )سلیمانی،  ید«شو  نائل  شهادت  یوالا  مقام  آن  به

 او نیز دارد، از نظر او   شناسانهیهستیکی از ارکان    عنوانبهی  عبود  سلیمانی ریشه در توحیدی

اجتماعی خود جاری و    کند یم   کسی شهیدانه زندگی  فردی و  را در همۀ زندگی  که عبودیت 

  ذات  از  دارد  و  هست  که  را  هرآنچه  نباشد،  قائل  یتیملک  خود  یبرا  و  خود  زساری کرده باشد؛ ا

  از آثار  . از این منظر،کند  خالص  خدا   یبرا  را  هایش تلاش  و   هاتیفعالو تمام    بداند  لهی ا  اقدس

 و  خود از مستمر هجرت  و دائم حرکت است؛ هجرت نوع از یستن یز ،انه زیستن در رفتار اودیشه
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  ن یا  و   شود   فراهم   یستنیز  نیچن  اگر .  است  پروردگار   ی لقا  یسو به  یی ایدن  ی هایدلبستگ  همه

اثر عملی دیگر    .)همان(  دارد  را  شهادت  مقام  باز  نشود،  هم  دیشه  کند،  دایپ   یعمل  صورت  هجرت

توحیدی در رفتار مجاهدانه حاج قاسم، خواستنی بودن شهادت است. در نظر و    یشناسیهست

  یایزوا  همه در  یخوببه  د یباعمل او، شهادت دادنی نیست. خواستن نیز تنها به زبان نیست، بلکه 

 که بوی شهید از چنین رفتاری به استشمام برسد   یاگونهبهتبلور یابد؛    یجمع  و  یفرد  یزندگ

. همچنین خواستنی بودن شهادت تنها و در حد آرزو نیست، بلکه تلاش مجاهدانه )سلیمانی، همان(

نگاه  )همان(  خواهدمی این  اثر دیگر  حاج قاسم نحوۀ    یهامجاهدتاویی به جهان در    یسو  به. 

او   نظر  از  بود.    چون   یمرتبت  رند،یمیم  مرگ  بستر  در  و  اندت شهاد  یآرزو  در  هک  آنانشهادت 

  داشت   چشم  چ یه  بدون   و   خداوند  ت یرضا  کسب  جهت   تنها  که  ی مانیا  با  فرد یا    .دارند  دانیشه

 :عمرانآل)  ستین  ی شک  او  بودن  د یشه  در   ،شود  کشته  راه  نیا  در  و   نموده   جهاد   دشمنان  با  ، یماد

حاج    .شودیم است که به بهترین وجه به رضوان الهی نائل    یطلبشهادتاما نوعی دیگر از    .(169

 . (157: همان همکاران، و یطهماسب )ر.ک.  قاسم دنبال چنین شهادتی بود

  عنوان به  یدپروریشه  ،تجلی نگاه به جهانِ با ماهیت به سو اویی، در کنش اجتماعی حاج قاسم

ن شهدا به مدار مغناطیسی  »عزت به سبب وصل شد   :گفتیم   ؛ لذابود  تیمعنو  و  رتیغ   ریاکس

و تزریق   ( 89:  1398  ی،مزدآباد  یاکبر)   آید« الهی از طریق اطاعت از خدا و تقوای الهی به دست می

 . )همان( اسلامی علاج مشکلات جامعه و امت اسلامی است یهاملتاکسیر شهادت در 

 یالهاجتماعی   یهاسنتایمان به حاکمیت  . 5.  3

ی  هاسنتدر معرفت دینی است. حاج قاسم به    یشناسیهستهای الهی یکی از مبانی اساسی  سنت 

ی الهی را در  هاسنت الهی در جهان ایمان کامل داشت و رفتار مجاهدانه او متأثر از آن بود. او  

 بر   حق  روزیپ   به  دیام  ی،اله  نصرت   به  او  اعتماد.  (1399/  2/7)قالیباف،    دفاع مقدس تجربه کرده بود

و    هانشانهاز    باطل  بر  حق  جنگپیروزی    عنصر وحدت در  یکنندگنییتعاعتقاد راسخ بر    و  باطل

 . های حاج قاسم بودآثار پربسامد در کلام و مجاهدت

ثابت رفتار مجاهدانه سلیمانی اعتماد به    یهایژگیواز    اعتماد به نصرت الهی:  . 1.  5.  3

همه    ی هاوعده در  از    تیروات.  دانس  هاعرصهالهی  قاسم  و    داستانحاج  موسی  حضرت  عبور 
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  ریناپذتخلف  وعده   از رود نیل و نجات آنها از دست فرعون دلالت بر اعتقاد و اعتماد او به   لیاسرائیبن

  (7)محمد:    کند«یم  یاریکنند    او  یاری  که  را  ی کسان  خداوند  و ؛نصرُکمُیَ  اللهَ  تَنصرُُوا  اِن »  یاله  نصرت

باور سلیمانی  (1397/  12/ 8)ر.ک. سلیمانی،    داشت  متعال  یخدایاری    به  ریناپذانیپا  یدیام  و به   .

لیاقت   الهی  نصرت  و  دارد  بستگی  اسلامی  امت  و  انسان  عمل  به  الهی  نصرت  از  مهمی  بخش 

. او در عمل مجاهدانه خود نشان داد که یاری دین  (143  :1398  ،یمزدآباد  ی اکبر  )ر.ک.  خواهدیم

الهی او به تجربه، (40)حج:    «نصْرُُهی  مَنْ  اللَّهُ   نصْرَُنَّیلَ  وَ»  آوردیمرا به دنبال    خدا، نصرت  . در واقع 

اگر توانایی انسان یک درصد باشد و آن یک    گفت یمو   دیفهمیم « را  نصرُکمُیَ  اللهَ  تَنصرُُوا  اِنقاعدۀ »

یاری خواهد داد. استعاره شهید    حتما درصد خود را صددرصد عملی کند، خداوند متعال او را  

از ناحیه انسان    خصوصنیدراسلیمانی   از خدا برکت« است. یعنی تا زمانی که  »از تو حرکت، 

ن  مانیباا یاری و کمک خداوند  حرکتی در راه دین و حق و حقیقت صورت نگیرد،  انتظار  باید 

باشد  داشته  قاعده    . (1394/  10/8  )سلیمانی،   متعال  که  کرد  اثبات  عمل  در  قاسم  حاج  همچنین 

شرایطی   ؛ لذا»مجاهدت برای خدا« و »از تو حرکت و از خدا برکت« هیچگاه بن بستی نخواهد بود

. افزون بر این او استقامت  همان(   ر.ک.)  ها لاینحل و ناشدنی بود، در نزد او شدنی بودکه در نزد خیلی

  تَتَنَزَّلُ   اسْتَقاموُا  ثمَُّ  اللَّهُ  رَبُّناَ  قالوُا  نَیالَّذ  إِنَّ».  دانستیمدر برابر دشمنان را شرط تحقق نصرت الهی  

:  گفتند  که  یکسان  نیقی  به  ؛توُعدَوُنَ  نْتمُْک  ی الَّت  باِلجَْنَّةِ  أَبْشرُِوا  وَ  تحَزَْنوُا  لا  وَ  تَخافوُا  ألَاَّ  ةُکالْمَلئِ  همُِیعَلَ

 دینترس:  که  شوندیم   نازل  آنان  بر  فرشتگان   کردند،   استقامت   سپس!  است  گانهی  خداوند  ما   پروردگار

)فصلت:    !«است  شده   داده   وعده  شما  به  که  یبهشت  آن  به  شما  بر   باد   بشارت  و   د،یمباش  نیغمگ  و

نشان دیگر نگاه هستی شناسی بر رفتار  او این بود که نتیجۀ ایستادگی و مقاومت را از دو    ،(30

است پیروزی  و  فتح  هردو،  که  شهادت،  یا  و  دشمن  بر  غلبه  یا  دانست  نمی  خارج   حال 

. او در مجاهدت های خود نشان داد که اخلاص و تقوا عامل تحقق نصرت ( 10/8/1398ی،ن )سلیما 

 گفت: الهی است. لذا می 

 اتصال  او  کرده  دایپ  اخلاص  چون  و  کرده  دایپ  اخلاص  است  شده  خدا  در  ذوب  چون  او

 اتصال   نیا  اگر  یعنی  ؛بِهِمیحبَ  نَیوبَ  نَهُمیبَ  فَرقَ  لا  اتََّصلَوا  وإذاَ  اتََّصلَوا،   وصَلَُوا   وإذا.  کرده  دایپ

 کأَجْعلَْ یأَطِعْنِ   ی عبَْدِ. ستین هاآن معبود و هاآن بی حب  و هاآن نیب یفرق آمد وجود  به
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  یی جا  به  را  تو  تا  کن  یبندگ   مرا  من  ۀبند  یا یعنی    ؛کونیف  کنُ   تقول  کون،یَفَ  کن   أقول   ،ی مِثلِْ

  تو  شد خواهد   جادیا بلافاصله  بشو میبگو یئیش هر به من ، ی شو من مانند که رسانمیم

 کی  نیا.  شود  جادیا  تا  ییگوبه  ، ی خواه  که  را  یکار  هر  که  افتی  یخواه  را  قدرت  نیا  زین

 .(1395/ 14/2 )سلیمانی،  است یاله قاعده

اگر امت اسلامی از طریق    گفتیمو    دانستیم او این قاعده الهی را برای امت اسلامی لازم  

که    دهدیماخلاص و تقوا، اتصال حقیقی با خالق خود برقرار کند، خداوند به او قدرت و اقتداری 

 توانست ینمهیچ خط دفاعی    و عمل صالح  مانیباااو ثابت کرد که    ؛ لذاخواهد بود  ریناپذشکست 

 . ( 97: 1398بری مزدآبادی، )ر.ک. اک ما به داخل منطقه دشمن جلوگیری کنند یروهایناز نفوذ 

های الهی  گرفت از ایمان او به سنت  نشئتیکی دیگر از آثار رفتار مجاهدانه حاج قاسم که  

  و   حق  نیب  جنگطباطبایی که    علامه  ریتفسبود، امید به پیروزی حق بر باطل است. او به این  

، اعتقاد داشت. در  ( 244:  13ج  ، همان  )طباطبایی،   ابدیینم  دوام  باطل  وقتچیه  و  گی استشیهم  باطل

را در چارچوب جنگ دائمی حق   یزیستسم یونی صهحاج قاسم، استکبارستیزی و    چارچوبهمین  

کرد و در نظر و عمل نشان داد که در این جنگ، مماشات راه ندارد و محدود  و باطل تعریف می

میدان عمل راه اصلی  گیری در برابر باطل هم نیست، بلکه مبارزۀ مردانه با باطل در  به موضع

حاج قاسم، عدم شک و تردید در غلبه بر دشمن   یهامجاهدتاست. یکی از آثار این موضوع در  

رژیم صهیونیستی نداشت و می آمریکا و  بر  پیروزی  او شکی در  ناحیه است.  از  اگر  دانست که 

ای که  وعده  بر اساس حرکتی صورت گیرد و حق جهاد را ادا کنند خداوند متعال    مان یباامردان  

 لُیالوَْ  مُکلَ  وَ  زاهقٌِ  هوَُ   فَإِذا  دمَْغُهُیفَ»  آوردیدرم  تکحر  به  را  یپرستحق  و  مانیا  از  یفوجداده است  

 ی اگونه بهبا رژیم صهیونیستی است؛    اللهحزب در نظر او مصداق این آیه قرآن، مقابله    «،تصَِفوُنَ  مِمََّا

سلیمانی،    کرد  کلَاَ  را  ل یاسرائ  یشتریر  9  زلزله  کی  مثل   جنگ  نیا  در  اللهحزب  که )ر.ک. 

10/10/1399 )   . 

دیگر رفتار مجاهدانه حاج قاسم است که   یهانشانهاز    هاامید وافر به پیروزی در همه عرصه

نگاه   از  است  یهاسنتبه    ی شناسیهستملهم  لذاالهی  می  ؛  قاطعیت  از  با  یک  هیچ  که  گفت 

تاب مقاومت را ندارند و پیروزی برای مؤمنانی که لیاقت    بازیگران در سوریه در برابر اراده الهی

 چهارهزار   در برابر  گفتیم. اثر میدانی این رفتار است که  (5/9/1396)سلیمانی،    دارند، حتمی است
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. نکته کلیدی در ایستادگی و پیروزی فهم حق ( 134: همان ،یمزدآباد ی اکبر)ر.ک.   ایستادند یانتحار

»تیزفهمی بین این دو راه، که راه حق و راه باطل کدام است، خیلی    گفت:می  ؛ لذاو باطل است

  به  که  ی هرکس:  دارد کهروزه لبنان تصریح    33تجربۀ در جنگ    بر اساس )همان(. او  «  مهم است

 . (9/7/1398 )سلیمانی،   «...  گذاردیم اثر درش نی ا باشد داشته تیعبودی اله قدرت

از سن قاسم  الهیاثر دیگر شناخت حاج  بر باطل در جهان هستی، تلاش  روزیپ   ت  ی حق 

  : عمرانآل)  «تفَرََّقوُا  وَلا  عاًیجَمِ  اللهِ بحَِبْلِ  وَاعْتصَِموُامجاهدانه برای وحدت امت اسلامی است، زیرا او به »

الهی    یهاسنت   عنوانبه(  46  :انفال)  «حُکمُْیرِ  وتَذَهَْبَ  فَتَفشَْلوُا  تَنازعَوُا  وَلا  وَرسَولَه   اللَّهَ  عوُایوَأَط»  و  (103

که رهبر معظم انقلاب   یاگونهبهاساسی را برداشته بود؛    یهاقدماعتقاد راسخ داشت و در این راه  

.  ادکرد ی  اسلام  یایدن  در  مقاومت  جیبس  و  یختگیبرانگ  رمز  اسمقهرمان امت اسلامی و    عنوانبهاز او  

اجلاس بنیان استراتژیکگذاری  ارتباطات  و  و  با شخصیت   ها  مؤثر  اسلامی،    بانفوذهای  امت  در 

  جادیا  ، جهان  در  مسلمانان   و  مقاومت   جبهه  وحدت  ی مهندس  دشمنان،  برابر  در  یاسلام  امت  یایاح

و  اسلام  امت  و  یمردم  یروها ین  لیسنپتا  از  یریگبهره  ،یاسلام   یهاامت  در  نفساعتمادبه ی 

  در  تفرقه  از  یریجلوگ  و ی  اسلام  امت  ریتحق  از  یریجلوگ  دشمن،  با   مقابله   یبرا  آنها  یبخشانسجام

رفتارهای مجاهدانه    محصول  ی و مهندسی ارتش مردمی چندملیتی از امت اسلامیاسلام  امت

بود.    قاسم   حاج وحدت  الهی  بر سنت  رمز    اساسا مبتنی  قدرت   هایروزیپ ایشان  تجمیع  در  را 

)ر.ک.   دانست و برای حفظ این قدرت متراکم تلاش وافری داشتمتراکم در بین امت اسلامی می

دانست تلاش مجاهدانه برای حفظ و تحکیم وحدت اسلامی بر پایۀ  . او می(1399/  13/10شجاعی،  

یز نعمت همدلی و پیروزی را سبب خواهد شد تا خداوند متعال ن  (10  )فتح:  «همِیدِیأَ  فَوْقَ  اللَّهِ  دُی»

   . (1399/ 13/10 )ر.ک. شجاعی،  نصیب مسلمانان نماید
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 او  هشناسی مکتب سلیمانی در رفتار مجاهدانـنقش نگرش هستی نیمضام شبکه نمودار
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 گیری نتیجه 

بینش، منش و کنش سردار سلیمانی ارتباط منطقی با هم دارند. رفتار مجاهدانۀ او متأثر از بینش 

شهید سلیمانی، توحیدی است و دال مرکزی آن را   یشناس جهان توحیدی او است.    یشناسی هست 

مختلف   یها عرصه او در    یها مجاهدت رفتارها و    معنابخشکه    دهد ی متوحید افعالی و ربوبی تشکیل  

 .قهرمان در جهان معرفی کرده است   الگو و  عنوان به   او  از ،  ی ا مجاهدانه چنین نگرش و رفتار .  ست ا 

  ی هایژگیوشد که    یامجاهدانهتفسیر توحیدی سردار سلیمانی از هستی و جهان منشأ رفتار  

تحت ستم و اشغال،    یهاملت  بخش ییرها و رهایی از هوای نفس،    خدا  به  توکل  ثار،یا  اخلاص،آن  

، مقاومت و ایستادگی  گرسلطه   یهاقدرتعلیه استکبار و    ریناپذیخستگدادرس مظلومان، مبارز  

در برابر زر و زور و تزویر و نافی هر نوع سازش و تسلیم و ذلت بود. مبارزه و جهاد او از منطق 

پیروی   بینهم  رحماء  و  الکفار  علی  رسانیخواهعزت.  کرد یماشداء  عزت  و ،  عزت گستری  و  ی 

داشت. بر همین مبنا    (10  :فاطر)«  عاًی جَم  الْعزَِّةُ  فلَِلَّهِ  الْعزَِّةَ  دُیری  انَک  مَنْ »  او ریشه در  یطلباستقلال 

ی و و ضد تحقیر و  طلباستقلال  ، یطلبصلح  ، یطلبحقکسب، حفظ و گسترش کرامت انسانی،  

او را  تخفیف و وابستگی ملت  تشکیل می داد.  مجاهدت های او در مدار ها اصل ثابت رفتاری 

توحید، ولایت محوری، عقلانیت توأم با معنویت، آرمانگرایی همراه با واقع بینی، شجاعت همراه 

با تدبیر، مصلحت محور ضد محافظه کارانه، و خستگی ناپذیر و ضد عافیت طلبی، متشرع و مردم  

 مند و تحت ستم بود. تهای شرافمحور بود و چتر امنیتی او برای همه انسان 

توحیدی در رفتارهای مجاهدانۀ سردار سلیمانی سبب   یشناسی هستپیشران بودن نگرش  

و یمن از یک سو و پیوند ارزشی روحی،   لبنان  ،هیسور  عراق،  ران،یا  نیب  ییایجغراف  وندیپ شد تا  

رض جبهۀ  از سوی دیگر شکل گیرد که از رهگذر آن طول و ع   تیباهل معنوی در بین دوستداران  

را برای دفاع از حریم مسلمانان    یتیچندملیابد و در این راستا، ارتشی    گسترشجهانمقاومت در  

 در تاریخ معاصر دارد.  یرینظکمای به وجود آورد که سابقه
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 اتیدر ادب  گرازن یشناس بر انسان ینقد

 زن در اسلامی و برابر  تی بر عامل  دی با تأک 

 حسینیرویا  

 ابوالقاسم امیراحمدی

 علی عشقی سردهی 

 ده یچک

  ی کردها ی متأثر از رو   ی شناس و معرفت   ی شناس ی مرتبط با انسان که در هست   ی ها ده ی از پد   ی ک ی 

جا   ی شناس انسان  است،  ا   گاه ی بوده  در  است.  مناسب   ات ی ادب   ان، ی م   ن ی زن    ان ی ب   ی برا   ی ابزار 

معرفت   ی شناس ی هست  ساحت   گاه ی جا   ی شناس و  در  اجتماع   ی فرد   ی ها زن  است.    ی و  بوده 

  یی گرا ، زن ی پژوه و روش سند   ی ف ی ک   کرد ی رو   ک ی است تا با اتخاذ    ی لاش حاضر ت   ق ی تحق   ، رو ن ی ازا 

قرار دهد. نوشتار    ی معاصر را مورد نقد و بررس   ی آن در جوامع اسلام   ی شناخت انسان   ی و مبان 

مسلمان از    ی کشورها   ات ی داد که ادب نشان    ، ی شناس و انسان   ات ی رابطه ادب   ن یی حاضر ضمن تب 

در    ی پسااستعمار و   ی استعمار   ی از فضا   ی ر ی رپذ ی تأث   ل ی دل دهه شصت قرن نوزدهم تاکنون، به  

زن، ناموفق    ی و آزاد   ی و برابر   ی و فرد  ی زن در ساحت اجتماع  ت ی در عامل  ی نگاه اسلام   ن یی تب 

  ن ی سده نشان داد که ا   ن ی ا  ات ی در ادب  ی شناخت انسان   ی ها دوره  ی مرور انتقاد  ن ی اند. همچن بوده 
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  ل ی و به دل   ی شناخت نقص روش   ی مرد محور، دارا   گاه اتخاذ ن  ل ی به دل  ی شناس انسان  ی کردها ی رو 

  ک ی اتخاذ راهبرد پراگمات   ن ی و همچن   ی انتقاد   سم ی و مارکس   ی اس ی ، تعهدات س سم ی ن ی از فم   ت ی تبع 

مواقع   ی هستند که در برخ   ی شناخت نقص معرفت   ی در خلق آثار، دارا   سم ی به سکولار  ل ی متما 

ها  جنبش   ی ضمن اشاره به نقش برخ   ان ی پا   ر . د رد ی گ ی در تضاد با اسلام قرار م   کال ی راد   صورت به 

زن و    ت ی اسلام در مورد عامل   دگاه ی د   ، ی رئال اسلام   یی اگرا ی در اح   ران ی ا   ی مانند انقلاب اسلام 

 شده است.     ن یی تب   ی طلب   ی برابر 

 ی. شناس اسلام، انسان   ات، ی ادب   ، 1یی گرا زن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

شناختی، دارای های ادبی برجسته، به دلیل ریشه داشتن در مبانی عمیق انسانادبیات و نوشته

بخش رویکردهای گوناگونی در  شناختی عمیقی است که الهامشناختی و هستیتفمضامین معر

تر رابطه گرایی اشاره کرد. برای تبیین دقیقتوان به زنبوده است که از آن جمله می  یانسانعلوم

گرایی در ادبیات و  گرایی است. بدیهی است زنگرایی، نیاز به تعریف درستی از زنادبیات و زن

معنا به  حاضر  مقاله  بافت  سبک در  با  ی  حتی  و  بود  نخواهد  زنانه  ادبی  صنایع  و  نوشتار  های 

گرایی یک ادراک ، زن(13  :1993)های اساسی دارد. بر اساس موریس  سمانتیک زنانه نویسی تفاوت

فرض استوار است که بر اساس این مفروضات، تفاوت جنسیتی سیاسی است که بر اساس دو پیش 

-آن رنج بردن زنان از ناعدالتی  آمدیپ اساس نابرابری ساختاری بین زن و مرد عنوان شده است که  

ها ناشی از الزامات  های اجتماعی بوده است. همچنین، بر اساس فرض دوم، نابرابری بین جنسیت 

رهنگی تمایزات جنسیتی است. چنین تعریف و ادراکی از بیولوژیک نیست بلکه مولود ساخت ف

گرا نیز نمود  گرایی قرار داده است که در ادبیات زنزن، دو مأموریت اساسی را در دستور کار زن

های اجتماعی و روانی ساخت تفکیک و تمایز جنسیتی و  شناخت و فهم مکانیسم  .یافته است

کار اساسی در این زمینه است. این در شرایطی است    ها دو دستورتلاش برای تغییر این مکانیسم

که بر اساس آن   2گرایی زیستیگرایی در تقابل با ذاتشناسی نیز بنیان زنکه بر اساس انسان 

 
1. feminist 

2. biological essentialism   
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ناپذیر نقش مولد او در هستی است و به همین دلیل الزامات  ماهیت و ذات زن از عواقب اجتناب

بر این    ( 31  : )هماناین نویسنده    . (2  :1993موریس،  )ناپذیر هستند  اجتماعی شخصیت زن اجتناب

مد مهم را در جوامع قرن بیستم به همراه داشته اباور است که چنین ادراکی از جنسیت چند پی

های مختلف  های انتقادی به چنین موضعی در حیطهتوان به اتخاذ دیدگاهاست که از آن جمله می

های انقلابی  مچنین خلق رویکردهای تدافعی و نهضتاز جمله ادبیات اشاره کرد. ه  ی انسانعلوم

های منتسب به آن از دیگر عواقب این نگرش بوده است.  های جنسیتی و ارزش نسبت به مرزبندی

  ی انسانعلومطور که در بالا نیز اشاره شد، چنین پیامدهایی منحصر به یک حیطه خاص در همان

  یشناسروانشناسی، سیاست،  شناسی، جامعهانهای مختلفی مانند انسمنحصر نشده است و حوزه 

موریس   است.  کرده  متأثر  را  دین  حوزه  و حتی  ادبیات  ارتقاء  همان(    :1993)و  که  است  معتقد 

ای بوده است که دیگر مجالی برای ظهور گونهوضعیت زنان در ابعاد مذکور در جوامع امروزی به 

های سیاسی و اخلاقی و ابهام در  ءاستفادهگذارد اما سومسائلی مانند تبعیض جنسیتی باقی نمی

ساخت ساختار برخی  یک  در  را  زن  حقوق  از  برخی  که  دینی  و  سیاسی  و  اجتماعی  های 

به  یمراتبسلسله  را  این موضوع  بررسی مجدد  لزوم  است،  تعبیه کرده  مردان  به  ویژه در  نسبت 

ای، تضاد برخی از  سانههای اسلامی برجسته کرده است زیرا به دلیل فشارهای سیاسی و ربافت

از عقاید و نظام  ییگرازن های  گزاره از واقعیت با برخی  ها را در  های خودآگاه مسلمانان، ادراک 

با مکاتب فکری گوناگونی    ییگرازن سطح ذهنی دشوار گردانیده است. البته علاوه بر اسلام، تضاد  

 مانند فردگرایی، مسیحیت و غیره در ادبیات تحقیق نمود دارد اما این نمود در اسلام بارزتر است.  

که ادبیات خالق و مخلوق فرهنگ است و رویکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  اییازآنج

کنند و نظر به  ها، انتظارات و ایدئولوژی خود را بیان میاز طریق ابزارهای زبانی مفروضات، ارزش 

ها و  های زیباشناختی، فهم انسان از ماهیت پدیدهاینکه ادبیات منظوم و منثور، به دلیل ماهیت

آنیدرون میسازی  ارتقاء  را  انسانها  مبانی  تا  است  تلاشی  حاضر  تحقیق  شناختی  بخشند، 

گرا در ادبیات مسلمانان در قرن بیستم را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد و ضمن  رویکردهای زن

ها( و عاملیت  )عدالت و آزادی یکسان جنسیت   تبیین موضع اسلام در خصوص برابری جنسیتی

 های احیاء گرایی اسلام را در این زمینه بررسی کند.زن، نقش نهضت
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 قابل ادراکهای زیباشناختی  در اینجا منظور از ادبیات، پیکره از متون است که دارای ویژگی

  دادهیجاهای انتقادی، و حتی آموزش را در خود  است و انواع نوشتار منظوم و منثور، خوانش

های اجتماعی را تقویت سانی، ادراک انسان از واقعیتاست که علاوه بر ارتقاء بینش و تجربه ان

دهنده و تغییردهنده  بر این عقیده است که ادبیات در این مفاد، شکل (7 :1993)کند. موریس  می

گرا برای بیان تصویر های زنهای اجتماعی از طریق تأثیرات عاطفی است که در جنبشواقعیت

نفس زنان و اعطای قدرت و حاکمیت به  فزایش عزتهای زنان، امثبت زن، بیان تجارب ویژگی

های  نظام  کنندهمیترسادبیات را    (1990)تدی،  گیرد. در همین زمینه  زنان مورداستفاده قرار می

داند که از طریق گزینش واژگان منجر به خلق یک جریان مداوم از  نوین عقیدتی و اخلاقی می

 دهد.آگاهی انسان از واقعیت بیرونی را شکل می  شود و ساختانگیزانندگی اجتماعی و عاطفی می

های ارزشی خواهد بود که در دل کلمات جای  درنتیجه، درک ما از جهان بر اساس نظام

گیرد که ادبیات در  های بازنمایی شکل میگرفته است زیرا ادراک ما از حقیقت بر اساس نظام

های  نیز به قدرت زبان در قالب کنشهای اجتماعی  . جنبش(2  :1984)کریستوا،  ها است  رأس آن 

برده پی  بررسی زنبشری  دلیل،  به همین  انتقادی  اند.  تعمیق مطالعه  ادبیات، ضمن  در  گرایی 

های این  گرایی، نمودی عینی از واقعیتشناسی زنشناسی و معرفتشناسی، هستیمبانی انسان

گرا در شناسی زنق حاضر انساندهد. بر همین اساس، تحقیپدیده را در ذهن و واقعیت ارائه می

شناسی مورد بررسی  شناسی و روششناسی، معرفتادبیات ملل اسلامی را در سه سطح هستی

 گرایی را تبیین کرده است.  قرار داده است و در پایان نگاه اسلامی نسبت به زن

 گرا شناسی ادبیات زنزن در انسان  1. نگاهی انتقادی به عاملیت 1

شناختی در قرن بیستم بوده است. بر اساس مور  بررسی عاملیت زن در کانون رویکردهای انسان

تلاش  ( 5  :1988) مردانه  شناسانانسان،  تعصب  تقلیل  گرایش  2برای  مناسبات  و  در  مردانه  های 

شناسی بوده است.  گرایی مانند توجه به عاملیت زن، در انسانانسانی، نقطه شروع رویکردهای زن

عنوان مایه غالب زنانه در ادبیات نیز باعث شد تا رویکردهای  گرا بهغلبه تصورات قالبی و حس

 
1. agency 

2. male bias 
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در این میان نیز محققان و    یل یابند. زدایی و هنجارسازی زنانه تعد  شناختی به سمت مرد انسان

از رویکردهای  ادیبان زن از دهه ششم قرن بیستم  از جنس زن تبری   گرا  لیتقل گرای اسلامی 

های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و  سازی نقش عاملی زن در جنبه کردند و در صدد برجسته 

ان شکل گرفت که ریشه در  های گوناگونی در ادبیات مسلمسیاسی برآمدند. در این مسیر، نهضت

گرایی داشت. مروری بر ادبیات تحقیق در این شناسی آنان از پدیده زنشناسی و معرفتهستی

شناختی و  دهد که عدم توجه به زنان در ادبیات مسلمانان ریشه در نقایص روشزمینه نشان می

ده است. نگاه ادیبان  های مختلفی مانند ادبیات را متأثر کرشناختی داشته است که حیطه انسان

 اسلامی به زن در محورهای زیر بررسی شده است:  

 گرا: شناسی زنشناسی انسانروش.  1.  1

های مانند  شناختی عدم توجه به زنان در ادبیات کشورهای مسلمان ریشه در پدیدهاز لحاظ روش

محیط زنانه و مانع    یشناختمردمبرای بررسی    شناسانانسانتفکیک جنسیتی دارد که مانع ورود  

می زنان  حیطه  نگاشت  برای  ادیبان  کشورهای  ورود  مانند  اسلامی  جوامع  برخی  در  زیرا  شد 

های اجتماعی بود  ای معیار برای همه کنشدهندهخاورمیانه، جداسازی و تفکیک جنسیتی شکل 

ویژه در  به  شناختی و گرا در بعد روش. بر همین اساس، در رویکردهای زن(73  :2017)شیخ اوغلو،  

دادهنگاشت به  توجه  دموگرافیک،  جمعهای  جداسازی آوریهای  بدون  مسلمان  جوامع  از  شده 

جنسیتی را در دستور کار خود قرار دادند که منجر به برخی تولید زیست نگارانه فردی و اجتماعی  

کاندیوتی   شد.  خاورمیانه  ادبیات  در  مسلمان  زنان  ا  (1  :1996)از  پیش  که  است  آن،  معتقد  ز 

باعث می ادبیات  ادبی و تعصب مردانه در  نگاه  آندروژنیک  از جنبه  ادبی  تولیدات  اغلب  شد که 

نگاه   تعدیل  با  ولی  نشود  خارج  مردانه  قالب  از  تحقیق  بافت  و  موضوع  و  شود  خلق  مردانه 

 از  های دموگرافیک زنانه، این رویه تقلیل پیدا کرد. و توجه به داده  شناسانانسان شناختی  روش

نقصان روشدیگر  زمینه میهای  این  در  پسشناختی  فضای  در  غرب  فرهنگ  تأثیر  به    - ا  توان 

های  تجویزی و در برخی بافت  صورتبهتنها در فرهنگ خود غرب بلکه  ستعماری اشاره کرد که نها

به  تعمدی نادیده گرفته می  صورتبهها  بین جنسیت  طلبانهیبرابراسلامی مستعمره، نگاه   شد. 

از    همین غربی و اسلامی در سطح تحلیل دچار خطای راهبردی    شناسانانساندلیل، بسیاری 
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)مور،  عنوان نابرابری مورد تأکید قرار دادند  شدند و تمرکز بر عدم تقارن و تفاوت جنسیتی را به

سترس . این در شرایطی است که اتخاذ این نگاه ذاتاً نابرابرانه، حیطه زنانه را عملاً از دهمان(  :1988

انسان از دیگر    (.1079:  1979،  ابو زهرا)دور نگه داشت    شناسانمردمشناسان و حتی  نویسندگان، 

غرب نگاه  نوع  این  پسمواریث  و  استعماری  در  ا  -ا  گرا در اسلام  نگاه مردگرا  تقویت  ستعماری، 

سات  رانی و قربانی کردن زن در جهت احساادبیات بود که عمدتاً معطوف به تغذیه نگاه شهوت

محققان مسلمان زیادی در این زمینه قرار گرفت که از آن جمله   مورد انتقادجنسی مردان بود که  

:  1979)و مخلوف    ( 255-240:  1979)، کدی  (481-473:  197)، اسود  (229-1:  1974)توان به ماهر  می

گرای اسلامی بودند که در مقابل این بیان مغلوط  اشاره کرد که از اولین نویسندگان زن  (1-103

 شناسی مقابله کردند.  از زن در ادبیات و انسان

 شناسی زن گرا: شناسی انسانو معرفت  شناسیهستی  .2.  1

متضاد با نگاه غرب    یانسانعلومگرا در ادبیات و  های زنشناختی، اگرچه این نهضتاز لحاظ معرفت

سازی های فردی و اجتماعی و تلاش برای قدرتمنداملیت زن در کنش به زن و معطوف بر تقویت ع 

گرایی مارکسیستی بود که  اما قالب نظری آن غالباً زن  (11  :2005)محمود،  رفت  زنان به شمار می

ها و  ، توجه به کنشحالنیباانهاده شده بود.   بر مبنای بهبود قدرت و وضعیت زنان در جامعه بنا 

از فرصتهای زندر این نهضت  های مذهبی زنانبافت ها و  گرا مشهود بود اما در بطن آن نیز 

های مارکسیستی برای تغییر وضعیت اجتماعی زنان استفاده  فضاهای مذهبی نیز برای تبادل ایده

. به همین دلیل، اولین کارهای ادبی در این زمینه بر پایه مفاهیم  ( 76  :2017)شیخ اوغلو،  شد  می

ها در این عفاف، استوار بود. برای مثال از اولین نوشته   یگاهگرایی و  ته، ملیکلیدی مانند مدرنی

 12داستان از    23اشاره کرد که دربردارنده    (402-1  : 1977)توان به رمان فرنیا و بزیرگان  زمینه می

کشور اسلامی بود که در آن وضعیت و تجارب زنان در دو محور دینی )در سایه نقش و ماهیت  

ای( در قالب داستان بیان شده است اما به  های خانوادگی و قبیلهن( و اجتماعی )سنتزن در قرآ

دلیل تأثر از رویکردهای نظری خارج از اسلام ناب، بیشتر بر تغییر وضعیت اجتماعی زنان متمرکز  

  کشد. های اجتماعی را نیز به نقد میهای ساختارهای دینی حاکم بر قالباست که گاهی وقت

توان زاده گرایی در ادبیات و اندیشه مسلمانان را میشناختی به زنرویکردهای معرفتگام دوم  
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نقد   بنیادین نظری و  ادوارد سعید    یپسااستعمارتغییرات  و    ( 379-1  :1978)اندیشمندانی چون 

تأثیرپذیری وافری از اندیشمندان   (47  :2016)دانست که بر اساس اورتنر    (281-1  :1973)طلال اسد  

شناسی در این گام بیشتر حول های ادبی و انسانغربی مانند فوکو و باتلر داشته است. نوشته

های جنسیتی و خانواده بود و در کشورهای مختلف اسلامی بروز یافتند که از  محورهای تفاوت

- 1  :1989) در عربستان، بادی    ( 183-1  :1986)در مصر، الترکی    ( 1996)توان به بدران  آن جمله می

  «زنان، اسلام و دولت»  در ایران اشاره کرد. کتاب  ( 264-1:  1996)در سودان و میرحسینی    (424

گرایان بود که در زن  انسان پژوهانهترین کارهای  ، یکی از غالب(272-1  :1991)نوشته کاندیوتی  

 داد.  انتقاد قرار  نظام پاتریمونیال را مورد بارن یاولبرای 

اوغلو   نهضت  ( 78-76  :2017)شیخ  دوم  گام  در  که  است  عقیده  این  زنبر  در  های  گرایی 

هستی اسلامی،  روشکشورهای  و  زنشناسی  توسعهشناسی  پیکربندیگرایی  و  است  ای  یافته 

یافته از زنانگی، جنسیت و اسلام ارائه شده است. وی همچنین معتقد است در این برهه،  نظام

زنپیشرفت نظری  غربهای  غیر  و  نظامزده حاصلگرایی شرقی  نقدهایی  و  است  از  شده  یافته 

شناسی و ادبیات خلق شده است. در همین راستا، دیب و وینگار  اندازهای مردگرا در انسانچشم

گرایی ورای یک نگاه فرهنگی استاتیک در جوامع مسلمان معتقدند تحلیل پویای زن  (537:  2012)

در کانون توجه محققانی مانند محمود   21لی مانند عاملیت زن را حتی تا قرن  ئرفت و مساشکل گ

اشاره    ( 240-1  :1987)توان به مرنیسی  قرار داد. از اولین نویسندگان این دوره می  ( 1-125  :2005)

داند  و تمایلات جنسی زنانه را یک نرم فعال و زنانه در فرهنگ عرب می  ییگرا  تیجنسکرد که  

، این نوع نگاه در تضاد با نگاه  )همان(اند. بر اساس شیخ اوغلو  در قالب اسلام نظم و کنترل یافته   که

گیرد. البته برخی از محققان بر این  منفعل زن از دیدگاه فروید و در قالب ارتودوکسی قرار می

انتقاد اند که این نگاشته، مرد محوری اسلامی را  عقیده مین رابطه،  قرار داده است. در ه  مورد 

می  (2008)ایونیک   که  تصریح  گام  رغم یعلکند  شدن  و  برداشته  ادبیات  علیه  دوم  و  اول  های 

پژوهی آندروژنیک، تصویر ارائه شده از زن مسلمان در ادبیات او را قربانی خشونت مردانه  انسان

حت کنترل های زن را تبایست از سنت و اخلاقیات ظالمانه که تمام جسم و کنشداند که میمی

 شد.  ها عنوان می، دین نیز بخشی از این محدودیتنیبنیدرادارد، رهانیده شود و 
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ادیبان و محققان مسلمان در درون خود دچار یک انشقاق   اماشناختی  در گام سوم معرفت

اپیستمیک بین فمینیست  از تضاد  های سکولار و زنان حامی احیاگرایی  عظیم شدند که ناشی 

در دهه نود به اوج رسید. عاملیت سیاسی زن در دوره احیاگرایی اسلامی، چالش   اسلامی بود که

گرا بود. به دلیل اتخاذ نگاه سکولار، مشارکت فعالانه شناسان و ادیبان زناصلی محققان، انسان

شد که درنهایت نسبت به زنان ظالمانه برخورد خواهد گذار رژیمی عنوان می زن در سیاست پایه 

از کشورهای اسلامی چنین جنبشکرد. برخی   پاکستان و برخی دیگر  ترکیه و  های حزبی در 

داشتند   اوغلو،  نمودی  تضادهای زن، همان(2005همان، محمود،    ،2017)شیخ  از  دیگر  یکی  گراهای  . 

به اصول )آن  شدنمیتسلسکولار با زنان مسلمان،   از آن    زعمبهها  بود که  خود( ظالمانه اسلام 

ه اطاعت از شوهر، سهم نابرابر در ارث و حجاب اشاره کرد. ضمن اینکه این طیف  توان بجمله می

آرات   نداشتند،  اسلام  از  درستی  درک  اندیشمندان  که    (115-113  :1989)از  است  معتقد  نیز 

گرایی نداشتند و به همین دلیل، ضمن  زنانه در نهضت زن  ی آگاهذهنسکولار، درکی از    ییگرازن 

ورزیدند.  گرایی، با پیروی کور از لیبرالیسم، بر خواسته عدالت جنسی اصرار میمخالفت با اسلام

مانند محمود   رویکرد  این  به  نسبت  منتقدان  از  دیگر  را زن  همان(  :2005)برخی  گرایی سکولار 

را فاقد درک درستی از عاملیت زنان و آن  داوری محض نسبت به زن مسلمان عنوان کردندپیش

عنوان می گراهای سکولار هم در سطح  کردند. در مراحل بعدی زنبرای مشارکت در سیاست 

تری از عاملیت زن دست یافتند، تصور قالبی  شناختی و هم در سطح تجربی به درک عمیقهستی

و زبانی، به دفاع از موضع   نسبت به زن مسلمان را به چالش کشیدند و با خلق و توسعه ابزار نظری

، محمود  ( 237 :  2002)ای داشت. تحقیقات بارلاس خود پرداختند که در ادبیات نیز نمود برجسته 

تنها بخشی از این تحقیقات است که ضمن   (99  :2006)و دیب    (215:  2005)، پیک  همان(   :2005)

ند که آن را از انتظارات و  تلاش کرد  تئوریزه کردن مفهوم عاملیت زن در کنار ماهیت دینی خود،

عاری سازند. در همین  ارزش  لیبرالی  از حیطه  هایسازان یجرهای  زن مسلمان  عاملیت  نقش   ،

های دیگر زندگی مانند شادی، سرور  مقوله  بادررابطهمسائل فردی مانند تقوا و عفاف فراتر رفت و  

غرب نویسندگان  از  برخی  شرایط  این  در  یافت.  نمود  سرگرمی  پدیده  گرا،و  این  به بروز  را  ها 

ولی برخی دیگر تلاش    (2013لوئیس،  ؛  217  :2010)تارلو،  های جدی برای اسلام تعبیر کردند  چالش
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؛  59  :2010)القسیمی،  ها با مباحثی مانند عفاف و تقوا را تشریح کنند  کردند که ارتباط این مقوله

 .  (107: 2013آلتینای، 

 در ادبیات مسلمانان: گرایی تحلیل انتقادی زن.  3.  1

گرای مسلمان در قرن بیستم تلاش کردند توان گفت که اگرچه نویسندگان زنخلاصه می  به طور

تا بدون خدشه واردکردن به هنجارهای سنتی و دینی، تصویر درستی از زن از منظر ادبی، سیاسی  

ییر دهند اما به دلیل  ها را تغهای زنان در این حوزهها و مسئولیت و اجتماعی نشان دهند و نقش

شناختی  و معرفت یشناختیهستهای در بافت فیزیکی و هرمنوتیکی معیوب، از نقص قرارگرفتن

 یجابه شناختی برای تطبیق با نیاز نظری خود  های انسانبردند. کالیبره کردن نگاهعمیقی رنج می

شناختی زن معرفت  شناختی وترین نقایص روشتلاش برای فهم عمیق و درست اسلام از عمده

شناسی  های سیاسی به معرفتگرایان مسلمان بوده است. همچنین به دلیل تعهدات و وابستگی

غربی ناشی از اتصال به قدرت سیاسی استعمارگران باعث شد که مارکسیسم انتقادی و فمینیسم  

پراگماتیک جوامع اسلامی در مورد وضعیت زندگی شهرونغربی، شیوه فکری و تلاش دان  های 

مستغرق کند. همچنین، فردی کردن ساحت دین و    یپسااستعمارزنان را حتی در دوره    ژهیوبه

از دیگر رذایل بافت اندیشه گرایی اسلامی بود که در  ای زنتمایل شدید به سمت سکولاریسم 

مصالحه در    قابل  ریغ ای بود که به یک موضع  گیرانه برخی مواقع نیازمند اتخاذ استاندارهای سخت

های ادبی  ، نوشته ( 28  :2005)شد. به همین دلیل حتی از نگاه غربی، کوک  مقابل دین تبدیل می

دانست که با معیارهای اسلامی فاصله دارد که از آن زنان مسلمان را از یک کانون سکولار می

 های ادبی فاواز و هاشم در لبنان و تیموریا در مصر اشاره کرد.  توان نوشته جمله می

شناختی نیز ادیبان مسلمان شاهد زوال تدریجی حس و معنی در  گاه ادبی و زیباییاز نظر 

به  نوشته  از سطح ذهنی  نویسندگان  زیرا تمرکز ذهنی  بودند  سیاسی و    ییافزایآگاه های خود 

سازی ملی،  عشق و معرفت، مدرنیته، هویت  یجابهای که  گونه بود به  کرده   دا یپ اجتماعی سوق  

ها بود.  مایه اصلی این نوشتهسازی اجتماعی محور درونکی علیه زنان و جریانرفع آپارتاید فیزی

بود که اگرچه بر  (1975)نوشته الشرونی    «یک شب بعد از هزار و یک شب»ها  از جمله این نوشته 

گویی به حقوق زنان پرداخته بود اما با نمونه ادبی اصلی خود تفاوت کیفی فاحشی  اساس قصه
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نوشته  در  مادری  زبان  به  نسبت  خنثی  نگرش  اتخاذ  مادری،  زبان  تضعیف  ادبی،  داشت.  های 

به نوشتن به زبان غربی  بی  نظورمبهسوادی مفرط زنان در کشورهای نظیر عربستان، و تمایل 

از دیگر نقصان  قرارگرفتن انتقادی و توجه جهانی،  گرایان مسلمان بوده  های ادبی زندر کانون 

 .  (103 :2005)کوک، است 

 گرا بررسی رابطه اسلام و فمینیسم در ادبیات زن .2

ادیبان زن از  ادیب مسلمان  برخی  زنان  به  محافظه  رغم یعل گرا و  زیادی  کاری جنسیتی تمایل 

گرا و ارتجاعی  ای دیگر نیز هنجارهای جامعه اسلامی را واپسینی پیدا کردند ولی دسته های دگروه

خود( قربانی جامعه اسلامی نکنند    زعمبه های زنانه خود را )گیری خواندند و تلاش گردند که جهت

و با اتخاذ یک رویکرد بینابینی )میان فمینیسم محض و بنیادگرایی اسلامی(، یک رویکرد سوم  

های خود ارائه دهند که نه مطابق با تصورات غربی از زندگی زنان است نه گرایی در نوشته زناز  

. این شق سوم در عمل مسائلی مانند  (337:  1994)شهات و استم،  تابید  بنیادگرایی اسلامی را برمی

اندیشهمعنویت زنان، شعر و خلاقیت فکری و  را میگرایی  اما درعینای  به دنبپذیرفت  ال  حال 

حال برای قدرت مادی و رهبری  و درعین  سرپیچی از هنجارهای اجتماعی محدودکننده زنان بود

 سیاسی و اجتماعی زنان اهمیت قائل بود.  

ظاهر بینابینی  ، این رویکرد به(1998)از یک منظر خارجی به دنیای اسلام، آسک و تومزلند  

می غربی  محض  فمینیسم  به  متمایل  پدیدهرا  که  نظام  هایداند  و  جنسیتی  تفکیک  مانند  ی 

پذیرد و بیشتر در تضاد رادیکال با اسلام است. به همین  اسلام را نمی  یمراتبسلسله مردسالارانه  

زن اندیشمندان  برخی  که  بود  مقیسی  دلیل  مانند  اسلام،  فیزیکی  دنیای  در    (141:  1999)گرا 

کنند زیرا نظام  پادآمیزه و متناقض عنوان می را یک «گرایی اسلامیزن»ترکیبات بینابینی مانند 

خود برابرانه فمینیسم، سنخیتی با هم ندارند. در تبیین دیدگاه    زعمبهاسلام و نظام    یمراتبسلسله 

گونه است که این  تصریح دارد که برداشت این افراد از قرآن این( 56 :2005)این زن گرایان، کوک  

جن برابری  مخالف  صریحاً  مقدس،  برابری  کتاب  اصول  با  نیز  اسلامی  شریعت  و  است  سیتی 

گرایی اسلامی اصلاح زن  (141  :1994)ها سازگاری ندارد. بر همین اساس است که مقیسی  جنسیت 

داند که  گرایی میمحققان زن  وپرداختهساختهداند و آن را  را فاقد انسجام معنایی و ایدئولوژی می
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معتقد است که همه    (7  :2005)اند. البته محمود  یستهخارج از دنیای اسلامی به این پدیده نگر

زنمخالفت با  معرفتها  نقص  از  ناشی  صرفاً  اسلامی  آن گرایی  از  بخشی  بلکه  نیست  شناختی 

گرایی اسلامی را یک سیاسی است زیرا این منتقدان تمایلات سکولاریستی عمیقی دارند و زن

  -   ی های دیندانند که به حکومتلاریستی میگرایی سکوچالش اساسی برای تأیید ناکارآمدی زن

ای اسلام برای توجه بخشد. خلق تشکیک نسبت به امکان فکری و اندیشهیاسی مشروعیت میس

غلط  ها بهگرایی اسلامی بود زیرا آنگرایان مسلمان با زنبه زنان از دیگر دلایل مخالفت این زن

 .  همان( :2005)کوک، کردند بنیادگرایی اسلامی را با سکولاریسم محض قیاس می

گرایی های دوگانه، یک رویکرد دیگر زن گراهای مسلمان برای عدم هضم زنپذیرفتن نقش

گرای اسلامی در قرن بیستم،  و توجه به زنان در اسلام بود. برای مثال، برخی از نویسندگان زن

ای محض است ولی در گربرای نوشتن شرحی بر قرآن یک اسلام  (1400-1  :1994)مانند الغزالی  

تمایلات صرف فمینیستی دارد. برخی دیگر    (114-1  :1986)هنگام نوشتن خاطرات خود در زندان  

ای، برخی از قوانین  دانند و بر پایه اجتهاد اندیشهنیز قوانین اسلام را در انحصار زمان خود می

  : )کوک، هماندهند  میم نمیرسد، به زمان کنونی تع اسلام را که در قبال زنان ظالمانه به نظر می

دانست و یک فهم  قوانین اسلامی را لایتغیر نمی  ( 285:  1995). بر همین مبنا بود که النعیم  (62

کرد. بازخوانی  شخصی از قوانین الهی را که ناشی از اجماع اجتماعی بود جایگزین شریعت می

گراهای اسلامی بود که متأثر از مشی  قوانین و حقوق زن در اسلام راهبرد دیگری از برخی زن

ی ظاهری موجود در شریعت بود. از جمله این نواستعمارگرایی، قائل به بازخوانی و حل تضادها

است که تأکید اسلام بر نقش بنیادی مادر و خانواده را در تضاد    (629  :2006)محققان میرحسینی  

دانست. اتخاذ نگاه تقلیلی به شریعت، یکی دیگر از با حقوق احصاء شده زن در جامعه اسلامی می

زن اسلامراهبردهای  دنیای  در  که  بود  و    گراهایی  نداشتند  واقعی  اسلام  از  درستی  فهم 

کردند.  تأمین حقوق زنان را ارائه می  منظوربههمه قوانین اسلام    نکردنتیرعاهایی مانند  پیشنهاد

جنبه  در  به شریعت  تعهد سرسختانه  اسلام، ضمن  در  که  است  شرایطی  در  و  این  فردی  های 

جامعه فراهم شده است. در دوران    اجتماعی، امکان کنش مؤثر فردی و اجتماعی برای زنان در

های دین و سکولار  های مذهبی زنان تا حدودی از دوگانهنیز که فعالیت  پسا سکولارتر و  نوین

های خود ارائه رهایی یافته بود، ادیبان مسلمان هنوز درک درستی از تفکر اسلامی را در نوشته
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و اولویت بخشیدن به حقوق جنسی  ندادند و رویکردهایی مانند بدنمندی و بنیادگرایی جنسی  

- 1  :2008). رمان عطر دارچین نوشته ثمر یازبک  (6  :2008)بریدوتی،  ای داشت  زنان نمود برجسته

پدرسالارانه از دین، عاملیت سکولار زن را بر عاملیت دینی ارجح   فرضشیپ ، با اتخاذ یک  (133

داند و بر همین اساس تلاش  ثر نمی ؤرا قادر به کنش سیاسی و اجتماعی م  دارنیدپندارد و زن  می

برای مقاومت در مورد ساختارهای پدرسالارانه می آگاهانه  را جهدی  آزادی جنسی زن  تا  کند 

  :2012). همچنین در رمان ارتفاعات بروکلین نوشته الطحاوی  ( 65  :2018)صدیق،  دینی جلوه دهد  

ه تبعیت دینی، تلاش شده است  با اتخاذ یک درک نادرست از فاعلیت دینی و تشبه آن ب (1-192

. این در شرایطی است که  (97  :)همانبافت دینی بازسازی مفهومی شود    زتا هویت زن در خارج ا

از طریق مقاومت    الزاماً  کنشگرانهبر این عقیده است که عاملیت و ایفای نقش    ( 312  :1399)داورپناه  

از عاملیت و فاعلیت دینی در رمان    یهافرضشیپ شود. چنین رویکردی با  محقق نمی مغلوط 

نثر، در  نیز دیده می  (336-1  :2009)نوشته صبح    «ن عشق استآنام  » شود. همچنین علاوه بر 

گرایی ورود  فهم و ادراک اسلامی، به حیطه زن  حیطه نظم نیز شاعران مسلمان، خارج از دایره

در شعر خود   (7  :2001)ح است. الصباح  اند که از جمله مشهورترین این شاعران سعاد الصباکرده

کشد و از تبعیت بدون ملاحظه  نظام فکری مرد محور در جوامع عرب مسلمان را به چالش می

زنان را برای بروز احساسات زنانه خود از طریق شعر و   حالنیدرعکند و زنان از مردان انتقاد می

می تشجیع  مدنی  ادب  اعتراض  نوعی  را  زنان  قلم  زیرا  در  کند  سرکشی  های  نظام  مقابلو 

مردسالاری یا پدرسالاری که یکی    (591  :2019)زاده و دیگران  داند. بر اساس فرضیمردسالارانه می

شناسی است و ناظر به تسلط مطلق مردانه است، به همراه وابستگی  از اصطلاحات رایج در انسان

از کلیدیزنان در جوامع اسلامی عرب، عدم حضور زنان در   ارادی فردی زنان  ترین اجتماع، و 

  : 2000) بوده است. این در شرایطی است که مک نی    ( 94-1:  1999)محورها در شعرهای الصباح  

بر این عقیده است که تلاش ادیبان برای احقاق عاملیت زن به دلیل ظرفیت بالای این مفهوم   (10

جوامع به وقوع پیوسته است اما محمود  های ساختاری است که در برخی  در تقابل با محدودیت 

بر این عقیده است که فهم غلط از اسلام و دکترین اسلامی در جوامع اسلامی نهادینه    ( 1-2  :2005)

هایی  شده است و باعث ایجاد یک نگاه تقلیلی به کنش زن در اجتماع شده است که منتج به دوگانه

  ( 7  :)همانتبعیت شده است. البته محمود    -  ادیسازی زنان و یا آزقربانی  -  سازیمانند قدرتمند
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 به طور قائل به استفاده ابزاری و سیاسی از مبحث عاملیت زنان برای تقابل با اسلام نیز هست.  

شناختی، جوامع  شناختی و معرفتشناختی، هستیتوان گفت علاوه بر نقایص روشخلاصه، می

اند و تنها جنبش اسلامی  می ناموفق بودهاسلا  سمی نیفماسلامی در تئوریزه کردن و بسط نظری  

 اند.   در این زمینه دست یافته قاتیتوفو در صدر آنها انقلاب اسلامی ایران، به برخی 

های احیاگرایی اسلامی در  . عاملیت و برابری زن در اسلام ناب و نقش جنبش3

 تبیین آن

گرایی است که به دلیل عمق  ساختاری در زن   مفهوم عاملیت زن و کارکردهای آن، یک پدیده پسا

گرایی قرار گرفته است کننده در مناسبات و مباحث مرتبط با زنکارکردی به یک قدرت تعیین

گرا، مفهوم عاملیت زن  . این در حالی است که در میان خود محققان غربی زن( 122: 2012)بورک، 

یش به سمت آزادی غربی بدون توجه به  به دلیل ابهامات سمانتیک و پراگماتیک، تعصب در گرا

گرایشبافت و  بومی  روشهای  مشکلات  و  سنتی  و  دینی  مطلقهای  مانند  در  شناختی  گرایی 

زنان در دو طیف قدرتمند و قربانی بدون توجه به نسبی بودن و پیوستاری   قراردادنبندی و  دسته 

ازآنجایی(5:  2008ن،  )بومانتقادات فراوانی قرار گرفته است    بودن این پدیده، مورد بر اساس   که. 

های فرهنگی  عاملیت زن به ظرفیت آن برای اقدام خودمختارانه علیه تحریم  ( 10:  2000)مک نی  

های مذهبی در  شود، چنین تعریف و کارکردی اغلب در بافتهای اجتماعی تعبیر میو نابرابری

می قرار  دینی  زن  حقوق  و  دین  با  درحالیتعارض  برخگیرد.  انسانکه  زنی  مانند  شناسان  گرا 

اند که تلاش برای تحقق عاملیت زن در میان  بر این عقیده(  80  :2005)و کوک    (13  :1993)موریس  

گرا تنها  های ادبی زنگرای مسلمان در قرن بیستم وجود داشته است که نوشته اندیشمندان زن

تر، تلاش  خاذ یک نگاه نظری عمیقبا ات  (415-  409:  2008)آویشای    یک بعد از نمود آن بوده است، 

 بندی کرده است.  برای تبیین عاملیت زن در جوامع اسلامی را در چهار رویکرد اصلی دسته 

که مبتنی بر حضور زنان در یک بافت جنسیتی و سنتی دینی است   1عاملیت مقاومت  الف(

  . (2001)بایس و توحیدی،  های دین را به چالش بکشد و یا تغییر دهد  کند برخی از جنبهو تلاش می

دهد دارای مزیت است ولی  که به حضور فعالانه زن در اجتماع اهمیت می  جهتن یازااین رویکرد  

 
1. resistance agency 
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های زیادی  نی از سوی زنان علیه دین و سنت شده است که آسیب منجر به اتخاذ یک موضع جها

 را به دنبال داشته است. 

های دین در جهت قدرتمند  که به دنبال بازتفسیر دکترین و کنش   1عاملیت قدرت بخش   ب(

تر از . این رویکرد در برخی از اندیشمندان زن منجر به فهم عمیق(2007)السون، سازی زنان است 

های  سازی زنان بود، توسط حاکمیتی شد اما به دلیل اینکه مبتنی بر ماهیت قدرتمندمباحث دین

 دینی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به حاشیه رانده شد. 

ابزاری  ج( طریق    منظوربه  2عاملیت  از  غیردینی  اهداف  به  رسیدن  برای  دین  از  استفاده 

   .مشارکت دینی فعال 

های سه رویکرد قبلی به اهداف خود در جوامع فع محدودیتمبتنی بر ر  3عاملیت ناقد   د(

 دینی دست یابند.  

تلاش توفیق  زنعدم  کنشهای  و  زن  عاملیت  روح  به  رسیدن  برای  و  گرایی  فردی  های 

اصلی   را در دو عامل  بیستم  این جنس در جوامع اسلامی و کارکردهای آن در قرن  اجتماعی 

 :توان جستجو کردمی

های تاریخی از اسلام، تفاوت در تفسیر قرآن عدم فهم درست از اسلام که ناشی از برداشت(  1

است.   یپسااستعمارشناختی غربی در اسلام استعماری و  و همچنین تأثیرپذیری از مبانی معرفت

های جنسیتی در اسلام و فمینیسم را از یک زاویه دینی، مبحث تفاوت  ( 69- 67:  1383)حسنی  

  گیری سازگار با تحقیق حاضر بر این عقیده است که روح نتیجه  قرار داده است و در مورد بررسی

گرایی وجود دارد در این نهفته  اسلام و زن  شناختیمعرفت  و   شناختی  وجود  مبانی   در   که  اختلاف

  را  گرایی بشرکه زنداند درحالیمصلحت و منافع زن را دارای منشأ خدایی می  اسلام  است که

درمی  خویش   مصلحت  هکنندتعیین اساس،  همین  بر  و    واقعیت  یک   از  عدالت  اسلام،  داند 

  حسب  بر  و  است  نسبی  امری  کاملاً   عدالت  گراییکه در زندرحالی  است،  برخوردار  یالامرنفس

 
1. empowerment agency 

2. instrumental agency 

3. compliant agency 



   زن در اسلام  ی و برابر تیبر عامل دیبا تأک  اتیدر ادب گرازن يشناسبر انسان ینقد

 

 

253 

شود که نمود بارز آن چهار رویکرد نظری بالا  می  متغیر  نیز  آن  معنای  بشری،  مختلف  هایتجربه 

 بررسی قرار گرفت.است که مورد 

ی اسلامی در قرن بیستم در تبیین درست مفاهیم اسلام ی های احیاگرا عدم موفقیت جنبش   ( 2

 : 2005) و نجات مسلمانان از مصائب روزانه خود عامل مهم دیگری در این زمینه بوده است. محمود 

، مصر و الجزایر های اجتماعی در هند، پاکستانکند که جنبش صریحاً در کتاب خود تصریح می   (1-2

انقلاب  برخی  انقلاب و  نبوده است ولی  زنان  به تغییر وضعیت  قادر  اساسی در جهان اسلام  های 

ای از مطالبات اجتماعی اسلامی ایران به دلیل تبعیت از دکترین رئال اسلامی، توانست بخش عمده 

 .ویژه در حوزه زنان را جامه عمل بپوشاند مسلمان به 

های اجتماعی در کشورهای اسلامی در نیز معتقد است که اگرچه انقلاب   ( 103  :2005) کوک  

جنبش  بر  خاورمیانه  زن منطقه  کنش های  و  گذاشت  تأثیر  و گرایی  فردی  حوزه  در  را  آنان  های 

ها بروز یافت، ولی به دلیل عدم فهم های ادبی آن اجتماعی متأثر کرد که در مواردی مانند نگاشت 

و   اسلام  از  اقتصادی درست  و  از قدرت سیاسی  ارتزاق  و  غربی  معرفتی  و  فکری  مبانی  به  تعهد 

 : 2005) های محمود  استعماری و امپریالیستی قادر به تحقق حقوق زنان نبوده است. در تأیید یافته 

 مساوات،  انتقادی،  هایموضوع عاملیت زن در اسلام را بر اساس رهیافت   (11  : 1376) ، رهنورد  (11

 گراییزن   که   دارداذعان می   دهد و مورد بررسی قرار می   تعلیم  و   تهذیب  و  مادری  ،پیشوایی  آزادی، 

ولی به دلیل اتخاذ   توفیقاتی را حاصل کرده است  زن  های تاریخیها و رنج چالش   به  تنها در انتقاد

جوامع در  سازیسرنوشت  و آفرین  سعادت  هایحل راه  قادر به الهی کرامت ای خارج از دایرهفلسفه 

 ای حضرت امامدهد ولی نهضت احیاگرایی انقلاب اسلامی ایران ذیل بعد اندیشه اسلامی ارائه نمی 

های زنانه های برای مشکلات و چالش حل ضمن ارائه راه   اسلام،  از  خود   نوآورانۀ  قرائت  با   خمینی 

در    اجتماعی  تعالی  و  فردی  زمینه رستگاری  زن،  انسانی  کرامت  و حفظ و کنش زن  جامعه زن 

های زنان نیازمند بررسی است ولی حجم اسلامی را مهیا کرده است. میزان اثر این انقلاب بر نوشته 

زنان هم نوشته  و سیاسی  اجتماعی  انتقادی،  ادبی،  آثار  و  ابعاد مختلف ها  در  آنان  با حضور  راستا 

معناداری داشته است. همچنین در خوارزم سرنوشت  تفاوت  انقلاب  ی و دیگران سازی، در دوران 

گری، فاعلیت و ای برای کنشتصریح شده است که انقلاب اسلامی ایران فرصت ویژه (  965:  1399) 
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-های اسلامی فراهم ساخته است زیرا علاوه بر اتخاذ یک رویکرد معرفتعاملیت زن بر اساس آموزه 

تی کردن آن شناختی درون گفتمانی و ضد امپریالیستی، در تئوریزه کردن اسلام سیاسی و عملیا 

گرایی با نهادگرایی اسلامی، ها برای انطباق زن وجود یک دسته از چالش  رغمی علموفق بوده است و  

 :)همان ، این نویسندگان  اساس ن ی برا توان انقلاب اسلامی را خاستگاه فمینیسم اسلامی دانست.  می 

های نظری آن از اسلامی در بستر روشنفکری دینی متبلور شده است و پایه   سم ی ن ی فم   ( 964-966

جمله بازتفسیر متون برای کسب برابری جنسیتی، وارد نمودن زنان و آرای زنانه در عرصه تولید 

های انقلاب اسلامی های حقوق بشری از تاکتیکدغدغه   یروزرسان به دوستانه و  دانش و معرفت زن 

که در بافت گفتمانی انقلاب، زن در تحقق انقلاب اسلامی و اسلام سیاسی نقش   ی ا گونه به بوده است  

ها است، و نهادسازی مناسبی برای فعال دارد، مربی و مروج سیاست دینی از طریق تربیت نسل

در   ( 1  : 1996) قمصری    خواه ک ین ،  برآن علاوه های مختلف فراهم شده است.  گری او در جنبه کنش 

فمینی  نسبت  نزدیک بررسی  را  انقلابی  گفتمان  اسلامی،  انقلاب  با  دغدغه سم  به  تفکر  های ترین 

کند و دلیل حضور گسترده زنان در مبارزات انقلابی را شاهد مدعای خود فمینیستی زنان عنوان می 

 آورده است.

 گیری:نتیجه 

مغروق در  عاملیت زن و کنش او در ساحات اجتماعی و فردی در کشورهای اسلامی قرن بیستم  

شروع   استعمارزدهان اسلام ورشناسی غربی بوده است که در دمفاهیم مدرنیته، سکولار و معرفت

عنوان یک  و اوایل قرن بیستم تداوم داشته است. ادبیات به  یپسااستعمارشده است و تا اسلام  

فیزیکی    دهی فرهنگ و جریانات اجتماعی و سیاسی نیز متأثر از این فضای گر در شکلابزار کنش

موضع اسلام ناب در این زمینه باشد. به دلیل تأثر    انگریبو هرمنوتیکی بوده است و نتوانسته است  

های اجتماعی،  زده که متضمن بقای سیاسی جریانشناسی غربگرای اسلامی از انسانادبیات زن

تبیین حدود  های ادبی نیز در تحقق حقوق زن بر اساس اسلام و  سیاسی و ادبی بوده است، جریان

های احیاگرایی  اند. همچنین جریان های اسلامی منفعل عمل کردههای او در بافتکنش  ثغورو  

اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان به دلیل افراط، تفریط یا کانسرویتیسم شدید    یپسااستعمار

ک را تضمین  ادبیات  در  زن  عاملیت  و  از حقوق  بیان درستی  باعث  است  نتوانسته  ند.  اسلامی، 
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ترین جنبش اسلامی قرن انقلاب اسلامی به دلیل درک درست از دکترین اسلام موفق  نیبنیدرا

شناسی  شناسی و معرفتشناسی، هستیبیستم در این زمینه بوده است که درک درستی از روش 

ای و اجرایی رهبران انقلاب از جمله امام عاملیت زن را حاصل کرده است که در مشی اندیشه

 نمود داشته است.  خمینی
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A Criticism of Feminist Anthropology in Literature 

Emphasizing Agency and Egalite of Woman in Islam  

 
Roya Hosseini 1  

Abulqasim Amir Ahmadi 2  
Ali Eshghi Sardehi 3  

One of the phenomena related to man the epistemology and ontology 

of which has been affected by anthropology, is the position of woman. 

Literature has served as a viable tool for epistemological and 

ontological representation of woman in social and individual domains.  

Thus, the current research is an attempt to adopt a qualitative approach 

and use documentary research to criticize feminism and its 

anthropological foundations in the contemporary Islamic communities. 

This study, in addition to explaining the relationship between literature 

and anthropology, reveals that the Muslim countries’ literature since 

1960s, due to the impact of colonial and post-colonial atmosphere, has 

failed to provide an Islamic representation of women agency in 

individual and social domains. Also, the critical review of the literary 

periods of this century shows that these anthropological approaches, 

due to their androgenic stance, suffer from methodological deficiency 

and due to their adherence to Feminism, political commitments, critical 

Marxism, and secular tendencies in producing literary texts, suffer from 

epistemological deficiencies and therefore stand in sharp contrast with 

Islam. At the end, in addition to noticing the role of the Islamic 

revolution in recovering real Islam, the view of Islam on women agency 

and Egalite is described.  

Keywords: Feminism, Literature, Islam, Anthropology. 
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Role of Shahid Soleimani’s Ontological View on His Jihadi Way of 

Conduct  

   
Seyamak Bagheri Choukami 1 

Hassan Haji Shah-Valadi 2 

Beliefs are the major source of individual and social behavior. Those 

who believe that the existence belongs to God and Man returns to him 

in next world has a different behavior from those who fail to adopt such 

a belief. Shahid Soleimani is not an exception to this rule. Thus, the 

current study is intended to examine the effect of Shahid Soleimani’s 

interpretation and understanding of the universe on his social behavior. 

The main questions is that how his ontology has resulted in his jihadi 

social life. To answer this question a descriptive-analytical method 

using theme analysis is employed. To this aim, a collection of his 

speeches, his will (testament) and interviews were collected as the 

samples of the study and analyzed through open coding. It was revealed 

that monotheism is the central theme is Shahid Soleimani’s view which 

has affected all domains of his social and individual life. That is why 

his behavior becomes an innovative and valuable model for the 21 

century audience. 

Keywords: World View, Attitude, ontology, Jihadi Behavior. 
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Gender Analysis in the View of Rumi based on Anthropological 

Theories; Emphasizing Fiona Bowie  

 
Roudabe Khakpour 1  

Azim Hamzeian 2  
Mahmoud Sheikh 3  

The current research adopted an analytic approach to probe into Rumi’s 

thoughts on gender from an anthropological viewpoint while 

underlining Fiona Bowie. Research findings show that Rumi has 

noticed gender through a religious and mystical anthropology and 

adopted a more comprehensive view toward it due to his Islamic and 

mystical underpinnings. Fiona Bowie believes that woman, due to her 

motherhood and reproduction characteristics, is the symbol of the 

nature and of the earth. Rumi, however, believes that woman is the 

symbol of human soul. Also Bowie believes that man is the symbol of 

culture due to attributes such as persistence and firmness while Rumi 

holds that the man is the symbol of human reason which has both 

positive and negative sides, i.e. it is either transcendental or directed 

toward ignorance. It was also found that both Rumi and Bowie hold a 

divine view toward gender. 

Keywords: Religion’s Anthropology, Gender, nature, Culture, Bowie, 

Rumi. 
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Shahid Qasem Soelimani; a Human Model for a Civilizing 

Transcendental Soft Power 

 
Hamid Habibi 1  
Najaf Lakzaei 2  

That Shahid Qasem Soleimani’s character can serve as a model for 

civilizing transcendental soft power, has been the main concern of the 

current descriptive-analytic study. In the theory of transcendental soft 

power, the transcendental, human and organizational factors are the 

efficient cause of transcendental soft power. Shahid Soleimani as an 

elite human factor who was adorned with the constituents of the reason, 

served as an ideal model for creation, production and reproduction of 

social capital in its abundance and changing it into soft power for new 

Islamic civilization with honor, delight and efficiency. Since he was a 

proud trainee in the school of the leaders of the revolution, the soft 

power he created was a transcendental one from a divine source. Thus, 

seeking assistance from the side of God, he used the power to defeat the 

symbol of mundane soft power and discredited it in the contemporary 

world. He revealed that even the divine symbols like “Allah, the 

greatest” and “there is no god but Allah” when served by a mundane 

soft power, are to no avail for the arrogant system. For establishing the 

Islamic civilization, like any other civilization, two critical element, i.e. 

“thought production” and “training human” are necessary. Shahid 

Soleimani helped developing both elements in practice and served as an 

ideal model for the faithful youth.   

Keywords: Model, Divine Man, Transcendental Soft Power, 

Civilization. 
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Dissolution or Survival of the Essence in the Mystical Experience 

of Ibn Arabi 

 
     Abbas-Ali Mansouri  1 

Investigating the issue of “unity of being” from Ibn Arabi’s angle of 

look has a particular significance because he was a mystic who tried to 

bring rational dimension into his mystical experience. The theory of 

unity of being is faced with several problems and ambiguities amongst 

which is the dissolution or non-dissolution of the essence of the mystic. 

Some evidences in the writings of Ibn Arabi submit proof on his 

adoption of plurality and non-dissolution of essence while some other 

prove the reverse, i.e. absolute unity and dissolution of the essence. 

Though it seems that Ibn Arabi believes that a level of annihilations is 

the annihilation of the essence, a more profound analysis of his view 

reveals that he is not intending an absolute annihilation or extinction of 

the mystic’s essence. In addition to that, justification and understanding 

the evidence on the dissolution of existence is possible on the basis of 

the foundations of theoretical mysticism. Accordingly, four different 

justifications are available: consider all the interpretations proving 

absolute unity and dissolution of human essence or any other type of 

plurality as proofs on unity of intuition; or as proofs on annihilation of 

the attribute of the mystic; or explain these evidences through analyzing 

the meaning of existence and nothingness in thoughts of Ibn Arabi; or 

conclude that when the Sheikh (Ibn Arabi) rejects plurality in an 

absolute terms, he has been in a state of annihilation or revelation and 

the mystic say in the state of annihilation denotes a different meaning 

from the say in the state of annihilation.  

Keywords: Unity of being, Ibn Arabi, Plurality and Unity, 

Annihilation, mystical experience. 
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Human Knowledge; Veils and Barriers: Emphasizing the Views of 

Francis Bacon and Ayatollah Javadi Amoli 

 
Abbas Arefi 1 

The current research studies the veils of knowledge comparatively and 

explain the quality of their negative functions. Veils of knowledge 

fulfill their negative functions in three ways; 1) negative function in 

obtaining knowledge, 2) negative function in perfection of knowledge, 

and 3) negative function in promotion of knowledge. The article has 

primarily reviewed the comparing views on the veils of knowledge and 

then discussed the negative functions in the views of Francis Bacon, 

particularly his views on “idols of mind which include idol of tribe, idol 

of cave, idol of marketplace and idol of the theater. Subsequently, the 

veils of knowledge in the views of Ayatollah Javadi Amoli are 

discussed which include general veil, specific veil and the most specific 

veil. Finally the two views are analyzed, evaluated and criticized 

comparatively. 

Keywords: Veils of Knowledge, Idols of mind, Devil veils, 

Illuminating veils, Existential Veil.        
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Extending the Theory of “Discoverance” in Self-Knowledge; 

Surpassing the Current Interpretation of Sadraic Philosophy in 

the View of Allamah Hassanzadeh Amoli  
Shahryar Ghaffari 1 

Susan Keshavarz 2 
Saeed Beheshti 3 

Ramazan Barkhordari 4 

Abdullah Salavati  

Scientific authority and justice of the companions of the prophet has been 

amongst the frequent theological discussions in Sunni and Shiite discourse. 

Qualification has a determining role for interpreting Quran and tradition 

and reviewing the events occurred at the early Islam and through 

modification (revision) many of predicaments in the world of Islam can be 

solved. Shiite and Sunni adopt two different approaches toward the status 

of the companions.   One approach is established on the basis of the 

performance of the companions in relation with logical requirements of the 

action and evaluations through standards set in religious texts.  The other 

is on the basis of a confirmatory view and is therefore absolutist. Almost 

all Sunnis believe that all companions are just and find fault in their 

criticism. Naturally, in Sunni view the companions enjoy a distinct 

scientific authority however in Shiite view, the companions of the 

household of the prophet with infallibility characteristic possess ultimate 

authority while in other cases the companions are evaluated against 

prophetic book, tradition, tradition of the immaculate Imams and logic. In 

the current research these two views are compared on the basis of 

historical, theological, and traditional and commentary sources. 

Keywords: Prophets, Companions, Justice, Mohajir, Ansar, Scientific 

Authority. 
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Man’s True Life and Religions’ Strategy for its Realization   

  
Abdullah Haji-Sadeqi 1 

Mahdi Jalalvand 2 

Man’s true life is a multifaceted one which embraces intellectual, 

moral, political, social, individual and other dimensions and terminates 

into nearness to good in an evolutionary fashion. Man is endowed with 

the potential to exploit this life by God (the most high), and Islam, like 

other divine religions, has provided him with a particular strategy to 

bring this potential into realization and ascend him from an evil beast 

toward perfection and succession of God and in the meantime, bless 

him with the true life. The current study adopts a descriptive-analytical 

approach to dig into Quranic verses and tradition of the Immaculate to 

arrive at the religions’ strategy for realization of Man’s true life. It was 

revealed that the religion has a five-step strategy to this end which 

include showing the path, appointing the leader, preparing the 

instruments and necessities for departure, showing the barriers and the 

way they are tackled and showing he terminal objectives. Through these 

steps, Man can arrive at perfection and realize his true life. 

Keywords: True Life, Succession of God, Religion. 
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Investigating the Ethical Functions of the Epistemological Rule of 

“the Unity of Concept and the Multiplicity of Referent” in 

Comparison with the Ethical Rules Derived from Popper’s 

“Critical Rationalism” and Quranic Instructions 

 
Seyyed Abdullah Isfahani 1 

According to prophets, divine saints, philosophers, mystics and 

scholars and different domains of religion and science, Islamic 

instructions are fundamental necessity and condition of prosperity for 

human communities in every time. The epistemological rule of the unity 

of the concept and the multiplicity of the referent is the source of 

abstraction for profound ethical concepts, particularly those associated 

with theoretical and scholastic domains. Critical rationalism theory of 

Popper, save his relativistic thought, has exerted significant effect on an 

expanded array of human knowledge in the contemporary world. The 

major question in the current basic research which has adopted a 

qualitative, descriptive, analytic and tradition-based method, is 

investigating the ethical functions of the aforesaid rule in comparison 

with the derived from Popper’s “critical rationalism” and Quranic 

instructions. The findings of the research involve; the necessity of more 

profound thinking, critical rationalism in debates and interactions, 

building thoughts and tendencies on rational evidence, systematic and 

logical doubt in thinking, learning from past mistakes, distinguishing 

the necessity of critical discourse from scientific autonomy, 

distinguishing the difference between discrediting scholars and 

passivity and absolute obedience to their view, respecting others and 

the right of their independent understanding, refraining from saying, 

believing and  rejecting unknowing or denying and deviating scientific 

truth and refraining from ignorant or passion-stricken argumentation.    

Keywords: Epistemological Rule, Popper’s Ethic, Quranic Ethical 

Instructions. 
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Responsibility toward Other Human Beings: A Theological 

Evaluation   

 
Mohammad-Amin Khansari 1 

Hadi Sadeqi 2 
Assuming responsibility for other human beings has been amongst 

ethical issues which is underlined in different ethical schools of thought 

and justified through various argumentations.  The current research is 

an attempt to investigate this issue in the light of the normative theory 

of divine command and enjoy the divine books to answer this question 

that why Man is required to feel responsible and benevolent toward 

other human beings. Accordingly, major reasons and components of 

this issue are explained in keeping with the divine books. It was 

revealed that God is the primary source of human responsibility toward 

others. The incentive of divine promise, divine love and giving thanks 

to the most beneficent as well as human resemblance to God and His 

succession on the earth  as a divine creature are amongst major reasons 

and components in theories of divine command which motivates Man 

toward feeling responsibility and benevolences for others.   

Keywords: Religious Ethics, Responsibility, Moral Responsibility, 

Benevolence, Divine Will, Divine Command, Man. 
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Otherworldly Body and its Agent in Sadraic View  
 

Marziyeh Mohtadi-Rad 1 
Mohammad Saeidi-Mehr 2 

 Ahmad Beheshti 3 
Mulla Sadra as an Islamic philosopher believes that both soul and body 

attend in the resurrection and tries to submit rational evidences on it. 

The question that is raised is whether the body in the resurrection is the 

worldly body or a different and new body. Concerning this question, 

Mulla Sadra believes in a distinction between worldly and otherworldly 

body. He maintains that human elemental body exterminates after the 

death and therefore its attendance in the next world is different from its 

evolutionary state in the world and thus, the soul belongs to the ideal 

body after the death. A new look at philosophical writings and 

commentaries of Mulla Sadra reveals that Sadra has explained 

corporeal resurrection in his substantial motion according which souls 

are the agent and originator of their bodies in the next world. In his 

commentary on Surah Ya Sin, Sadra maintains that creation of body in 

the resurrection is the direct result of divine order which is in contrast 

with the procedure of soul’s motion in philosophical writings. 

Therefore, there seem to be a contradiction of views in Sadraic 

philosophical writings and commentaries on this issue. However, one 

can approach a unitary stance from the two seemingly distinct views 

through a more profound analysis. It is concluded that since the soul is 

an immaterial being, and different form matter and its qualities, it can 

create its effect which is body through an ordered creation in 

consistence with divine will, a view which solves the aforesaid 

contradiction.  

Keyword: body, Next world, Agent (Originator), Mulla sadra. 
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On the Anthropological Principles of Esoteric Commentary in the 
philosophy of Sadr al-Muta'allehin 

 
Seyyed Mohammad Hussein Mirdamadi 1 

Mohammad Bidhendi 2 
Esoteric commentary is a more profound look into the universe and can 
be brought into regulation. This regularity can be divided into 
ontological, anthropological, epistemological and other categories. The 
current study has submitted proofs on the regularity of esoteric 
commentary from an anthropological point of view. A descriptive-
analytic method was employed and ten regulations were identified. 
Esoteric commentary domain of Man, the relationship between esoteric 
commentary and descent, role of human perfection in knowing the 
truth, Man’s existential movement in esoteric commentary, referring 
the world to the hereafter, Man as a sample from universe, and referring 
science to the existence are amongst these regularities. This study also 
intended to shed light on the effect of Sadra’s anthropology on his 
esoteric commentary that in some cases are accompanied by his 
commentary on the holy Quran.       
Keywords: Esoteric Commentary, Regulations, Anthropology, Mulla 
Sadra. 
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